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  ديباچهديباچه

شفاعت از جمله موضوعات مهم در تعاليم اسلامي است كـه آيـاتي چنـد از    

قرآن كريم و روايـات متعـددي از اوليـاي ديـن بـه آن اختصـاص يافتـه اسـت.         

رو شفاعت شافعان به عنوان اصلي از اصـول مسـلم ديـن نـزد همـه فـرق        اين از

هر چند دربارة جزئيات آن بين انديشمندان اسـلامي   ؛اسلامي پذيرفته شده است

و در منـان  ؤاز ديرباز اختلاف است. معتزليان آن را نوعي ترفيع درجه مخـتص م 

 .داننـد  اشعريان شفاعت را براي گناهكاران و براي دفع عقاب از آنـان مـي   ،مقابل

ي بـراي ترفيـع درجـه و بـرا     مؤمنـان اند كه شـفاعت بـراي    شيعيان بر اين عقيده

در اين بين فرقه وهابيت با آنكه اصل شـفاعت   .گناهكاران براي دفع عقاب است

اند كه شفاعت براي دفع عقـاب از   اند و همچون اشعريان بر اين عقيده را پذيرفته

اما بر خلاف همه فرق اسـلامي ايـن اصـل اصـيل اسـلامي را       ،گناهكاران است

گويند هر چند اصل شـفاعت   مياي براي تكفير ديگر فرق اسلامي نموده و  بهانه

اما طلب آن از شـافعان منـافي توحيـد و همچـون عمـل مشـركان        ،مقبول است

   .باشد ها مي پرست نسبت به بت بت

پژوهشكده حج و زيارت در راستاي تبيين عقايد و دفع شبهات در ايـن بـاره   

بر آن شد از ميان مقالات موجود در موضوع شفاعت كه در مجلات معتبر انتشار 

اي فراهم آورده و تقديم ارباب فضل و انديشـه نمايـد. آنچـه در     مجموعه ،يافته
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اي  نصر اصفهاني گرد آمده است، مجموعهاباذر اين مجموعه توسط جناب آقاي 
از بهترين مقالات در حوزه شفاعت است و تلاش شده است، انتخاب و چيـنش  

  اي باشد كه تمامي مباحث مربوط به شفاعت را در بر گيرد. گونه ت بهمقالا
آنچه در معرفي برخي نويسندگان مقالات در پاورقي آمـده اسـت، براسـاس    

  باشد. معرفي آنان هنگام انتشار نشريه مي
ها به لحاظ سـاختاري بـه جهـت انتشـار آنهـا در       همچنين ناهمگوني پاورقي

  سازي نشده است. فظ امانت، يكساننشريات مختلف است كه براي ح
و در پايان براي نويسندگان محترم ايـن مقـالات، كمـال توفيـق روز افـزون      

  مسئلت داريم.را  :بيت  خدمت به مكتب اهل
  

  پژوهشكده حج و زيارت

  گروه كلام و معارف
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  **بررسي مسئله شفاعتبررسي مسئله شفاعت

 زاده رضا باقي �

  مقدمه

اي كه  در تعاليم اسلامي است به گونهمسئله شفاعت از جمله مباحث مهم 
چندين آيه قرآن به آن اختصـاص يافتـه اسـت، و نيـز در احاديـث اسـلامي       

اي دارد. گذشته از اين، پيوسـته در كتـب تفسـير و كـلام مـورد       جايگاه ويژه
هاي فراواني  وگوي دانشمندان اسلامي قرار داشته است و بحث بحث و گفت

در علم كلام از اين مسـئله غالبـاً در بحـث     پيرامون آن مطرح گرديده است.
معاد سخن به ميان آمـده اسـت و احيانـاً در مبحـث عـدل الهـي نيـز مـورد         

وگو واقع شده است. و اين به خاطر ربط اين مسئله با هـر دو موضـوع    گفت
ياد شده است، زيرا از طرفي ظرف شفاعت، قيامت و سراي آخـرت اسـت و   

ت كه شفاعت بـا عـدل خداونـد در مقـام     از طرف ديگر گاهي توهم شده اس
پاداش و كيفر (= جزا) سازگار نيست. از اين روي تبيين عدل الهـي مسـتلزم   
بررسي شفاعت و پاسخگويي به اشكال مزبور است. با توجه به اينكه عقايـد  

                                                      
 ايـن مقالـه زيـر نظـر اسـتاد محتـرم      . 160ـ   143، صـص  1376، تابسـتان  22. كلام اسلامي، شـماره  *

  الاسلام والمسلمين جناب آقاي رباني تنظيم شده است.حجة
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سـتيزان   هاي گوناگون از طرف ديـن  ها و شيوه ديني هر از چند گاهي به بهانه
گيرد بر متكلمان الهي است كه متناسب  د قرار ميمورد هجوم و شك و تردي

هاي شايسته و درخـور بپردازنـد، و عقايـد دينـي را      با اين تهاجمات به دفاع
تبيين و تحكيم نمايند، و به شبهات و اشكالات پاسخ گويند. نوشـته حاضـر   
گامي است در همين راستا، به اين اميد كه بتواند در حد خود بـه ايـن مهـم    

  بپوشاند.جامه عمل 

  . شفاعت در لغت1

  اند: شناسان در معني شفاعت چنين گفته لغت
  1».شفع، ضميمه شدن چيزي به مانند خود است«راغب در مفردات گويد: 

��, 	��� �����«گويد:  اللغةابن فارس در مقاييس ��  ����� ���� ,�����
�� ��������

����� ��
��.«2  

��, ! � «ابن منظور در لسان العرب گويد: �� "�����# $�% ���� &#'�� �( # �����

 "�)�* +,)�
-.«3  
از اين رو، كلمه شفاعت از ريشه شفع به معناي جفت و ضم الشـيء إلـي مثلـه،    
گرفته شده و نقطه مقابل آن وتر به معناي تك و تنها است. سپس بـه ضـميمه شـدن    

  تر اطلاق گرديده است. تر براي كمك به فرد ضعيف فرد برتر و قوي

  اصطلاحدر . شفاعت 2

  شود: شفاعت در اصطلاح اهل عرف و شرع به دو معناي متفاوت به كار برده مي
                                                      

 .263. مفردات راغب، ص1

 .201، ص3، جاللغة. ابن فارس، مقاييس 2

 .150، ص7. ابن منظور، لسان العرب، ج3
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  الف. در اصطلاح اهل عرف

واسطه شدن براي دفع ضرر از كسي يا رسـاندن منفعتـي بـه او. بـه عبـارت      
ديگر: شخص شفيع نظر شخص صاحب قدرتي را در مورد زيردسـتانش عـوض   

  1ايجاد وحشت در او. كند چه با استفاده از نفوذ خود يا

  ب. در اصطلاح شرع

واسطه شدن در رسـاندن  «گويد:  علامه طباطبايي در معني شرعي شفاعت مي
البتـه  » نفع يا دفع ضرر از كسي به عنوان حكومت نه بـه عنـوان مبـارزه و تضـاد    

غرض از حكومت اين است كه موضوعي را از مـورد حكمـي خـارج سـاخته و     
د به طوري كه حكم اول شامل آن نشود نه اينكه داخل در مورد حكم ديگري كن

  2حكم شامل آن بشود ولي به وسيله ايجاد ضد، آن را از كار بياندازد.
سـازد كـه از يـك     شونده موجباتي فراهم مي شخص شفاعت«به ديگر سخن: 

وضع نامطلوب و در خور كيفر بيرون آمده و به وسيله ارتباط با شـفيع، خـود را   
  3».ر دهد كه شايسته و مستحق بخشودگي گردددر وضع مطلوبي قرا

  فرق شفاعت در اصطلاح عرف و شرع ج.

هايي دارد كه در ذيل به چنـد مـورد اشـاره     شفاعت در نزد عرف و شرع فرق
  كنيم: مي

شفاعت در اصطلاح عرف كه همان شفاعت در دنيا باشد لازم نيست از  ـ يك
قيامـت اذن خداونـد شـرط    طرف فرمانروا و مشفوع عنده مجاز باشـد؛ ولـي در   

  قطعي شفاعت است.
                                                      

 .224، ص1. تفسير نمونه، ج1

 .211، ص1الميزان، جتفسير . 2

 با تلخيص. 224، ص1. تفسير نمونه، ج3
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گناهكاران در دنيا به هر وضعي كه باشند ممكن است از شـفاعت شـفعا    ـ دو
فر نجات يابند؛ ولي شفاعت در قيامت شرايطي دارد كه با يمند گردند و از ك بهره

  پذيرد. كسب آن شرايط تحقق مي
فاعت او كار ظالمانه در دنيا ممكن است كسي شفيعي را برانگيزد تا با ش ـ سه

و بر خلاف حقي انجام دهد؛ ولي شفاعت در قيامت چنين نبوده بلكـه بـر وفـق    
  1پذيرد. عدل صورت مي

گيرد ولـي در   در شفاعت شرعي شفيع تحت تأثير مقام ربوبي قرار مي ـ چهار
هاي باطل [دنيوي] صاحب قدرت تحت تأثير سخنان شفيع قرار گرفته و  شفاعت

  2گيرد. ثير مجرم قرار ميخود شفيع تحت تأ

  . انواع شفاعت3

واژه شفاعت در قرآن و حـديث در مـوارد گونـاگون بـه كـار بـرده شـده و        
بسياري از موارد آن با مفهوم شفاعت مصطلح در باب حكمت سازش ندارد كـه  

  كنيم. بندي مي آنها را تحت عناوين ذيل دسته

  الف. شفاعت در نظام آفرينش

ق نظام خاصي از مبدأ اعلي به جانب موجودات فيض و رحمت پروردگار طب
آيد و خداوند علل و اسبابي در نظام آفرينش قرار داده است. درباره اين  فرود مي

سلسله علل و وسايط شفاعت و شفعا در قـرآن بـه كـار رفتـه اسـت آنجـا كـه        
  فرمايد:  مي

} ِ
�

ُ ا�   �إنِ� رَب�كُمُ اب�
َ ْ
ــماواتِ وَ الأ � رْضَ خَلقََ الس�ِ  َ�ي�ــامٍ عُــم� اسْــتوَى َ

َ
سِــت�ةِ ك

 
َ ْ
عَرْشِ يدَُب(رُ الأ

ْ
  )3 (يونس: } ...مْرَ ما مِنْ شَفِيعٍ إلاِ� مِنْ نَعْدِ إذِْنهِِ ال

                                                      
 .234، صةالكرسيآي. گفتار فلسفي، 1

 .116، ص8. منشور جاويد، ج2
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پروردگار شما به حقيقت خداست كـه طبـق صـلاح و نظـام خلقـت جهـان را از       

جـه  گاه ذات مقدسش بر عرش تو ها و زمين در شش روز خلق فرمود، آن آسمان

كس شفيع جز بـه رخصـت او    كامل فرمود و امر آفرينش را نيكو ترتيب داد هيچ

  نخواهد بود.

  ب. شفاعت به معناي پيشوايي (رهبري)

روابط معنوي كه در اين جهان برقـرار اسـت در آن جهـان صـورت عينـي و      
كند زماني كه يك انسان سبب هدايت و يا ضلالت انسـان ديگـر    جسمي پيدا مي

آيـد و همـين رابطـه در     ه رهبري و پيروي ميان آنان بـه وجـود مـي   شود رابط مي
ناسٍ بإِمِامِهِمْ {فرمايد:  گردد قرآن مي قيامت مجسم مي

ُ
  1.}يوَْمَ ندَْعُوا ُ?� أ

  ج. شفاعت در آمرزش و مغفرت

شود كه تمام كارها حتي آمرزش و مغفرت و محـو   از آيات قرآن استفاده مي
هـايي انجـام    و تكويني است توسط اسباب و واسطه آثار گناه كه يك امر حقيقي 

  2توان به عنوان شفيع قلمداد كرد. گيرد و اين وسايط را مي مي

  د. شفاعت به معناي گواهي بر اعمال

طور كلي هرگونه پاداش در روز قيامت به حكـم الهـي    از نظر آيات قرآن به«
ه طباطبـائي  علام ـشـود   بعد از اجراي شهادت شـهدا، گـواهي گواهـان داده مـي    

و اگر گواهي شهدا در قيامت نباشد اصولاً براي قيامت اساسي نخواهـد  : دگوي مي
  ».گواهان به همين معنا واسطه رسيدن جزا و پاداشند 3بود

                                                      
 .71:  . اسراء1

 .50. شفاعت، ص2

 .»اساس ةالشهداء لما قام للقيامة ولولا شهاد«:  179، ص1. الميزان، ج3
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  . شفاعت در آيات4

در آيات قرآن پيرامون بحث شفاعت از منظرهاي گوناگوني نگاه شده اسـت.  
يگر اثبات شده است. در اينجـا بـه   در برخي از آيات، شفاعت نفي و در برخي د

  پردازيم: بندي آنها مي تقسيم

  الف. آيات نفي

  . آياتي كه شفاعت را به كلي نفي كرده است. از قبيل:1
شود و نه غرامت  نه شفاعت پذيرفته مي« ؛1}وَ لا فُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَ لا يؤُْخَذُ مِنْها عَدْلٌ {

  .»گردد و بدل قبول مي

افعLَِِ فمَا ينَفَْ {   ».بخشد كنندگان به حال آنها سود نمي شفاعت شفاعت«؛ 2}عُهُمْ شَفاعَةُ الش�
ناكُمْ مِنْ {

ْ
ا رَزَق نفِْقُوا مِم�

َ
ِينَ آمَنُوا أ

�
فRهَا ا�

َ
Sَِ يا ك

ْ
نْ يأَ

َ
يوَْمٌ لا نَيْــعٌ فيِــهِ وَ لا  قَبْلِ أ

ةٌ وَ لا شَفاعَةٌ 
�
  )254(بقره:     }خُل
ايـم انفـاق كنيـد پـيش از آنكـه       د، از آنچه به شـما روزي داده يا دهكساني كه ايمان آوراي 

روزي فرا رسد كه در آن، نه خريد و فروشي هست (تا بتوانيد نجات را خريداري كنيـد) و  
  .شود نه دوستي سودي دارد و نه شفاعتي شامل حالتان مي

دانـد و در نتيجـه از ديگـران نفـي      . آياتي كه شفيع را منحصر به خـدا مـي  2
  كند از قبيل: مي

  ».اي براي شما جز او نيست كننده هيچ ولي و شفاعت«؛ 3}ما لكَُمْ منِْ دُونهِِ منِْ وWXَِ وَ لا شَفِيعٍ {
} 

ً
فاعَةُ َ]ِيعا ِ الش�   ».بگو تمام شفاعت از آن خداست«؛ 4}قلُْ بِ�

  ».اوري و شفيعي نيستجز خدا آنها را ي«؛ 5}وَ لا شَفِيعٌ  ليَسَْ لهَُمْ مِنْ دُونهِِ وَِ[\ {
                                                      

 .48. بقره: 1

 .48. مدثر: 2

 .4. سجده: 3

 .44. زمر: 4

 .51. انعام: 5
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  . آياتي كه شفاعت را از افراد خاصي نفي كرده است.3

ْ]َعُونَ {
َ
ِ إنِْ كُن�ا لfَِ ضَــلالٍ *قالوُا وَ هُمْ فيِها bَْتَصِمُونَ *وَ جُنُودُ إبِلْيِسَ أ تاَب�

 Lٍِمُب* Lََِعالم
ْ
يكُمْ برَِب( ال  نسَُو(

ْ
مُجْرِ *إذِ

ْ
نا إلاِ� ال

�
ضَل

َ
ــا مِــنْ *مُــونَ وَ ما أ

َ
m فمَــا

 َLِِ100ـ  95(شعراء:  }شافع(  

و تمام سپاه شيطان به جهنم درآيند. و در دوزخ به خصومت با يكديگر گوينـد. بـه خـدا قسـم     

كـرديم. و مـا    ها را مانند خداي عالميان پرستش مـي  كه ما در گمراهي بسيار آشكار بوديم. بت

  ».كنندگاني براي ما وجود ندارد ه امروز) شفاعتكار. (افسوس ك را گمراه نكردند جز قوم تبه

المLَِِ مِنْ pَِيمٍ وَ لا شَفِيعٍ يطُاعُ { براي سـتمكاران دوسـتي وجـود نـدارد و نـه      «؛ 1}ما للِظ�

  ».اي كه شفاعتش پذيرفته شود كننده شفاعت
  كند. هاي غير مأذون را نفي مي ها و شفاعت . آياتي كه شفاعت بت4

  ها ـ شفاعت بت  يك

هُمْ وَ لا فَنْفَعُهُمْ وَ فَقُولوُنَ هــؤُلاءِ شُــفَعاؤُنا { Rtَُما لا ي ِ وَ فَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اب�

 تنُبَ(ئُ 
َ
ِ قلُْ أ َ بمِا لا فَعْلَــمُ ِ� عِنْدَ اب� ــماواتِ وَ لا ِ�  ونَ اب�   الس�

َ ْ
رْضِ سُــبْحانهَُ وَ الأ

ونَ 
ُ
x ِyُْا ي   )18(يونس:     }تعَا| قَم�

يـچ ضـرر و    هايي را به غير خدا پرستش مي [اين مردم نادان] بتو  كنند كه آن بتان به آنها ه

خـدا را بـه چيـزي     آياگويند كه اين بتان شفيع ما نزد خدا هستند بگو  رسانند و مي نفعي نمي

منزه اسـت او و برتـر اسـت از آنچـه     ها و زمين علم به آن ندارد  در آسمانكه  دهيد خبر مي

  ».قرار مي دهندهمتاي او 

  ـ شفيعان غير مأذون  دو

نهِِ {
ْ
  ».اي جز به اذن او وجود ندارد كننده هيچ شفاعت«؛ 2}ما مِنْ شَفِيعٍ إلاِ� مِنْ نَعْدِ إذِ

                                                      
 .18. مؤمن: 1

 .3: يونس. 2



    

 

   
      
   

»»
ت

فاع
ش

ت
فاع

ش
««

    
  

    
  

      
   

   
 

   
   

 
ت (

ابي
وه

 د
ر ر

 د
ت

الا
مق

ه 
وع

جم
م

3
    

    
 (

    
   

 

16        
 

ِ مَنْ {
�

نهِِ  {ذاَ ا�
ْ
  ».كيست كه در نزد او جز به فرمان او شفاعت كند«؛ 1}يشَْفَعُ عِندَْهُ إلاِ� بإِذِ

ُ الر�pْنُ وَ رَِ�َ يوَْمَئذٍِ لا يَنْفَ {
َ

ذِنَ �
َ
فاعَةُ إلاِ� مَنْ أ ُ قَــوْلاً  عُ الش�

َ
در آن روز شـفاعت  «؛ 2}�

  ».ن به او اجازه داده و از گفتار او راضي باشدابخشد جز كسي كه خداوند رحم سودي نمي

  ب. آيات اثبات

شود كـه در اينجـا بـه يـك آيـه       . آياتي كه اصل شفاعت از آنها استفاده مي1
  كنيم: اره مياش

} ./� 0123 �40� 5657 �� 5# 5$� .� 2� 89* 5�2)2-�* 8�2� �45� :5-* ;<�2 5= ;>	 2�   )101ـ  99(شعراء:  }5# 1 ?5

كار. كه در اين روز نه شفيعي داريم و نه دوسـتي كـه    و ما را گمراه نكرده جز قوم تبه

  از ما حمايتي كند.

د گمراهي آنها به واسطه گناهكاران آيه شريفه، نبود شفيعان را براي آنان مولو
دهد و اين مطلب وقتي صحيح  و شريك قرار دادن ايشان براي پروردگار قرار مي

  است كه اصل شفاعت در قيامت وجود داشته باشد.
كند كه به ذكر يك آيه اكتفا  . آياتي كه شرايط شفاعت يا تأثير آن را بيان مي2

  كنيم. مي
  فرمايد:   ايت خداوند است آنجا كه مياز جمله شرايط شمول شفاعت رض

نهِِ {
ْ
  ».اي جز به اذن او وجود ندارد كننده هيچ شفاعت«؛ 3}ما مِنْ شَفِيعٍ إلاِ� مِنْ نَعْدِ إذِ

  داند. . آياتي كه شفاعت را براي خدا اثبات كرده و مخصوص او مي3
  از جمله آن آيات:

} 
ً
فاعَةُ َ]ِيعا ِ الش�   ».م شفاعت از آن خداستبگو تما«؛ 4}...قلُْ بِ�

                                                      
 .255. بقره: 1

 .109. طه: 2

 .3يونس: . 3

 .44. زمر: 4
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گيريم كه قـرآن برخـي از    از مجموع دو دسته آيات نفي و اثبات چنين نتيجه مي«

پذيرد اسـلام نـه ماننـد يهـود و گـروه       داند و برخي را مي ها را مردود مي شفاعت

طور مطلق صحه بر شفاعت نهاده و آن را دربست و بدون هيچ قيـد و   پرست به بت

نه مانند منكران شفاعت به كلـي آن را طـرد كـرده و    شرطي قبول كرده است و 

براي اولياي خدا حق و مقامي قايل نشده است. شفاعت در اسلام بين نفي و اثبـات  

  1».است كه نوعي از آن را پذيرفته و اقسام ديگر را مردود دانسته است

  . شفاعت در روايات5

ت قرار گرفتـه و  يابيم كه بحث شفاعت مورد عناي به روايات درمي هبا مراجع
  هاي مختلفي اشاره شده است از قبيل: از ديدگاه

  . رواياتي كه اشاره به شرايط شمول شفاعت دارند.1
اي مردم پيوسته محبـت مـا   «فرمود:  9خدا رسول از ابن عباس نقل شده كه

خاندان را داشته باشيد؛ زيرا هر كس با محبت ما خدا را ملاقات كند به شـفاعت  
  2».شود يما وارد بهشت م

محبـت خانـدان پيـامبر     ،در اين روايـت، از جملـه شـرايط شـمول شـفاعت     
  بيان شده است. 9اسلام

تـان مـن هـر    «فرمود:  شنيدم كه مي 7گويد: از امام رضا احمد بن محمد مي از دوس
  3».كه مرا زيارت كند و حق مرا بشناسد روز قيامت از او شفاعت خواهم كرد

ناخت حق خود را از جمله شرايط شـمول  زيارت و ش 7در اين روايت امام
  داند. شفاعت مي

. رواياتي كه به مصاديق شفيعان اشاره دارند؛ در اينجا به ذكـر يـك روايـت    2
  كنيم: بسنده مي

                                                      
 .51، ص8. منشور جاويد، ج1

 .193، ص27. بحارالانوار، ج2

 .33، ص100، جهمان. 3
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در حـق امـتش    9رسـول خـدا  «فرمود:  7از ابوحمزه نقل شده كه امام باقر
  1».شفاعت خواهد كرد

از چـه كسـاني شـفاعت     9االله رسـول  . رواياتي كه دلالت دارد بـه اينكـه  3
  كند. از قبيل: مي

شفاعت من فقط براي اهل گناهـان كبيـره از   «فرمايد:  مي 9در روايتي پيامبر
  2».باشد ميان امتم مي

مورد  9خدا رسول كننده شفاعت . رواياتي كه دلالت دارد به اينكه تكذيب4
 هر كـس شـفاعت  «فرمايد:  مي 7شود. از جمله: حضرت علي شفاعت واقع نمي

  3».را دروغ بشمارد به آن دست نخواهد يافت 9پيامبر خدا

  . شفيعان كيانند6

  شود؟ هاي شفاعت اين است كه شفاعت از چه كساني صادر مي از جمله بحث
  شفيعان دو گروه هستند:

  شفيعان دنيا اول:

گذارد و باعث آمرزش خدا و يـا قـرب    شفيعاني كه شفاعتشان در دنيا اثر مي
  اند: ردد كه اينجا چند طايفهگ به درگاه او مي

  ـ توبه از گناه  يك

 7شود، امام علـي  اگر انسان از گناه خود توبه كند باعث آمرزش گناهش مي
�@�«فرمود: ,�� �� A9�7 ���* 1«4».تر از توبه نيست ، شفيعي پذيرفته  

                                                      
 .184. المحاسن، ص1

 .264، ص11. وسائل الشيعه، ج2

 .41، ص8. بحارالانوار، ج3

 .242، ص3البلاغه، ج . نهج4



 

 

19        
 

ت
اع

شف
ه 

سئل
ي م

رس
بر

ت
اع

شف
ه 

سئل
ي م

رس
بر

  
  
 

ي
باق

ضا 
((ر

 
ه)

اد
ز

 
  خدا رسول ـ ايمان به دو

  1.}فَغْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبَكُمْ {ايد:فرم تا آنجا كه مي }آمِنُوا برِسَُوِ�ِ {فرمايد: قرآن مي

  ـ عمل صالح  سه

جْــرٌ عَظِــيمٌ {فرمايد: قرآن مي
َ
اِ�اتِ لهَمُْ مَغْفِرَةٌ وَ أ يِنَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص�

�
ُ ا� خـدا  «؛ 2}وعََدَ اب�

  ».به آنان كه ايمان آورده و كار نيكو كردند وعده آمرزش و اجر عظيم فرموده

  اـ اطاعت خد  چهار

هـاي خـود (سـعادت و     براي رسـيدن بـه خواسـته   «فرمود:  7حضرت علي
  3».خوشبختي دنيا و آخرت) اطاعت خدا را شفيع خود قرار دهيد

  دوم: شفيعان آخرت

  كنند و آنان عبارتند از: شفيعاني كه روز قيامت شفاعت مي

  9999ـ پيامبر اكرم  يك

  4».شفاعت خواهد كرد رسول خدا در حقّ امتش«در اين زمينه فرمود:  7امام باقر
بـه  «فرمـود:   7بـه علـي   9نقل شده كه پيـامبر خـدا   7از حسين بن علي

كـنم و چيـزي جـز     شيعيانت بشارت ده كه روز قيامت من از آنان شـفاعت مـي  
  5».دهد شفاعت من سود نمي

در حـق گناهكـاران از شـيعه     9روز قيامـت پيـامبر  «گويـد:   شيخ مفيـد مـي  
  6».پذيرد او را ميكند و خدا نيز شفاعت  شفاعت مي

                                                      
 .28. حديد: 1

 .9. مائده: 2

 .199، ص2البلاغه، ج . نهج3

 .184. محاسن، ص4

 .68، ص2. عيون اخبار الرضا، ج5

 .52. اوائل المقالات، ص6
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���< ��(�:B� C«گويد:  علامه در شرح تجريد مي� DE4�� ����
�� F�EG9.«1  
امت «گويد:  فخر رازي كه از علماي بزرگ اهل سنت است در تفسير كبير مي

اسلام بر اين امر اجماع و اتفـاق دارنـد كـه در آخـرت بـراي حضـرت رسـول        
  2».حق شفاعت است 9اكرم

���I7  J��?7 F� �B��� ����H«گويـد:   شرح المواقف ميمحقق سيد شريف در ��EG
 +� ���E�/� ����
  3] ...».9[حضرت محمد��

  3333زهرا حضرتـ  دو

 3كنـد حضـرت فاطمـه    از جمله كسـاني كـه در روز قيامـت شـفاعت مـي     
  باشد. مي

وقتي روز قيامـت فـرا   «فرمود:  3به زهرا 9در روايتي حضرت رسول اكرم
  4».ني و من براي مردهاك ها شفاعت مي رسد تو براي زن

اش را بخوانـد   هر زني كه نمازهاي پنجگانه«در جاي ديگر حضرت فرمود: 
و روزه ماه رمضان را بگيرد و در صورت استطاعت به زيارت خانه خدا بـرود  

را بـه   7و زكات مالش را بدهد و از همسرش اطاعت كند و پس از من علـي 
دختـرم فاطمـه وارد بهشـت     امامت قبول داشته باشد، چنين زنـي بـه شـفاعت   

  5».خواهد شد

  ::::ـ ائمه معصومين   سه

  باشند. نيز از جمله شفيعان در روز قيامت مي :ائمه اهل بيت
                                                      

 .العاشره المسئلة، مقصد ششم (معاد)، . كشف المراد1

 .503، ص1. تفسير كبير، ج2

 .313، ص8. شرح المواقف، ج3

 .167، ص10. بحارالانوار، ج4

 .291. امالي صدوق، ص5
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شـود مـا در حـق     روز قيامت كـه مـي  «فرمايد:  در اين باره مي 7امام صادق

  1».كنيم گناهكاران شيعيان خود شفاعت مي
كنم و شـفاعتم پذيرفتـه    مي من در روز قيامت شفاعت«فرمود:  9پيامبر اكرم

  2».شود... كند و شفاعت او نيز پذيرفته مي هم شفاعت مي 7مي شود و علي
  گويد: استاد كلامِ شيعه مرحوم شيخ مفيد مي

در روز رسـتاخيز مرتكبـان گنـاه     9اماميه اتفاق نظر دارند كه پيامبر گرامي«
 :و پيشـوايان معصـوم  كند نه تنها پيامبر بلكه امير مؤمنـان   كبيره را شفاعت مي

  3».كنند پس از وي نيز در حقّ شيعيان گناهكار خود شفاعت مي

  ـ انبيا چهار

پيامبران براي كسـاني كـه از روي   «در اين باره فرمود:  9پيامبر گرامي اسلام
  4».كنند اند شفاعت مي داده اخلاص به يگانگي خدا گواهي مي

  ـ عالمان دين پنج

شوند هنگـامي كـه    ت كه عالم و عابد محشور ميروز قيام«فرمود:  7امام صادق
شود برو سوي بهشت و به عـالم دانشـمند    ايستند به عابد گفته مي در پيشگاه الهي مي

  5».اي شفاعت كن شود بايست و آنها را كه تعليم و تربيت كرده گفته مي

  ـ شهيدان راه خدا شش

د نفــر از شــهيد راه خــدا بــراي هفتــا«فرمايــد:  مــي 9پيــامبر گرامــي اســلام
  6».كند خويشاوندان خود شفاعت مي

                                                      
 .59، ص8. بحارالانوار، ج1

 .15، ص2. مناقب، ج2

 .14المقالات، ص . اوائل3

 .12، ص3. مسند احمد، ج4

 .56، ص8. بحارالانوار، ج5

 .15، ص2. سنن ابي داود، ج6
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كننـد و   سه گروه نزد خداوند شفاعت مي«فرمايد:  در جاي ديگر حضرت مي
  1».پذيرد: انبيا، علما، شهدا خداوند شفاعت آنها را مي

  ـ ملائكه  هفت

باشند.  از جمله كساني كه خداوند به آنها اجازه شفاعت داده است ملائكه مي
ماواتِ لا يُغْــِ� شَــفاقَتُهُمْ شَــيْئاً إلاِ�  مِنْ مَلكٍَ ِ�  وَ كَمْ {فرمايد: مي قرآن در اين باره الس�

ُ لمَِنْ يشَاءُ وَ يرَْ� ذَنَ اب�
ْ
نْ يأَ

َ
پيامبر و فرشـتگان  «فرمود:  9پيامبر اسلام 2}منِْ نَعْدِ أ

  3».كنند و... شفاعت مي

  ـ روزه  هشت

هـا   ي كسي كه روزه گرفته و در شـب روزه و قرآن برا«فرمود:  9پيامبر اكرم
پروردگـارا مـن ايـن    «گويـد:   كنند. روزه مـي  قرآن تلاوت كرده است شفاعت مي

شخص را از خوردن غذا و انجام شهوات در روز مانع شـدم پـس شـفاعت مـرا     
  4».درباره او بپذير...

  9999ـ توسل به رسول گرامي اسلام  نه

ارالهـا درود بـر محمـد و آل او    ب«فرمايـد:   طور مـي  امام چهارم در دعايي اين
 كـه مـرا سـود دهـد؛    شفيع من گـردان  بفرست و توسل مرا به او، در روز قيامت 

  5».تر تويي از همه مهربانان مهربان

  آل او  ـ درود فرستادن بر محمد و  ده

بارالهـا بـر   «طور نقـل شـده اسـت:     صحيفه اين 31در دعاي  7از امام سجاد
                                                      

 .34، ص8. بحارالانوار، ج1

 .26. نجم: 2

 .160، ص9. صحيح بخاري، ج3

 .174، ص2. مسند احمد، ج4

 .229. ملحقات صحيفه سجاديه، ص5
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ودي كه براي ما در روز قيامت و روز نيازمنـدي  در ،محمد و آل او درود بفرست

  1».شفاعت كند ،به تو

  كنند ـ متعلمان و حافظان قرآن كه به آن عمل مي  يازده

كسي كه قـرآن را يـاد بگيـرد و    «كند:  نقل مي 9از پيامبر گرامي 7علي
حفظ كند و حلال آن را حلال و حرام آن را حرام بداند (مقيد به احكام قرآن 

دهـد و   وند او را به واسطه اهل قرآن بودن، اهل بهشت قـرار مـي  باشد) خدا
شفاعت او را درباره ده نفر از خويشاوندانش كه همه مسـتحق آتـش باشـند    

  2».پذيرد مي

  ـ قرآن  دوازده

قرآن را بياموزيد، زيـرا قـرآن در روز قيامـت    «فرمود:  9پيامبر گرامي اسلام
  3».كند اهل قرآن را شفاعت مي

اي است كه شـفاعتش   كننده قرآن شفاعت«فرمايد:  اين باره مي نيز در 7علي
  4».شود پذيرفته مي

  ـ خداوند متعال  سيزده

كننـد آنگـاه    پيامبران و فرشتگان و مؤمنان شفاعت مـي «فرمود:  9پيامبر
فرمايد: شفاعت من باقي مانده است؛ يعني گروهـي از آنـان    خداي متعال مي

يابنـد بـاز مشـمول رحمـت الهـي       نمي كنندگان نجات كه به شفاعت شفاعت
  5».شوند مي

                                                      
 .165. صحيفه سجاديه، ص1

 .245، ص4. سنن ترمذي، ج2

 .448، ص6مسند احمد، ج. 3

 .176البلاغه، خطبه  . نهج4

 .160، ص9. صحيح بخاري، ج5
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  ـ خويشاوندان  چهارده

  1».كند خويشاوند، خويشاوند خود را شفاعت مي«فرمود:  7امام صادق
تواند براي خويشاوند خود شـفاعت   سؤال شد: آيا مؤمن مي 7از امام صادق

كنـد و شـفاعت او پذيرفتـه     كند؟ آن حضرت فرمـود: آري مـؤمن شـفاعت مـي    
  2».شود مي

  ـ همسايگان  پانزده

  3».كند همسايه، همسايه خود را شفاعت مي«فرمود:  7امام صادق
تواند شفاعت كند كه از شرايط  اي مي بديهي است كه خويشاوند و يا همسايه

  شفاعت برخوردار باشد.

  تشريع شفاعت عوامل. 7

دهـد از ايـن رو    از آنجايي كه خداوند هيچ كاري را بدون حكمت انجام نمي
تشريع شفاعت از طرف حق تعالي عواملي دارد كه ذيلاً به برخي از آنهـا اشـاره   

  كنيم: مي

  ) ايجاد اميد و مبارزه با روح يأس الف

گناهان بزرگ سبب ايجاد روح يأس در انسان است و ايـن يـأس آنهـا را در    
دهد ولـي اميـد بـه شـفاعت      ور شدن بيشتر در گناهان سوق مي آلودگي و غوطه

جا متوقـف شـوند و خـود را اصـلاح      دهد كه اگر همين  به آنها نويد مياالله اولياء
  كنند ممكن است گذشته آنها توسط شفاعت جبران شود.

                                                      
 .184. محاسن برقي، ص1

 .همان. 2

 . همان.3
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عفو زندانيان و مجرمـان بـزرگ   «ها، قانوني به نام  در قانون جزايي و كيفري ملت

 وجود دارد؛ نكته آن اين است كه روزنه اميدي بـراي ايـن  » و محكومان به حبس ابد
افراد باز شود و در برنامه زندگي خود تجديد نظر نمايند و اگر اين روزنه نبود علـت  

  1».نداشت كه در همان محيط آرام بنشينند و دست به جنايت نزنند

  ) ايجاد رابطه معنوي با اولياء االله ب

شـونده اسـت،    شفاعت منوط به وجود نوعي رابطه در ميان شفيع و شـفاعت 
ظر ايمان و بعضي از صفات فاضله. مسلماً كسي كه اميـد بـه   اي معنوي از ن رابطه

كند به نوعي ايـن رابطـه را برقـرار سـازد و ايجـاد چنـين        شفاعت دارد سعي مي
  اي عامل مؤثري براي تربيت او خواهد بود. رابطه

  ج) تحصيل شرايط شفاعت

كسي كه اميد به شفاعت دارد بايد شرايط آن را فـراهم سـازد. از ايـن رو در    
گيـرد   كند و نسبت به آينده تصميم بهتر مي عمال گذشته خويش تجديد نظر ميا

  و اين نيز عامل مؤثر در تربيت اوست.

  د) توجه به سلسله شافعان

انـد: قـرآن، صـله     شفيعان در روز قيامت پنج«فرمايد:  مي 9در روايتي پيامبر
  2».رحم، امانت، پيغمبر شما و اهل بيت پيغمبر شما

هاي  توجه دادن به اين سلسله شفيعان شده است دليلي بر جنبهتأكيدي كه به 
  3تربيتي مسئله شفاعت است.

                                                      
 .9، ص8. منشور جاويد، ج1

 .122، ص5. ميزان الحكمه، ج2

 .523، ص6. پيام قرآن، ج3
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  ) نياز به رحمت گسترده خداوند  ه
بختي گرچه بستگي تام به كارهاي آدمي دارد، اما آيات قرآن  رسيدگي به نيك
دهد كه تا وقتي رحمت واسعه الهي با اعمال صـالح انسـان    با صراحت نشان مي

  1نشود آن اعمال براي نجات آدمي كافي نخواهد بود.ضميمه 

  مندي از شفاعت . شرايط بهره8

هرچند مسئله شفاعت از اصول مسـلم و قطعـي اسـلام اسـت امـا تـابع شـرايط و        
  ترين آنها اذن و رضايت خداوند است. باشد كه مهم اي مي مقتضيات خاص و ويژه

ا اذن الهـي باشـد، بنـابراين    از شرايط اصلي و اساسي شفاعت اين است كه بايد ب
  هد شفاعت كند.اچنين نيست كه هر كس بتواند در مورد هر كس كه بخو

گذشته از اينكه اصل شفاعت بايستي با اذن الهي باشد شخص شفيع نيز بايـد  
از كساني باشد كه خداوند نسبت به شفاعت از سوي آنان رضـايت دارد؛ از ايـن   

  باشد.تواند مدعي حق شفاعت  رو هر كس نمي
شوندگان نيز شرط است يعني چنين نيست كه  رضايت خدا نسبت به شفاعت

فيض شفاعت بدون استثناء شامل حال همه بشود بلكه هر كس شرايط شـفاعت  
  را دارد مشمول آن خواهد شد.

اي اسـت. بـا    شوندگان در گرو شرايط ويژه اذن و رضايت خداوند در مورد شفاعت
شـوندگان وجـود    از شـرايطي كـه بايسـتي در شـفاعت    توجه به آيات و روايات برخي 

  داشته باشد تا خداوند نسبت به شفاعت در حقّ آنان راضي باشد به قرار ذيل است:

  الف) مشرك نبودن
شفاعت من ـ به خواست خداوند ـ به كساني خواهـد   «فرمود:  9رسول خدا

  2».رسيد كه در حال مرگ مشرك نباشند
                                                      

 .201. معادشناسي، ص1

 .426، ص2. مسند احمد، ج2
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  ب) اخلاص در اداي شهادتين

شفاعت من از آن كسي است كه با اخلاص بر وحـدانيت  «فرمود:  9ول خدارس
  1».خداوند شهادت دهد و دلش، زبانش را تصديق كند و زبانش دلش را

  ج) خيانت نكردن

كسي كه به عرب خيانت كند در شفاعت مـن داخـل   «فرمود:  9رسول خدا
يـرا در آن  مراد از عرب همان مسلمان اسـت، ز  2»نشود و دوستي من به او نرسد

  روز مسلمانان منحصر در اعراب بودند.

  ::::د) دشمني نكردن نسبت به اهل بيت

كنـد مگـر آنكـه     مؤمن دوست خود را شفاعت مي«فرمايد:  مي 7امام صادق
باشد كه اگر او را تمامي پيامبران مرسل و فرشتگان مقربّ  ]:[دشمن اهل بيت

  3».شفاعت كنند پذيرفته نخواهد شد

  ن نماز) كوچك نشمرد  ه

پدرم بـه هنگـام وفـات بـه مـن فرمـود: اي       «فرمود:  7امام موسي بن جعفر
  4».رسد فرزندم! شفاعت ما به كسي كه نماز را كوچك شمارد نمي

  9999خدا  رسول و) تكذيب نكردن شفاعت

ــام رضــا ــان  7ام ــر مؤمن ــه امي ــو 7فرمــود: ك  كســي كــه شــفاعت: «دفرم
  5».د شدمند نخواه را دروغ بشمارد از آن بهره 9خدا  رسول

                                                      
 .307، ص2مسند احمد، ج. 1

 .72، ص1همان، ج .2

 .251. ثواب الاعمال، ص3

 .270، ص3كليني، ج . كافي،4

 .66، ص2. عيون اخبار الرضا، ج5
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  ز) كافر نبودن

ت لا يشَْــفَعوُنَ إلاِ� لمَِــنِ ارْ { پرسيدند كه معناي اين آيه 7از امام هشتم
َ�

چيسـت؟   }ضى
كننـد جـز بـراي كسـي كـه ديـن او مـورد         فرمود: معنايش اين است كه شفاعت نمـي 

  1».]رضايت و پسند خدا باشد [واضح است كه كافر، دينِ مورد پسند خدا را ندارد

  نبودنح) ستمگر 

المLَِِ منِْ pَِيمٍ وَ لا شَفِيعٍ يطُاعُ {فرمايد: قرآن مي سـتمگران را هـيچ خـويش و     }ما للِظ�
  2».دوستي كه حمايت كند و شفيعي كه شفاعتش پذيرفته شود نخواهد بود

  نباشد 9999االله  رسول ط) آزاركننده ذريه

ندان مرا به خدا سوگند براي كساني كه ذريه و فرز«... فرمود:  9رسول اكرم
  3».كنم آزار كرده باشند شفاعت نمي

  . بررسي اشكالات در مورد شفاعت9

شفاعت در اسلام مفهومي كاملاً متفاوت با آنچه در ميـان تـوده مـردم اسـت     
ــا يكــديگر سرچشــمه اصــلي بســياري از اشــكالات و   دارد و اشــتباه ايــن دو ب

با اشاره اجمـالي بـه   اشتباهاتي است كه در اين مسئله رخ داده است كه در اينجا 
  پردازيم: بيان اين ايرادات و پاسخ آنها مي

  اشكال اول

برطرف شدن عقوبت از گناهان در قيامت بعد از تصويب آن به حكم خدا يا 
موافق عدل است يا ظلم، اگر موافق عدالت است پس اصـل حكـم كـه مسـتلزم     

                                                      
 .54. امالي صدوق، ص1

 .18. مؤمن: 2

 .177. امالي صدوق، ص3
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مي شود بر خلاف عدل است و ساحت مقدس خداوندي از چنين حك عقاب مي

منزه است. و اگر ظلم است شفاعت انبيا در مـورد آن تقاضـاي ظلـم از خداونـد     
  از چنين نسبتي پاك است. :خواهد بود و دامان پيامبران الهي

  پاسخ

  گويد: علامه طباطبايي در جواب اين اشكال چنين مي
  توان جواب داد: دو راه مياز اين ايراد را «
اوامر امتحاني نيز موجـود اسـت چـه     . راه نقضي؛ زيرا اين اشكال در مورد1

شود و هر دو بـر   اينكه امر امتحاني در يك زمان ثابت و در زمان ديگر مرتفع مي
وفق عدل است و منظور آن آزمايش باطن مكلف و ابراز ضمير او يا بـه فعليـت   
رسانيدن قوه اوست؛ چه مانعي دارد عقاب مجرم هم يك زمان ثابت و بعـداً بـه   

بين برود، يعني در واقع مقرر شده باشد كه همه مؤمنان نجات  وسيله شفاعت از
هايي كه براي مخالفت با آنها تعيـين شـده    يابند و منظور از جعل احكام و عقاب

اين است كه كفار بر اثر كفرشـان بـه هلاكـت برسـند و از مؤمنـان آنهـايي كـه        
ن آنهـا بـه   اند به درجات عالي اطاعت نائـل شـده و گناهكـارا    فرمانبرداري كرده

  وسيله شفاعت به نجاتي كه براي آنها مقرر گرديده برسند.
. راه حلي؛ و آن اينكه اين ايراد در صورتي وارد است كه برطرف شـدن عقـاب   2

به وسيله شفاعت به عنوان نقض حكم اصلي يا نقض حكم بـه عقـاب باشـد، ولـي     
عقـاب بـه   تأثير شفاعت به عنوان حكومت و خارج ساختن مجـرم از تحـت عنـوان    

وسيله استمداد از صفات عاليه خداوند مانند رحمت و عفو و مغفرت و يـا مقامـات   
كننده است نه به عنوان معارضه و در عين موضوع آن، خلاصه اينكه  شخص شفاعت

  1».موضوع شفاعت و موضوع حكم اصلي متغاير است
                                                      

 با تلخيص. 214، ص1الميزان، جتفسير . 1
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  اشكال دوم

ن استثنا مقرر سنت خدا بر اين جاري شده كه افعال خود را يكنواخت و بدو
ِدَ { دارد و در عالم اسباب نيز سنت بر همين است

َ
ِ يَبْدِيلاً وَلنَ � ِدَ لسُِن�تِ اب�

َ
فَلنَ �

 
ً

ْــوِيلا
َ

� ِ كند كه در افعـال خـدا    در حالي كه وجود شفاعت ايجاب مي 1}لسُِن�تِ اب�
هايشـان   اختلاف باشد؛ زيرا اگر بخواهد عقاب را از عموم مجرمان در تمام جـرم 

بردارد نقض غرض خواهد بود كه درباره خداوند محال است و نيز جعل عقـاب  
شود و آن با حكمت خدا سازش ندارد و اگـر آن را از بعضـي    اي مي عمل بيهوده

از مجرمان و يا در بعضي از موارد جرم بردارد مستلزم اختلاف در فعل و تبـديل  
  در سنت جاريه و طريقه هميشگي او خواهد بود.

  پاسخ

ترديدي نيست كه سنت خدا واحد و روش او مسـتقيم و يكنواخـت اسـت    «
يك صـفت از صـفات او يعنـي صـفت      سولي اين سنت يكنواخت فقط بر اسا

بنا نشده تا هيچ حكم و جزايي از مورد خود تخلف نكند بلكـه  » تشريع و حكم«
  اين سنت مبتني بر تمام صفات عاليه اوست.

م وجود دارد ـ اعم از زندگي و مـرگ و روزي   توضيح اينكه: آنچه در عال
و نعمت و غير آن ـ از ناحيه ذات اقدس ربوبي است ولي ارتباط ايـن امـور    

رقم و به وسيله يك رابطه معين نيست؛ زيـرا در ايـن    مختلف به خداوند يك
صورت ارتباط و سببيت از بين خواهد رفت و هر چيز سبب هر چيز خواهد 

دهـد   جهـت و بـدون مصـلحت شـفا نمـي      را بـي  بود مثلاً خداونـد مـريض  
و منتقم بـودن حـق نيسـت    » مميت [= ميراننده]«كه سبب آن صفت  همچنان

هـاي   اي از جنبـه  بلكه سبب آن شفادهنده بودن اوست. بنـابراين، هـر حادثـه   
                                                      

 .43. فاطر: 1
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وجود خود مستند به يك يا چند صفت از صفات عاليـه حـق اسـت كـه بـه      

شود و اقتضـائات حاصـله از آن،    اقع ميتناسب و اختلافي كه در ميان آنها و
كند. خلاصه اينكه وقـوع شـفاعت و مرتفـع شـدن عقـاب بـه        وجود پيدا مي

واسطه آن از نظر اينكه نتيجه اسباب مختلفي مانند رحمت و مغفرت و حكم 
گونـه اخـتلاف و    دار و قضاوت صحيح است هيچ و قضا رساندن حق به حق

  1».كند تغييري در سنت جاريه حق توليد نمي

  اشكال سوم

كننـده مـولا و    شفاعت معروف در نزد مردم اين است كـه شـخص شـفاعت   
حاكم را بر خلاف ارائه خود وادار كند خواه حكمي از وي صادر شده باشـد يـا   
نه. به ديگر سخن، حقيقت شفاعت اين است كه مولا مراد و منظور خود را براي 

  خاطر شفيع ترك و نسخ كند.
در مورد خداوند متعال صحيح نيست چـه اينكـه اراده    و واضح است كه اين

  او بر طبق علم اوست و علم او ازلي ولايتغير است.

  پاسخ

شود تغيير تنهـا در   در مورد شفاعت تغييري در علم و اراده خدا حاصل نمي«
داند مثلاً فلان انسان حالات مختلفـي   مراد و معلوم است به اين معني كه خدا مي

ود در فلان روز بر اثر وجود شرايط و اسباب خاصي حـالي را  ش بر او عارض مي
كند سپس روز ديگر به واسـطه   اي درباره او مي دارد كه در آن حال خداوند اراده
كنـد خداونـد هـم     اي بر خلاف حال اول پيدا مي شرايط و اسباب ديگر حال تازه

  2».نمايد چيزي درباره او اراده مي
                                                      

 با تلخيص. 216، ص1الميزان، جتفسير . 1

 يص.با تلخ 217. همان، ص2
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  اشكال چهارم
موجب تجري و جسور  :رف خدا و تبليغ آن به وسيله انبياوعده شفاعت از ط

شدن مردم بر ارتكاب معاصي است و اين با غرض اصلي دين كـه سـوق مـردم بـه     
بندگي و اطاعت است سازش نـدارد، لـذا بايـد آيـات و روايـاتي را كـه دلالـت بـر         

  شفاعت دارد طوري تأويل كرد كه با اين معني سازش داشته باشد.

  پاسخ
  باطبايي اين ايراد را در پاسخ نقضي و حلي داده است:علامه ط

از راه نقض به آياتي كه دلالـت بـر شـمول و توسـعه رحمـت       پاسخ نقضي:«
كَ بهِِ وَ فَغْفِرُ ما دُونَ ذلكَِ لمَِنْ يشَــاءُ { خداوند دارد مانند: َyُْنْ ي

َ
َ لا فَغْفِرُ أ ايـن   1}إنِ� اب�

  شود. ا توبه آمرزيده ميآيه مربوط به توبه نيست چون شرك ب
: وعده شفاعت و تبليغ آن در صورتي موجب تجرّي بـر معصـيت   پاسخ حلي

شود كه دو شرط در آن جمع گردد. اول: تعيين مجرم به نام و نشان يا تعيـين   مي
شود به صورت منجز نه اينكه معلقّ بـر شـرط    گناهي كه شفاعت در آن واقع مي

  مشكوك الوجودي بوده باشد.
مطلق در تمام انواع گناهان در تمام ازمنه به طوري طور  به أثير شفاعتدوم: ت

  كه اثر آن را به كلي معدوم كند.
ولي اگر اين دو قسم مبهم گذارده شود و تعيين نشود كه شفاعت در چه گناهـان  

داند آيا مشمول شـفاعت   كس نمي و در حقّ چه اشخاصي هست در اين صورت هيچ
  كند. ن وضع كسي جرأت بر معاصي پيدا نميخواهد شد يا نه و با اي

و از طرفي احتمال شمول شفاعت نسبت بـه او، روح رجـا و اميـدواري را در وي    
  2».آورد بيدار كرده و از يأس از رحمت خدا در برابر گناهان جلوگيري به عمل مي

                                                      
 .48. نساء: 1

 با تلخيص. 218، ص1الميزان، جتفسير . 2
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  گويد: استاد شهيد مطهري نيز در پاسخ اين ايراد مي

گردد و تنها ايجـاد   ت خدا موجب تجري نميطوري كه اعتقاد به مغفر همان«
 .باشـد  طور اعتقاد به شفاعت هم موجب تشويق گناه نمي كند همين اميدواري مي

نكته كه شرط شـمول مغفـرت و شـفاعت مشـيت خـدا و رضـاي       اين توجه به 
هـا را از يـأس و    كند كه اثر اين اعتقاد تا اين اندازه است كه دل اوست روشن مي

  1».دارد دهد و همواره بين خوف و رجا نگه مي نوميدي نجات مي
هرگاه اعتقاد به شفاعت مايه جرأت گردد پس اعتقاد به پذيرفته شـدن توبـه افـراد    «

پـذيرد بايـد مايـه جـرأت      د به آنكه خداونـد توبـه گنهكـاران را مـي    ز اعتقاگنهكار و ني
توبـه و پشـيماني   اي به نـام   گناهكاران گردد در حالي كه در ميان تمام ملل جهان مسئله

  2».شود گروه عاصي وجود دارد و در شرايط خاصي ندامت آنها پذيرفته مي

  اشكال پنجم
گونه دليلي بر شفاعت از عقل و نقل نداريم، زيرا نهايـت چيـزي كـه بـه      هيچ

توان آن را اثبات كرد امكان شفاعت است نه وقوع آن؛ تازه آن هم  حكم عقل مي
لي، قرآن دلالتي بر وقوع آن ندارد، زيرا در برخـي از  قابل انكار است و از ادله نق

ــةٌ وَ لا شَــفاعَةٌ {آيات شفاعت به كلي نفي شـده ماننـد   
�
و در  3}لا نَيْــعٌ فيِــهِ وَ لا خُل

افعLَِِ {اي منفعت آن نفي گرديده مانند: پاره   4.}فَما يَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الش�

  پاسخ
د منظور از آنها نفي شـفاعت بـدون   كنن كلي نفي شفاعت ميطور  به آياتي كه«

كنند، آيات دالـه بـر    اذن و رضاي خداست و آياتي كه منفعت شفاعت را نفي مي
                                                      

 .258. عدل الهي، شهيد مطهري، ص1

 .89، ص8. منشور جاويد، ج2

 .254. بقره: 3

 .48. مدثر: 4
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اند؛ زيرا در آنها سخن از طايفـه خاصـي از مجرمـان اسـت نـه از همـه        شفاعت
  1».مجرمان

  و به عبارت ديگر:
شفاعت بر دو نوع است باطل و صحيح؛ و علت اينكـه در برخـي از آيـات    «

رآن، شفاعت مردود شناخته شده و در برخي ديگر اثبات شده، وجـود دو نـوع   ق
باشد و قرآن خواسته كه اذهان را از شـفاعت باطـل متوجـه     تصور از شفاعت مي

  2».شفاعت صحيح بفرمايد
از اينجا پاسخ اشكال ديگر نيز روشن شد و آن اينكه آيات شـفاعت متشـابه   

  خي نفي كرده است.است، زيرا برخي شفاعت را اثبات و بر
پاسخ اين است كه با مطالعه مجموع آيات مربـوط بـه شـفاعت تشـابه حـل      

كنند، و متشابه با ارجاع به محكـم،   شود، زيرا آيات قرآن يكديگر را تفسير مي مي
  3كند. حكم محكم را پيدا مي

  اشكال ششم
آيات قرآن، دلالت صريحي بر ارتفاع عقاب در قيامت پس از ثبـوت جـرم و   

ب در حق مجرمان ندارد بلكه منظور از شفاعت انبيا ايـن اسـت كـه آنهـا بـا      عقا
وساطت ميان خداوند و بندگان به اين طريق كه احكام و دستورات حق را از راه 
وحي گرفته و به مردم برسانند و آنها را هدايت كنند، مقدمات نجات آنهـا را در  

  آخرت فراهم سازند.

  پاسخ
  گويد: اين اشكال چنين ميعلامه طباطبايي در جواب 

                                                      
 .221، ص1الميزان، جتفسير . 1

 .258. عدل الهي، ص2

 .223، ص1الميزان، جتفسير . 3
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شكي نيست كه اين از مصاديق شفاعت است ولي شفاعت منحصـر در ايـن   «

كَ بهِِ وَ فَغْفِرُ ما دُونَ ذلكَِ لمَِنْ يشَاءُ { نيست و آيه َyُْنْ ي
َ
َ لا فَغْفِرُ أ دلالـت دارد   1}إنِ� اب�

  2».كه شفاعت منحصر به آنچه در اشكال گفته شد نيست

  اشكال هفتم

اعت براي كيست؟ آيا براي افراد نادم و پشيمان از گناه است؟ آنهـا كـه نيـاز بـه     شف
شفاعت ندارند؛ زيرا توبه همان ندامت است و مايه نجات آنهاسـت و بـا وجـود توبـه     
تـند بلكـه    چه نيازي به شفاعت است؟ و اگر درباره كساني است كه از گناه پشيمان نيس

  نين كساني لايق شفاعت نيستند.پروا هستند چ در مقابل آن جسور و بي

  پاسخ

اولاً توبه شرايطي دارد چه بسا انسان موفق بـه انجـام شـرايط آن نشـود؛ چـون از      «
تـه را اصـلاح       جمله شرايط، اصلاح گذشته است و ممكن اسـت كسـاني نتواننـد گذش
كنند. ثانياً: ممكن است كسي به گناهي آلوده باشد و هنوز توفيق توبه و ندامت بـراي او  
حاصل نشده باشد اگر احساس كنـد كـه امكـان دارد در قيامـت شـفيعان دسـت او را       
بگيرند به شرط اينكه گناهان ديگر را ترك كند و كارهاي خير انجام دهـد همـين معنـا    

  3».سبب تشويق او به ترك گناه و انجام اعمال خير خواهد شد

  اشكال هشتم

بـيه    است عدهيا شفاعت با عدل الهي سازگار است؟ چگونه ممكن آ اي گناهكـار ش
با هم وجود داشته باشند جمعـي در پرتـو شـفاعت از مجـازات الهـي رهـايي يابنـد و        

  گروهي گرفتار مجازات شوند آيا اين تبعيض، مخالف با عدالت پروردگار نيست؟
                                                      

 .48. نساء: 1

 .222، ص1الميزان، جتفسير . 2

 .532، ص6پيام قرآن، ج. 3
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  پاسخ

گيـرد هـر كـس لايـق آن باشـد       اولاً شفاعت بدون زمينه مناسب انجام نمـي «
گيرد و ثانيـاً: مجـازات گناهكـار     تبعيض انجام نميشود پس  مشمول شفاعت مي

باشد تفضـلي كـه از يـك     عين عدالت است اما پذيرش شفاعت نوعي تفضل مي
 ،شونده و از سوي ديگـر بـه خـاطر آبـرو     هاي مناسب شفاعت سو به خاطر زمينه

  1».كننده است احترام و اعمال صالح شفاعت

  اشكال نهم

ال است چگونه با شـفاعت قابـل دفـع اسـت؟     هاي قيامت اثر تكويني اعم مجازات
ــه درد مــي  شــفاعت تنهــا در مــورد مجــازات خــورد و  هــاي قــراردادي و تشــريعي ب

متوقف گـردد ولـي   » شونده شفاعت«كننده سبب شود كه اجراي حكم در مورد  شفاعت
هاي قيامت غالباً اثر وضعي و طبيعي اعمال اسـت ماننـد تـأثير     وقتي قبول كنيم مجازات

  شتن انسان، اين اثر چيزي نيست كه با شفاعت قابل تغيير باشد.سم در ك

  پاسخ

ها جنبه تكويني داشته باشد اولياء االله به عنوان يك وجود برتـر   اگر مجازات«
قرار گرفته و استعداد ناقص او را بـا امـدادهاي معنـوي    » شونده شفاعت«در كنار 

  2».كنند گناه غلبه ميرسانند و در نتيجه بر آثار تكويني  خود به تكامل مي

  اشكال دهم

افتادگي نيسـت؟ اعتقـاد بـه شـفاعت سـبب       آيا اعتقاد به شفاعت عامل عقب
شود كه افراد بر عمل خود تكيه نكنند و لياقت و استعداد خويش را به مرحله  مي

                                                      
 با تلخيص. 533، ص6. پيام قرآن، ج1

 .534. همان، ص2
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ســانِ إلاِ� { ظهور و بروز نرسانند. به عبارت ديگر شفاعت با اين اصل كه

ْ
لـَـيسَْ للإِِن

  منافات دارد. }ما سَ�

  پاسخ

افتـادگي نيسـت بلكـه دعـوت      شفاعت به مفهوم قرآني نه تنها عامـل عقـب  «
مؤثري براي اصلاح و ترك گناه و جبران گذشته و اميد به آينـده و حركـت بـه    

  1».ها است ها و پاكي سوي نيكي
  گويد: استاد شهيد مطهري در پاسخ اين اشكال چنين مي

رد، زيرا عمل به منزله علت قابلي و رحمت شفاعت با اصل عمل منافات ندا«
  2».باشد پروردگار به منزله علت فاعلي مي

  
  

                                                      
 .535، ص6. پيام قرآن، ج1

 .258. عدل الهي، ص2
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  **شفاعت از ديدگاه عقل و نقلشفاعت از ديدگاه عقل و نقل

  محسن غرويان �

  معناي لغوي و اصطلاحي

بـا چيـزي اسـت و    » جفـت شـدن  «شفاعت از ماده شَفَع و در لغت به معناي 
كسي و يا رساندن منفعتي بـه   اصطلاحاً به معناي واسطه شدن براي دفع ضرر از

  اوست كه در اين واسطه شدن، سه طرف، بايستي وجود داشته باشد:
  شونده، ج: پذيرنده شفاعت، كننده، ب: شفاعت أ: شفاعت

شـود كـه شخصـي در نـزد      در اصطلاح شرعي، شفاعت در آنجا مطـرح مـي  
ثـر  خداوند براي ديگري طلب مغفرت و آمرزش نمايد و بخواهد عقابي كـه در ا 

گناه متوجه شخص گناهكار شده از او برداشته شود و يا تخفيـف يابـد. در ايـن    
شونده و ذات مقدس پروردگـار پذيرنـدة شـفاعت     حال شخص گنهكار، شفاعت

رود و  خواهد بود. شفاعت به معناي مذكور از مسلّمات دين اسلام به شـمار مـي  
از طريق شيعه و سـني از   در اين زمينه علاوه بر آيات متعدد، روايات فراواني نيز

  نقل شده است. 9رسول اكرم
شايد بتوان گفت كه از همه امامان شيعه در اين زمينـه روايـت وارد شـده اسـت و     

                                                      
 .55ـ  29، صص 1371، مرداد و شهريور 46. نور علم، شماره *
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برنـد و موجبـات    اينها همه، هر گونه شك و ترديدي ـ در زمينه شفاعت ـ را از بين مي  
ر و ترجمـه برخـي   اينك به ذك 1سازند. جويان با انصاف فراهم مي يقين را براي حقيقت

  پردازيم: از آيات و روايات كوتاهي كه در اين زمينه وجود دارد مي

  آيات

1 .} ِ
�

  2.}يشَْفَعُ عِنْدَهُ إلاِ� بإِذِْنهِِ  {مَنْ ذَا ا�

  كيست كه در نزد خداوند براي ديگري شفاعت كند مگر به اذن او (خدا)؟

نهِِ { .2
ْ
  3.}ما مِنْ شَفِيعٍ إلاِ� مِنْ نَعْدِ إذِ

  كند. (در قيامت) هيچ شفيعي ـ جز بعد از اذن او (خدا) ـ شفاعت نمي

فاعَةُ إلاِ� مَنْ { .3 ُ الر�pْنُ وَ رَِ�َ يوَْمَئذٍِ لا يَنْفَعُ الش�
َ

ذِنَ �
َ
ُ قوَْلاً  أ

َ
�{.4  

كس كه خـداي رحمـان    كس سودي نبخشد جز آن در آن روز (قيامت) شفاعت هيچ

  ش را بپسندد.به او رخصت شفاعت داده و سخن

ذََ عِنْدَ الر�pْنِ قَهْداً { .4
�

فاعَةَ إلاِ� مَنِ ا�   5.}لا فَمْلكُِونَ الش�
كس مالك شفاعت نيست مگر كسي كه (به پرستش حق) از خـداي   (در قيامت) هيچ

  مهربان، عهد (نامه توحيد كامل) دريافته باشد.

  6.}مِنْ خَشْيتَهِِ مُشْفِقُونَ  وَ لا يشَْفَعُونَ إلاِ� لمَِنِ ارْتَ� وَ هُمْ { .5
كس كه خـدا از او راضـي اسـت شـفاعت      آنان (مقربان درگاه الهي) از احدي جز آن

  كنند و دائماً از خوف قهر خدا هراسانند. نمي
                                                      

ي قـدر آقـاي رضـا اسـتاد     توانند به كتاب شفاعت در قرآن و حديث تأليف استاد عـالي  مندان مي . علاقه1

 مراجعه فرمايند.

 .255. بقره: 2

 .3. يونس: 3

 .109. طه: 4

 .87. مريم: 5

 .28. انبياء: 6
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  روايات

گفتيم كه درباره شفاعت، هم از طريق اهل سنت احاديثي وارد شده و هـم از  
  ده است.طريق شيعه اخبار فراواني به دست ما رسي

  1اخبار شيعه
K 5��L M ��N� O�9999�5�2� 5$�.) 5� 8
5	 P� 5G 5G : M 5$�.) 0� 5
.� 5- 2O�2  , .C:��5� .)8�� 0<��.G , .C����E8�5 8H5�

M .C�� 5R S
�� 0<.G3 
كننـد و شفاعتشـان مـورد     سه گروهند كه در نزد خداوند براي گنهكاران شفاعت مـي 

  .شهدا ،شود: انبياء، علماي دين قبول واقع مي

T 5��L M ��N� O�9999MD, 0�.� 8� 2� 2�2U�E 5V8�� 2J 8( 2H D, 5��� 5* :0�2� :4 
  اند. باشد كه مرتكب گناهان كبيره شده شفاعت من فقط براي كساني از امتم مي

W ./� .X�5� ��L M 5�4 2� 8Y7777M P� 5��� 5* �42� 0Z 5� 5� 2J 8( 2H 5# P� 5��� 5* �45� :5 
  : براي ما و دوستانمان حق شفاعت است.(در ضمن حديثي) فرمودند 7اميرالمؤمنين

[ .\2Z� �]�� 5��L M7777 2̂  5�5�5_�� 8̀ 5/� 5# 5&�� 8)2 8/5� :�42, 5)�* 8� 2� 5a8� 5� 5- C�� 8*5� 5� 5G 5G 5� 5V8�5� 8� 5� :
M 5� 5��� 0
�� 5# 2 8b 5�8��6 

فرمودند: هر كس سه چيز را انكار كنـد از شـيعيان مـا نيسـت: معـراج       7امام صادق

  قبر و مسئله شفاعت. ، سؤال در9پيامبر

c .\2Z� �]�� 5��L M7777B5� �d 5].� 5# �40@ 5� .� e9 5f.� : M�4S@ 5� ��SZ .�5	  5- �42,5)�
2� .� 5� 8
5� 5# �4e�E5�7 
                                                      

 .63ـ  29، صص8. رك: بحارالانوار، ج1

صيغه مجهول از باب تفعيل (تشفيع) است و به معناي قبول شدن و پذيرفته شدن شفاعت » يشفَّعون. «2

 ، باب شفع).4ج؛ مجمع البحرين، 36، ص8باشد. (بحارالانوار، ج مي

 .34، ص8. بحارالانوار، ج3

 . همان.4

 .624. خصال صدوق، ص5

 .37، ص8. بحارالانوار، ج6

 .159؛ فضائل الشيعه، صدوق، ص41، ص8. بحارالانوار، ج7
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كنـيم و بـر پيامبرمـان درود و سـلام      فرمود: ما پروردگار را تمجيد مـي  7امام صادق

نيـز درخواسـت مـا را رد     كنـيم، و خداونـد   فرستيم، و براي شيعيانمان شفاعت مـي  مي

  كند. نمي

g<2h�V8�� 5��L M7777 5$��� S92 5i 5# 5j���% 0'�� 5$���.� 8Y .	 5# 5j���� 0]�� 5$� .f��.	 5�	k0�� �54., 5)�* :
 8��� 2� 5$#l0 5b��5, 5	 5# 2m��8�5E8�� 5J�� 8(5� 5$�.���.	 5# , 5$�n 5� 5� 5� 8R 5* 5$� .�� .]5	 5# , 5o�� 5p� 5m8�5E8��

 0$2� 5# MMM 8< 2R2U�� 8�5� 5��- .� 5� 8
5�5� 8< .( 5� 5q  2+2, 5���2V2� 8< 2R�- .O� .+ 5) e� 5
.� 5- ; 5r .� 5# ;� 5)�@ 5� 2J8s 2�
 5B 5� M 0J 5t 5# 0' 5� O�1 

دارنـد، زكـات    فرمود: شيعيان ما كساني هسـتند كـه نمـاز را بـه پـا مـي       7امام كاظم

ر اهـل بيـت   گيرند، دوستدا روند، در ماه رمضان روزه مي دهند، به زيارت كعبه مي مي

توانـد   جويند ... و يك فرد از شيعيان ما مـي  عصمتند و از دشمنان اهل بيت بيزاري مي

در حق طوايفي همچون ربيعه و مضر شفاعت كنـد و خداونـد شـفاعت او را در حـق     

  پذيرد. آنها ـ به خاطر كرامت و بزرگواري خود ـ مي

u�6 e��� 5��L M7777 2� 5��� 5
2@ 5v 0k 5% 8� 5� : ��N� O�9999 M .+ 8�54 5� 8 5w2 
  را تكذيب نمايد مشمول آن نخواهد شد. 9خدا هر كه شفاعت رسول

روايت شده است، زائـر، خطـاب بـه     7در زيارت جامعه نيز كه از امام دهم
  گويد: :امامان معصوم

 .$�V5/� 5# , .Z� .f 8x5/� .o��5/� 5# .� 5)�- 0��� .F�t 5� 0��� 5# .�5E 2t��8�� .j 0Z 5�5/� .< .V5� 5# 5���84 2� .o�.� 8)5/�
M MMM .�5��.E 8�5/� � 5��� 0
�� 5# .XE 5V8�� .$_ 0
�� 5# , .<�y5)8�� .z� 8{� 5# 0J 5t 5# 0' 5� 2O� 3 

تان بـر مـا واجـب اسـت، و      (اي پيشوايان پاك و معصوم) شماييد كه محبت و دوستي
                                                      

 .59، ص8. بحارالانوار، ج1

 .66، ص2. عيون اخبار الرضا، ج2

نوشته استاد محترم » قرآن و حديث شفاعت در«. مأخذ غالب رواياتي كه در اين بخش ذكر شده كتاب 3

 آقاي رضا استادي است.



 

 

43        
 

ل
 نق

 و
ل

عق
ه 

گا
يد

 د
 از

ت
اع

شف
ل

 نق
 و

ل
عق

اه 
دگ

دي
از 

ت 
اع

شف
  
  
 

)
ن

ويا
غر

ن 
حس

م
( 

سـتوده،   هـاي  هاي شايسته و منصب شماييد صاحبان مراتب بلند و درجات رفيع و مقام

شماييد كه در بارگاه خداوندي جايگـاه خـاص و مقـام عظـيم و شخصـيتي بـس والا       

  داريد و شفاعت در حق گنهكاران نيز از آن شماست.

  اخبار اهل سنت

K 5��L M ��N� O�9999�, 5��� 5* :  .	 1 |#} 5F�� 8� 5� .O� 5C�* 8$2� P� 5�2U�� 2O�2@ .~ 2 8�
M"��8� 5*1 

كس برخوردار خواهـد شـد كـه بـه هنگـام       ند بخواهد ـ آن از شفاعت من ـ اگر خداو 

  گونه شائبه شركي نسبت به خداوند در دلش نباشد. مرگ هيچ

T 5��L M ��N� O�9999���)5� .+.� 8� 5L :` 5� :� M"�Z��� .f8 5� "������ 5� 5�S@ 5� 5�5s 5)8E 5	 8$5�2  5��� .(
�k0�� .o��5/� M 2+�- D, 0� 2H .� 5� 8*5�3 

اميد است خداوند تو را براي «فرمايد:  در آنجا كه خداوند مي» مقام محمود«منظور از 

  كنم. مقامي است كه من در آن براي امتم شفاعت مي» مقام محمود برگزيند

W 5��L M ��N� O�9999�, 5��� 5* 0$2� : � 2J 8( 2H 2� 5��� 2�8�� 5o 8�5	�, 0�.� 8� 2� 2�2U�E 5V8�M4 
  گناهان كبيره است از امتم.همانا شفاعت من در روز قيامت براي مرتكبين به 

[ 5��L M ��N� O�9999���2� :  5B 5� �� 5Z 5� 5� 2� 5��� 2�8�� 5o 8�5	 5� 5� 8*5� 8$5� � .t 8� 5H  8��� 2� 2� 8� 8H�
M;j 5� 5� 5� 5# ;j 5� 59 5*5 

من اميد دارم كه در روز قيامت (از گناهكاران و دوزخيان) به عدد آنچه از درخـت و  

  كلوخ در روي زمين است، شفاعت كنم.
                                                      

 .426، ص2. مسند احمد، ج1

 سوره اسراء. 79. از آيه 2

 .528، ص2. مسند احمد، ج3

 .1443، ص2. سنن ابن ماجه، ج4

 .347، ص5. مسند احمد، ج5
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c 5��L M ��N� O�9999M .C�� 5R S
�� 0<.G .C:5� .)8�� 0<.G .C��E 8�5 8H� 2� 5��� 2�8�� 5o 8� 5	 .� 5� 8
 5	 :1 
  كنند. در روز قيامت نخست انبيا، پس از آن علما و سپس شهدا گنهكاران را شفاعت مي

ني كه از شيعه و اهل سـنت در  ابا توجه به آيات متعدد قرآني و روايات فراو
وجود دارد، انكار و تشـكيك در آن هرگـز بـراي اهـل تحقيـق و       زمينه شفاعت

  انصاف ممكن نيست.

  بندي روايات جمع

رواياتي كه در اينجا آورديم تعداد كمي از روايات متعددي است كـه دربـاره   
شفاعت به معناي گسترده آن به ما رسيده است. در اينجا براي رعايت اختصار از 

كنـيم و بـا يـك     يي آمـده اسـت ـ خـودداري مـي     نقل بقيه آنها ـ كه در كتب روا 
بندي جامع از مجموع روايات، معاني گونـاگون و اصـطلاحي شـفاعت در      جمع

  كنيم. لسان شرع را بيان مي
  توان اين روايات را به سه دسته تقسيم نمود: به طور كلي مي

ين ، اهل بيت ايشان، مـؤمن 9دسته اول: رواياتي است كه شفاعت را به پيامبر اسلام
دهنـد و در بعضـي    هاي خاص ديگر مثل انبيا، علما و شـهدا اختصـاص مـي    و يا گروه

  2تواند شفاعت كند. روايات آمده است كه همسايه نيز درباره همسايه خود مي
دهنـد. بـه    دسته دوم: رواياتي است كه شفاعت را به بعضي اعمال نسبت مـي 

  3داده شده است. نسبت» داري امانت«عنوان مثال در روايتي شفاعت به 
دسته سوم: رواياتي است كه مفادشان اين است كه همه مردم (ظـاهراً بـدون   

  4باشند. مي 9استثنا) در قيامت نيازمند شفاعت پيامبر اكرم
                                                      

 .1443، ص2. سنن ابن ماجه، ج1

 ) مراجعه شود.35(حديث  42) و ص21ـ  1(حديث  40ـ  34، صص8. به كتاب بحارالانوار، ج2

 ).39(حديث  43، صهمان. 3

 ).10(حديث  38) و ص31(حديث  42)، ص51(حديث  48. همان، ص4
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هاي مختلف  اگر بخواهيم معناي عام و جامعي براي شفاعت با توجه به گونه
  آن ارائه دهيم، بهتر اين است كه بگوييم:

ها ـ اشـخاص و    سطه شدن در درگاه الهي است. و اين گروهشفاعت همان وا
اند ـ هر يـك بـه نوبـه خـود        يا افعالي كه در روايات به عنوان شفيع مطرح شده

تعالي هستند و وسائط لطف و رحمت خداونـدي   مجرايي از مجاري فيض باري
گونه كه هر يك از فيوضات الهي سـبب و مجـراي    روند. يعني همان به شمار مي

  ي دارد، فيض شفاعت نيز سبب و كانال خاصي دارد.خاص

  توضيح مطلب
مان از آن خداسـت و در هـر لحظـه غـرق در      اگرچه ما سراسر وجود و هستي

درياي فيض خداوندي هستيم، اما برخي فيوضات خاص الهي نيز وجـود دارد كـه   
شود؛ بلكه متوقف بر يك سري افعال اختياري است كـه   شامل حال همه افراد نمي

مند خواهـد شـد. خـود     هر كس موفق به انجام اين افعال گردد از آن فيوضات بهره
ها نيز با توجه به تفاوت و اختلافي كه بين اين افعال ـ به عنـوان اسـباب     اين فيض

اي كه فيض خاصي كه  شوند، به گونه ها ـ وجود دارد مختلف مي  تحصيل آن فيض
شود با فيض خاص عمل ديگر، تفـاوت   از راه انجام يك فعل معين عايد انسان مي

داشته و اين دو قابل جانشيني و تبديل نيستند. به عنوان مثال، فيض و ثوابي كـه از  
رسد ممكن نيست از راه ديگر تحصـيل شـود و در كنـار آن     راه صدقه به انسان مي

هر يك از اعمال نيك و صالح ديگر نيز سبب براي فيض خاصي هسـتند كـه ايـن    
شوند.  جز از راه انجام فعل اختياري خاص خودشان، حاصل نميهاي خاص  فيض

توان گفت حتي ملائكه الهي نيز كه موجوداتي تام التجّرد بـوده و   بر اين اساس مي
جميع كمالات ممكنه نوع خود را بالفعل دارا هستند، از آنجا كه در كارهاي خـود،  

يك فعل اختياري براي مـا   توانند لذت خاصي را كه از راه انجام مختار نيستند نمي
  قابل درك است، ادراك نمايند.
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هدف از اين توضيحات اين است كه بگـوييم: شـفاعت نيـز همچـون سـاير      
فيوضات حق تعالي، سبب و مجراي خاصي دارد، و اگر اين سبب فـراهم نباشـد   
هرگز اين فيض به كسي نخواهـد رسـيد، و ايـن اسـباب نيـز جـز از راه افعـال        

  تحصيل نيست.اختياري، قابل 

  پاسخ دو سؤال

حال با توجه به مطالب مذكور پاسخ دو شبهه از شبهاتي كه در زمينه شفاعت 
شود. از آنجا كه پاسخ اين دو شبهه ارتبـاط مسـتقيم    مطرح شده است روشن مي

دهيم،  جا طرح كرده پاسخ مي با مطالب مذكور دارد، لذا اين دو شبهه را در همين
  در جاي خود بيان خواهيم كرد:و پاسخ شبهات ديگر را 

* سؤال اول: آيا شفاعت به معناي تحت تأثير قرار گرفتن خداونـد در برابـر   
ديگري (شفيع) نيست؟ چراكه اگر بگوييم در مسئله شفاعت مؤثر حقيقي تنهـا و  

كلـي شـفاعت   طـور   به تنها خداست، بنابراين درخواست شفيع هيچ اثري نداشته
ديگري نيز در افاضه اين فيض الهي از ناحيه خداونـد  معناست. و اگر بگوييم  بي

  مؤثر است مستلزم تأثّر و انفعال خداوند است!
* سؤال دوم: آيا شفاعت شفيع براي رفع عقاب از كسي كه مسـتحق عقـاب   
است و پذيرش اين شفاعت از جانب خداوند، به اين معنا نيست كـه رحمـت و   

  رحمت و لطف خداوند است؟ لطف و مهرباني شفيع، بيشتر و بالاتر از

  پاسخ سؤال اول

با توجه به اينكه شفاعت نيـز فيضـي از فيوضـات خداونـد اسـت، بنـابراين       
روشن است كه منشأ اصلي و حقيقي اين فيض، شفيع نيست؛ گرچه او منحصـراً  
به عنوان گذرگاه و مجراي رسيدن اين فيض خـاص الهـي بـه انسـان مـدخليت      

ز آن خداست، اما خـود آن نيـز مجـاري خاصـي     دارد. يعني فيض شفاعت فقط ا
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مانند پيامبران، ائمه، شهدا، علما و... را براي رسيدن اين فيض به بنـدگان تعيـين   
نموده است كه جز از اين مجاري، اين فيض قابل تحصـيل نيسـت. بنـابراين در    
عين حالي كه اين وسائط در شفاعت مؤثرند، هرگز اين مطلب بـه معنـاي متـأثر    

  پذيري خداوند نيست. نفعالشدن و ا

  پاسخ سؤال دوم
شود. يعني وقتي معلـوم   از پاسخ سؤال قبلي جواب اين پرسش نيز روشن مي

شد كه فيض و رحمت، تنها از ناحيه خداست و اين شفعا و وسائط فقـط نقـش   
مجرا و واسطه دارند، بنابراين هرگز چنين نيست كـه رحمـت و مهربـاني شـفيع     

منتهاي اوست كه باعث شده بابي بـه   ، بلكه اين رحمت بيبيشتر از خداوند باشد
مندي از فيض الهي گشـوده شـود تـا از     نام شفاعت به عنوان آخرين مرحله بهره

  اين طريق نيز افرادي مشمول فيض و رحمت او واقع گردند.

  شرايط شفاعت

گرچه مسئله شفاعت ـ چنانكه گفته شد ـ از اصـول مسـلمّ و قطعـي اسـلام       
لاي مباحـث گذشـته تـا     اي است. از لابـه  تابع شرايط و مقتضيات ويژهاست، اما 

توان اين شرايط را به دست آورد، اما اينك بجاست كه ايـن شـرايط    حدودي مي
  را به صورت زير خلاصه كنيم:

چنانكه در بسياري از آيات قرآن كريم مشاهده نمـوديم يكـي از   . اذن الهي: 1
ت كه با اذن الهـي باشـد. بنـابراين چنـين     شرايط اصلي و اساسي شفاعت اين اس

  خواهد شفاعت كند. نيست كه هر كس بتواند در مورد هر كس كه مي
گذشته از اينكه اصل شفاعت بايسـتي بـا اذن   . رضايت خدا نسبت به شفيع: 2

الهي باشد، شخص شفيع نيز بايسـتي از كسـاني باشـد كـه خداونـد نسـبت بـه        
  1شفاعت از سوي آنان رضايت دارد.

                                                      
 . آيات شفاعت كه سابقاً ذكر شد ملاحظه شود.1
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توان از هر كس توقـع شـفاعت داشـت و نيـز هـر       ا توجه به اين شرط نميب
  تواند مدعي حق شفاعت شود. كسي نمي

در مسـئله شـفاعت، رضـايت     . رضايت خدا نسبت به فرد مورد شـفاعت: 3
شوندگان نيز شرط است. يعني چنين نيست كه فيض  خداوند نسبت به شفاعت

كه چنانكه اشـاره شـد اسـباب و    شفاعت بدون استثنا شامل حال همه بشود، بل
ملاك خاصي دارد كه هر كـس ايـن مـلاك را تحصـيل كـرده باشـد مشـمول        

گيـرد و در غيـر ايـن صـورت از ايـن فـيض        كنندگان قرار مي شفاعت شفاعت
  محروم خواهد ماند.

توان بعضي از شرايطي را كه بايسـتي   با توجه به آيات و روايات اين باب مي
شند تا خداوند نسبت به شفاعت در حـق آنـان راضـي    شوندگان داشته با شفاعت

باشد، به دست آورد، مانند: ايمان، اقامه نماز، پرداخت زكات و اعتقاد به معاد كه 
  آيد: از آيات زير به دست مي

} �قــالوُا لـَـمْ نـَـكُ مِــنَ *سَــقَرَ  ما سَلكََكُمْ ِ� *عَنِ المُجْرِمLَِ *جَن�اتٍ يتَسَاءَلوُنَ  ِ

 َL
)
مِسْكLَِ * المُصَل

ْ
ائضLَِِ *وَ لمَْ نكَُ غُطْعِمُ ال

ْ
وُضُ مَعَ ا�

َ
بُ *وَ كُن�ا � وَ كُن�ا نكَُــذ(

ينِ  قLَُِ *نيِوَْمِ ا�(
ْ

تاناَ ا�
َ
افعLَِِ *حَ�� أ   )48ـ  40(مدثرّ:  }فمَا يَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الش�

عذاب دوزخ شـديد؟   كنند: چه كرديد كه اينك گرفتار بهشتيان از مجرمين سؤال مي

دهند: ما از نمازگزاران نبوديم، و با پرداخـت زكـات دسـتگيري از     دوزخيان پاسخ مي

گذرانديم، و  كرديم، و همواره عمر خويش را با اهل باطل به بطالت مي مسكينان نمي

پنداشتيم، تا اينكه ناگاه مـرگ گريبـان مـا را گرفـت و      روز جزا و قيامت را دروغ مي

حاصل شد. (اما اينان بايد بدانند كه) بـا ايـن وضـع، شـفاعت شـافعان در       برايمان يقين

  شود. روز رستاخيز هرگز شامل حال آنها نمي

شوندگان وجـود   كنندگان و شفاعت به طور كلي بايستي سنخيتي بين شفاعت
داشته باشد تا شفاعت مؤثر افتد. امـا اگـر زنگارهـاي سـياهي و پليـدي و گنـاه       
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كلـي سـنخيت بـين دو گـروه از بـين رفتـه باشـد،        طور  به كهقدر زياد باشد  آن
  شفاعت هيچ اثري نخواهد داشت.

  مدعيان دروغين شفاعت

برد كه اينان در شفاعت، اذن و رضايت خداوند  قرآن كريم از دو گروه نام مي
دانستند و لذا به دلخواه خويش شفيعاني براي خود برگزيـده بودنـد    را شرط نمي

پرستي درآوردند و گـروه ديگـر بـه نژادپرسـتي      روه سر از بتكه سرانجام يك گ
  كشيده شدند.

گفتنـد: چـون مـا بـه خـدا دسترسـي نـداريم لـذا          گروه اول مشركيني بودند كه مي
پرستيم تا نزد خداوند براي ما شفاعت كننـد و اسـباب تقـربّ و     هايي را ساخته، مي بت

  شود: زير استفاده مينزديكي ما در آستان او باشند. اين مطلب از آيات 
هُمْ وَ لا فَنْفَعُهُمْ وَ فَقُولوُنَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا { .� Rtَُما لا ي ِ وَ فَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اب�

 ِ   )18(يونس:     }............عِنْدَ اب�

هـاي (سـنگي و چـوبي و...) را كـه      پرستان و مشركان جاهل به جاي خداوند، بـت  بت

گويند: اينها  گيرند و مي ندارند به عبادت و پرستش ميهيچ نفع و ضرري به حال آنها 

  شفيعان ما در نزد خدايند.

ــ�{ .�
ْ
ِ زُل بُونــا إَِ| اب� وِْ�اءَ مــا غَعْبُــدُهُمْ إلاِ� ِ�ُقَر(

َ
ذَُوا مِنْ دُونهِِ أ

�
ِينَ ا�

�
    }............وَ ا�

  )3(زمر: 

هـا   گويند:) ما ايـن بـت   ند (ميها) به دوستي و پرستش گرفت و آنها كه غير خدا را (همچون بت

  پرستيم جز براي آنكه اسباب قرب و منزلت ما را در نزد خداوند فراهم سازند. را نمي

  فرمايد: تر ايستاده مي قرآن كريم در برابر اين گروه با قاطعيت هر چه تمام
غ�هُمْ فـِـيكُمْ ُ�َ {. �

َ
ِينَ زقََمْتُمْ ك

�
ــعَ وَ ما نرَى مَعَكُمْ شُفَعاءَكُمُ ا�  ءُ لقََــدْ يَقَط�

  )94(انعام:  }بيَْنَكُمْ وَ ضَل� قَنْكُمْ ما كُنْتُمْ تزَقُْمُونَ 
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فرمايد:) اينك (چگونه است كه) همراه با شـما، آنهـا را    (خداوند در روز قيامت به اينان مي

آنهـا   بينيم؟ (بدانيد كه) همه نـابود شـدند و ميـان شـما بـا       پنداشتيد نمي كه شفيع خويش مي

  پنداشتيد گم شد و از دستتان رفت. جدايي افتاد و آنچه كه به گمان خويش مي

 تنُبَ(ئُ {. �
َ
َ بمِا لا فَعْلمَُ ِ� قلُْ أ ماواتِ وَ لا ِ�  ونَ اب�   الس�

َ ْ
رْضِ سُــبْحانهَُ وَ تعَــا| الأ

ونَ 
ُ
x ِyُْا ي   )18(يونس:     }قَم�

ا شـما بـا ايـن ادعـاي خـويش      (اي رسول ما به اين مدعيان دروغين شفاعت) بگو: آي ـ

ها و نه در زمين ـ بدان   خواهيد خدا را به چيزي خبر دهيد كه هرگز ـ نه در آسمان  مي

  دهند. آنچه اينان شريك او قرار مي علم ندارد؟ خداوند منزّه و فراتر است از 

گروه دوم يهودياني بودند كه خود را فرزندان انبياي بني اسـرائيل دانسـته، از   
گفتند: خداونـد بـه    يك نوع برتري نژادي براي خود قائل بودند و مياين جهت 

خاطر اين برتري نژادي، ما را دوست دارد و لذا مـا جـز ايـام معـدود و انـدكي،      
  عذاب نخواهيم شد:

 مَعْدُودَةً {
ً
ي�اما

َ
ناَ ا�mارُ إلاِ� ك   )80(بقره:     }...وَ قالوُا لَنْ يَمَس�

ما را در آتش عذاب نخواهد كرد مگـر چنـد روزي    و يهود گفتند كه هرگز خداوند

  اندك و معدود (كه به پندار آنها هفت يا چهل روز بود).

به خاطر همين پندار غلط و توهم نابجاي يهود ـ كه قائل بـه برتـري نـژادي     
منـدي از شـفاعت شـفيعان سـاختگي خـويش بودنـد ـ خداونـد          خويش و بهره

  فرمايد: خطاب به آنان مي
} �ْزِ ...إِْ£اثيِلَ يا بَِ  لا �َ

ً
 وَ لا فُقْبَــلُ مِنْهــا  {وَ اي�قُوا يوَْما

ً
غَفْسٌ قَنْ غَفْسٍ شَــيْئا

ونَ    )123و  122(بقره:  }عَدْلٌ وَ لا يَنْفَعُها شَفاعَةٌ وَ لا هُمْ فُنَْ¤ُ

اي قوم بني اسرائيل ... بترسيد از روزي كه هـر كـس جـزاي عمـل خـويش را بينـد و       

كس فديه پذيرفته نشود و شـفاعت   يگري مجازات نكنند و از هيچاحدي را به جاي د

  پنداريد) سودمند نباشد و كسي را ياوري نيست. كسي (كه شما مي
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با توجه به آيات متعدد ديگري كه در زمينه شـفاعت وجـود دارد ـ و مـاقبلاً     
 متذكر بعضي از آنها شديم ـ روشن است كه مراد از نفي شـفاعت در آيـه فـوق    

مطلق نيست، بلكه منظور رد كردن شفاعت شفيعان دروغيني است كه قوم ر طو به
  يهود به دروغ براي خود در نظر گرفته بودند.

قرآن كريم علاوه بر اين آيه در آيات متعدد ديگري با بيانات گونـاگون ايـن   
  ادعاي كاذب يهوديان را مردود دانسته است:

ِ قَهْداً { ذَْيُمْ عِنْدَ اب�
�

�
َ
ِ مــا لا  قلُْ ك مْ يَقُولـُـونَ َ�َ اب�

َ
ُ قَهْــدَهُ أ فَلَــنْ bُْلـِـفَ اب�

  )80(بقره:     }يَعْلمَُونَ 

يـن خـويش عهـد و پيمـاني از خـدا             (اي پيامبر) به اينان بگـو: آيـا شـما بـر ايـن ادعاهـاي دروغ

ايد كه در آن عهد، هرگز خداوند تخلفّ نكند؟ يا چيزهـايي را كـه (بـه خيـال خـويش       گرفته

  دهيد؟ ايد و) هرگز بدان عمل نداريد به خداوند نسبت مي رست كردهد

ِ مِــنْ دُونِ ا�mــاسِ فَتَمَن�ــوُا { وِْ�ــاءُ بِ�
َ
ن�كُــمْ أ

َ
ِينَ هادُوا إنِْ زقََمْتُمْ ك

�
فRهَا ا�

َ
قلُْ يا ك

 Lَِيـْـ*المَوْتَ إنِْ كُنْتُمْ صادِق
َ
مَتْ أ بـَـداً بمِــا قَــد�

َ
ُ عَلـِـيمٌ وَ لا فَتَمَن�وْنهَُ أ دِيهِمْ وَ اب�

 َLِِالم   )7و  6(جمعه:  }باِلظ�

پنداريد كه تنها شما دوستدار و محبوب خداييد و نـه ديگـر    بگو: اي يهوديان، اگر مي

دانـيم كـه) اينـان بـه سـبب       مردم، پس اگر راستگوييد آرزوي مرگ كنيـد و (مـا مـي   

انـد هرگـز چنـين     دهكردارهاي زشتي كه به دست خويش مرتكب شده و پيش فرسـتا 

  آرزويي نخواهند كرد و خداوند به كرده ستمكاران آگاه است.

  گانه شفاعت تحليل معاني سه

آيـات متعـددي كـه دربـاره       هاي گذشته گفتيم با توجه به روايات و در بحث
  شفاعت وجود دارد، مسئله شفاعت به سه شكل مطرح شده است:

  ها و افراد خاص؛ . شفاعت گروه1
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  بعضي اعمال؛. شفاعت 2
  . شفاعت پيامبر كه همه بدان محتاجند.3

اينك بجاست كه پس از توضيح هر يك از معاني، ببينـيم كـدام يـك از ايـن     
گـويي بـه    گانه، مورد بحث ماست تا از اين طريـق زمينـه بـراي پاسـخ     معاني سه

  بعضي از شبهات ديگري كه در زمينه شفاعت مطرح گرديده فراهم شود.
هاي خاصي، كه خداوند  يم كه بر اساس آيات و روايات، گروهگفتمعناي اول: 

دهد، در قيامت ـ براي آنها كه به قدر كـافي    به شفاعت از سوي آنان رضايت مي
از اعمال نيك و شايسته برخوردار نيستند تا بتوانند از عـذاب الهـي رهـا گردنـد     

ر نزد خداونـد  ولي تا حدودي سنخيت و تناسب با سعادتمندان را دارا هستند ـ د 
رهانند. روشن اسـت كـه شـفاعت بـه      شفاعت كرده و آنها را از عذاب دوزخ مي

شود: يكي آنها كه خود بـه   اين معنا، عام و همگاني نيست و شامل دو دسته نمي
انـد و راه، بـراي ورود در بهشـت و     قدر كافي برخوردار از اعمال نيك و شايسته

ده اسـت؛ و دسـته ديگـر آنهـا كـه      نجات از آتش، خود به خـود برايشـان گشـو   
شوندگان ذكـر كـرديم    هايي كه براي شفاعت كارند اما داراي شرايط و ويژگي گنه

  1كنندگان و سعادتمندان وجود ندارد. نيستند و سنخيتي بين آنها و شفاعت
: در بعضي از روايات، شفاعت به اعمال خاصي نسبت داده شـده اسـت،   معناي دوم

  2».قرآن«و...، يا به چيزهايي مثل » توبه«، »االله طاعة«، »اريد رحم و امانت«مانند 
گيـري از   با توجه به معناي عام شفاعت ـ يعني واسـطه و سـبب بـراي بهـره     

فيض الهي ـ شايد بتوان گفت: از آنجا كه كليـه اعمـال نيـك كـه تحـت عنـوان        
                                                      

هااست، به جز معتزله كه بدان معتقد نيستند. و ايـن   . اين معناي شفاعت مورد قبول همه ـ حتي وهابي 1

,��0Z3D «فرمايد:  است كه مي 9فاد حديث شريف پيامبرمعنا همان م 0�7 8��� 2� 2�2U���E 5V8�� 2J�� 8(H D, 5��� 5* .F 8� 5! «

 ).104، ص1(مجمع البيان، ج

2» .+�2- 5� e� .* 2� 5��� 2��� 5o 8� 5	 .$� 8� .�8�� .+5� 5� 5� 5* 8� 5� .+ 0�7 5# MMM .� 0� 5
 .� 5# P�-�* .+ 0� 5� �� .f5� 8�� سلام، خطبه البلاغه فيض الا (نهج». 5#

 ).567، ص175
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ند لـذا  مندي از فيوضات الهي هسـت  قرار دارند، اسباب تحصيل و بهره» االله طاعة«
در بعضي روايات در مورد آنها نيز صفت شفيع به كار رفتـه و شـفاعت بـه آنهـا     

گونـه اعمـال نيـك از شـرايط      نسبت داده شده است، و يا از آن جهـت كـه ايـن   
تحصيل سنخيت و تناسب با شفيعان واقعي در روز رستاخيز است، در مورد آنها 

  1نسبت داده شده است.نيز صفت شفيع به كار رفته و شفاعت به آنها نيز 
در بعضي روايات يك نوع شـفاعت عـام و همگـاني بـه پيـامبر       معناي سوم:

كـس   گونه روايات اين است كـه هـيچ   نسبت داده شده است و مفاد اين 9اسلام
  فرمايد: مي 7نياز نيست. امام صادق در قيامت از آن بي

�� 5# ��2� .&�,8 5i �12� ;� 5q5� 8� 2�  ;� �f .� 2� 5��� 5*9  5	M MMM ;k2� 5� 8�2 
  نيازمند است. 9در روز رستاخيز كسي نيست جز اينكه به شفاعت حضرت محمد

  توان سخن گفت: در توجيه و تحليل اين معنا از شفاعت به دو بيان مي
بيان اول: ممكن است بگوييم منظور از اين روايات اين اسـت كـه شـفاعت هـر     

اوند قرار گيـرد بايسـتي در طـول    شفيعي در روز قيامت اگر بخواهد مقبول درگاه خد
باشد و با اذن و اجازه حضرتش صورت پـذيرد. مؤيـد ايـن     9شفاعت پيامبر اسلام

 :گويند در روز محشر همه انبياي اولوالعزم الهـي  بيان روايات متعددي است كه مي
  3كنند. را به عنوان شفيع به اهل محشر معرفي مي 9رسول اكرم

  با توجه به بيان مذكور:
ـ دو گروهي كه مشمول شفاعت به معناي اول نبودند مشـمول شـفاعت     اولاً

به اين معنا نيز نخواهند بود؛ يعني گروهي كه خـود بـه قـدر كـافي داراي عمـل      
                                                      

. شايد مراد از شفاعت علما در حق شاگردان خويش نيز همين معنا باشـد، يعنـي: چـون علمـا واسـطه      1

 اند لذا شفاعت به همين معنا به آنها نسبت داده شده است. فيض

 .48، ص8. بحارالانوار، ج2

 ).48(حديث  47) و ص46(حديث  45)، ص7(حديث  35، صهمان. 3
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اند و همچنين افرادي كه گناهكارند و با اهـل سـعادت و اهـل شـفاعت      شايسته
  سنخيت و تناسب لازم را ندارند.

كند. چرا كه در  از سوي ديگران را نفي نمي ثانياً ـ اين روايات هرگز شفاعت 
ها و اشخاص ديگر نيز شفاعت نسبت داده شـده   روايات فراوان ديگري به گروه

تواننـد بـدون    است، بلكه مفاد اين روايات ايـن خواهـد بـود كـه ديگـران نمـي      
نه اينكـه بـه هـيچ وجـه حـق       1مستقلاً شفاعت كنند. 9درخواست رسول اكرم
  .شفاعت نداشته باشند

بيان دوم: ممكن است گفته شود كه منظور از اين نوع شـفاعت يـك معنـاي    
خاص و يك فيض عام و همگاني ويژه است كه شامل حـال همـه اهـل محشـر     

ترين مظهر صفات الهي  را كه عظيم 9خواهد شد و البته خود خداوند، نبي اكرم
مجـراي   ترين مجلاي تجلّي نور خداوندي در عالم هستي است به عنوان و كامل

اين فيض عظماي خويش برگزيده است تا از اين طريق همگان (اعم از گنهكـار  
تـر   مند گردند و در نتيجه، درجات عاليه اهل سـعادت عـالي   گناه) از آن بهره و بي

  2گردد، و عذاب و سختي و رنج گنهكاران و دوزخيان، تخفيف يابد.
ويم كـه شـفاعت مـورد    ش ـ گانه شفاعت يادآور مـي  اكنون پس از توضيح معاني سه

بحث ما شفاعت به معناي اول بوده و همين است كه كم و بيش مورد اتفاق واقع شـده  
  شود به اين نكته توجه شده است. است. لذا در پاسخ شبهاتي كه ذيلاً طرح مي

  شبهات

با آنكه مسئله شفاعت بر اساس آيات و روايـات متعـدد از اصـول مسـلمّ و     
اي ـ حتي بعضـي از مفسـر نمايـان      الوصف عده د، معرو قطعي اسلام به شمار مي

                                                      
 پيامبر در واقع خواست خداوند است.. خواست 1

. اين تذكر لازم است كه ما هرگز مـدعي صـراحت ايـن روايـات در معـاني يـاد شـده نيسـتيم و صـرفاً          2

 گوييم ممكن است كه اين معاني از اين روايات استظهار شود. مي
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كنند.  در ميان خود مسلمين نيز ـ از پذيرش آن سر باز زده، اين اصل را انكار مي 
اند، و لـذا آن   اي مسئله شفاعت را به خوبي درك نكرده و يا واژگونه فهميده عده

  اند. افتادگي و انحطاط مسلمين در جهان امروز دانسته را رمز عقب
وجه به اشكالاتي كه از ناحيه منكرين مسئله شـفاعت طـرح شـده، گـواه بـر ايـن       ت

اند مسئله شفاعت را درك نمايند و با برداشـت غلـط و    است كه اينان به خوبي نتوانسته
بـهات را در    جا، اين اشكالات را مطرح نموده توهمات بي اند. اينك ما تعدادي از ايـن ش

  1حث گذشته پاسخ آنها را خواهيم داد:اينجا طرح كرده و با توجه به مبا
با توجه اينكه شفاعت در قيامـت شـامل حـال همـه مجـرمين       * سؤال سوم:

» بـازي  پـارتي «عـدالتي و بـه اصـطلاح     شود، آيا اين به معناي تبعـيض و بـي   نمي
  نيست؟  

ناحق بـه كسـي    هكند كه چيزي ب عدالتي و تبعيض در آنجا صدق مي پاسخ: بي
فته شود يعني تنها چند فرد خاص و معدود از ميان يك گـروه  داده و يا از او گر

كه همگي داراي شرايط و امتيازات مسـاوي هسـتند برگزيـده شـده و از نعمتـي      
  برخوردار گردند و ديگران از آن محروم شوند.

با توجه به توضيحات گذشته در مـورد شـفاعت، روشـن اسـت كـه شـفاعت نيـز        
اه تحصيل خاصي دارد و جز به كسـاني كـه ايـن    همچون ديگر امتيازات الهي سبب و ر

منـدي   اسباب را فراهم كرده باشند تعلق نخواهد گرفت. بايستي شرايطي كه بـراي بهـره  
از شفاعت بيان شد در كسي وجود داشته باشد تا مشمول اين لطف الهي قـرار گيـرد، و   

تـ     هرگز چنين نيست كه روابط خويشاوندي و نسبت فاده از هـاي فـاميلي و... مـلاك اس
  عدالتي واقع شود. اين امتياز باشد تا در اين صورت تبعيض و بي

و پسر ناصالح او را نقل كرده اسـت كـه    7قرآن كريم داستان حضرت نوح
                                                      

 . قبلاً دو شبهه از اين شبهات را طرح كرده و پاسخ گفتيم.1
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از خداوند در مورد نجات فرزندش پذيرفتـه   7در آن، درخواست حضرت نوح
  رسد كه: شود و پاسخ مي نمي

هْلكَِ {
َ
  )46(هود:     }إنِ�هُ قَمَلٌ لَْ©ُ صالحٍِ  يا نوُحُ إنِ�هُ ليَسَْ مِنْ أ

  اي نوح او (فرزندت) از خاندان تو نيست، چرا كه او داراي اعمالي ناشايسته است.

در آيه دهم سوره تحريم درباره همسران دو تن از پيامبران الهـي يعنـي حضـرت    
خوانيم كه هرگز اين نسبت و نزديكي بـا پيـامبران    نيز مي 7و حضرت لوط 7نوح

  1هي، نفعي به حال آنان نداشته و اهل دوزخ خواهند بود.ال
بـه نـام زيـد بـيش از      7در اخبار آمده است كه در مجلسي برادر امام هشتم

زد و از ايـن جهـت افتخـار     آنان دم مـي  حد از خاندان رسالت و انتساب خود به 
 كه در مجلس حاضر بود بر او اعتراض كرده فرمودند: اگر 7نمود. امام رضا مي

هاي خويشاوندي بـا خانـدان رسـالت،     چنين است كه صرفاً به خاطر اين نسبت
) 7معذور باشيم، بنابراين، مقام و مرتبه تو از پدرت (حضرت موسي بن جعفـر 

هاي زياد بود كه به مقـام   ها و عبادت بيشتر و بالاتر است! چراكه ايشان با زحمت
گونه رنج و مشقت  هيچقرب الهي نائل گشت و تو به گمان خويش بدون تحمل 

  و صرفاً به خاطر روابط خانوادگي بدان مقام خواهي رسيد!
خانـدان   9در تاريخ نقل شده اسـت كـه پـس از فـتح مكـه، پيـامبر اسـلام       

  هاشم را مخاطب قرار داده فرمودند: بني
به خدا سـوگند كـه از ميـان شـما تنهـا پرهيزكـاران، دوسـتان مننـد و بـس.          

  2در گرو عمل ماست. سرنوشت هر يك از ما تنها
                                                      

ُ مَثَ {. 1 بَ اب� تَ لوُطٍ َ¬َ
َ
تَ نوُحٍ وَ امْرَأ

َ
ِينَ كَفَرُوا امْرَأ

�
در مباحث گذشته اين آيات به مناسـبت ذكـر   ...} لاً لثِ

 گرديد.

از كتــاب صــفات الشــيعه،  233، ص96(حــديث اول) بــه نقــل از بحــارالانوار، ج 293، ص2، جالحيــاة. 2

 .=صدوق
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فرمايند: كسي هرگز ادعا نكنـد و   در هنگام وفات نيز بار ديگر تأكيد كرده مي

بخشد. قسم بـه   آرزو نداشته باشد كه غير از عمل صالح چيزي به حالش نفع مي
بخشد مگر عمل توأم با رحمت الهي. من  آنكه مرا به پيامبري برگزيد، نجات نمي

كردم! آيات و روايات مذكور همگي حاكي  سقوط مينيز اگر عصيان كرده بودم، 
ها و روابط، هرگز كارسازي نـدارد و آنچـه    از اين است كه در درگاه الهي نسبت

  باشد. ملاك اصلي سعادت و قرب است عمل شايسته مي

  گيري از شفاعت از ديدگاه روايات شرايط بهره

يـدگاه قـرآن   در مباحث گذشته به شرايط كلي استفاده از فيض شـفاعت از د 
اشاره كرديم و مسائلي مثل ايمان به مبدأ و معاد، بـر پـا داشـتن نمـاز، پـرداختن      

كه قـرآن كـريم در مـورد ظلـم و سـتم نيـز        را متذكر شديم. همچنان 1زكات و...
  فرمايد: مي

المLَِِ مِنْ pَِيمٍ وَ لا شَفِيعٍ يطُاعُ ...{   )18(مؤمن:     }ما للِظ�

تي كه حمايت كند و شـفيعي كـه شـفاعتش پذيرفتـه     ستمگران را هيچ خويش و دوس

  شود نخواهد بود.

گذشته از اين آيات، در روايات نيز به شرايطي اشاره شده است كـه بجاسـت در   
���2 «فرمايد:  مي 7توضيح پاسخ سؤال مذكور آورده شود: امام صادق 5� �4., 5����� 5* .����45	 1

 2j�� 0]��2@ 0� 5�5, 8N�«2 بشمارد به شفاعت ما نخواهد رسيد آن كس كه نماز را سبك«؛.«  
�2 «فرمودند:  7و امام رضا 5��� 5
2@ 5v 0k 5% 8� 5� ��N� O�  .+��8�54 5� 8 5w«3 هـر كـس شـفاعت    «؛

  ».را تكذيب نمايد به آن نائل نخواهد شد 9پيامبر اسلام
                                                      

 .53ـ  50؛ اعراف: 101ـ  91؛ شعراء: 48ـ  40ثر: هاي مد . رك: سوره1

 .107، ص9؛ تهذيب، ج270، ص3و ج 401، ص6. كافي، ج2

 ، از اين روايت براي اثبات شفاعت نيز استفاده شد.66، ص2. عيون اخبار الرضا، ج3
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,�Dنقل شده است:  9از رسول اكرم 5����� 5* .+.���5�  5- D, 5��� 5
2@ 8� 2� 8Y.	 8 5w 8� هـر  « ;5��1

  ».كس به شفاعت من ايمان نداشته باشد او را بدان نائل نكنم
در مورد بعضي گناهان بزرگ مثل زنا نيـز روايـاتي داريـم كـه سـبب تـأخير       

  شوند: شفاعت مي
  :  7. امام صادق1

 2� �45, 5��� 5* .��4 5	 �� 2O� 5�5-��, 5q |��'�� D4)	} �k( 5�2% 5� ��  .	����5	 5# 2v�k��5)8�� . 5w5� .+5E�] 
 5(M 5<04 5R 5t 5� 8�2 

سوگند به خدا هر كه مرتكب اين عمل زشت (زنا) گردد هرگز به شفاعت ما نائل نخواهـد  

  شد تا اينكه درد و رنج عذاب را بچشد و هولناكي آتش دوزخ را درك كند.

  :  7. امام صادق2
 8�H� 5# 5�@ 0� 5�./� 5� 5V2U 5/� 0$5� 8�5��- �� .) 5� 5* 5�� 5N 8�./� 5C��2E �� e� .* �� ;� 2?M��.)3 

شفاعت كنند باز هم  4اگر ملائكه مقرب الهي و انبيا و رسولان آسماني در حق ناصبي

  قابل شفاعت نخواهد بود.

  :  9. رسول اكرم3
 5Z� .f 8x5/� 5o��5/� .m 8f .L ��2�5 �- .m8) 0� 5
5� ���E 5V8�� 2v�x 8?5� 5�24 .) e��� 5
.� 5- ���, 0�.� 8��� 2� 2�2U  .O�

 5# 8< 2R�-1 2O��,5	 e� .� ��� 8� 5f�- .m8) 0� 5
5� M6 
وقتي در مقام محمود (يعني جايگاه شفاعت) قرار گيرم براي كساني از امت خود كـه  

اند شفاعت خواهم كرد و خداوند نيز شفاعت مرا در حـق   مرتكب گناهان كبيره شده
                                                      

 .5. امالي صدوق، ص1

 ، (بخشي از حديث).469، ص5. اصول كافي، ج2

 .184. محاسن برقي، ص3

 . كسي كه دشمن خاندان رسالت و اهل بيت اوست.4

ْمُوداً {. اشاره دارد به آيه: 5 َ̄  
ً
نْ فَبْعَثَكَ رَبRكَ مَقاما

َ
دْ بهِِ نافلَِةً لكََ عَ° أ يْلِ فَتَهَج�

�
 )79 . (اسراء:}وَ مِنَ الل

 .177. امالي صدوق، ص6
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 آنان قبول خواهد كرد، و قسم به خداي بزرگ كه در حق آنان كه فرزندان و خاندان

  مرا آزار دهند هرگز شفاعت نخواهم كرد.

غرض از تطويل كلام در پاسخ سؤال سوم اين است كـه بـار ديگـر بـر ايـن      
حساب نيست و لـذا بـه    نكته تأكيد ورزيم كه شفاعت هرگز يك امر گزاف و بي

  عدالتي به حساب آورد. توان آن را تبعيض و بي هيچ وجه نمي
خصوص با توجه بـه معـاني    هوحيد، ببا توجه به اصل مهم ت * سؤال چهارم:

كه مؤثر حقيقي در هر امري تنها ذات پاك حق تعـالي اسـت، آيـا     1چهارگانه آن
توانـد بـا    شفاعت نمودن شفيع و مؤثر بودن او در نجات گنهكـاران چگونـه مـي   

  توحيد سازگاري داشته باشد؟
از  پاسخ: در مباحث گذشته گفتيم كه شرط نخست در شفاعت، اذن الهـي اسـت و  

اين رو شفاعت هرگز به معناي دخالت استقلالي شفيع و مـؤثر بـودن او در سرنوشـت    
اي را دارد كـه مجـراي رسـيدن فـيض      فرد گنهكار نيست، بلكه شفيع تنها نقش واسطه

الهي به افراد گنهكار است و اين معنا هرگز با هيچ يك از ابعـاد اصـل توحيـد منافـات     
دادنـد و يـا شـفاعتي كـه يهـود بـه        ها نسبت مي ه بتندارد. البته شفاعتي كه مشركين ب

  2دلخواه خويش بدان معتقد شده بودند هرگز با روح توحيد سازگار نيست.
آيا پذيرش شفاعت موجبات تجرّي مردم در ارتكـاب گنـاه و    * سؤال پنجم:

سـازد، چـرا كـه وقتـي مـردم،       جسارت ورزيدن در انجام معاصي را فراهم نمـي 
شافعانِ روز قيامت شدند خيالشـان از جهـت عـذاب آسـوده     اميدوار به شفاعت 

  گشته از انجام گناهان چندان باكي نخواهند داشت؟
تـوان   پاسخ: جواب اين شبهة معروف را با دو راه حل نقضي و استدلالي مـي 

  بيان كرد:
                                                      

 . توحيد در ذات، صفات، افعال و عبادت.1

 .94؛ انعام: 3؛ زمر: 18؛ يونس: 80هاي بقره:  . بنگريد به سوره2
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جواب نقضي: اگر اين اشكال در مورد شفاعت وارد باشد، در مـورد مسـائلي   
و يـا سـاير اعمـال    » تكفير گناهان«و » اميد به رحمت الهي«، »قبول توبه«همانند 
هاي فراوان دارند نيز به صـورت شـديدتر وارد خواهـد بـود      اي كه ثواب صالحه

توانند مورد سوء استفاده قـرار گيرنـد و انسـان را در ارتكـاب      چراكه آنها نيز مي
  باك نمايند. خداوند در قرآن كريم فرموده است: گناهان، جسور و بي

َ فَغْفِــرُ  {َ قلُْ يا عِبادِ {{{{ ِ إنِ� اب� غْفُسِهِمْ لا يَقْنَطُوا مِنْ رpََْــةِ اب�
َ
فُوا َ� أ َ£ْ

َ
ِينَ أ

�
ا�

غَفُورُ الر�حِيمُ 
ْ
 إنِ�هُ هُوَ ال

ً
  )53(زمر:     }}}}ا�Rنوُبَ َ]ِيعا

س (اي پيامبر از جانب من) به آن بندگانم كه در ارتكاب گناه و معصيت نسبت به نف ـ

منتهاي الهـي نااميـد نباشـيد.     اند، بگو: هرگز از رحمت بي خويش ظلم و اسراف كرده

  راستي او آمرزنده و مهربان است. هآمرزد. ب البته خداوند همه گناهان را مي

كـاران   تر، وعده مغفرت و آمرزش به گنـه  در اين آيه با صراحت هر چه تمام
گناهان شود. و يا در آيـه ديگـر    تواند سبب جرأت بر انجام داده شده است و مي

  فرمايد: مي
رْ قَنْكُمْ سَي(ئاتكُِمْ {{{{ ْتَنبُِوا كَبائرَِ ما يُنْهَوْنَ قَنْهُ نكَُف(   )31(نساء:     }}}}إنِْ �َ

ايـد اجتنـاب كنيـد از گناهـان ديگرتـان       اگر از گناهان بزرگي كـه از آنهـا نهـي شـده    

  گذشت خواهيم كرد.

تواند مـورد سـوء اسـتفاده     ن اشاره شده ميوعده عفوي كه در اين آيه نيز بدا
  واقع شده، انسان را بر ارتكاب جميع گناهان صغيره جسور نمايد.

توان بدون در نظر گرفتن آيات  اما بايد توجه داشت كه هرگز يك آيه را نمي
ديگر و يا رواياتي كه پيرامون آن آيه وارد شده است، تفسير و معني كرد، و اگـر  

ت، روايات و آيات ديگر نيز مورد ملاحظه قرار گيرنـد مجـالي   در تفسير اين آيا
  براي سوء استفاده باقي نخواهد ماند.

بايد دانست وعده عفو و گذشت و آمرزش گناهـان   جواب حلّي و استدلالي:
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سازد كـه بـه صـورت مطلـق و      باك مي وقتي انسان را بر انجام گناه جسور و بي
. اما اگـر مشـروط بـه شـرايط و مقيـد بـه       قطعي و بدون هيچ قد و شرطي داده شود

قيودي گردد كه ممكن است همه كس آنها را نداشته باشـد، و از طرفـي تحصـيل آن    
اي هرگـز سـبب    شرايط نيز چندان آسان و ممكن نباشد، در اين صورت چنين وعده

جرأت بر گناه نخواهد شد. به عنوان مثال درست است كـه در بعضـي آيـات، وعـده     
اما در اكثر قريب به اتفـاق همـين    1كنندگان داده شده است، ش به توبهمغفرت و آمرز

توانـد بـا    آيات، شرايطي براي پذيرش توبه ذكر گرديده است كه هيچ گنهكاري نمـي 
قاطعيت ادعا كند كه آن شرايط را داراست و يا تا پايان عمر آنها را تحصـيل خواهـد   

  نمود! چراكه:كرد و با شرايط كامل، قبل از مرگ توبه خواهد 
اولاً: تحصيل آنها چه بسا كار بسيار مشكلي باشد مانند ادا كردن تمام حقوقي 

  كه ممكن است از ناحيه مردم به گردن داشته باشد.
ثانياً: وقوع مرگ هرگز وقت و زمان خاصي ندارد تا انسان خـاطرش آسـوده   

ام توبـه  باشد كه قطعاً قبل از فرا رسيدن مرگ قـادر بـر تحصـيل شـرايط و انج ـ    
  خواهد بود.

ثالثاً: يكي از شرايط پذيرش توبه، پشيماني و ندامت واقعي از گنـاه اسـت. كسـي    
كنـد، چگونـه    نسبت به ارتكاب گناهان و معاصي اقدام مـي  ،در آينده هكه به اميد توب

اش نـدامت و   ممكن است قطع داشته باشد كه در آينـده نسـبت بـه اعمـال گذشـته     
اشت؟ و چه بسا به خاطر همـين سـختي تحصـيل شـرايط     پشيماني حقيقي خواهد د

توبه است كه در بعضي آيات قرآن كريم نيز مفيد بودن توبه و مـؤثر واقـع شـدن آن    
  2است.كار با بياني ترديدآميز ذكر شده  در سرنوشت انسان گنه

                                                      
 {مثل اين آيه:  .1

)
 عُم� اهْتَدى وَ إِ±

ً
ارٌ لمَِنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صاِ�ا  )82. (طه: }لَغَف�

مُفْلحLَِِ {. نظير اين آيه: 2
ْ
نْ يكَُونَ مِنَ ال

َ
 فَعَ° أ

ً
ا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صاِ�ا م�

َ
) كسـي كـه   67. (قصص: }فأَ

 ح پيشه كند، اميد است كه از جملة رستگاران محسوب گردد.توبه نمايد و ايمان آورد و عمل صال
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توانـد سـبب    با توجه به آنچه گفتيم وعده پذيرش توبة حقيقـي هرگـز نمـي   
لكه توجه به اين شرايط سخت و دشوار چه بسا انسـان را  جرأت بر گناه شود، ب

در لحظه ارتكاب گناه هشدار دهد و متوجه نمايد كه توبه كردن پس از ارتكـاب  
گناه، چه بسا ممكن نشود. و لذا بهتر اين است كه اصلاً گنـاهي واقـع نشـود تـا     

  بعداً نياز به توبه نباشد.
تي مورد ملاحظه قـرار گيـرد. يعنـي    در مورد تكفير سيئات نيز همين مطلب بايس

گذشت و پوشاندن گناهان نيز مشروط به شرايط خاصي است كه بدون تحصـيل آن  
شرايط هرگز نبايستي به اين عفو و گذشت الهي اميد بست و ملاحظـه ايـن شـرايط    

  تواند راه را براي جرأت پيدا كردن انسان بر گناه باز گذارد. هرگز نمي
هـاي اميدواركننـده، از بهتـرين     نات اميدبخش و وعـده بايد دانست كه اين بيا

هاي تربيتي اسلام و قرآن است. چرا كه اگر انسان گنهكار پـس از ارتكـاب    شيوه
خطا، خود به زشتي عمل خويش پي ببرد و در اندرون خـويش نـادم و پشـيمان    

هاي نجات در پيشگاه الهي را بـه روي خـود    گردد، اما همه درهاي اميد و روزنه
ته ببيند، نتيجه سـوء آن بسـيار بيشـتر و بـالاتر از ايـن اسـت كـه راه توبـه و         بس

بازگشت را باز ببيند و فرضاً در مواردي بخواهد از آن سوء استفاده نمايد. و اين 
كـاري   به خاطر آن است كه اگر يأس و نااميدي از رحمت الهـي بـر انسـان گنـه    

آيـد كـه تـا زنـده      د برمـي چيره گردد، دست به هر كار زشت خواهد زد و درصد
هاي مادي و دنيوي استفاده كند و غرائز شهواني خويش را اشباع نمايـد   است از لذت

و تا آنجا كه در توان دارد از فرصت استفاده كند و كام خويش، از جهـان برگيـرد. از   
اين روست كه در روايات اسلامي آمده است كه انسان مؤمن همواره در حـالتي بـين   

قرار دارد. يعني نه آنچنان است كه با ارتكاب خطا و گناه كـاملاً قطـع    خوف و رجاء
منتهـاي خداونـدي شـود، بلكـه درصـدد توبـه و        اميد نمايد و مأيوس از رحمت بي

آيد تا بدين وسيله رضايت خداوند را جلب كند، و نه آنچنان به رحمـت   جبران برمي
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د و بـر ارتكـاب گنـاه جسـور و     بندد كه او را از عمل صالح باز دار و لطف او دل مي
باك سازد. و از اين روست كه از طرفي يأس از رحمـت خداونـدي، و از طرفـي     بي

  اند. ايمني از مكر الهي، هر دو از گناهان كبيره شمرده شده
حال پس از توضيحات بالا بايد توجه داشته باشيم كه شـفاعت نيـز يكـي از    

كار خويش  خواهد بندگان گنه يهاي الهي است كه خداوند بدين وسيله م رحمت
را حتي در قيامت و در آخرين لحظات تعيـين سرنوشـت نيـز مـأيوس و نااميـد      

مندي از اين فيض و رحمت هيچ قيـد و   نسازد، با اين حال چنين نيست كه بهره
شرطي نداشته باشد، بلكه همانند ديگر فيوضات، مشروط به شـرايط خاصـي در   

شوند، بلكه موجـب   رأت بر گناه و عصيان نميهمين دنياست كه نه تنها سبب ج
شـوند. بـه عنـوان مثـال يكـي از       مراقبت و دقت بيشتر انسان در زندگي دنيا مـي 

مندي از شفاعت اخـروي، ايمـان در زنـدگي دنيـوي و حفـظ آن تـا        شرايط بهره
خصـوص حفـظ و    هلحظه مرگ است. بديهي است كه تحصيل ايمان حقيقي و ب

هاي فـراوان اسـت. حـال     ها و دقت م حيات، نيازمند مراقبتنگهداري آن تا آخرين د
داند كـه   خواهد مرتكب معاصي صغيره شود آيا قطعاً مي كسي كه به اميد شفاعت مي

از ارتكاب اين گناهان صغيره و كوچك به گناهان كبيره و بزرگ و در نتيجه بـه كفـر   
شـد؟ و در لحظـه   ايماني و يا حداقل شك و ترديد در عقايـد كشـيده نخواهـد     و بي

ايمان و يا با حالت شك و ترديد از دنيـا نخواهـد رفـت؟ گذشـته از ايـن،       مرگ، بي
داند شفاعت فيض و رحمتي است مخصـوصِ آخـرت، و در آنجاسـت     كسي كه مي

شود، و از طرفي قطع و يقين دارد كـه بـراي    كه شامل حال بعضي از بندگان الهي مي
عنـي در لحظـه مـرگ و در عـالم بـرزخ نيـز       كاران و مجـرمين، قبـل از قيامـت ي    گنه

هايي مثل سختي سكرات موت و جان كندن، فشار قبر و... در نظر گرفته شـده   عذاب
است، چگونه ممكن است صرفاً به خاطر شفاعت احتمالي اخروي، خـود را گرفتـار   

  قبل از قيامت نمايد؟ هاي سختيها و  اين عذاب
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بر گناه نخواهد شد، بلكه چـه  با توجه به مطالب فوق، شفاعت سبب جرأت 
مندي از شفاعت اخروي و توجه به شرايط آن، خـود سـبب دوري    بسا اميد بهره

  از گناهان بسيار گردد.
سانِ إلاِ� {آيا شفاعت با بعضي آيات قرآن مثل آيه  * سؤال ششم:

ْ
نْ ليَسَْ للإِن

َ
وَ أ

نسـان تنهـا در   منافات ندارد؟ چراكه مفاد آيه اين است كه سرنوشـت ا  1}ما سَــ�
گرو اعمال اوست و مورد شفاعت قرار گرفتن بعضي افراد و نجات يـافتن آنهـا   

  در قيامت، با اين منافات خواهد داشت.
پاسخ: اگر در حقيقت معناي شفاعت دقت شـود پاسـخ ايـن شـبهه نيـز هماننـد       
شبهات ديگر، واضح است؛ چراكه گفتيم شفاعت يك امر گزاف و بـدون حسـاب و   

ت، بلكه متوقف بر امور و شرايطي است كه انسان بايستي در همين جهـان  كتاب نيس
ها و اعمال خاصي است كه قبلاً متـذكر شـديم.    آنها را كسب نمايد و محتاج مراقبت

هـا در كسـي وجـود داشـته      از اين رو در واقع بايد بگوييم: اگر اين شرايط و ويژگي
عذاب رهايي نيابـد، اينجاسـت كـه    باشد، اما باز هم مشمول شفاعت الهي نشود و از 

سانِ إلاِ� ما سَ�{قانون 
ْ
  مورد ندارد (دقت شود). }ليَسَْ للإِِن

اصولاً آيات چندي در قرآن كـريم داريـم كـه در آنهـا مسـئله       * سؤال هفتم:
بنابراين، مسئله شـفاعت بـا نـص صـريح ايـن آيـات        2شفاعت انكار شده است.

  منافات دارد.
توان آيات قرآن را بدون در نظـر   اشاره كرديم هرگز نميپاسخ: چنانكه سابقاً 

گرفتن آيات قبل و بعد و يا بدون ملاحظه آيات ديگر و رواياتي كه در رابطه بـا  
                                                      

 . 39. نجم: 1

ـْـزِ {خوانيم:  سوره بقره كه در آيه نخست مي 254و  123، 48. مثل آيات 2
َ

 لا �
ً
غَفْــسٌ قَــنْ  {وَ اي�قُــوا يوَْمــا

 وَ لا فُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَ لا يؤُْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا هُمْ 
ً
ن هـر  آ؛ بترسيد از روزي كـه در  }رُونَ ـفُنْصَ  غَفْسٍ شَيئْا

كسي به جاي ديگري مجازات نشود و هيچ شفاعتي از كسي پذيرفته نگردد و از كسي عوضي نسـتانند  

 و كسي ياري و كمك نشود.
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مفاد آن آيه است تفسير كرد، و توضـيح داد. و هـم از ايـن روسـت كـه رسـول       
  فرمايند: مي 9اكرم

� 5'5�  .$�������  "�n8) 5@ .+ .n8) 5@ .\ e� از آيات قرآن بعضي ديگـر را (تفسـير    بعضي 1؛	.[5
  كند. و) تصديق مي
��+. �MMM فرمايند:  البلاغه مي نيز در نهج 7اميرالمؤمنين .n8)5@ .� 5R�� 8
5	 5# ;�8)5E��2@ .+ .n8)5@ .>2�845	 5#

B   ».دهد كند و برخي بر برخي ديگر گواهي مي بعضي از آيات بعضي ديگر را بيان مي«2؛�@5(�8;  �5
كلـي مسـئله   طـور   به توان گفت كه بعضي آيات قرآن مر نميبا توجه به اين ا

كنند، چراكه آيات فراوان ديگري كه قبلاً بعضي از آنها را ذكـر   شفاعت را رد مي
كننـد، و عـلاوه بـر ايـن      الجمله ـ اثبـات مـي    كرديم اصل مسئله شفاعت را ـ في 
 ـ     :ديديم كه از سوي پيشوايان معصوم د، نيز كـه مفسـران حقيقـي كـلام خداين

روايات فراواني در مورد شفاعت وارد شده است، تا آنجا كه شـايد بتـوان گفـت    
  اين روايات به حد تواتر رسيده است.

  مطلق تفسير و معنا كرد، چراكه:طور  به بنابراين نبايستي اين آيات را
تواننـد بـه عنـوان     اولاً: آيات متعدد ديگري دال بـر شـفاعت داريـم كـه مـي     

  اين عمومات و اطلاقات قرار گيرند.مخصص و مقيد براي 
كنند در مقام نفـي شـفاعت اسـتقلالي و     ثانياً: آياتي كه ظاهراً نفي شفاعت مي

  3بدون اذن الهي هستند كه امثال قوم يهود و بني اسرائيل بدان معتقد بودند.

  شفيعان كيانند؟

ا هاي كلـي كسـاني ر   در مباحث گذشته با توجه به آيات قرآن تا حدودي ويژگي
تـرين ايـن    تـرين و اصـلي   كه در قيامت حق شفاعت دارند به دست آورديم كه كلـي 

                                                      
 .8، ص2، به نقل از درالمنثور، ج45، ص=. قرآن در اسلام، علامه طباطبايي1

 .133البلاغه صبحي صالح، خطبه  . نهج2

 مراجعه شود. 167، ص1. به تفسير الميزان، ج3
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مــا مِــنْ {ها مأذون بودن از ناحيه خداوند و رضايت الهي بر شفاعت آنهاسـت:  ويژگي

نهِِ 
ْ
    ».شفاعت هيچ شفيعي تحقق نيايد مگر بعد از اذن الهي« 1؛}شَفِيعٍ إلاِ� منِْ نعَْدِ إذِ

ُ الر�pْنُ وَ رَِ�َ يوَْمَئذٍِ لا يَنْفَ {{{{
َ

ذِنَ �
َ
فاعَةُ إلاِ� مَنْ أ ُ قوَْلاً  عُ الش�

َ
  )109 (طه:    }}}}�

كس سودي نبخشد، جز آنكه خداي رحمان به او اجازه  در روز رستاخيز شفاعت هيچ

  شفاعت داده و سخنش مورد پسند او گرديده است.

  است:بودن ذكر شده  2در آيه زير يكي از صفات كلّي شفيع شاهد بالحق
َق( وَ هُــمْ {{{{ ــفاعَةَ إلاِ� مَــنْ شَــهِدَ بـِـا�ْ ِيــنَ يـَـدْعُونَ مِــنْ دُونـِـهِ الش�

�
وَ لا فَمْلكُِ ا�

  )86(زخرف:     }}}}فَعْلمَُونَ 

خوانند، قادر بر شـفاعت كسـي نيسـتند مگـر      آنان كه غير خداي يكتا را به خدايي مي

  كساني كه از روي علم به حق شهادت دهند.

ق واقعي مفاد اين آيات الهي يعني شفعاي حقيقـي را بشناسـيم   براي اينكه مصادي
ناچار بايستي به روايات مراجعه كرده ببينيم مفسران واقعي آيات قرآن در ايـن زمينـه   

شود كه بـدون   فرمايند. در يك بررسي سطحي از روايات، به خوبي روشن مي چه مي
باشـند.   ستاخيز مـي از مصاديق بارز و روشن شفعاي روز ر :شك پيشوايان معصوم

شفاعت را به صـورت جمـع    :در برخي از روايات گذشته كه در آنها امام معصوم
بـه ايـن مطالـب اشـاره      »نشَفْعَ«و »شَفاعةٌلنَا «دهند و با تعـابير   به خودشان نسبت مي

  دارند و نيز در زيارت جامعه به اين مسئله اشاره شده بود.
رواياتي ذكر گرديد. علاوه بر اينكـه  نيز  9درباره شفاعت نمودن رسول اكرم

ـ كه قـبلاً    3سوره اسراء 79گفته شده است بعضي آيات قرآن كريم نيز مانند آيه 
                                                      

 .3: يونس. 1

اعتـراف بـه توحيـد خداونـد اسـت      » شهادت به حـق «فرمايند كه مراد از  . مرحوم علامه طباطبايي مي2

 ).127، ص18الميزان، جتفسير (

نْ فَبْعَثَكَ رَبRكَ مَقا{. 3
َ
دْ بهِِ نافلَِةً لكََ عَ° أ يْلِ فَتَهَج�

�
ْمُوداً وَ مِنَ الل َ̄  

ً
 .}ما
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 9ناظر به مقـام شـفاعت پيـامبر اسـلام     1سوره ضحي 5بدان اشاره شد ـ و آيه  
از خـود آن حضـرت    9هستند. و در مورد شفاعت كردن اهل بيت پيامبر اكـرم 

  اند: رمودهروايت شده است كه ف
M MMM 5$�.) 0� 5
.� 5- D,8� 5@ .J 8(5� .� 5� 8
5	 5# MMM2 

(در قيامت) اهل بيت من شفاعت خواهند كرد و شفاعتشان هم مقبول درگاه خداونـد  

  خواهد بود.

هـا،   تـوان گفـت غيـر از انسـان     به طور كلي با توجه به آيات و روايـات مـي  
ياي الهي، علما، شهدا و مـؤمنين  ها، افرادي همچون انب فرشتگان، و از ميان انسان

  3در قيامت حق شفاعت دارند.
  4در مورد شفاعت قرآن كريم نيز رواياتي نقل شده است.

اما گفتيم كه ظاهراً اين شفاعت غير از شفاعت اصطلاحي اسـت كـه مـورد بحـث     
ماست، و به معناي هدايتگري و سببيت براي نجات و فلاح است و به همين معناسـت  

  االله و... نيز نسبت داده شده است. طاعةه اموري مثل توبه، كه شفاعت ب
  

                                                      
 فُعْطِيكَ رَبRكَ ف²ََْ�{. 1

َ
 .}وَ لسََوْف

 .104، ص1. مجمع البيان، ج2

 هاي گذشته به برخي آيات و روايات ـ در اين باره ـ اشاره شد. . در بحث3

�$5 : «9. پيامبر اكرم4 8� .� 8�� �� .f 0� 5) 5�  2� 5����8�� 5o 8� 5	 2+2@�x 8? 2H P�2-�* .+ 0�2� (قرآن را  251و  249، ص5ج مسند احمد،». -5

: 7فرا گيريد كه به راستي در روز رستاخيز براي اصحاب و پيروان خويش شافع است) اميرالمـؤمنين 

»�� .+ 0�7 �� .f5� 8�2��  e� .* 2� 5����8�� 5o 8� 5	 .$�� .�8�� .+5� 5� 5� 5* 8� 5� .+ 0�23 5# MMM P� 0� 5
 .� 5# P�2-�* �$�� .176البلاغه، خطبه . نهج»�5 -�+���
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  **مند از نظر صدرائيانمند از نظر صدرائيان  شفاعت ضابطهشفاعت ضابطه

  زاده قمصري ـ عضو هيئت علمي دكتر فاطمه صادق �

  چكيده

ي يا اخروي براي جلب منفعت يا دفع ضرري وهرگاه انسان درباره امور دني

خـدا را داشـته باشـد     به كسي متوسل شود و از او درخواست وساطت نـزد 

خـواهي و آن واسـطه را شـفيع ناميـد. شـفاعت       توان عمل او را شفاعت مي

داراي دو نوع مختلف تشريعي و تكـويني اسـت. برخـي از انـواع شـفاعت      

توانـد   مانند توبه، عمل صالح و ايمـان تشـريعي در دنيـا مـؤثر اسـت و مـي      

شـفاعت   شـود.  موجب آمرزش گردد و قسم ديگر آن در قيامت واقـع مـي  

آيند. البتـه بخشـش الهـي از     رهبري و تفضلي از اقسام شفاعت به شمار مي

اي استثنايي در خلقـت نيسـت و همچـون سـاير      طريق شفاعت هرگز پديده

سازي دل و روان بندگان خداست. شفيع در واقع  عوامل تطهير در پي پاك

خص هاي موجود در ش ـ با شفاعت خود و با مأموريتي از جانب خدا قابليت

كنـد. از نظـر ملاصـدرا و علامـه      تكميل يا تتميم مـي را براي بخشوده شدن 

طباطبايي تنها گروهي از اصحاب يمين را كه از نظر دين و اعتقادات مورد 
                                                      

 .1382، دي و بهمن 23النور)، شماره  مشکوة. حكمت سينوي (*
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رضايت حق و از نظر اعمـال در گـرو گناهانشـان هسـتند مشـمول شـفاعت       

مند نـه بـر خـلاف سـنت تغييرناپـذير خداسـت و نـه         هستند. شفاعت ضابطه

ستلزم تغيير علم و اراده خدا و نه اعتقاد به آن مايه تجري مردم بر معاصي م

  شود. مي

  

  مقدمه

ت به ويژه معادشناسـي  اموضوع شفاعت در ميان مجموعه مباحثي كه در حوزه الهي
مطرح بوده است هميشه توجهات زيادي را به خود مشغول ساخته است. البتـه در ايـن   

  تحقق آن همه اتفاق نظر دارند. باره نيز در مورد اصل شفاعت و
در درون جامعه اسلامي شايد نتـوان گروهـي را يافـت كـه از اسـاس منكـر       

ق) كـه   727شفاعت باشد. حتي كسـاني چـون ابـن تيميـه حرانـي دمشـقي (م       
وهابيــت بيشــترين تــأثير را از او و عقايــد انحرافــي او پــذيرفت و محمــد بــن  

هم بـا آنكـه شـيعه اماميـه را بـه       تق) مؤسس فرقه وهابي 1206عبدالوهاب (م 
شـفاعت  بـه  خود بـه صـورت خاصـي     1كنند، جهت اعتقاد به شفاعت تكفير مي

قائلند. ولي با وجود چنين اتفاق نظري دربـاره اصـل وجـود شـفاعت، بيشـترين      
شود.  هاي مختلف فكري ملاحظه مي اختلاف نظرها در تفسير شفاعت ميان گروه

توان موضوع شفاعت را محـور بسـياري از    مي به طوري كه در تاريخ تفكر ديني
وگوهاي فراوان دانست. از سوي ديگر، حساسـيت و ظرافـت    مشاجرات و گفت

موضوع موجب شده است در ميان خـود شـيعيان نيـز تصـاوير مختلـف و گـاه       
                                                      

. علامه سيد محسن امين در كتاب ارزشـمند خـود بسـياري از عقايـد و شـبهات وهـابيون در موضـوع        1

دهـد. (رك: كشـف الارتيـاب، امـين،      شفاعت را با اشاره دقيق بـه آراء عبـدالوهاب طـرح و پاسـخ مـي     

 )227ـ  206صص
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متضادي از شفاعت مطرح شود. برخي از اين تصاوير كاملاً نادرست و جاهلانـه  
  ها فاصله دارد. عت فرسنگاست و با روح و حقيقت شفا

در اين نوشتار سعي بر اين است كه درباره حقيقت شفاعت و نوع صحيح آن 
و چگونگي تأثير آن در نجات و رفع عذاب بـا توجـه بـه مبـاني عقلـي و نقلـي       
توضيحاتي روشنگرانه عرضـه گـردد تـا در پـس چنـين بحثـي بتـوان برخـي از         

  اسخ گفت.سؤالات پيرامون اين مسئله مهم كلامي را پ

  مفهوم شفاعت

در ادبيات و زبان عربي معمولاً به معناي زوج در برابـر فـرد بـه كـار      »شفع«
در برخي از منابع دو معنا براي واژه شفاعت بيان شده است و ظاهراً به  1رود. مي

معناي دوم آن ـ كه با معني اصطلاحي شـفاعت مناسـبت بيشـتري دارد ـ كمتـر       
  2عبارتند از:عنايت شده است. اين معاني 

  يك) دو تا كردن يك شيء با افزودن همانند آن شيء به آن؛
  دو) خواستن از كسي تا به فرد ديگري كمك كند.

شود در معناي دوم، طلب و درخواست كمك از غيـر در   چنانچه ملاحظه مي
ها نيـز كلمـه تشـفع بـه معنـاي       لغت شفاعت اخذ شده است. در برخي از كتاب

تواند معناي تقويـت كـردن و    بر اين اساس، شفاعت مي3آمده است.» طلب كرد«
نيرو بخشيدن به فرد ضعيف و نيازمند باشد. البته در پرتـو چنـين شـفاعتي فـرد     

  رسد. ضعيف به سرحد كمال و اعتدال مي
به تعبير راغب، هنگامي كه كسي بـه غيـر خـود منضـم شـده و او را كمـك       

                                                      
 .201، ص3ابن فارس، ج ،اللغةس ي؛ معجم مقاي311، ص2عبدالقادر الرازي، ج . مختار الصحاح،1

2فشفعه ب كان وتراً«ره شفعاً او زوجاً بان يضيف اليه مثله يقال . شفع شفعاً الشيء: صيĤاي قرنـه بـه؛   » خر

 )395لفلان او فيه الي زيد: طلب من زيد ان يعاونه (المنجد، ص شفاعةشفع 

 .183، ص8نظور، جابن م. لسان العرب، 3
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ار معتزلي پس از اشاره به معنـاي  قاضي عبدالجب1شود. كند شفع يا شفيع او مي مي
گويد شفاعت در اصطلاح آن است كه كسي از غير بخواهد تا بـه فـرد    لغوي مي

بـدين ترتيـب هرگـاه انسـان      2ديگري نفعي برساند يا از او ضرري را دفع نمايد.
براي جلب منفعت يا دفع ضرري به ابزار يا فردي متوسل شود در واقع آن شيء 

كنـد. چنـين    شـفيع قـرار داده و از او درخواسـت يـاري مـي     يا فرد را به عنـوان  
درخواستي ممكن است درباره امور دنيايي يا اخـروي، امـور طبيعـي و غيـر آن،     

اي متوسـل شـود    نيازهاي فردي يا اجتماعي باشد. در هر حال اگر فرد به واسطه
  خواهي و كار واسطه را شفاعت ناميد. توان عمل او را شفاعت مي

  اقسام شفاعت

  . شفاعت تكويني1

معمولاً انسان براي جلب منافع مادي و دفع ضرر به اسباب طبيعي و سلسـله  
شود. با توجه به حقيقت شفاعت، حتي در ايـن مـوارد    علل و عواملي متوسل مي

توانند به عنوان واسطگاني ميان خدا و انسان، اسـباب   نيز چنين علل و اسبابي مي
آينـد. هنگـامي كـه بـراي رفـع گرسـنگي و        انتشار و بسط رحمت الهي به شمار
گيـرد. گرچـه    شويم، آن طعام شفيع ما نام مي رهايي از رنج آن به غذا متوسل مي

زنـيم لفـظ    ما معمولاً در عرف در چنين مواردي كه به اسباب طبيعي چنـگ مـي  
بريم وليكن استعمال لفظ شفاعت بـر ايـن اسـباب را نيـز      شفاعت را به كار نمي

  از حقيقت و به نحو مجاز دانست. توان خارج نمي
علامه طباطبايي معتقد است انسان هرگز درباره منافع و ضررهايي كه اسباب 

                                                      
 .364راغب، ص. مفردات، 1

من الشفع الذي هو نقيض الوتر فكان صاحب الحاجه بالشفيع كان شـفعاً   مأخوذة اللغةفي اصل  الشفاعة. 2

 ).688(عبدالجبار، ص مضرةالغيران ينفع غيره او ان يدفع عنه  مسئلةو اما في الاصطلاح فهو 
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شود. هنگـامي كـه    كنند، متوسل به شفاعت نمي آن را تأمين ميطبيعي و حوادث 
آنكه دست بـه دامـان اسـباب غيـر طبيعـي شـود،        كند بي گرسنگي بر او غلبه مي

ظاهراً نظر ايشان تأكيـد بـر كـاربرد     1كند. ايي فراهم ميبرخاسته و براي خود غذ
لفظ شفاعت در موارد استفاده از اسباب غيـر طبيعـي بـراي رسـيدن بـه لـذت و       
منفعت و يا دوري از رنج است. البته علامه گاهي نيز به شفاعت تكويني و نحوه 

اينكه اما انطباق معناي شفاعت بر جهت اول ـ جهت تكوين ـ و   «آن اشاره دارد: 
اسباب و علل وجودي كار شفاعت را بكنند، بسيار واضح است؛ براي آنكـه هـر   
سببي واسطه است ميان سبب فوق و مسبب خودش، و روي هم آنها از صـفات  
علياي خدا يعني رحمت و خلـق و احيـاء و رزق و امثـال آن اسـتفاده نمـوده و      

برخـي از آيـات   2»ند.رسـان  ها را گرفته به محتاجان آن مـي  ها و فضل انواع نعمت
ُ مــا ِ� {قرآني درباره شفاعت در تكوين ظهور دارد، مانند آيه 

َ
�  �ــماواتِ وَ مــا ِ  الس�

 
َ ْ
ِ الأ

�
نهِِ  {رْضِ مَنْ ذَا ا�

ْ
به اعتقاد علامه طباطبايي در اين  )255(بقره،  }يشَْفَعُ عِنْدَهُ إلاِ� بإِذِ

ي موضوع شفاعت بـه اذن  آيه پس از بيان قيوميت حق تعالي و مالكيت مطلق و
خدا مورد تأييد قرار گرفتـه اسـت و اطـلاق مالكيـت شـامل تكـوين و تشـريع        

توان گفت با توجه به آنكه آيه يـاد شـده دربـاره     به طوري كه حتي مي 3شود. مي
ها و زمين است شفاعت در اين آيـه بـا معنـاي تكـويني مناسـبت       خلقت آسمان

ات را علاوه بر شفاعت تكـويني نـاظر بـر    توان اين آي بيشتري دارد و حداكثر مي
شفاعت تشريعي نيز دانست. به عبارت ديگر نظام سـببيت همـان نظـام شـفاعت     
است و هر سببي از اسباب و علل با توسل بـه اوصـاف و اسـماء حسـناي حـق      

  رسانند. هاي او را به موجودات مي تعالي نعمت
                                                      

 .239و  238، صص 1الميزان، طباطبايي، جتفسير . 1

 .242. همان، ص2

 .508، ص2. همان، ج3
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  . شفاعت تشريعي و اقسام آن2

ي براي جلب منـافع و دفـع مضـاري اسـت كـه قـوانين       توسل به اسباب غير طبيع
كننـد. هـر حـاكمي در قلمـروي نفـوذ       ها وضع مي اعتباري حاكم بر اجتماع براي انسان

خود اوامر و نواهي خاصي دارد. در صورت اجراي فرامين افراد را به جـوايز و منـافعي   
ننـد، بـه   كند و اگـر كسـاني بـا عـدم مراعـات آن اوامـر و نـواهي سركشـي ك         نايل مي
گيرند. در اين ميان اگر كسي خـود سـزاوار    هاي مختلف مورد عتاب او قرار مي صورت

شـود تـا او بـا نفـوذ خـود       پاداش و رهايي از عذاب نباشد به فرد ديگري متوسـل مـي  
توان گفت شفاعت تشريعي در دايره تكليـف   لذا مي 1موجب رهايي و نجات وي شود.

ه احكام حكومتي است. خدا نيز علاوه بر آفـرينش  و پاداش و مجازات و امور مربوط ب
ها قانوني خاص اعتبار كـرده اسـت. در ايـن قـانون اوامـر و       نظام هستي در مورد انسان

توانـد   طور كه شفاعت در حوزه هر حكـومتي مـي   نواهي مشخص شده است. لذا همان
لبتـه مـوارد   مطرح باشد، در دايره حكومت الهي نيز امكان نفوذ و تأثير شفيعان هسـت. ا 

  تأثير شفاعت هرگز با ساحت مقدس ربوبي تعارض ندارد.
. در دايره حكومت الهي شفاعت تشريعي داراي انـواعي اسـت. دربـاره يـك     2ـ1

هاي مختلف اتفاق نظر دارند و آن شفاعتي است كه در دنيا مـؤثر بـوده    نوع آن گروه
شفيعاني كه در دنيـا   شود. برخي از و موجب آمرزش فرد و قرب او به درگاه الهي مي

توانند شفاعت او را بر عهده گيرند عبارتنـد از: ايمـان بـه     و تا پيش از مرگ انسان مي
هـاي   ؛ كتـاب )54(زمـر،  توبـه   2؛)35و  9(مائـده،  ؛ عمل صـالح  )28(حديد، 9خدا رسول

                                                      
 .238ـ  239، ص1، جتفسير الميزان. رك: 1

وَسِــيلَةَ {. 2
ْ
ْهِ ال َ وَ انْتَغُوا إِ�َ قُوا اب� ِينَ آمَنُوا اي�

�
فRهَا ا�

َ
). در تفسير اين آيه علامه طباطبايي معتقد 35(مائده: } يا ك

اي است كه ميان بنده و پروردگـار اتصـالي برقـرار     رابطهاست توسل در مورد خداي متعال پيدا كردن 

در آيه ياد شده، » وسيله«اي جز عبوديت نيست قهراً  نمايد و از آنجايي كه ميان خدا و بنده هيچ رابطه

هر امري است كه بتواند حقيقت عبوديت بنده را نشان دهد. خواه آن امر از نوع علم باشد يـا عمـل يـا    

 )535، ص5، جالميزانتفسير حالتي ديگر. (
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؛ هر آنچه با عمل صـالح مـرتبط اسـت ماننـد مسـاجد، ايـام االله و       )16(مائده، آسماني 
  2).5؛ شوري، 7(مؤمن، ملائك مقرب  1؛)64(نساء، هي رسولان ال

شود اولاً: از نظر عرف معمولاً بـه   هاي تشريعي يادآور مي گونه شفاعت درباره اين
شود؛ ثانياً اين گروه از شفيعان با آنكـه هـم از    تأثير چنين عواملي شفاعت اطلاق نمي

آن بـا قسـم دوم شـفاعت    نظر كميت و تنوع و هم از حيث ميزان تأثير و اطمينان بـه  
گيرنـد و لـذا    طور معمول مورد غفلت قـرار مـي   تشريعي قابل قياس نيستند وليكن به

  هايي صورت گيرد. لازم است درباره كليه اين موارد روشنگري
شود. از آنجايي كـه   . قسم ديگر شفاعت تشريعي در روز قيامت واقع مي2ـ2
اعت اخـتلاف نظـر دارنـد.    هاي مختلف اسلامي درباره همـين معنـاي شـف    گروه

ضــروري اســت در مــورد حقيقــت آن، ابعــاد و شــرايط و حــدود آن تحقيقــات 
  اي انجام پذيرد. گسترده

  دو تصوير مختلف از شفاعت اخروي  

درباره شفاعت در اذهان مردم دو تصوير كاملاً متفاوت وجود دارد. در حـالي  
يگـر درسـت بـوده و بـا     كه يكي از آنها كاملاً نادرست و ظالمانه است، تصوير د

عدالت كمترين ناسازگاري ندارد. هنگامي كه فردي بر خـلاف خواسـت و اراده   
كند و مستوجب عقاب و محروميت  گذار و بر خلاف مسير قانون كاري مي قانون

گردد، اگر براي فرار از مجازات و محروميت خود بتواند بـا توسـل    از حقوق مي
قانون فرار كند و براي هميشـه از مجـازات    به دوستانش و از راه رابطه از چنگ

                                                      
َ {فرمايد:  . در اين آيه خداوند مي1 َ وَ اسْــتَغْفَرَ لهَُــمُ الر�سُــولُ لوَجََــدُوا اب� غفُْسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْــتَغْفَرُوا اب�

َ
 ظَلمَُوا أ

ْ
غ�هُمْ إذِ

َ
 وَ لوَْ ك

 
ً
 رحَِيما

ً
يد به حضور پيـامبر برسـند و ايشـان    . مطابق اين آيه تبهكاران علاوه بر استغفار نزد حضرت حق، با}توَ�ابا

پـذير و مهربـان خواهنـد يافـت. بـا توجـه بـه         براي آنها آمرزش بخواهد. در اين صورت، تبهكاران خدا را توبـه 

 برد. پي 9خواهي پيامبر توان به تأثير آمرزش شود، مي تأكيدي كه در پايان آيه ملاحظه مي

 .261و  260، صص1، جتفسير الميزان. رك: 2
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برهد، در واقع او از شفاعت نادرست و ظالمانه بهره گرفته و شفاعت بـه نفـع او   
شك چنين شـفاعتي كـه اساسـاً بـر مبنـاي رابطـه انجـام         بي 1نيز عين ظلم است.

هـا و اعتراضـاتي كـه مخـالفين      شود در آخرت وجود ندارد. بسياري از خرده مي
اند، در واقع متوجه اين معناي ناصحيح است  وع شفاعت مطرح كردهدرباره موض

و تعاليم ديني به ويژه قرآن كريم بيش و پيش از همه مخالفان با چنين تفسـيري  
  نمايد. از شفاعت مقابله مي

توان صورت ديگري از شفاعت را مطـرح نمـود    در مقابل چنين تصويري مي
چ مغـايرتي هـم بـا قـانون و اراده     كه نه تنها صحيح و عادلانـه اسـت بلكـه هـي    

گذار ندارد و تحقق آن نيز به معنـي نقـض و تبعـيض در قـانون بـه شـمار        قانون
گونه شباهتي نداشته و لذا هيچ يك از   آيد. اين نوع شفاعت با قسم قبل هيچ نمي

ايرادها و اشكالات مخالفين بر آن وارد نيست. از نظر استاد مطهري اين شـفاعت  
فاعت رهبري (يا شفاعت عمل) باشد موجـب نجـات از عـذاب و    اگر از نوع ش

نيل به حسنات و ترفيع درجات اسـت و در صـورتي كـه شـفاعت تفضـلي (يـا       
  2مغفرت) باشد موجب رفع عذاب و بخشش گناهان خواهد بود.

  ـ شفاعت رهبري    يك

آخرت باطن دنياسـت و همـه اعمـال انسـان در دنيـا، بـه        ،بنا بر تعاليم ديني
تـوان دريافـت كـه     كند. با تأمل در برخي از آيات مي ر آخرت تجلي مينحوي د

يـَـوْمَ {ها نيز در عالم آخرت ظهوري خواهند داشـت. آيـه    حتي روابط ميان انسان

ناسٍ بإِمِامهِِمْ 
ُ
به همين معنا اشـاره دارد. در ايـن آيـه مـراد از      )71(اسراء:  }ندَْعُوا ُ?� أ

كـرده و بـه    ست كه مردم به آنهـا اقتـدا مـي   امام هر طائفه، شخص يا اشخاصي ا
اند. هنگامي كه كسي در دنيا سـبب   پيروي از آنها در راه حق يا باطل قدم گذاشته

                                                      
 .264الهي، مطهري، ص . عدل1

 .268و  267، صص همان. 2
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شود، همين رابطه رهبري و پيروي ميان آن دو در قيامـت   هدايت فرد ديگري مي
كند. در مقابل اگر كسـي گروهـي را    شود و به صورت عيني ظهور مي متجلي مي

شود و پيش از آنها وارد جهنم  يد در قيامت با همان گمراهان محشور مياغوا نما
گردد. علامه طباطبايي در توضيح آيه ياد شده بـر آن اسـت كـه اهـل ضـلال       مي

شوند و در قيامت نيز گمراهان به اتفـاق پيشـوايان    گاه از اوليائشان جدا نمي هيچ
بـاره تجسـم رهبـري در    يكي از بهترين آيـاتي كـه در  1شوند. خود فرا خوانده مي

وْرَدَهُمُ {آخرت مورد استناد علامه طباطبايي است آيـه  
َ
قِيامَــةِ فَــأ

ْ
فَقْــدُمُ قوَْمَــهُ يـَـوْمَ ال

  2باشد. مي )98(هود:  }ا�mارَ 

از نظر استاد مطهري مطابق اين آيه، فرعون كه در دنيا پيشواي گمراهان ديگر 
شـود. او در دنيـا    ا مجسـم مـي  بوده است در جهان ديگر نيز به عنـوان امـام آنه ـ  

موجب ضلالت آنها بوده و در آخرت واسطه رسانيدن آنها به آتش. در ايـن آيـه   
علاوه بر مقدم بودن ورود فرعون به جهنم نسبت به فرعونيان، فرعون را واسـطه  
وارد شدن آنها به آتش دانسته است. البته شفيع و واسطه بودن او در بردن قوم به 

از  3باشـد.  ه بودن او در دنيا براي گمراه شدن قـوم خـود مـي   دوزخ، تجسم واسط
آنجايي كه در شفاعت رهبري، عمـل انسـان عامـل اساسـي نجـات از دوزخ يـا       

باشد و بر اساس نـوع عمـل او و رهبـري كـه خـود بـه        محروميت از بهشت مي
شـود، بـه پيشـنهاد اسـتاد مطهـري       اختيار خود برگزيده سرنوشت او معلـوم مـي  

  4ن شفاعت را شفاعت عمل ناميد.توان اي مي
آيـد كـه شـفاعت رهبـري از آن نـوع       از ظاهر عبارات استاد مطهري چنين برمـي 

                                                      
 .229ـ  227، صص13الميزان، جتفسير . 1

 .229و  228. همان، صص 2

 .269و  268. عدل الهي، صص3

 .273و  272. همان، صص4
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رسد همـه مقـدمات    شود، ولي به نظر مي هايي است كه در آخرت محقق مي شفاعت
گـردد و تنهـا ثمـره آن در     اين قسم از شفاعت در دنيا و توسط خود انسان فراهم مي

هـايي   شود. لذا لازم است اين قسم را نيز از قبيل انواع شفاعت عالم آخرت پديدار مي
  1كه در دنيا و پيش از مرگ انسان در نجات او مؤثر است به شمار آورد.

  دوـ شفاعت تفضلي

آيد و نتيجه آن بخشش گناهان و  اين قسم شفاعت نوعي مغفرت به شمار مي
نـاه و آلـودگي پـاك    رفع عذاب است. با چنين شفاعتي صحيفه اعمال انسان از گ

شـود. بـه عبـارت ديگـر، ايـن       گردد ولي مقامات معنوي براي فرد ايجاد نمي مي
تواند موجب ابراء ذمه و بيرون آمدن فرد گناهكار از گـروي   شفاعت حداكثر مي

اعمال خود شود. از آنجايي كه اين قسم مغفرت از سر تفضل و لطف خدا شامل 
در جريان اين شفاعت، بنده  2اند. ي ناميدهشود آن را شفاعت تفضل حال انسان مي

كند ولي خدا به جهاتي  گناهكار با اعمال خود وسايل آمرزش خود را فراهم نمي
  دهد. مند واسطگاني او را مورد آمرزش قرار مي و با وساطت ضابطه

اشاره ـ بنا بر مباحثي كه در اين فصل مطرح گرديد شـفاعت داراي دو معنـا    
ادرست است. در ادامه اين نوشتار به بيان حقيقـت شـفاعت   درست (عادلانه) و ن

شـود   صحيح و جهت و نوع تأثير آن خواهيم پرداخت. هم اكنون تنها يادآور مـي 
                                                      

 .141ـ  138سبحاني، صصشفاعت، . رك: 1

ر، تفضـلي از او نسـبت   شود كه هر نوع آمرزش و بخشش از سوي پروردگـا  . البته با نظر دقيق آشكار مي2

به بندگان خطاكار است. زيرا كاملاً محتمل است هنگامي كه انسان با ارتكاب جـرم و گنـاهي از مقـام    

كند ديگر به هيچ طريقي نتواند آن را جبران نمايد. اين امر حتمـي نيسـت كـه     معنوي خود سقوط مي

پـذير نيسـتند.    بازگشـت و جبـران   همه امور بتوانند جبران شوند. در همين دنيا برخـي از امـور قابـل   

گذرد) وليكن خداي متعال از سر لطف و مهر خود راه جبران گناهـان   (همانند عمري كه آن به آن مي

هاي ديگر باز گذارده است و علاوه بر آنكه او را به جبران گناهـان   را با توبه و انابه و تكفير گناهان از راه

 شش و عفو او گشوده است. اين راه شفاعت نام دارد.خواند راه ديگري را هم براي بخ فرا مي



 

 

ضا
ت 

اع
شف

ضا
ت 

اع
شف

طه
ب

طه
ب

  
ن

ئيا
درا

 ص
ظر

ز ن
د ا

من
ن

ئيا
درا

 ص
ظر

ز ن
د ا

من
  
  
 

)
ق

اد
 ص

مه
اط

ف
 

ي
صر

قم
ده 

زا
( 

79        
 

كه نوع نادرست شفاعت با آنكه از نظر عقلـي و نقلـي كـاملاً مـردود اسـت ولـي از       
لهي چـون  سوي بسياري از عوام مسلمان پذيرفته شده است. از نظر گروهي، اولياي ا

تواننـد اراده خـدا را تغييـر     افراد ذي نفوذي هستند كه در دستگاه خدا مشغولند و مـي 
دهند، قانون خدا را نقض نمايند و گناهكاري را با وجود حكم مجازات الهي دربـاره  

كننـد.   او نجات دهند. به اين ترتيب از نظر چنين گروهي شفيعان مسـتقل عمـل مـي   
وحيـد ذاتـي و افعـالي و عبـادي در تعـارض كامـل اسـت.        چنين اعتقاداتي البته بـا ت 

چنانچه استاد مطهري يادآور شده است اگر كسـي بپنـدارد در كنـار دسـتگاه ربـوبي،      
اي غير از اطاعت الهـي، راضـي و    اولياي الهي نيز براي خود سلطنتي دارند و به گونه

اشـد، دچـار   شوند و بر اساس اين پندار تنها درصدد جلب رضايت آنهـا ب  خشنود مي
  1گمراهي آشكاري است و چنين افكاري چيزي جز شرك نيست.

نامد زيرا در چنين مـواردي   استاد مطهري شفاعت رهبري را شفاعت عمل مي
شود، عمـل اوسـت. البتـه شـفاعت      آن عامل اساسي كه موجب نجات انسان مي

رهبري تنها قسمي از اقسام شفاعت عمل اسـت و نـه مسـاوي آن. همـه اقسـام      
كند (مانند توبه، عمل صـالح و...) هـم شـفاعت عمـل      عت كه در دنيا اثر ميشفا

شوند. بنابراين شفاعت عمل اعم از شفاعت رهبري است. از طـرف   محسوب مي
ناميدن شفاعت رهبري جعل اصـطلاحي خـاص   » شفاعت«رسد  ديگر، به نظر مي

ظـر  است. اصطلاحي كه به كلي با معناي اصطلاحي شفاعت كه در عرف مـورد ن 
  باشد. است متفاوت مي

  شفاعت تفضلي در قرآن

قرآن كريم در موضوع شفاعت مطالب مختلف و متنوعي مطرح نموده است. 
مطلق نفي شـده اسـت و گـاهي نيـز شـفاعت      طور  به در برخي از آيات شفاعت

                                                      
 .266. عدل الهي، ص1
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كنـد. در گروهـي از آيـات شـرايطي را      سودمند را براي گروهي خاص انكار مي
شـمارد. در برخـي از آيـات گروهـي از      فاعت برمـي براي شفيع و فرد مـورد ش ـ 

برد و در برخي ديگر شفاعت بعضي را شديداً مورد انكار قـرار   شفيعان را نام مي
دهد. با توجه به تنوع و اختلاف آشكاري كه در ظاهر بيان و محتـواي آيـات    مي

ات شود، لازم است اين آيات را در كنار هم مورد مطالعه قرار داد. آي ـ ملاحظه مي
  گيرند: قرآني در موضوع شفاعت در دو گروه عمده قرار مي

آيات فراواني كـه در ايـن گـروه قـرار دارنـد بـه طـرق          ـ آيات نافي شفاعت
 اي خـاص، شـفاعت   انـد. در آيـه   مختلفي موضوع شفاعت را مطرح و نفي كـرده 

     مطلق انكار شده است:طور  به
نفِْقُوا مِ {{{{

َ
ِينَ آمَنُوا أ

�
فRهَا ا�

َ
Sَِ يا ك

ْ
نْ يأَ

َ
ناكُمْ مِنْ قَبْلِ أ

ْ
ا رَزَق يوَْمٌ لا نَيْــعٌ فيِــهِ وَ لا  م�

المُِونَ  µفرُِونَ هُمُ الظ�
ْ
  )254(بقره،     }}}}خُل�ةٌ وَ لا شَفاعَةٌ وَ ال

گونه شفاعتي وجود ندارد. در برخي از آيات خـدا   بنابراين آيه در روز قيامت هيچ
قيـد و شـرط    ند. قوم يهود بـه شـفاعتي بـي   دا شفاعت مورد نظر يهوديان را منتفي مي

شود آن پيامبر دربـاره اقـوام    معتقد بودند، از نظر آنها تنها انتساب به پيامبر موجب مي
و خويشان خود شفاعت كند. اين پندار يهوديان مبتني بر آن بـود كـه خـود را امتـي     

شـوند و   د مـي برگزيده و ممتاز دانسته و لذا معتقد بودند تنها يهوديان بـه بهشـت وار  
ِ {كند.  آتش هم تنها ايام معدودي آنها را عذاب مي بنْــاءُ اب�

َ
ْــنُ أ هَُودُ وَ ا�mصارى ¶َ

ْ
قالتَِ ا�

حِب�اؤهُُ 
َ
. البته قوم يهود تنهـا دربـاره يهوديـان چنـين نظـري داشـت و در       )18(مائده:  }وَ أ

ند. از سـوي ديگـر   دانسـت  مقابل، مسيحيان نيز تنها خود را پسران و دوستان خـدا مـي  
وَ قـاـلوُا {يافتگان بداننـد:   نژادپرستي اهل كتاب مانع از آن بود كه ديگران را جزء نجات

وْ نصَــارى
َ
نَ�ةَ إلاِ� مَنْ ·نَ هُوداً أ

ْ
 { )111(بقـره:   }لنَْ يدَْخُلَ ا¸

ً
ي�امــا

َ
ــناَ ا�mــارُ إلاِ� ك وَ قــالوُا لـَـنْ يَمَس�

كريم در مقابل اين طرز فكر نژادپرستانه يهـود گـاهي چنـين    . قرآن )80(بقره:  }مَعْدُودَةً 
مــاغيRِهُمْ قُــلْ هــاتوُا برُْهـاـنكَُمْ إنِْ {داند  افكاري را تنها آرزوهاي دور و دراز آنها مي

َ
ــكَ أ

ْ
تلِ
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 َLِِو گاهي به صراحت وجود هرگونـه شـفيع و يـاوري را در    ) 111(بقـره:   }كُنْتمُْ صادق
  كند:   ر ميروز قيامت براي ايشان انكا

كُــرُوا نعِْمَــِ�َ {
ْ
ــِ�  يا بَِ� إِْ£اثيِــلَ اذ

�
  ال

)
±

َ
غْعَمْــتُ عَلـَـيْكُمْ وَ ك

َ
تُكُمْ َ�َ  أ

ْ
ــل فَض�

 Lََِعالم
ْ
زِْ  وَ اي�قُوا يوَْماً لا*ال

َ
غَفْسٌ قَنْ غَفْسٍ شَيْئاً وَ لا فُقْبَلُ مِنْهــا عَــدْلٌ وَ  {�

ونَ لا يَنْفَعُها شَفاعَةٌ وَ لا هُمْ فُنْ   1)48و  47(بقره:  }َ¤ُ
گونه آيات بيانگر  كند. اين  ها را نفي مي برخي از آيات قرآني نيز شفاعت بت

دست ساخت شـما نهـاده نشـده     يها عتي بر عهده بتاگونه شف آن است كه هيچ
ما {شود:  ها برآورده نمي است و از اين رو هيچ يك از توقعات شما از طريق بت

 ءُ نرَى مَعَكُمْ شُفَعاءَ  غ�هُمْ فِيكُمْ ُ�َ
َ
ِينَ زقََمْتُمْ ك

�
ذَُوا {و نيز آيه ) 94(انعام:  }كُمُ ا�

�
مِ ا�

َ
أ

 وَ لا فَعْقِلوُنَ 
ً
 وَ لوَْ ·نوُا لا فَمْلكُِونَ شَيْئا

َ
ِ شُفَعاءَ قُلْ أ در همه ايـن  ) 43(زمر:  }منِْ دُونِ اب�

در نظـام دنيـايي دارنـد،    هاي غلطي كـه   ها با همان ملاك آيات شفاعتي كه برخي
تواند نافي  اند نفي شده است. لذا چنين آياتي هرگز نمي براي آخرت توهم نموده

  شفاعت صحيح كه با عدل و حكمت الهي سازگار است به شمار آيد.
در برخـي از آيـات قرآنـي خداونـد متعـال بـه       آيات مثبت و مؤيد شفاعت ـ  

گـردد:   شـفاعت ديگـران نفـي مـي    شود و يا هرگونه  عنوان تنها شفيع معرفي مي
ِ وXَِ\ وَ لا شَفِيعٌ { ا مِنْ دُونِ اب�

َ
 {و  )70(انعام:  }ليَسَْ ¹

َ
ِ شُفَعاءَ قُــلْ أ ذَُوا مِنْ دُونِ اب�

�
مِ ا�

َ
أ

 وَ لا فَعْقِلُــونَ 
ً
  * وَ لـَـوْ ·نـُـوا لا فَمْلكُِــونَ شَــيْئا

ً
ــفاعَةُ َ]ِيعــا ِ الش�  )44و  43(زمــر:  }قُــلْ بِ�

گونه آيات، شفاعت اصيل و استقلالي تنها در مورد خداوند مصداق دارد.  بنابراين
تواند وجود شفاعت را تأييد نمايد، آيـاتي اسـت كـه     يكي از بهترين آياتي كه مي

  وگوي ميان اصحاب يمين و دوزخيان است:   بيانگر گفت
                                                      

دارد كه مقصود نهايي آيه تشـويق و ترغيـب مسـلمانان بـه      . صدرالمتألهين در تفسير آيه فوق اظهار مي1

اسرائيل است وليكن به جهـت اوصـافي كـه در آن شـمرده      عمل است. گرچه اين آيه در مورد قوم بني

 )317، ص3قرآن، جالصدرا، تفسير ملاشود. ( ين را شامل ميشده تمام مكلف
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} ِLَِم صْحابَ ا�ْ
َ
 مــا سَــلكََكُمْ ِ� *المُجْرِمLَِ  عَنِ *جَن�اتٍ يتَسَاءَلوُنَ  ِ�  * إلاِ� أ

Lَ *سَقَرَ 
)
مِسْكLَِ *قالوُا لمَْ نكَُ مِنَ المُصَل

ْ
وُضُ مَــعَ *وَ لمَْ نكَُ غُطْعِمُ ال

َ
وَ كُن�ا �

 Lَِِائض
ْ

ينِ *ا� بُ نيِوَْمِ ا�( َقLُِ *وَ كُن�ا نكَُذ( تاناَ ا�ْ
َ
فَما يَنْفَعُهُمْ شَــفاعَةُ *حَ�� أ

 َLِِافع   )48ـ  39(مدثر،  }الش�

شود كه عدم برخورداري اين گروه از شفاعت، به  از اين آيه چنين استفاده مي
گردد كه در واقع شايستگي و زمينه شفاعت را در آنهـا   عقايد و نوع اعمالي برمي

اي  از بين برده است و اين تعبير در صورتي رواست كـه شـفاعت در مـورد عـده    
علت موانعي محروم شوند. به عبـارت ديگـر، نفـي    وجود داشته باشد و اينها به 

فَمــا يَــنْفَعُهُمْ شَــفاعَةُ {اين آيه متوجه سودمندي شفاعت اسـت. بـه عـلاوه تعبيـر     

 َLِِافع   دلالت بر آن دارد كه شفيعان روز قيامت متعدد هستند. }الش�
گروهي ديگر از اين آيات شرايط شفاعت و يـا شـرط تـأثير شـفاعت را مطـرح      

كنند، زيرا اگر شـفاعت   طور تلويحي اصل شفاعت را اثبات مي . اين آيات بهنمايند مي
طور كلي و نسبت به همگان منتفي بود بيان اين شـرايط مـوردي نداشـت. از نظـر      به

گـاهي نيـز    1آيات قرآني شفيع در شفاعت خود بايد اذن خداي متعال را داشته باشد.
خاص را كـه عالمانـه شـهادت بـه     ها، فرشتگان و... گروهي  پس از نفي شفاعت بت

قَ( {كند:  دهند استثنا مي حق مي
ْ

فاعَةَ إلاِ� مَنْ شَــهِدَ بـِـا� يِنَ يدَْعُونَ منِْ دُونهِِ الش�
�

وَ لا فَمْلكُِ ا�

. در آياتي ديگر از همين قبيل، صريحاً اظهار شده است كـه  )86(زخرف:  }وَ هُمْ فعَْلمَُونَ 
دهند كه خود با داشـتن ديـن صـحيح و     اعت قرار ميملائك تنها كساني را مورد شف

  مورد رضاي حق مرتضاي حق باشند:
رَمُونَ {

ْ
اً سُبْحانهَُ بلَْ عِبادٌ مُك

َ
ذََ الر�pْنُ وَ�

�
قَوْلِ وَ هُمْ  * قالوُا ا�

ْ
لا يسَْبقُِونهَُ باِل

ِ فَعْمَلوُنَ  مْرهِ
َ
فَهُمْ *بأِ

ْ
يدِْيهِمْ وَ ما خَل

َ
وَ لا يشَْفَعُونَ إلاِ� لمَِنِ ارْتَ� فَعْلمَُ ما نLََْ أ

  )28ـ  26(انبياء:  }وَ هُمْ مِنْ خَشْيتَهِِ مُشْفِقُونَ 
                                                      

 .87؛ مريم: 3؛ يونس: 255. رك: بقره: 1
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پرستان است كه فرشتگان را شـريك خـدا قـرار     اين آيه پاسخ روشني به بت
و سـرانجام   1داده و انتظار داشتند آنها شفاعت ايشان را نزد خداي متعـال بكننـد.  

ها وجـود دارنـد كـه     فرمايد ملائك بسياري در آسمان ياي ديگر خداوند م در آيه
پس از اذن خدا در مورد آنهايي كه خدا بخواهد و مرضـي حـق باشـند شـفاعت     

ُ  وَ كَمْ مِنْ مَلكٍَ ِ� {كنند:  مي ذَنَ اب�
ْ
نْ يـَـأ

َ
ماواتِ لا يُغِْ� شَفاقَتُهُمْ شَيْئاً إلاِ� مِنْ نَعْــدِ أ الس�

از تمامي آياتي كـه درصـدد بيـان شـرايط شـفاعت،       .)26(نجم:  }لمَِنْ يشَاءُ وَ يرَْ�
توان چنـين اسـتفاده    شوند، هستند مي مند مي شفيعان و افرادي كه از شفاعت بهره

كرد كه شفاعت امري حتمي اسـت و ايـن آيـات بيـانگر مشـروط بـودن آن بـه        
  شرايطي خاص و تعيين حد و مرزهاي آن است.

يات قرآني كه بـه نحـوي نـاظر بـه موضـوع      اشاره ـ پس از بررسي اجمالي آ 
  رسد: شفاعت هستند اشاره به چند نكته مهم، ضروري به نظر مي

انـد، بـه گـواهي     يك ـ بخشي از آيات قرآني كه نافي شفاعت به شمار آمـده  
آيات قبل و بعدشان ناظر به نفي شفاعتي است كه يهـود از سـر انحصـارطلبي و    

د. برخي از اين آيات خطاب بـه قـوم يهـود    نژادپرستي براي قوم خود قائل بودن
توان آنها را راجع به نفي عقايد يهوديان دانست ولـي از آنجـايي كـه     است و مي

گونه آيات هرگونـه شـفاعتي را    مورد هرگز مخصص آيات نيست، بايد گفت اين
كنـد. بـر    اساس و تنها بر پايه رابطه و نسبت و بدون ضابطه باشد نفي مـي  كه بي

هايي كه برخي از مسلمانان (عـوام) بـه آن اعتقـاد     بسياري از شفاعتاين اساس، 
  شود. دارند توسط همين آيات مردود شناخته مي

گويي به شبهات وثنيين و  دوـ برخي از آيات نافي شفاعت، ناظر به پاسخ
ها از روي عادت جاهلي و به  پرستان، توده پرستان است. البته در ميان بت بت

                                                      
 .389، ص14زان، جيالمتفسير . رك: 1
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پرستيدند ولي محققان آنها براي خود دلايلي  ود بت ميتبعيت از بزرگان خ
داشتند. از نظر آنها خداي متعال حقيقتي نامحدود است و انسان هم به او 

ها و ساير  دسترسي ندارد. بنابراين، افرادي به عنوان واسطه، فيض او را به انسان
بزرگان  رسانند. اين واسطگان از نظر آنها ملائك، ستارگان و حتي موجودات مي

بشر هستند. لذا لازم است انسان اينها را بپرستد تا آنها نزد خداي متعال از او 
هُمْ وَ لا فَنْفَعُهُمْ وَ فَقُولوُنَ هؤُلاءِ {شفاعت كنند:  Rtَُما لا ي ِ وَ فَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اب�

 ِ ها و  ادت اين واسطه. البته وثنيين در آغاز براي عب)18(يونس:  }شُفَعاؤُنا عِنْدَ اب�
ساختند و در برابر آنها  هايي به عنوان تمثال مي خواهي از آنها، بت شفاعت

ساخت خودشان به چشم  هاي دست كردند، ولي بعدها به همين بت عبادت مي
ها  پرستان از آن واسطه استقلال نگريستند. بايد توجه داشت آن شفاعتي كه بت

ود و آنها هرگز به شريعت و وحي و آخرت متوقع بودند، تنها شفاعت تكويني ب
طور كلي توسط خدا آفريده  و بهشت و جهنم اعتقادي نداشتند. به نظر آنها جهان به

اي چون فرستادن باران  شده و همو اداره كلي آن را به عهده دارد وليكن امور جزئيه
رند. از ها يا حداكثر ملائك بر عهده دا و افزايش روزي و... را ارباب جزئي و بت

ها بايد متوسل شد. قرآن  هاي دنيايي به همين واسطه مندي از نعمت اين رو براي بهره
پرستان اشاره كرده و درباره ناتوان بودن  كريم در مواضع بسياري به اين اعتقادات بت

  1كند. ها و قرب خداي متعال به بندگان روشنگري مي بت

ه شفاعت به كار نرفتـه اسـت   سه ـ در برخي از آيات شريفه قرآني گرچه واژ 
توان آنهـا را نيـز از    وليكن با ملاحظه قرائن ديگر و با توجه به احاديث معتبر مي

دْ بهِِ نافلَِةً لـَـكَ {جمله آيات مؤيد شفاعت به شمار آورد، از جمله:  وَ مِنَ الل�يْلِ فَتَهَج�

ْمُوداً ـعَس َ̄  
ً
نْ فَبْعَثَكَ رَبRكَ مَقاما

َ
. به گـواهي مفسـران قـرآن مـراد از     )79 (اسراء: }ى أ

                                                      
 .194ـ  195؛ اعراف: 16؛ ق: 73. رك: حج: 1
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برخي نيز يكي از مقامات محمود را كه موجب 1مقام محمود، مقام شفاعت است.
  2دانند. ستايش و تمجيد تمامي اهل محشر است، مقام شفاعت مي

مقـام محمـود را همـان     ،علامه طباطبايي نيز در بحث روايـي آيـه يـاد شـده    
ونَ يوَْمَ لا فُغْ {وي آيه  3داند. شفاعت مي إلاِ� مَنْ  * ِ� مَوًْ[ قَنْ مَوًْ[ شَيْئاً وَ لا هُمْ فُنَْ¤ُ

 ُ وَ لسََوْفَ {آيه  4داند. را يكي از ادله شفاعت در قيامت مي )42ـ   41 (دخان: }رحَِمَ اب�

نيز از نظر علامه مربوط به شفاعت است و بنا بـر   )5(ضحي:  }فُعْطِيكَ رَبRكَ ف²ََْ�
  5آيد. ترين آيات قرآني به شمار مي ميدبخشروايت معتبري ا

چهار ـ رشيدرضا صاحب تفسير المنار تحت تأثير اسـتاد خـود محمـد عبـده در      
 32ر اصـل  اي كه در اين سوره يافتـه د  تفسير سوره بقره ضمن برشمردن اصول عامه

دارد آيات زيادي در ايـن سـوره    ثنيه پرداخته و اظهار ميبه موضوع بطلان شفاعت و
طلان چنين شفاعتي دلالت دارد. از نظر او مشركين عرب قبل از اسلام بـه نـوعي   بر ب

شفاعت تكويني قائل بودند و به زعم خود با دعا و قرباني كـردن و نـذر، بـه درگـاه     
جستند، تـا آنهـا شـفاعت ايشـان را      ساخت خود يا فرشتگان تقرب مي هاي دست بت

فاعت آنها به ايشان خيري برساند يـا  نزد خداي متعال كرده و آنگاه خدا با پذيرش ش
به نظر وي مشركين اهل كتاب و مؤمنين (از مسـلمانان) عـلاوه    6شري را دفع نمايد.

رشيدرضـا  (همانجـا)  بر چنين اعتقادي نجات از جهنم را هم از شيعيان خود خواستند. 
شـود،   در موضعي ديگر كسي را كه با اعتماد به عفـو و شـفاعت مرتكـب كبـائر مـي     

داند كه در ملأ عام جرمي را مرتكب شـود و هنگـامي كـه مـأموران      ند كسي ميهمان
                                                      

 .562و  561، صص6و  5. طبرسي، ج 1

 .243، ص2. تفسير الكشاف، زمخشري، ج2

 .248و  247، صص13جالميزان، تفسير . 3

 .225و  224، صص18همان، ج. 4

 .527و  526، صص 20همان، ج. 5

 .121، ص1رشيدرضا، ج. تفسير المنار، 6
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درصدد دستگيري او هستند، اعتراض كند و بگويد اميـر پـس از صـدور حكـم مـرا      
بخشيده است. به نظر صاحب المنار بديهي اسـت كـه همـه چنـين كسـي را احمـق       

ه همـه آيـات   بر اساس چنين مقدماتي رشيدرضا همچون محمد عبد 1خواهند شمرد.
و رواياتي كه به نحوي درباره شفاعت نظر تأييـدي دارنـد متشـابه و هـر مسـلمان را      

داند، هر چند به كنه و حقيقت آن واقف نبوده باشـد.   موظف به ايمان به ظاهر آن مي
اند بـه   يا تأمل در اشكالاتي كه افرادي چون صاحب المنار درباره شفاعت مطرح كرده

انـد و در   آنها از ابتدا قادر به تصوير شفاعت صـحيح نبـوده   شود كه خوبي آشكار مي
  اند. اين باره دچار سوء فهم و برداشت نادرست شده

  چگونگي تأثير شفاعت

توان گفت حقيقـت شـفاعت آن اسـت كـه رحمـت       بنا بر مباحث پيشين مي
گسترده الهي و مغفرت و آمرزش او از طريق افرادي كه به عنوان حاملان فـيض  

كه واجـد شـرايطي خـاص هسـتند برسـد. البتـه        كاراني گناهآيند، به  ميبه شمار 
منـدي خـود از    قيامت ظرف وقوع شفاعت است ولي انسان در دنيا مقدمات بهره

هاي اخروي نيـز بـر اسـاس تـلاش قبلـي       كند؛ چنانچه نعمت شفاعت را مهيا مي
ايستگي درباره توان گفت اين لياقت و ش شود. لذا مي انسان در دنيا به او اعطا مي

شود. انساني كه در حيات دنيـوي خـود زمينـه را     شفاعت نيز در دنيا تحصيل مي
شـود. از   الهي مـي  يفراهم كرده است در قيامت مشمول شفاعت گروهي از اوليا

كنند كه  اين رو هنگامي كه گروهي از منافقان در قيامت از مؤمنين درخواست مي
به «شنوند كه  ند از نورشان بهره ببرند پاسخ ميبه سوي آنها بنگرند تا ايشان بتوان

  2».دنيا باز گرديد و از آنجا نور به دست آوريد
                                                      

 .300ص، 1ج، تفسير المنار. 1

مْ قيِلَ ارجِْعُوا وَراءَ {. 2
ُ
xِينَ آمَنُوا اغْظُرُونا غَقْتَبسِْ مِنْ نوُر ِ

مُنافقِاتُ لثِ�
ْ
مُنافقُِونَ وَ ال

ْ
َمِسُوا نوُراً يوَْمَ فَقُولُ ال . ...}كُمْ فَا«ْ

 )13(حديد: 
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كنـد. طبيعـي    مند بودن شفاعت مـي  وگو به خوبي حكايت از ضابطه اين گفت
سـبب بخشـوده نشـود. بـا ايـن حـال امكـان         است كه در محكمه الهي كسي بي

اين طريق گوياي آن است كه نيـل  كاران از  شفاعت الهي و بخشش برخي از گناه
بلكـه عـلاوه بـر     آيـد،   به سعادت تنها از طريق افعال خود انسان به دسـت نمـي  

دارد جريـان ديگـري در    هايي كه انسان با علم و ايمان و عمـل صـالح برمـي    گام
ها و به موازات آنهـا، در كـار اسـت. امـدادهاي غيبـي كـه در        عرض اين فعاليت

شود، ارسال رسل و وضع قوانيني كـه بـه سـعادت     ن ميهمين عالم متوجه مؤمني
هـاي بـاطني و    شود، هـدايت  انجامد، توفيقات الهي كه نصيب برخي مي انسان مي
هايي از اين جريان است. در اين ميـان   ها و تأييدات رحماني همه نمونه راهنمايي

شفاعت نيز به عنوان يكي از نمودها و نشانه روشني بـر رحمـت گسـترده الهـي     
  هاست. براي تطهير گناهكاران از آلودگي

استاد مطهري رحمت سابقه پروردگار را به عنوان جريان ديگري كـه عـلاوه   
از نظـر وي در   1نمايـد.  شود مطرح مي هاي انسان در جهان ملاحظه مي بر فعاليت

نظام هستي اصالت از آن رحمت و سعادت و رستگاري است و امور مقابل آنهـا  
و عذاب اموري عارضي و غير اصيلند. هرگز نبايد گسـتردگي   از قبيل كفر و شر

و فراواني شرور در عالم را به معني اصيل بودن آنهـا گرفـت، بلكـه همـه اينهـا      
آيد و به سبب رحمت الهي كـه بـر غضـبش سـبقت      اموري عارضي به شمار مي

توان گفـت رحمـت    حتي مي 3شوند. تا آنجا كه ممكن است مرتفع مي 2گيرد، مي
ه و مطلق الهي كه از راه عقل و نقل قابل اثبات اسـت اقتضـا دارد خداونـد    واسع

  كاران واجد شرايط خاص را مورد بخشايش قرار دهد. برخي از گناه
                                                      

 .273ص. عدل الهي، 1

 ».	� �� En� +,=� m�EN+«دعاي جوشن كبير آمده است:  19. در بخشي از فراز 2

 .274، صعدال الهي. 3
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وشـو و تطهيـر و رفـع     آفـرينش همـواره در كـار شسـت      علاوه بر اين، نظام
ن كنـد كـه درياهـا و گياهـا     هاست. استاد مطهري در اين باره اشـاره مـي   آلودگي

كننـد.   گيرند و به اين وسيله جو را تصفيه مـي  همواره گاز انيدريد كربنيك را مي
هاي مختلف مانند آثار ناشي از احتراق مـواد سـوختني و    اگر هوايي كه با آلاينده

شود توسط درياها و گياهـان پـاك    صنايع و حتي تنفس موجودات زنده آلوده مي
ليت خود را براي زيست موجـودات  شد، زمين در مدت كوتاهي قاب و تصفيه نمي

تـوان گفـت دسـتگاه آفـرينش داراي خصيصـه       داد. پـس مـي   زنده از دست مـي 
هاي غيـر   آثار منفي و آلودگي  وشو و تطهير است. از آنجايي كه گناهان نيز شست

گذارند طبيعي است كه آفرينش براي محو اين  قابل انكاري در انسان به جاي مي
هاي مختلف) بـراي تطهيـر    يده باشد. مغفرت الهي (از راهآثار نيز راه حلي انديش
از اين رو بايد گفـت مغفـرت از طريـق شـفاعت      1هاست. قلب از چنين آلودگي

اي استثنايي در كار خلقت به شمار آيد و همچون سـاير عوامـل    تواند پديده نمي
  وشو در كار پاكسازي دل و روان بندگان خداست. تطهير و شست

كند كه هـيچ يـك از    نون در جريان مغفرت الهي اقتضا ميضرورت نظم و قا
ها و نعم الهي بدون نظام و ضابطه به كسي اختصاص نيابد. مغفرت الهي  رحمت

شـود. بـه عبـارت     ها با نظامي خاص به انسان عطـا مـي   نيز همانند ساير رحمت
گيرنـد بلكـه تنهـا از     واسطه مورد بخشايش قرار نمـي  ديگر، گناهكاران هرگز بي

شوند. صـدرالمتألهين   طريق نفوس و ارواح بزرگ اولياي الهي از آلودگي پاك مي
هاي الهي از سـوي   براي اثبات ضرورت چنين نظامي افاضه نور وجود و رحمت

حضرت حق را به افاضه نور محسوس از سوي خورشيد به زمينيان تشبيه كـرده  
ه برخـي از اشـياء   طـور ك ـ  دارد همـان  است. وي پس از بيان اين تمثيل اظهار مي

                                                      
 .275و  274، صص عدل الهي. 1
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مستقيم نور را از خورشيد دريافـت كننـد و از طرفـي لازم    طور  به قابليت ندارند
سنخيتي باشـد  » او«است براي قبول فيض وجود از واجب تعالي بين هر شيء و 

در صورت فقدان چنين مناسبت و لياقتي، آن فيض توسط واسطه يا وسائطي بـه  
شود كه گرچـه ايـن مطلـب در     ادآور ميصدرالمتألهين خود ي 1رسد. آن شيء مي

بـه ايـن ترتيـب نـه تنهـا       2قالب يك تمثيل بيان شده وليكن امري برهاني است.
  توان اثبات نمود. امكان شفاعت، بلكه حتي ضرورت و لزوم آن را مي
دارد هـيچ يـك از جريانـات     استاد مطهري در بحث لزوم شفاعت اظهار مـي 

پذيرد. از اين رو مغفرت الهي نيز بايـد   رحمت پروردگار بدون ناظم صورت نمي
از طريق نفوس اوليا و انبياي الهي به گناهكاران برسد و اين لازمه نظـام داشـتن   

گيـرد و همـه مـردم از     عالم است. چنانچه رحمت وحي بدون واسطه انجام نمي
شوند و هيچ رحمت ديگري نيز بدون واسطه  جانب حق به نبوت برانگيخته نمي

 4يابـد.  رحمت مغفرت هم بدون وساطت اولياي الهي تحقق نمي 3د،شو واقع نمي
از نظر استاد اگر ما هيچ دليل نقلي بر شفاعت در اختيار نداشتيم، ناچار بـوديم از  
راه عقل و براهين قاطعي چون برهان امكان اشرف و نظام داشـتن هسـتي بـه آن    

از نظـر وي چنـين   رساند كه  اين عبارت استاد مطهري به خوبي مي 5قائل شويم.
تواند ضرورت اعتقاد به شفاعت را اثبات كند، چنانچـه ملاصـدرا در    براهيني مي

  مواضع مختلف به اقامه چنين دلايلي پرداخته است.
                                                      

 .127ـ  124، صص4؛ همان، ج345ـ  343، صص3صدرا، جملا تفسير القرآن، . 1

 .345ـ  343، صص3ج ،همان. 2

گيـرد. امـا در ايـن بـاره      . از نظر فيلسوفان هيچ نعمتي بدون وساطت سلسله علل صورت نمي3
هـاي   سنت و اراده حكيمانه خداوندي بر اين تعلـق گرفتـه كـه نعمـت    «برخي ديگر معتقدند 

و مادي و معنوي خود را از طريق اسباب و علل به بندگان خود برسـاند. مـثلاً انسـان در پرت ـ   
توانست بدون آفريـدن   كند در حالي كه خداوند مي بخش خورشيد رشد و نمو مي اشعه حيات

 )231(شفاعت، سبحاني، ص» چنين سببي نعمت نمو و رشد را در اختيار او قرار دهد.
 .278. عدل الهي، ص4

 .همان .  5
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گري خـدا در   همچنين از آنجايي كه شخص شفيع به عنوان واسطه بخشايش
شود پرسش مهمي قابل طـرح اسـت. هنگـام شـفاعت دقيقـاً       شفاعت معرفي مي

انجام چه كاري بر عهده شفيع است؟ در عالم تكوين اشياء براي دريافـت فـيض   
اي داشـته باشـند و    وجود و كمالات آن از فياض مطلق هر يك بايد قابليت ويژه

هر كس بايد براي دريافت كمالي از مبدأ متعال به حد نصاب خاصي برسـد، بـه   
 ـ اممكن اسـت. در نظـام   نحوي كه پيش از آن دستيابي به آن كمال براي آن فرد ن
شود. از ايـن رو هرگـز    تشريعي نيز هيچ يك از قوانين شرعي زير پا گذاشته نمي

اي تصوير نمود كه بـا آن قاعـده عقلـي ـ لـزوم وجـود        نبايد شفاعت را به گونه
هاي خاص در دريافت فيض الهي ـ منافات داشته باشد. لذا بايد گفت بـا    قابليت

شود. به ايـن   تتميم و تكميل مي 1شيء يا شخص هاي موجود در شفاعت، قابليت
ترتيب شفاعت هرگز ناقض قوانين شرعي نبوده و به نوعي تخصـص بازگشـت   

كند كه فرد واجـد   كند. شفيع به اذن حق و با مأموريتي از جانب او، كاري مي مي
كمالي شود و از حكم پيشين خـارج گـردد. البتـه ايـن وضـع دربـاره سـاير اسـباب         

كار با وجود آنكه مشمول قانون كيفر  شود. فرد گناه توبه نيز ملاحظه مي مغفرت مانند
شود، بلكه توبـه مقبـول، او را بـا محـو گناهـان پيشـين از        و مجازات است عفو نمي

كنـد. البتـه    استحقاق عذاب خارج كرده و سپس او را مشمول رحمت و عفو الهي مي
ا را بر عهده دارنـد (مـثلاً دعـا و    ه در نظام آفرينش عوامل بسياري نقش متمم قابليت

كنـد   توسل، صدقات و صله رحم و...). فردي براي بهبودي فرزندش دعا و ندبه مـي 
و خدا در صورت قبول دعاي او معمولاً از راه قانون علل و اسباب، فرزند او را شـفا  

خوانـدن نمـاز استسـقاء خداونـد     دهد. يا در صورت استقامت در راه حق و يـا   مي
فرستد نه آنكه در اين موارد از منابع ديگري بـراي امـت آب    اران فرو ميمتعال ب

                                                      
 حكمتي عقلايي باشد. . البته انتخاب فردي خاص جهت شفاعت از سوي شفيع حتماً بايد مسبوق به جهت و1
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آنكه نظام علّي و معلـولي از سـوي    فراهم شود. به عبارت ديگر، در اين موارد بي
  خدا نقض شود از طريقي قابليت قابل، تكميل شده است.

در موضوع شفاعت نيز شفيع، شخصي را كـه قابليـت آن لطـف را دارد و از    
دا به اين شفيع اذن و مأموريت خاصي براي شفاعت او داده شده تطهير طرف خ

شود. بـه ايـن    كند. پيداست كه با مطهر شدن او عذاب خود به خود مرتفع مي مي
اش  رهـد يعنـي ابتـدا آلـودگي     كار با شفاعت تخصصـاً از عـذاب مـي    ترتيب گناه

كس با  . هيچشود يابد و به بهشت وارد مي برطرف شده سپس از عقاب نجات مي
  تواند به بهشت برود. وجود آلودگي نمي

  تشريح نحوه تأثير شفاعت بر دو مقدمه مبتني است:  
يك ـ از نظر صدرالمتألهين دنيا محل اكتساب است و در آن هم علل ذاتي و  
هم علل اتفاقي تأثير دارند. از اين رو محتمـل اسـت كـه در دنيـا شـيئي خـاص       

موانعي او را از رسيدن به غايت باز دارند. دنيا دار غايت ذاتي داشته باشد وليكن 
تزاحم علل است و لذا امكان دارد تغييراتي در دنيـا صـورت گيـرد؛ مـثلاً انسـان      

  شقي به سعادت برسد يا فردي مؤمن با اهمال خويش شقي شود.
دو ـ در آخرت باب اكتساب و تحصيل كمالات به كلي مسـدود اسـت. هـر     

تواند آن را تغيير دهد. به عبارت ديگـر، علـل    خود نمياي دارد كه  كس محدوده
اتفاقي و غايت بالعرض در جهان آخرت تأثير ندارنـد و تنهـا علـل ذاتـي ماننـد      

تواند در آخرت مؤثر باشد. بنابراين هر كس كـه در   علت فاعلي و علت غايي مي
اثر اوصاف و ملكات نفساني خود به سرنوشت خاصي محكوم شده است هرگز 

تواند با علل عرضـي و اسـباب اتفـاقي و اعتبـاري از آن رهـايي يابـد و آن        نمي
گيـرد كـه تـأثير     سرنوشت را تغيير دهد. ملاصدرا از اين بحث چنين نتيجـه مـي  

دارد كـه   تواند به عنوان عليت اتفاقي باشد. وي صريحاً اظهار مي شفيع هرگز نمي
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كـس جـز    اين رو هـيچ در قيامت ملك و سلطنت تنها براي خداي قهار است. از 
  تواند در قيامت مؤثر باشد. حق متعال نمي

بدين ترتيب شفاعت تنها از آن جهت كه عاملي است از سوي حق تعـالي (بـه   
توانـد در آخـرت تـأثيري     عنوان علت فاعلي يا غايي) براي نجـات گناهكـار، مـي   

ايـن  داشته باشد. البته در اين صورت بايد منحصـراً شـفيع را خـدا دانسـت، زيـرا      
شود و گرچه در اين ميـان   شفاعت از خدا به عنوان علت فاعلي يا غايي شروع مي

ها بر عهده شفيع (يكي از اولياي الهي) گذاشته شده ولي خود او نيـز   تتميم ظرفيت
اندركار اسـت. بـه عبـارت ديگـر، در شـفاعت،       تحت فرمان الهي و به امر او دست

ي را بيـامرزد و بـراي ايـن كـار يكـي از      كند گناهكار خاص خدا به جهاتي اراده مي
دهد. در واقع خدا آن ولـي را   اولياي خود را به عنوان شفيع وسيله مغفرت قرار مي

گيرد و از اين رو خود مؤثر است نه متأثر. در حالي كه در شفاعت باطـل   به كار مي
 ـ   و نادرست، گناهكار با تمسك به شـفيع او را برمـي   ه انگيزانـد و آن شـفيع از ناحي

پذيرد. حال آنكه  شود و پس از آن، خدا از آن شفيع تأثير مي مجرم به كار گرفته مي
گيرد و به اين ترتيب علـم   در شفاعت خداي متعال تحت تأثير هيچ فردي قرار نمي

دانـد ايـن فـرد گنـاهي      يابد. خداوند از ابتداي خلقـت مـي   و اراده او نيز تغيير نمي
عذاب خواهد بود و پـس از مـدت زمـاني بـه     كند و به جهت آن گناه مستحق  مي

جهاتي مورد لطف قرار مي گيرد و خدا يكي از اولياي خـود را بـراي نجـات او از    
دانـد قطعـاً مـورد     گيرد. در اين ميان، البته بنده گناهكار چـون نمـي   آتش به كار مي

در حالتي بين خوف و رجاء به سر مـي بـرد تـا آنكـه      1گيرد يا نه شفاعت قرار مي
  ياناً در موقف شفاعت، آمرزش الهي شامل حال او گردد.اح

با چنين تصويري از شفاعت از همه آياتي كه شـفاعت را تنهـا در صـورت    
                                                      

 . از جهت عدم اطمينان به قابليت خود نه ترديد در فاعليت و رحمت الهي.1
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توان استنباط كـرد. بـه ويـژه     شمارد معناي ديگري مي اذن الهي مؤثر و نافع مي
يعاً {آيه  فاعَةُ َ]ِ ِ الش� ها را از  اعتكه در كمال صراحت همه شف )44(زمـر:   }قُلْ بِ�

گونـه   بدون ترديد چنين معنايي از شـفاعت هـيچ  1داند. خدا و متعلق به خدا مي
منافات و تعارضي با توحيد ذاتي و افعالي و حتي توحيـد در عبـادت نخواهـد    

داند كه رحمت و فـيض خاصـي كـه از ناحيـه      داشت، زيرا انسان به خوبي مي
سـاً خـود آن ولـي نيـز از     رسد پرتوي از رحمت خداست و اسا شفيع به او مي

  سوي حق تعالي منبعث شده است.
خـواهي لازم   با چنين تحليلي مؤمن هنگام توسل به اوليـاي الهـي و شـفاعت   

  نكات توجه نمايد: اين است به
يك ـ به كسي توسل كند كه خداوند او را به عنـوان وسـيله نجـات معرفـي      

  كرده است.  
كـه او بـه خـاطر اذن خـداي      خواهي عنايت داشته باشـد  دو ـ هنگام شفاعت 

  متعال و فرمان او، به آن ولي به عنوان شفيع متوسل شده است.
خواهد توجـه اصـيل او بايـد بـه      سه ـ حتي هنگامي كه از شفيع شفاعت مي 

  خود خداي متعال وبالتبع متوجه شفيع باشد.  
شويم كه هيچ يك از توجهات بالا در مورد تصوير نادرست وجود  يادآور مي

هـاي رايـج    خـواهي  توان گفت برخي از توسلات و شفاعت و از اين رو مي ندارد
درست آن فاصله زيادي داشته و با توحيد عبـادي و افعـالي در    ميان مردم با نوع

  تعارض است.
هـايي   خـواهي  با تغيير اساسي در تصوير شفاعت چنين توسـلات و شـفاعت  

كار ما بـا خـود شـفيع    كند، زيرا در شفاعت صحيح سر و  معناي ديگري پيدا مي
                                                      

 .283و  282، صصعدل الهي. 1
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كنـد تتمـيم    هاي فرد خاصي را كه خدا معين مي نيست. شفيع مأمور است قابليت
تواننـد   نمايد. مگر آنكه كسي بگويد اين وسايط نسبت بـه مـا نزديكترنـد و مـي    

نيازهاي ما را به خدا برسانند و از طرف او واسطه رفع چنين احتياجـاتي باشـند.   
پذير نيست. در هر حال جـا دارد بـا    ت صحيح امكانالبته اين فرض نيز در شفاع

توجه به معناي صحيح شفاعت و نقش شفيع، معنا و مفهـوم ديگـري بـراي ايـن     
  وجو شود. ها جست خواهي نوع توسلات و شفاعت

اما علامه طباطبايي درباره نحوه تأثير شفاعت رأي ديگـري دارد: شـفيع هنگـامي    
ايد چيزي را بهانه و واسطه قرار دهـد كـه بـه    برد ب كه شفاعتي را به محضر حاكم مي
موجب ثواب بنده يا خلاصي گناهكـار از عـذاب     راستي در حاكم اثر بگذارد و واقعاً

خواهد كه مولويت خود يا بندگي عبـد را لغـو نمايـد     شود. هرگز شفيع از حاكم نمي
اولـي  يا از آن صرف نظر كند. او حتي از حاكم چنين درخواستي ندارد كـه از حكـم   

خود دست بردارد يا تغييري در آن ايجاد كند. وي حتـي خواسـتار لغـو آن حكـم در     
خصوص اين فرد نيز نيست. بلكه شفيع با معتبر دانستن همه اين جهات، اوصـافي از  

خواهد و يا بـه   حاكم را مطرح ساخته و با تمسك به آنها بخشش بنده گناهكار را مي
و را دارد و يا صـفاتي در خـود شـفيع و رابطـه     صفاتي در آن عبد كه اقتضاي رأفت ا
كند و پس از آن از مولي درخواسـت گذشـت از    نزديكي كه با مولي دارد تمسك مي

كند. به اين ترتيب، عاملي از عوامل رفع عقاب بر عامل ديگـر كـه    بنده گنهكار را مي
  1كند. سبب ايجاب آن بوده حكومت و غلبه پيدا مي

آيـد   با وساطت شفيع از اينكه مورد عقوبت به شمار ميبه هر صورت فرد گناهكار 
شود نه آنكه مصداق حكم عقاب باشد ولي حكم در مـورد وي اجـرا نگـردد     خارج مي

  كه در آن صورت نشانه تضاد يا تعارضي در حكومت مطلقه الهي خواهد بود.
                                                      

 .241و  240، صص1، جتفسير الميزان. 1
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  مندان از شفاعت بهره

ا به بيان طوايف صدرالمتألهين در ميان مباحث مربوط به معاد فصلي خاص ر
دهد. وي اهل آخرت را در سه گروه مقربـون،   مردم در روز قيامت اختصاص مي

شـك او   سعداء (اصحاب اليمين) و اشقياء (اصحاب الشمال) جاي داده است. بي
گرفته است. وي پـس از بيـان    ) الهام56ـ   7از آيات (سوره واقعه، در اين بحث 

موقـف حسـاب در دو صـف جـدا قـرار       هـا را در  اجمالي اين سه گروه، انسـان 
حسـاب   هـاي آن بـي   دهد: گروهي كه از ابتدا وارد بهشـت شـده و از نعمـت    مي

شوند. هـر   شوند و گروه ديگري كه اهل عقاب بوده و وارد جهنم مي مند مي بهره
  يك از اين دو گروه اقسامي دارند به شرح زير:

، در معرفـت و  »مقربون«گيرند:  اهل بهشت كه در اين گروه سه دسته قرار مي
هـاي ناشـي از    تجرد كامل هستند و به جهت تنزه آنها و رفعت مقام از مشغوليت

انـد؛ جمـاعتي از    حسـاب وارد بهشـت شـده    هيچ تأملي و بي حساب و كتاب، بي
اند و هرگز در  ، اين گروه عملاً به سوي معصيت و سيئات نرفته»اصحاب اليمين«

اند. اينها نيز به علت صفا و پاكي ضميرشـان و   دوران زندگي خود فسادي نداشته
هاي معاصي و به جهـت طاعاتشـان بـدون حسـاب      سلامتي فطرتشان از آلودگي

، اين طايفـه صـحيفه اعمالشـان از    »صاحبان نفوس ساده«شوند؛  داخل بهشت مي
هر دو نوع حسنات و سيئات خالي اسـت و حالـت امكـاني دارنـد، خداونـد بـا       

حسـاب   كند. ايشـان نيـز بـي    را از عذاب سوء حفظ مي رحمت و فضل خود آنها
  وارد بهشت خواهند شد.

كـه صـحيفه   » كفـار محـض  «اهل عقاب كه در چند گروه زيـر قـرار دارنـد:    
شوند؛  حساب وارد جهنم مي اعمالشان از حسنات و عمل صالح خالي است و بي

انـد؛   نموده اند وليكن خود آنها را حبط گروهي كه برخي از حسنات را انجام داده
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گروه ديگري كه هم اعمال صالح و هم سيئات دارند. از نظر ملاصدرا تنهـا ايـن   
انـد: گروهـي كـه در     گيرند. ايشـان نيـز دو گـروه    گروه مورد حسابرسي قرار مي

شـود زيـرا خـود آنهـا در      موقف حساب در مورد آنها حسابرسي دقيق انجام مي
كردند و گـروه ديگـري كـه در     نمي اي شان با مردم هيچ مسامحه معاملات دنيايي

  1گيرند. گرفتند و در قيامت نيز بر آنها سخت نمي دنيا بر مردم آسان مي

هاي مختلف مردم، بـه   هاي خود ضمن اشاره به گروه ملاصدرا در ساير كتاب
  كند. گيرند، اشاره مي شفاعت و كساني كه مشمول شفاعت قرار مي

ِ{{يـه  الكرسي هنگامي كه به آ  ةآيدر تفسير  �
نـِـهِ  مَــن ذَا ا�

ْ
 }يشَْــفَعُ عِنْــدَهُ إلاِ� بإِذِ

هـاي   رسد مردم را از نظر عاقبت و به حسب سرانجامشان در گروه مي) 255 :(بقره
  دهد: گانه زير قرار مي شش
  
  
  
  

داند  مي 9هاي مردمي را محتاج شفاعت پيامبر اكرم صدرالمتألهين همه گروه
به هدايت و راهنمـايي او نيازمنـد بودنـد). البتـه      طوري كه آنها در دنيا هم (همان

شود كه گرچه همه اين اصناف محتاج شـفاعت هسـتند    وي بلافاصله يادآور مي
و تنها دربـاره بعضـي از    2شود وليكن در مورد برخي از آنها شفاعت پذيرفته نمي

  3ايشان شفاعت مفيد و مؤثر است.
                                                      

 .306و  305، صص9صدرا، جملا . اسفار، 1

گفت هيچ يك از شـفيعان  پذيرد بايد  شان نمي . گرچه درباره گروهي كه خداوند شفاعت كسي را درباره2

 كنند، يعني آنها مأذون به اين كار نيستند. نيز از چنين افرادي شفاعت نمي

 .139و  138، صص4صدرا، جملا . تفسير القرآن، 3

 اصناف مردم

 اليمين سعداء: اصحاب
 اهل فضل و ثواب

 هايي دارند اهل عفو: گروهي كه عمل صالح و سيئه 

 : اصحاب الشمالاشقياء

 سابقون: مقربين

 مطرودون

 منافقون

ــوت    ــت ف هـ جه هـ بـ اـني كـ كسـ
اـن   اعتقاداتشان و ملكه نبودن سيئاتش

 معفو شوند:  ساً بخشوده ميأر

شوند ولي بعداً  گروهي كه عذاب مي
 بند: اهل العدل و العقاب.يا نجات مي 
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يابـد بـا    رد آنها جريـان مـي  علامه طباطبايي درباره گروهي كه شفاعت در مو
كند كه تنها آن گروه از اصحاب يمين كه گناهان  اثبات مي 1استناد به آيات قرآني

شان تا قيامت باقي مانده و با توبه يـا اعمـال صـالح از ميـان نرفتـه اسـت،        كبيره
  2مشمول شفاعت هستند.

تـوان   يعلاوه بر آنچه علامه طباطبايي از آيه ياد شده استفاده كرده اسـت، م ـ 
  تلويحي از آن نتيجه گرفت:طور  به مطالبي را به صراحت يا

وگـو در بهشـت مسـتقر هسـتند و در      يك ـ اصحاب يمين هنگام اين گفـت  
  گروي اعمال خويش قرار ندارند.

تـوان دريافـت كـه     وگويي كه ميان بهشتيان و اهـل دوزخ رخ داده مـي   دوـ از گفت
  اين گروه از شفاعت شفيعان الهي شده است.برداري  وجود چنين اوصافي مانع از بهره

انـد   سه ـ چنين صفاتي در افرادي كه با شفاعت شفيعان به بهشت وارد شـده  
  وجود نداشته است.

توان استفاده كرد كه اصحاب يمين  تلويحي ميطور  به چهار ـ از اين آيه حتي 
ند. ايشـان بـر   اند نه آنكه اصلاً در رهن نبوده باش ـ و بهشتيان بعضاً گناهاني داشته

انـد. ايـن    خلاف مقربين مؤمناني هستند كه به مدد شفاعت از رهن خـارج شـده  
اند هم اكنون بـه   گروه از مؤمنان گناهكار كه به واسطه گناهان خود در رهن بوده

آيند. در مقابل اين گـروه اصـحاب الشـمال     بركت شفاعت از آن رهن بيرون مي
هم به جهت آنكـه شـرط شـفاعت را واجـد     د و نا قرار دارند كه هم بدهكار بوده

  3اند. اند هميشه در بدهكاري مانده نبوده
                                                      

َمR?ُ *  ِLِ غَفْسٍ بمِا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ {. 1 صْحابَ ا�ْ
َ
مُجْرِمLَِ  * جَن�اتٍ يتََساءَلوُنَ  ِ�  * إلاِ� أ

ْ
 ما سَــلَكَكُمْ ِ�  * عَنِ ال

Lَ  * سَقَرَ 
)
مُصَل

ْ
مِسْكLَِ  * قالوُا لمَْ نَكُ مِنَ ال

ْ
ائضLَِِ  * وَ لمَْ نكَُ غُطْعِمُ ال

ْ
ُوضُ مَعَ ا� بُ نيَِوْمِ  * وَ كُن�ا�َ وَ كُن�ا نكَُذ(

ينِ  َقLُِ  * ا�( تاناَ ا�ْ
َ
افعLَِِ  * حَ�� أ  )48ـ  38ر: . (مدث}فَما يَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الش�

 .257و  256، صص1، جتفسير الميزان. 2

 . 260و  259، صص4م، جوادي آملي، جير تسني. رك: تفس3
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شود كه آنچه  از مقايسه بيان صدرالمتألهين و گفتار علامه طباطبايي آشكار مي
بنـدي مطـرح بـوده تنهـا فعـل       از سوي ملاصدرا بـه عنـوان مبنـاي ايـن تقسـيم     

ي از حسنات را انجـام داده  هاست و لذا در اين ميان، آن گروهي را كه برخ انسان
شـمارد. در   اند، اهل جهنم و شايسته عذاب مي و سپس آن را حبط و نابود ساخته

حالي كه از نظر علامه طباطبايي اين گروه با آنكـه فاقـد اعمـال صـالح هسـتند،      
امكان دارد داراي ذات سعيد و مـؤمني باشـند. لـذا در مـورد ايشـان، فشـارهاي       

تواند آنها  ر، هول قيامت و سرانجام شفاعت شفيعان ميدنيوي و برزخي، فشار قب
العـاده   را از جهنم رهانيده و به بهشت وارد نمايد. از نظر علامه آنچه اهميت فوق

دارد آن است كه ذات فرد خبيث و شقي نباشد. از ايـن رو علامـه طباطبـايي در    
  دهد: بحث اقسام نفوس تقسيم كاملاً متفاوتي ارائه مي

  
  
  
  
  

هاي نفساني انسـان بـه    ر علامه طباطبايي با تكرار عمل، حالات و هيئتاز نظ
شوند. آثار ملكات مثبت تمامـاً وجـودي بـوده و     ملكاتي (خوب يا بد) مبدل مي

باشـند. نفـس سـعادتمند بـه      نتايج و تبعات ملكات منفي اموري عدمي و شر مي
بـه علـت    دهد ملتذ است و نفـس شـقي   جهت آثاري كه دمادم از خود بروز مي

باشد. اين حكم در مورد نفوسي اسـت كـه از نظـر ذات و فعـل      آثارش متألم مي
يك جهت دارند. اما اگر كسي از نظر ذات سـعيد بـود و از نظـر فعـل شـقي يـا       
برعكس، چطور؟ وي اعتقاد دارد در صورتي كه كسي ذاتاً سـعيد باشـد و داراي   

 ها نفوس انسان

 نفوس كامل بالفعل

 نفوس ناقص

 بالقوه: مرجون لامر االله

 در جهت سعادت

 در جهت شقاوت

گروهي كه ذاتا سعيدند ولـي از جهـت   
 فعل شقي هستند.

گروهي كـه ذاتـا شـقي بـوده و گـاهي      
 اند. افعال حسن و خوب انجام داده
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ت و پسـتي در او ايجـاد   عقايد حقه باشد و در اثر گناهانش هيئت و احوال زش ـ
هاي جديد با ذات او سازگاري نـدارد و ماننـد آن    شده باشد، از آنجا كه صورت

هيئت در نفس او سري است و بنا بر برهان عقلي امور قسري و غير طبيعي دوام 
يابـد.   ندارند؛ بنابراين، چنين نفسي در دنيا يا آخرت طهارت ذاتي خود را باز مـي 

به خود  1عاريتي هيئت خوبي در اثر اعمال صالحطور  به در مقابل، نفس شقي كه
دهـد. آن كسـاني كـه در     هاي صالح را از دست مـي  گرفته دير يا زود آن صورت

رونـد   زندگاني دنيايي هيچ فعليتي كسب نكرده و نـاقص و ضـعيف از دنيـا مـي    
  2هستند. ﴾االله مرجون لامر﴿مصداق 

برخـي از موجـودات را   وي سپس بر اساس تشكيك وجود و مراتب كمـالي  
دانـد. برخـي از نفـوس     ناقص و برخي را كامل و شهيد و برخي را متوسـط مـي  

و مخصوصاً آن كه همه درجات كمال را پيموده و به همه  :كامله از قبيل انبياء
هاي مادون،  شود بين مبدأ فيض و علت فعلياتي كه ممكن بوده رسيده واسطه مي

تي را كه بر خلاف ذاتشان در نفـوس ضعيفشـان   هاي شقيه و زش تا آنها نيز هيئت
  3پيدا شده، زايل سازند و اين همه شفاعت است.

درباره صاحبان نفوس ساده ملاصدرا معتقد است خداي متعال با فضل و 
كند ولي علامه طباطبايي در اين گروه  رحمت خود آنها را از عذاب حفظ مي

نـه در جهـت شـقاوت بـه     دهد كه نه در ناحيه سـعادت و   كساني را قرار مي
اند و هنگام مفارقت نفوس از بدن، ضـعيف و بـالقوه هسـتند.     فعليت نرسيده

داند كه پروردگار متعال در مورد ايشان  مي ﴾االله مرجون لامــر﴿علامه ايشان را 
  حكم خواهد كرد.

                                                      
 . البته اطلاق عمل صالح به كارها و افعال خير غير مؤمن اطلاقي مسامحي و مجازي است.1

 .278و  277، صص1. تفسير الميزان، ج2

 .279. همان، ص3
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  حدود كارآيي شفاعت

اينك پرسش مهم ديگري درباره ميزان تأثير شفاعت قابـل طـرح اسـت: آيـا     
شود؟ يا علاوه بر آن ممكـن   اعت تنها موجب از بين رفتن آلودگي گناهان ميشف

است سبب نيل به حسنات و حتي در مواردي ترفيـع و ارتقـاء درجـات معنـوي     
توانـد بـه ارتقـاء     فرد شود؟ در پاسخ بايد گفت برخي از اقسام شفاعت حتي مي

عذاب تمامي گناهان، در رفع » ايمان«و » توبه«درجات فرد بينجامد. مثلاً شفاعت 
شـود. شـفاعت    حتي شرك مؤثر است و طبعاً به درجات معنوي فرد افـزوده مـي  

  1در محو بعضي از گناهان مؤثر است.» عمل صالح«
هاي اخروي اعتقاد دارد شـفاعت   استاد مطهري درباره كاربرد و تأثير شفاعت

 ـ    الا رهبري شفاعتي است كه شامل نجات از عذاب و نيل بـه حسـنات و حتـي ب
باشد و قسم ديگر شفاعت اخروي، شفاعت مغفـرت، شـفاعتي    رفتن درجات مي

است كه تأثير آن در از بين بردن عذاب و پـاك شـدن گناهـان اسـت و حـداكثر      
  2تواند سبب وصول به حسنات شود. مي

علاوه بر آنچه بيان شد ميزان تأثير و كارآيي شفاعت از جهـت ديگـري نيـز    
ظر اكثر دانشمندان اسلامي شفاعت اولياي الهي شـامل  قابل بررسي است. بنا بر ن

انـد. چنانچـه پـيش از ايـن      شود كه مرتكب گناهـان كبيـره شـده    افراد مؤمني مي
ملاحظه كرديم شفاعت در صورتي كه به چنين افرادي تعلق بگيرد موجـب رفـع   

شود. در عين حال گروهي به نام وعيديه از فرقه كلامي  عذاب اخروي ايشان مي
له معتقدند صاحبان كبائر حتماً به دوزخ وارد شـده و در آن مخلـد خواهنـد    معتز

بود. از نظر اين گروه شفاعت اصـلاً شـامل حـال گناهكـاران و صـاحبان كبـائر       
شود، بلكه تنها كساني مشمول شفاعت هسـتند كـه خـود مسـتحق ثـواب و       نمي

                                                      
 .263، ص1. تفسير الميزان، ج1

 .268. عدل الهي، ص2
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شـود.   ر مـي هاي اخـروي ايشـان بيشـت    اند و با شفاعت منافع و ثواب پاداش بوده
هاي كلامـي بـه عقايـد وعيديـه اشـاره و آن را مـورد نقـد قـرار          برخي از كتاب

از نظر علامه حلي اگر شفاعت تنها براي ازدياد منافع و ثواب باشد آنگاه 1اند. داده
بـراي او از خـداي متعـال رفعـت      9كه ما با صلوات فرستادن بـر پيـامبر اكـرم   

يد شفيع او به شمار آييم. در حالي كـه  كنيم در اين حال با درجات درخواست مي
چنين كاري مسلماً شفاعت نيست زيرا مقـام معنـوي شـفيع بايـد از مشـفوع لـه       
(مورد شفاعت) بيشتر و بالاتر باشد تا بتواند شفاعت او را نزد مولي كند. پـس از  

گيريم كه شفاعت تنها و منحصـراً بـراي ازديـاد ثـواب و پـاداش       اينجا نتيجه مي
جه طوسي در مقام رد عقايد وعيديه براي آنكه اثبـات كنـد شـفاعت    خوا2نيست.

كنـد كـه    اشـاره مـي   9رود به روايتي از پيـامبر  درباره رفع عذاب هم به كار مي
  3،4.»خرت شفاعتي لاهل الكبائر من امتياد«  فرمود:

  شرط تأثير شفاعت

ن بر اساس تحليل نظرات علامه طباطبايي، شفاعت تنها درباره اصـحاب يمـي  
اكنون فرا روي ماست درباره شرط يا شـرايطي   پذيرد. پرسشي كه هم صورت مي

است كه موجـب برخـورداري گروهـي از اصـحاب يمـين از شـفاعت شـفيعان        
شود. خداي متعال هنگام توصيف فرشتگان، ضمن تعظيم و بزرگداشت مقـام   مي

يرد پـذ  هـا صـورت مـي    ايشان درباره شفاعتي كه از سوي فرشتگان درباره برخي
آنهـا تنهـا دربـاره كسـي كـه مـورد رضـايت باشـد شـفاعت          «دارد كه  اظهار مي

                                                      
 .33يد الاعتقاد، خواجه نصير طوسي، صر. تج1

 .304، ص9طهراني، جسيدمحمد حسين ، علامه شناسي . معاد2

در ايـن بـاب نقـل شـده اسـت. (رك: محمـدي        9. در ميزان الحكمه چندين روايـت از پيـامبر اكـرم   3

 ).119، ص5شهري، ج ري

 .331. همان، ص4
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در آيـه يـاد شـده    » ارتضاء«طباطبايي معتقد است از آنجايي كه  علامه 1»نمايند. مي
مقيد به هيچ قيدي نشده و خداوند معلوم نساخته است كه اين افـراد چـه اعمـالي    

» مرتضـي «تـوان گفـت مـراد از     مي هاي آنها را ذكر نكرده است پس دارند و نشانه
بودن آنها آن است كه خداي متعال دين آنها را پذيرفته باشد و ايشـان ديـن مـورد    
پسند خدا را داشته باشند. به عبارت ديگر، خدا دين آنها را پسنديده است و كـاري  

بر اساس اين آيه شفاعت بـر محـور رضـايت حـق اسـت و       2به اعمال آنها ندارد.
يا از نظر دين و معتقدات فرد است و يا بر حسب اعمـال و رفتـار    بودن» مرتضي«

او. اما اگر كسي اعمالش مورد رضايت حق باشد ديگر نيازي به شـفاعت مصـطلح   
كه رافع عذاب جهنم است ندارد، زيرا تنها حسنات و اعمـال خيـر مرتضـاي حـق     

اعمـال باشـد.   تواند در بـاب   در آيه ياد شده هرگز نمي» مرتضي«هستند. از اين رو 
اگر فردي از اصحاب يمين دين خداپسند داشته باشد، گرچه گاهي مرتكـب كبـائر   
شده است وليكن به جهت خداپسـند بـودن ديـن او، احيانـاً مـورد شـفاعت قـرار        

انـد مالـك    اي ديگر كساني كه قبلاً از خداي متعـال عهـدي گرفتـه    در آيه3گيرد. مي
لاف ساير مجرمان به سوي جهنم سوق اند. چنين كساني بر خ شفاعت شمرده شده

مند شود و از  مطابقه آيه اخير ممكن است مجرمي از شفاعت بهره 4شوند. داده نمي
عذاب جهنم نجات يابد. از نظر قـرآن كـريم آتـش جهـنم بـراي دو گـروه مقـرر        
گرديده است: كسي كه نه ايمان آورده و نه عمل صـالح كـرده اسـت و آن كـه بـا      

خير و صالحي انجام نداده است. گروه دوم با آنكه اهـل ايمـان   وجود ايمان اعمال 
                                                      

رَمُونَ {. 1
ْ
مْرهِِ فَعْمَلُونَ *  بَلْ عِبادٌ مُك

َ
قَوْلِ وَ هُمْ بأِ

ْ
فَهُمْ وَ لا يشَْــفَعُونَ *  لا يسَْبقُِونهَُ باِل

ْ
يْدِيهِمْ وَ ما خَل

َ
فَعْلَمُ ما نLََْ أ

 )26ـ  28. (انبياء، }إلاِ� لمَِنِ ارْتَ� وَ هُمْ مِنْ خَشْيَتهِِ مُشْفِقُونَ 

 .259و  258، صص1. تفسير الميزان، ج2

 .258و  257، صص4جوادي آملي، جتسنيم،  تفسير. رك: 3

داً {. 4
ْ
 الر�pْنِ وَف

َ
مُت�قLَِ إِ|

ْ
yُُْ ال مَ وِرْداً *  يوَْمَ ¶َ مُجْرِمLَِ إِ| جَهَن�

ْ
َــذَ *  وَ نسَُوقُ ال ــفاعَةَ إلاِ� مَــنِ ا�� لا فَمْلكُِونَ الش�

 )87ـ  85. (مريم: }عِنْدَ الر�pْنِ قَهْداً 



 

 

ضا
ت 

اع
شف

ضا
ت 

اع
شف

طه
ب

طه
ب

  
ن

ئيا
درا

 ص
ظر

ز ن
د ا

من
ن

ئيا
درا

 ص
ظر

ز ن
د ا

من
  
  
 

)
ق

اد
 ص

مه
اط

ف
 

ي
صر

قم
ده 

زا
( 

103        
 

. بنابراين مؤمنيني كه داراي عمل صالح نيستند 1،2آيند هستند ولي مجرم به شمار مي
گرچه دين حق دارند ولي شايسته جهنم هستند مگر آنكه شفاعتي شامل حال آنهـا  

  شود و به بركت ايمان و اعتقاد از آتش نجات يابند.
شوند؟ علامه طباطبايي در اين باره  يا همه اصحاب يمين مشمول شفاعت مياما آ

شوند. آنهايي كـه   مند مي اند كه از شفاعت بهره دارد كه اصحاب يمين كساني اظهار مي
از نظر دين و اعتقادات مرضي خدا هستند، خواه اعمالشان نيز مورد پسند خدا باشـد  

د، بـدون نيـاز بـه شـفاعت     نيره شده باش ـو يا نه، اگر اصحاب يمين مرتكب گناه صغ
آمرزد ولي اگر برخي از اصحاب يمين گناه كبيره كـرده باشـند و ايـن     خدا آنها را مي

گناهان قبل از قيامت با توبه و حسنات ديگر از بين نرفته باشد شفاعت آن گناهـان را  
هنـوز   توان گفت در صورتي كه اصحاب يمين تا روز قيامت لذا مي 3نمايد. مرتفع مي

شوند. بـه نظـر    در گروي اعمال خود باشند در قيامت دير يا زود مشمول شفاعت مي
و  9برخي از بزرگان تمـام كسـاني كـه بـه خـدا ايمـان داشـته و بـا رسـول اكـرم          

شوند. البته برخـي افـراد بـه     او دشمني نداشته باشند مشمول شفاعت مي :بيت اهل
شـوند و برخـي ديرتـر.     مند مـي  بهره خاطر سوابق نيكشان زودتر از اين رحمت الهي

  4شود. ولي سرانجام دريچه رحمت الهي بر آنان گشوده مي
شمارد كه براي هميشـه فـرد را    حال تعاليم ديني گاه موانعي را برمي اما با اين

خواهي و  سازد. چنانچه مؤمنين و پيامبر هرگز حق آمرزش از شفاعت محروم مي
فرمايـد اگـر    و گاه هم با شدت مـي  )113توبه: ندارند (استغفار براي مشركين را 

هـا را  شما بر فرض براي كفار و منـافقين هفتـاد بـار آمـرزش بخواهيـد خـدا آن      
                                                      

ُ جَهَن�مَ لا {يي در شرح اين مطلب به آيه زير استناد كرده است: . علامه طباطبا1
َ

 فَإنِ� �
ً
تِ رَب�هُ Àُْرِما

ْ
إنِ�هُ مَنْ يأَ

ÁْÂَ فَمُوتُ فِيها وَ لا  *Ãُع
ْ
رجَاتُ ال وÄكَِ لهَُمُ ا��

ُ
اِ�اتِ فَأ  قدَْ عَمِلَ الص�

ً
تهِِ مُؤْمِنا

ْ
 )75 و 74. (طه: }وَ مَنْ يأَ

 .259، ص1جالميزان، تفسير . 2

 .258و  257. همان، صص3

 .397. شفاعت، سبحاني، ص4
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فرمايد خـدا   ) و گاه نيز پس از اشاره به اين مطلب مي80نخواهد بخشيد. (توبه: 
برخي با تأمل در آيات و روايـات   )6كند. (منافقون:  هرگز فاسقان را هدايت نمي

گيرنـد چنـين    هـايي را كـه هرگـز مـورد شـفاعت قـرار نمـي        نصوص ديني، گروهو 
اند: كافر و مشرك؛ سـتمگر؛ دشـمن خانـدان رسـالت؛ كسـي كـه فرزنـدان         برشمرده

را آزار كند؛ منكر شـفاعت؛ خـائن؛ زناكـار؛ آن كـه بـه نمـاز اهميـت         9اكرم رسول
رسي اسـت آن اسـت كـه    ها قابل بر آنچه در مورد برخي از اين گروه 1. دهد و... نمي

آينـد؟ يـا آنكـه     اين افراد با وجود چنين صفاتي باز هم از اصحاب يمين به شمار مي
وجود برخي از اين صفات در فردي خاص چون كفر و شرك حكايـت از ايـن دارد   

هـا تخصصـاً از    كه وي از اصحاب شمال است؟ به عبارت ديگر، آيا همه ايـن گـروه  
صا؟ً از طرف ديگر تعاليم ديني برخي از كارهـايي را  اند يا تخصي شفاعت محروم شده

تر مورد شفاعت قـرار گيـرد معرفـي     شود انسان زودتر و بيشتر و كامل كه موجب مي
كند كه هم زمان شفاعت در مورد افـراد   گونه نصوص به خوبي تأييد مي اين2نمايد. مي

هـر كـس    گوناگون متفاوت است و هم آنكه شفاعت مراتبي دارد كه وضعيت فردي
  گيرد. كننده نوع، زمان و مرتبه شفاعتي است كه به او تعلق مي تعيين

  طرح چند اشكال در موضوع شفاعت

هايي كه در مسير تحقيـق و پـژوهش پيرامـون موضـوع      ترين گام يكي از مهم
شفاعت بايد برداشته شود طرح و حل اشكالات معقولي است كه در اين باره بـه  

البته برخي از اين ايرادها و  3ديگران مطرح شده است.رسد و يا از سوي  نظر مي
اعتراضات به معناي نادرست و ظالمانه شفاعت وارد است و با توجه بـه معنـاي   

                                                      
 .404ـ  397. شفاعت، سبحاني، صص1

 .411ـ  404. همان، صص2

؛ تفسـير  255و  244، صـص 1الميـزان، ج تفسـير  گونـه شـبهات (رك:    . براي مطالعه بيشتر درباره ايـن 3

 ).262ـ  176، صص4ج
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تـرين اشـكالات در ادامـه     شود. برخي از اساسـي  درست آن به سرعت مرتفع مي
  گيرد. مورد بررسي قرار مي

فتن مـردم بـر معاصـي    اعتقاد به شفاعت مايه تجري و جرأت يا اشكال اول:
  است.

رسـد،زيرا اگـر خـداي متعـال و      در نگاه ابتدايي اين سخن معقول به نظر مي
اولياي الهي به مردم وعده شفاعت دهند و رهبران دينـي هـم آن را بـراي مـردم     
تبليغ نمايند، كاملاً طبيعي است كه مردم بر معصيت تجري پيدا كنند و به هتـك  

د. لذا گرچه ظـاهر برخـي از آيـات و نصـوص     حرمت احكام الهي تشويق گردن
گونه  ديني مؤيد شفاعت است ولي براي آنكه مردم بر معصيت جرأت نيابند، اين

  نصوص لازم است مورد تأويل قرار گيرند.
  1اند. علامه طباطبايي در پاسخ به اين اشكال دو جواب مختلف ارائه كرده

باشـد بايـد عـين همـين     اگر اين ايراد بر موضوع شفاعت وارد  پاسخ نقضي:
شود هم وارد  اشكال بر همه آياتي كه در آنها به نحوي وعده آمرزش ملاحظه مي

بنابر برخي از اين آيات مغفرت الهي شامل تمامي گناهـان منهـاي شـرك     2شود.
شـوند. مگـر    است و البته شرك و كفر و نفاق نيز در صورت توبه بخشـوده مـي  

كند؟ هر پاسخي كـه   گناهان صغيره يا كبيره ميها را تشويق به  چنين آياتي انسان
  تواند درباره مسأله شفاعت نيز ارائه گردد. در چنين مواردي داريد مي

توانست به تجري مردم در ارتكـاب   وعده شفاعت در صورتي مي پاسخ حلي:
گناهان بينجامد كه در نصوص ديني هم نوع گناهان مورد شـفاعت تعيـين شـده    

برند معين شود و هم آنكه انسان بدانـد   از شفاعت بهره ميباشد و هم افرادي كه 
                                                      

 .252ـ  250، صص1الميزان، جتفسير . 1

 .48؛ نساء: 30؛ شوري: 31. برخي از اين آيات عبارتند از: نساء: 2
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به عبارت ديگـر، حتـي اگـر بـر فـرض       1كنند. در چه موطني از وي شفاعت مي
شفاعت نصيب كسي شود تنها پس از موقف حسـاب كـه تكليـف مـردم بـراي      

پذير است. قبل از چنين زماني قرار  شود امكان ورود به بهشت يا جهنم معلوم مي
حوادث ناگواري براي فرد گناهكار پيش آيد؟ هنگام ارتحـال، در قبـر،   است چه 

برزخ، قيامت كبري، شرم حضور در محضر اولياي الهي و...؟ بر فـرض شـفاعت   
ها را  ها و مرارت تواند اين سختي در پايان نصيب گناهكار شود ولي چه كسي مي

ايـن آثـار در دنيـا    تحمل كند؟ به علاوه گناهان نيز آثار تكـويني خاصـي دارنـد كـه     
هـاي الهـي را    شود. برخي از معاصي در طول حيات دنيوي نعمـت  گير انسان مي دامن

در دعـاي كميـل برخـي از ايـن آثـار دنيـايي را چنـين         7دهند. امام علـي  تغيير مي
�R 0<  8�� 2� 8. ��0 �5 «شمارند:  برمي  5 �2�  Sk���� 5v  0�� 5� D, 2, .�  2)�� 5] 5< 5� M 0�� .R 0<  8���� 2� 8� ��2� 5�  Sk���� 5v��  0�� .� ���, 2'��4 .� 

 e4�� 5� M<� 0�� .R 0<  8�� 2� 8�  2� 5�  Sk�� 5v��  0�� .� �, 5� eX  e4�� 5) 5< 5�� M 0� .R 0<  8�� 2� 8� ��2� 5�  Sk���� 5v��  0�����, �� 5� 2E .a  S����� 5C�� MMM «
هـاي اخـروي دردآور و    بين بسياري از اين آثار همچون عذاب براي فرد عاقل و واقع

شـفيعي مرتفـع   اگر آن عذاب اخروي سرانجام با وساطت  شك حتي لم است. بيؤم
هايي كه وي در دنيا از ناحيه هر يـك از ايـن گناهـان     گردد ولي جبران خسارت

پذير نيست. لذا هيچ انسان خردمندي به صرف وعـده شـفاعت    ديده است امكان
توانـد روحيـه    شود. چنين وعده نامتعين و غير قطعي تنهـا مـي   مرتكب گناه نمي

  ها ايجاد نمايد. و اميدواري را در انسان رجاء
توان دريافت كه چرا در نصـوص دينـي، مـوارد شـفاعت و      به اين ترتيب مي

گناهاني كه در نظر است مورد شفاعت قرار گيرند معلوم نشده است. تعيين دقيق 
گناهان مورد شفاعت و اشخاصي كه مشمول شفاعت قـرار خواهنـد گرفـت، بـا     

پرورش افرادي منـزه و صـالح اسـت سـازگاري نـدارد.       تربيت ديني كه مرادش
                                                      

 .271و  270، صص 4م، جي. رك: تفسير تسن1
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خداي متعال ضمن تأييد كلي شفاعت با بيان مبهم و غير دقيـق شـرائط شـفيع و    
منـدي خـود از    كـس دربـاره بهـره    گناهان مورد شفاعت و... خواسته اسـت هـيچ  

شفاعت اولياي الهي مطمـئن نباشـد. لـذا بايـد گفـت اعتقـاد بـه شـفاعت تنهـا          
نه آنكه كسي با تكيه بر آن به خود جـرأت ارتكـاب گناهـان را     اميدآفرين است

اي كـه در آن   بدهد. آيات اميدآفرين نيز در قرآن كريم فراوان است. از جمله آيه
اند در صورت پرهيز از گناهان كبيره، برخي از معاصـي صـغيره مـورد     وعده داده

هرگـز بـه خـود     در مورد چنين آياتي نيز انسان خردمنـد  1گيرد. آمرزش قرار مي
توانـد   كـس نمـي   دهد، زيـرا هـيچ   جرأت و اجازه ارتكاب گناهان كوچك را نمي

كامل از كبائر اجتناب كرده اسـت. لـذا شـرايطي كـه     طور  به اطمينان داشته باشد
پذيرش شفاعت موكول به وجود آنهاست هرگز براي انسان قابل احـراز نيسـت.   

شدن در ورطه نااميدي نجات دهـد و   تواند انسان را از غرق چنين آياتي تنها مي
  در او شعله اميدي روشن گذارد.

البته با توجه به آنكه مطابق برخي از روايات و نصوص ديني، اصحاب يمين، 
يابنـد، برخـي از آنهـا اصـلاً وارد جهـنم       همگي دير يا زود از آتـش نجـات مـي   

، بـه نظـر   يابنـد  شوند و برخي ديگر موقتاً به جهنم رفته و سپس نجـات مـي   نمي
آور  ايمان همـين حكـم كلـي تجـري     همت و سست رسد براي مسلمانان دون مي

رسد، لازم است درباره آن تعميم و حكم كلي تأمل و  است. از اين رو به نظر مي
  تحقيق بيشتري صورت پذيرد.

  ناپذير الهي است. هاي تخلف وجود شفاعت بر خلاف سنت اشكال دوم:
ناپـذير وي بـه    مستقيم الهي و سنت تخلفدر آيات بسياري سخن از صراط 

ميان آمده است اين سخن بدين معناست كه در صورت صدور فرماني از ناحيـه  
                                                      

1 .} 
ً
كُمْ مُدْخَلاً كَرِيما

ْ
رْ قَنْكُمْ سَي(ئاتكُِمْ وَ ندُْخِل ْتَنبُِوا كَبائرَِ ما يُنْهَوْنَ قَنْهُ نكَُف(  )31. (نساء: }إنِْ �َ



    

 

108        
 

   
      
   

»»
ت

فاع
ش

ت
فاع

ش
««

    
  

    
  

      
   

   
 

   
   

 
ت (

ابي
وه

 د
ر ر

 د
ت

الا
مق

ه 
وع

جم
م

3
    

    
 (

    
   

 

حق تعالي، آن حكم همواره و در مورد همگان به اجرا درآيـد و هنگـام عمـل بـه آن     
انـد: شـفاعت موجـب     برخي در تقرير ايـن ايـراد گفتـه    1هيچ استثنايي در كار نباشد.

شود زيرا امر از دو حال خارج نيست: يـا آنكـه    سنت الهي و تغيير آن مي اختلاف در
به جهت رعايت عدل، شفاعت شامل همگان شود و عذاب از همه مجرمان برطـرف  
گردد و يا آنكه شفاعت تنها شامل برخي از مجرمـان گـردد. در صـورت اول گرچـه     

آيد. در صـورت   ار مياين امر با عدالت الهي منافاتي ندارد وليكن نقض غرض به شم
شمول شفاعت براي برخي از گناهكـاران بايـد گفـت از آنجـايي كـه گناهـان همـه        
يكجورند و مجرمان نيز با هم تفاوتي ندارند و در خروج از منهاج عبوديت مشـتركند  

تواند به معني وجود اختلاف در فعـل   اگر شفاعت تنها به برخي از آنها تعلق گيرد مي
  2پذيرد. گاه شفاعت تحقق نمي ت الهي باشد. لذا هيچالهي و تغيير در سن

تـوان   توان گفت از مجموعه آيـات قرآنـي تنهـا مـي     در پاسخ به اين ايراد مي
هـاي الهـي    ناپذير است ولي اين آيات بيانگر سنت دريافت كه سنت الهي تخلف

سنت تغييرناپذير الهي باشد و بر اساس آن خدا شـفاعت  » عدل«نيستند. چرا تنها 
كس را در مورد گناهكار نپذيرد؟ سنن الهي را بايد از اسـماء حسـناي او بـه     يچه

دست آورد. هر يك از اسماء خداي متعال، مجراي سنتي از سنن اوست. خدا در 
كنـد كـه هـر يـك از      عين منتقم بودن، غفار نيز هست. و حكمت خدا تعيين مي

رد. از سـوي ديگـر   اسمائش را در مورد چه كسي و با چه شرايطي به اجـرا گـذا  
  3توان ادعا كرد كه ميان گناهان و گناهكاران فرقي وجود ندارد؟. چگونه مي

پذيرش شفاعت از سوي خداوند مستلزم تغيير علم و اراده الهي  اشكال سوم:
  است.

                                                      
 .247و  246، صص1ن، جالميزاتفسير . 1

 .316، ص9، جشناسي . معاد2

 .267و  266، صص4؛ تفسير تسنيم، ج248و  247، صص1الميزان، جتفسير . رك: 3



 

 

ضا
ت 

اع
شف

ضا
ت 

اع
شف

طه
ب

طه
ب

  
ن

ئيا
درا

 ص
ظر

ز ن
د ا

من
ن

ئيا
درا

 ص
ظر

ز ن
د ا

من
  
  
 

)
ق

اد
 ص

مه
اط

ف
 

ي
صر

قم
ده 

زا
( 

109        
 

شود تا او بر  در جريان شفاعت، شفيع به نحوي موجب تغيير اراده مولا مي
ت، كاري كنـد. بنـابراين حـاكم بـا پـذيرش      خلاف آنچه از ابتدا اراده كرده اس

شـود. در چنـين مـواردي از دو راه     چنين شفاعتي از اراده خـود منصـرف مـي   
توان در حاكم تأثير كرد: اگـر او عـادل اسـت شـفيع تنهـا بـا توسـعه دادن         مي

هاي وي ممكن است كاري كند حاكم بر خلاف رأي نخست خود حكم  آگاهي
د و با رابطه (و نه ضابطه) اراده خود را پـيش  كند. در صورتي كه وي ظالم باش

برد محتمل است شفاعت افراد مقرب را درباره فردي بپذيرد. از آنجايي كـه   مي
هم خطاي حكم و هم ظلم از خداي تعالي محال است لذا پذيرش شفاعت نيز 

به عبارت ديگر، شفاعت تنها در صورت قابل تغييـر بـودن   1ممكن نخواهد بود.
مولا شدني و معقول است. حال آنكه خداوند متعال حاكمي اسـت  علم و اراده 

اش نيز به جهت اسـتناد بـه علـم او،     كه علمش ازلي و خطاناپذير است و اراده
تغييرناپذير. پس خداوند هر آنچه براي آگاهي بندگان لازم است (مانند تبشـير  

اين پـس هـر    و انذار، ارسال پيامبران و اتمام حجت و...) انجام داده است و از
اي انجام دهد  اي شود شايسته جهنم است و اگر حسنه كس كه مرتكب سيئه آن

بهشتي خواهد بود. پس در محضر چنين حاكمي از هيچ شفيعي كـاري سـاخته   
 2نيست. در پاسخ اين شبهه كه در برخي از منابع تفسيري نيز مطرح شده است

معلومـات او دائمـاً تغييـر    توان گفت علم و اراده خدا البته ازلي است ولـي   مي
دانـد، بـه خـوبي آگـاه اسـت كـه چگونـه         كنند. او از ازل همه چيـز را مـي   مي

دانـد در چـه زمـاني     معلومات متغير را تدبير كند. در مورد هر كسي خـدا مـي  
كند و برخـي   رسد، گاه معصيت مي شود، چه وقت به سن تكليف مي متولد مي

داند كـه   رد... البته درباره همو نيز مياز معاصي او را مستحق مجازات خواهد ك
                                                      

 .249و  248، صص1الميزان، جتفسير . 1

 . 307، ص1جتفسير المنار، . 2
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گيـرد و او را مـورد لطـف و     اش قرار مـي  يكي از اولياي الهي در مسير زندگي
كنـد و   عنايت خويش قرار داده و سپس آن ولي شفاعت آن فرد را نزد خدا مي

پذيرد. همه اين امور در صحنه علم الهـي آشـكار    خدا خود اين وساطت را مي
شفاعت و پذيرش آن از سوي حق تعالي در علـم و اراده او   است. لذا با تحقق

  1گيرد. هيچ تغييري صورت نمي

  منابع و مĤخذ

، بيـروت ـ   1بكر، مختار الصحاح، طبع  عبدالقادر الرازي، محمد بن ابيابن  .1
 م. 1994ق /  1414لبنان، دارالكتب العلميه، 

قـم، مركـز   ابن فارس بن زكريا، ابوالحسين احمد، معجم مقـاييس اللغـه،    .2
 ق. 1404النشر ـ مكتب الاعلام الاسلامي، 

سيد محسن (علامه)، كشف الارتياب فـي اتبـاع محمـد بـن       امين عاملي، .3
، بيـروت، منشـورات مكتبـه    3عبدالوهاب، تحقيق: سيد حسن امين، طبع 

 م. 1952ق /  1382الحرمين، 

لسان الدين محمد بن مكرم،  ابن منظور الافريقي المصري، ابوالفضل جمال .4
 .ش1363ق /  1405العرب، قم، نشر ادب الحوزه، 

االله)، تسنيم، تفسير قرآن كريم، قم، مركـز نشـر    جوادي آملي، عبداالله (آيت .5
 .ش1378اسراء، 

الراغب الاصفهاني، ابوالقاسم الحسين بن محمد، مفردات في غريب القرآن  .6
 ـفي اللغه و الادب و التفسير و علوم القرآن، تهران،  ذرجمهري البـو  ةمكتب

 ق. 1373المصطفوي، 

                                                      
 .270ـ  268، صص4؛ تفسير تسنيم، ج250و 249، صص 1الميزان، جتفسير . رك: 1
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رشيدرضا، محمد، تفسير القرآن الكريم الشـهير بتفسـير المنـار، بيـروت ـ       .7
 تا. لبنان، دارالمعرفه، بي

زمخشري، عبدالقاسم محمود بن عمر، الكشاف عن حقايق التنزيل و عيون  .8
جـا، دارالفكـر للطباعـه و النشـر و      ، بي1الاقاويل في وجوه التأويل، طبع 

 م. 1983ق /  1403التوزيع، 

سبحاني، جعفر، شفاعت در قلمرو عقل، قرآن و حديث، تهران، دار الكتب  .9
 .ش1354الاسلاميه، 

صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم (ملاصدرا)، تفسير القرآن الكـريم،   .10
 .ش1364، قم، انتشارات بيدار، 1، تصحيح: محمد خواجوي، طبع 3جلد 

، تصــحيح: محمــد 4ن الكــريم، جلــد ـــــــــــــــــــ ، تفســير القــرآ .11
 .ش1361ق /  1403خواجوي، قم، انتشارات بيدار، 

ـــــــــــــــــ ، الحكمه المتعاليه في الاسفار العقليه الاربعه (اسـفار)،   .12
 م.1981، بيروت، دار احياء التراث العربي، 3طبع 

طباطبايي، سيد محمد حسين (علامه)، الميزان، ترجمه: سيد محمد بـاقر   .13
 .ش1363وسوي همداني، دفتر انتشارات اسلامي، م

طبرسي، الشيخ ابو علي الفضـل بـن الحسـن، مجمـع البيـان فـي تفسـير         .14
 م. 1986ق /  1406، دار احياء التراث العربي، 1القرآن، طبع 

طوسي، نصيرالدين (خواجه)، تجريد الاعتقاد (با شرح علامه حلي به نام  .15
 تا. يالمصطفوي، ب ةمكتبكشف المراد)، قم، 

، انتشـارات  1طهراني، محمد حسين حسيني (علامه)، معادشناسي، چاپ  .16
 ق. 1407حكمت، 

، مركز النشر ـ مكتب  1شهري، محمد، ميزان الحكمه، طبع  محمدي الري  .17
 ق. 1404ش /  1362الاعلام الاسلامي، 
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مطهري، مرتضي، عدل الهي، دفتر انتشارات اسـلامي وابسـته بـه جامعـه      .18
 .ش1357قم،  مدرسين حوزه علميه

 ، بيروت، دار المشرق.23و الاعلام، طبع  ةاللغالمنجد في  .19
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  شفاعت از ديدگاه صدر المتألهينشفاعت از ديدگاه صدر المتألهين

عباس فني اصل �
*

  

  چكيده

 ::::شفاعت از مباحث مهم اسلامي است كه در قرآن كريم و احاديث معصومين

ت را طـور اجمـاعي، اصـل شـفاع     اي به آن شده است. مسلمانان نيز به عنايت ويژه

  اند. پذيرفته و از مسلمات و اركان عقايد اسلامي به حساب آورده

بـروز اخـتلاف   و هـاي متفـاوت    پيچيدگي و ظرافت بحث مذكور، به ارائـه تبيـين  

نظرهايي ميان مسلمانان انجاميده است كه جايگاه ويژه بحث و اهميت آن، ايجاب 

ز حكمـاي بـزرگ   كند كه نسبت به تبيين صحيح آن بر اسـاس ديـدگاه يكـي ا    مي

  عالم اسلام، صدر المتألهين شيرازي، اقدام نماييم.

نمايـد؛ از جملـه اينكـه     در اين راستا، پاسخ به سؤالات متعددي ضروري مي

كدام روش براي رسيدن به حقيقت شفاعت كارساز است؟ شفاعت بـه چـه   

معناهايي به كار رفته و كدام معنا موجب بروز اختلاف شده اسـت؟ شـفيع   

كيست و آيا شفيع ديگري غير او هست يا نه؟ آيا شفاعت منحصر به واقعي 
                                                      

  e-mail:fanniasl@yahoo.comت علمي دانشگاه محقق اردبيلي عضو هيئ. *

  .130ـ  109، صص 1388، زمستان 33انديشه ديني، شماره 
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اين عالم است، يا در عالم ديگر هم واقع خواهد شد؟ در اين نوشتار، سـعي  

شده است كه ديدگاه ملاصدرا نسبت به مباحث مذكور بيان شده، بـا ارائـه   

تبيين صحيح و حكيمانـه، گـامي در راسـتاي تبيـين صـحيح عقايـد اسـلامي        

  شته شود.بردا

  . مقدمه1

يكي از مباحث بسيار مهم اسلامي اسـت كـه مـورد توجـه و      1بحث شفاعت
همـراه بـا مشـتقاتش    » شفاعت«عنايت ويژه قرآن كريم نيز واقع شده است. لفظ 

و در تعداد زيادي از آيـات نيـز بـا قراينـي بـدان       2آيه به كار رفته 30حداقل در 
ــده اســت   ــاره ش ــر )248، ص30(اش ــر ق ــلاوه ب ــه  . ع ــث ائم ــريم، در احادي آن ك

هم اشارات فراواني به بحث شفاعت شده است كه نشانگر اهميت  :معصومين
  3دهد. اين بحث در تعاليم اسلامي را نشان مي

، 2(مسلمانان شفاعت را يكي از اصول و اركان عقايد اسلامي به شمار آورده 

؛ )305، ص40(انـد   و به صورت اجماعي، آن را از مسلمات اسلام دانسـته ) 521ص
توان پيدا كرد كه منكر شفاعت به تمامي معاني  اي كه هيچ گروهي را نمي به گونه

  آن باشد.
در مكتب شيعه، شفاعت از ضروريات اين مذهب به شمار آمده و انكاركننده 

از ديدگاه اهل تسـنن نيـز اعتقـاد بـه      4آن خارج از اين مذهب دانسته شده است.
                                                      

1. Intercession. 

؛ سـبا:  109؛ طـه:  87؛ مريم: 3؛ يونس: 70، 51؛ انعام: 255، 123، 48. رجوع شود به قرآن كريم: بقره: 2

 و... . 44؛ الزمر: 23

 .15؛ تفصيل وسائل الشيعه، ج8و  1؛ كافي، ج55و  26، 24، 10، ج35. رك: 3

� G G: «7. قال الصادق4V�� �� �4,)�* �� a��� �_`/�# ,&��)/� ,C��*�� +���
�� # b��� �-) «3534، ص18، ج ،

 ).44حديث 
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حتـي   2و منكر آن كافر محسوب شده اسـت.  1ودهشفاعت، امري لازم و واجب ب
اي از مسلمانان ضمن بديهي دانستن امر مسلمّ و مقبول شفاعت، نبـود آن را   عده

اند كه حتي اگر فرضاً هـيچ دليـل    و بيان داشته) 521، ص2(نقصي بر اسلام دانسته 
آن  توانستيم از راه عقل و بـراهين قـاطع، بـه    نقلي بر شفاعت نداشتيم، باز هم مي

  .)35، ص35(قائل شويم 

  . روش ملاصدرا در تبيين شفاعت2

توان به روش  برخي از انديشمندان معتقدند كه براي تبيين بحث شفاعت، مي
امكـان  «، با براهين قاطعي، از جمله برهـان  )244، ص30(عقل نظري متوسل شده 

، 35(، به تبيـين و اثبـات شـفاعت پرداخـت     »نظام داشتن هستي«و برهان » اشرف

. اما ملاصدرا معتقد است كه ادراك صحيح شفاعت و تبيـين درسـت آن   )235ص
گونه مباحث، كـاري   در شأن عقل نظري نبوده، ورود اهل حكمت و كلام در اين

گونـه   بيهوده است. از ديدگاه صدرالمتألهين، حـالِ اصـحاب عقـل در برابـر ايـن     
فرمايـد:   ا مـي موضوعات، همانند حال كساني اسـت كـه خداونـد در مـورد آنه ـ    

وÄكَِ ينُادَوْنَ مِنْ مµَنٍ بعَِيدٍ {
ُ
؛ لذا حقايق )44(فصلت:  »شوند آنها از مكاني دور ندا مي«؛ }أ

                                                      
. از قول قاضي عياض در شرح صحيح مسلم آمده است: عقيده اهل سنت اين است كه شـفاعت از نظـر   1

 اشكال و از نظر نقلي اعتقاد به آن واجب است. عقلي بي

هجـري قمـري، از بزرگـان اهـل سـنت و مـؤثرترين فـرد در         727. ابن تيميه حرانـي دمشـقي متولـد    2

نويسـد: شـفاعت بـا روايـات      مـي  481گيري وهابيت در جلد يكم كتاب الرسائل الكبري، صـفحه   شكل

امه دليل، چنين موضـوعي را انكـار كننـد كـافر     متواتر و اجماع اثبات شده است و كساني كه پس از اق

منكر مسائل معلوم  266، ص4و ج 142، ص1شوند. از سوي ديگر، ابن عبدالبر در كتاب التمهيد، ج مي

منكر حرفي از كتاب خدا و يا متواتري از سـنت   144ديني را كافر دانسته؛ غزالي در فيصل التفرقه ص 

علماي اهل تسنن از جمله شـافعي و عيـاض و سـيوطي و سـاير      را كافر دانسته است. با توجه به اينكه

اند، لـذا منكـر آن را    علماي اهل تسنن شفاعت را از قطعيات ديني و از متواترات ديني اجماعي دانسته

 ).287، ص2، جالروضة النديةاند ( كافر و زنديق معرفي كرده
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دور از دسترس آنها بوده و به جاي مشاهده و ادراك حقايق، به مفهومات ذهنـي  
كنند، همانند كسي كه از شكر و يا سلطنت، فقط به مفهوم آن دو بسـنده   اكتفا مي

. بر همين اساس، عقل نظري در ادراك اموري چون صـراط،  )129، ص21(كند  مي
است و اهل حكمـت و كـلام را از آن چنـدان    » اعجمي«ميزان و سرّ شفاعت ... 

  .)58، ص17(نصيب نيست 
  وز گفت و شنيد اين سخن بيرون اسـت     اي دوســت حــديث عشــق ديگرگــون اســت

ــي   ــايي نفســـ ــدة دل بازگشـــ ــر ديـــ   اين حكايـت چـون اسـت    معلوم شود كه    گـــ

صاحب حكمت متعاليه تنها راه ادراك امـوري چـون شـفاعت را متابعـت از     
دانسته، بر اين باور است كه راه  :وحي سيد عربي و اهل بيت نبوت و ولايتين

. به همين سبب، وي بحـث شـفاعت را   )58، ص17(سودمند ديگري وجود ندارد 
، هرچنـد در ديگـر كتـب خـود، از     بيشتر در كتب تفاسير قرآن خود بيـان داشـته  

  جمله اسفار، نيز اشاراتي كوتاه به بحث مذكور داشته است.

  . معناي شفاعت3

  الف) معناي لغوي

اخذ شده كه در منـابع مختلـف، بـه دو معنـاي آن     » شفع«از ماده » شفاعت«لغت 
بيشتر اشاره شده است: در كاربرد اول، به معناي استدعاي عفو و درخواسـت كمـك   

دفع مضار است كه بر اساس آن، كسي كه از لحـاظ رتبـه و مقـام، بـالاتر اسـت       و يا
، 9و  193، ص5(نمايـد   براي فرد محتاج و مضطر، ميانگي كـرده، طلـب بخشـش مـي    

باشـد. در ايـن    . اما در كاربرد دوم، به معني دوتا كردن و ضـميمه كـردن مـي   )422ص
مه كردن خود بـه مشـفوع، او را از   بوده، شفيع با ضمي» فرد«و » وتر«ضد » شفع«معنا، 

  .)260، ص34و  263، ص7(گرداند  وتريت و فرد بودن خارج و زوج مي
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گويـد:   ملاصدرا در تبيين هرچه بيشتر شفاعت، با اشاره به دو معناي مذكور، مـي 
شفاعت عبارت است از اينكه كسي براي كـس ديگـري طلـب بخشـش چيـزي را      «

به معناي وسـيله و اتصـال و نزديكـي اسـت. و      بكند و يا براي او چيزي بخواهد. و
است. گويا كه مشفوع تنها بوده و شـفيع بـا   » وتر«باشد كه ضد  مي» شفع«اصل آن از 

  .)315، ص21(» ضم كردن خود به او، وي را جفت كرده است

  ب) معناي اصطلاحي
خوريم كه در معناي  با مراجعه به آثار ملاصدرا، به دو مفهوم از شفاعت برمي

رود و شـامل همـه    به كـار مـي  » وساطت براي تابش نور الهي«ول، براي مفهوم ا
؛ اما در معناي دوم، بـراي مفهـوم   )366، ص22(شود  ها، حتي انبيا و اوليا مي انسان

شـود كـه تنهـا مـؤمنين      اسـتفاده مـي  » وساطت براي دفع مضار و اسقاط عقاب«
  .)804، ص29(گردد  صاحب گناهان كبيره را شامل مي

  . دامنه شفاعت4

ملاصدرا دامنه تأثير شفاعت به معناي عام را وسيع دانسته و آن را منحصـر و  
محدود به اين جهان نكرده است. وي معتقد است كه شفاعت مختص اين جهان 
نيست و در هر دو جهان، اعم از جهان مادي و جهان آخرت، مؤثر واقع شـده و  

را در تبيـين هرچـه بيشـتر ايـن نظـر      گردنـد. ملاصـد   مند مـي  ها از آن بهره انسان
گويد: عوام بر اثر خدمت به اهل يقين و مصاحبت با آنان، از شفاعت آنان در  مي

اين دنيا نصيب گيرنـد و در روز قيامـت هـم در ظـلّ حمايـت شـفاعت ايشـان        
مشفوع گردند ... كه هر كس به قومي شباهت جويد، از آنان شمرده شـود و هـر   

  .)34، ص16(باشد، با آن محشور گردد  كس چيزي را دوست داشته
ــن و آن     او شــفيع اســت ايــن جهــان و آن جهــان     ــان در دي ــن جه ــان اي   جــا در جن

ــا       ــو رهشــان نم ــد كــه ت ــن جهــان گوي ــا       اي ــان نم ــو مهش ــه ت ــد ك ــان گوي   وان جه

  )543، ص39(
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  . خداوند شفيع علي الاطلاق5

أ هرگونـه شـفاعت   خداوند متعال اولين شفيع و تنها شفيع واقعي اسـت كـه مبـد   
كنـد. خداونـد شـفيع علـي      بوده، شفاعت ديگران فقط به اذن و اراده او معني پيدا مي

الاطلاق است، چون صفات او واسطه بين او و ممكنات است در افاضه جود و بـذل  
  .)244، ص31)، (44(زمر: » سره از آن خداست بگو شفاعت يك«وجود: 

گويـد: بـا    ذات او و ممكنات مي ملاصدرا در تبيين وساطت صفات الهي بين
توجه به اينكه هيچ يك از ممكنات از لحاظ جنبه امكاني خود، اولويت و برتري 
بر ديگر ممكنات ندارند، ذات الهي به واسطه اسـما و صـفاتي كـه برانگيختـه از     

كننده هر يك از آنها در مقام مشـخص و مرتبـه    باطن هويت الهي او است، معين
عد از تعيين اين برتري و اوليت، ممكنـات از او صـادر و   باشد و ب مخصوص مي

. )48و  47، ص19(گـردد   نور خورشيد واجبي در پيكره ممكنات، نافذ و جاري مي
بنابراين با شفاعت و وساطت صفات و اسماي الهي است كه امكان صدور براي 

  گردد. ممكنات فراهم مي

  . شفاعت به معناي تابش نور الهي6

خي از آثار خود، شفاعت را به تابش نور تشـبيه كـرده و بيـان    ملاصدرا در بر
داشته است كه شفاعت عبارت است از نوري كه از حضرت الاهيت بر جواهر و 

انـد   وسايط بين او و كساني كه در هاويه دوري و بعد از خداونـد سـقوط كـرده   
، 22(تابش نمايد و به واسطه آن، نقايص حاصل از ممكـن بـودن جبـران گـردد     

شـود تـا بـه     اي وسيله مي . بر اساس اين تعريف، در امر شفاعت، واسطه)124ص
وساطت او، نور الهي به مشفوع له و مستنير افاضه گردد و در حقيقت، شـفيع بـا   
ضميمه كردن خود به مشفوع له، او را از فرديت به در آورده و شايسته انعكـاس  

ت از نـور الهـي مسـتفيض    گرداند. بـر ايـن اسـاس، تمـامي ممكنـا      نور الهي مي
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گردند، ولي بدين نحو كه اين نور به صورت مستقيم بر جوهر نبـوت افاضـه    مي
  گردد. شده و از آن نيز به كل ممكنات منتشر و منعكس مي

  مندي از شفاعت الف) دو نكته مهم در بهره

مندي از ممكنات از نور الهي (شفاعت) دو امر مهم مطرح است: امـر   در بهره
است كه ممكنات بايد مناسبت خاصي داشته باشند تا بتوانند شايسـتگي  اول اين 

دريافت نور الهي را كسب نموده و مورد شفاعت واقع شوند. چون هر كسـي بـا   
طـوري كـه    مند گردد. همـان  تواند از آن بهره هر شرايطي لايق شفاعت نبوده، نمي

اسـبت وضـعي   براي تابش نور حسي نيز بايد بـين منيـر و واسـطه و مسـتنير من    
خاصي برقرار باشد تا امكان تابش نور و انعكاس آن فراهم گردد؛ همانند تـابش  

خاصـي بـا    تنور بر تشت آب و انعكاس آن بر قسمت معيني از ديوار كه مناسب
منـدي از شـفاعت، مسـتفيض بايـد داراي      . بنابراين در بهره)345، ص21(آن دارد 
تواند از تابش نور الهي و شـفاعت  هاي خاصي با حضرت الهي باشد تا ب مناسبت

مستفيض گردد. هرگونه مناسبتي موجب استفاضه نخواهد بود؛ بنـابراين نخسـت   
و ذات حق تعالي و سپس بين پيامبر و ساير گيرندگان فيض، بايـد   9بين پيامبر

  .)274، ص11(مناسبت خاصي باشد 
طـور كـه    همان گردند. مند نمي ثانياً همه ممكنات به يك شيوه از اين نور بهره

انعكاسـي و از  طـور   بـه  مسـتقيم و در شـب،  طور  به نور حسي خورشيد در روز،
تابد، تابش فيض رحمت الهي هم بسته به قوابل ماهيات، گاهي بـه   طريق ماه مي

  .)343، ص21(صورت مستقيم است و گاهي انعكاسي 
بنابراين بـراي استفاضـه از فـيض رحمـت الهـي، نسـبت خاصـي لازم اسـت و         

گـردد. يعنـي آنهـايي     مندي از اين نور متفاوت مي اسب با اين نسبت نيز شيوه بهرهمتن
نيـاز از   كه توحيد و عرفان بر آنها مستولي گرديده است به سبب شدت نزديكـي، بـي  
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گـردد و آنهـايي كـه بـه      واسطه بوده و نور الهي به صورت مستقيم بر آنها افاضه مـي 
لاحظه وحداني مستحكم نشده، ولي بـه  هايشان در م سبب ضعف جهت امكاني، قدم

سنن پيامبر اقتدا نموده و محبت دارند، با واسطه و به صورت انعكاس نور از بعضـي  
  .)124، ص22(گردند  مند مي به بعضي ديگر، از آن بهره

  ب) اول مستفيض از نور الهي
 9عقل اول و ممكن اشرف و برترين بنـده الهـي، يعنـي حقيقـت محمـدي     

باشند، چون اولين كسي هستند كه نورانيت بـه نـور    ور الهي مياولين مستفيض ن
. ملاصدرا در تأييد و تأكيـد بـر ايـن استفاضـه     )154، ص19(الهي را تقاضا كردند 

اول كسي كه باب استناره به نور الهي را كوبيد و اول كسي كه نطق به «گويد:  مي
و ممكـن اشـرف و    لا اله الا االله نمود، عبـارت اسـت از بنـده برتـر و عقـل اول     

  .)365، ص22(» حقيقت محمديه. پس اوست چراغ نور الهي
در ايـن امـر    9دليل اوليت استفاضه و تابش مستقيم نور الهي بر جان نبي اكـرم 

نهفته است كه شدت استيلاي توحيـد و عرفـان بـر آن حضـرت، مناسـبت و قـرب       
 ـ ه و نـورالهي بـه   خاصي ايجاد كرده و در نتيجه، هرگونه حجاب و واسطه از بين رفت

  .)124(همان، صصورت مستقيم بر آن حضرت افاضه گرديده است 
آينه براّقي است كه در برابر خورشيد تابان الهـي    همانند 9بنابراين ذات نبي

و مقابل جهت ربوبي قرار گرفته و وجه خداوند صاحب جلال و كرامـت در آن  
  .)154، ص19(آشكار و ظاهر گرديده است 

  9999بر اكرمج) شفاعت پيام

، 9با توجه به اينكه عقل اول و چراغ نور الهـي، حضـرت محمـد مصـطفي    
و بنـا  ) 33، ص25(معلم تمامي انبيا و پيشرو تمام آنها در فتح باب شفاعت اسـت  

، نور الهي )214، ص4(» و آدم بين الماء و الطين اًكنت نبي«به فرمايش آن حضرت: 
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ه و سـپس بـر سـاير ذوات و    متجلي شد 9به صورت مستقيم بر ذات نبي اكرم
ممكناتي كه مناسبت خاصي با آن حضرت دارند و شبيه مناسبت آن حضرت بـا  

تمـام  «. بـر همـين اسـاس،    )125، ص22(گردد  باشد، منعكس و منتشر مي خدا مي
، چه در گذشته و چه در آينده، نسبتشان با آن 9كساني كه از فقراي امت محمد

گـردد. و ايـن اسـت     بر وي منعكس مي 9حضرت درست باشد، نور الهي از او
معناي شفاعت كه تمامي مردم، حتي پيامبران و اولياي پيشين و پسين، در قيامت 

. نـور الهـي پـس از تجلـي در حقيقـت      )126(همـان، ص محتاج آن خواهنـد بـود   
باشد، به واسطه آن حضـرت   اي در مقابل نير اعظم مي كه همانند آينه 9محمدي

ر با توجه به مناسبتي كه دارند، به شيوه الاقـرب فـالاقرب   بر تمامي ممكنات ديگ
  هايي به ارواح خلق عوام منتهي گردد. گردد تا اينكه با واسطه افاضه مي

و نسـبت   9ملاصدرا در راهنمايي براي كسب مناسبت خاص با حقيقت محمدي
درست داشتن ممكنات با آن حضـرت، آورده اسـت: در اثـر شـدت محبـت و كثـرت       

هاي آن حضرت و فراواني يـاد او اسـت كـه مناسـبت و نسـبت لازم       ر سنتمواظبت ب
طور كه خداوند متعـال بـا حكايـت از     ، همان)125، ص22(گردد  براي شفاعت فراهم مي

ُ وَ فغَْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبكَُمْ  فاَت�بعُِوÅِ {فرمايد:  مي 9رسول اكرم پيروي كنيـد مـرا تـا    «؛ }Âُبْبِكُْمُ اب�

  .)31(آل عمران: » را دوست داشته باشد و گناهانتان را ببخشايد خداوند شما
بنابراين جهت كسب شايستگي و مناسبت خاص، بايد همواره با تلاش مستمر و 

ناپذير، گام در وادي عبوديـت و محبـت نهـاده، بـا صـاف كـردن آينـه دل،         خستگي
نور الهـي   9يمناسبت خاصي را برايش فراهم نماييم تا بتواند در صفحه آينه محمد

گويـد:   را مشاهده نمايد. ملاصدرا هدف از عبادت را كسب اين مناسبت دانسته و مي
ها عبارت است از تصفيه صـورت ذات   ها و رياضت بدان كه غرض اصلي از عبادت«

تـا اينكـه نـور الهـي را      9و قرار گرفتن در برابر نور حق احد، پشت قنديل محمـد 
  .)366، ص22(» ابدتوي ب مشاهده كند و نور معرفت الهي بر
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  . شفاعت به معناي وساطت براي بندگان گناهكار7

ملاصدرا در آثار خود، شفاعت را به معناي ديگري هم به كار برده است كـه  
عبارت است از وساطت در قيامت براي آمرزش گناهان و رفـع عقـاب از گـروه    

ا ضميمه كردن خاصي از گناهكاران؛ بدين نحو كه فرد آبرومندي واسطه شده و ب
خود به مؤمن گناهكار و جفت شدن با او، شايستگي بخشش گناهان و نجات از 

  نمايد. عقاب الهي را براي وي فراهم مي
شود.  م كه شفاعتي مثل اين در دنيا هم واقع مييبين با دقت در امور دنيوي مي

 ـ  گذرد و آنهـا را مـي   بسا پادشاه از گناهان ياران وزير مي چون چه ه بـه  بخشـد، ن
خاطر اينكه بين آنها و پادشاه نسبتي است، بلكه به ايـن سـبب كـه آنهـا نسـبتي      

شـود بـا    دارند با وزيري كه با پادشاه نسبت دارد. پس عنايت به آنها سرازير مـي 
واسطه و نه بالاصاله. و اگر اين نسبت از بين برود، عنايت هـم از همـه آنهـا بـه     

  .)126، ص22(شود  كلي قطع مي
ها پس از مرگ، از عالم دنيوي خـارج و بـه    به تعاليم اسلامي، انسانبا توجه 

شوند تا اينكه قيامت فرا رسـد و همگـان    عالم ديگري به نام عالم برزخ وارد مي
به سر منزل بدي رهسپار شوند. از مراحل عالم قيامت، گذر از پل صراطي اسـت  

عبور كننـد. خداونـد    ها بايد از آن كه بر روي آتش جهنم واقع شده و همه انسان
  فرمايند: متعال مي

 مَقْضِيÆا{
ً
  )71(مريم:     }وَ إنِْ مِنْكُمْ إلاِ� واردُِها ·نَ َ� رَب(كَ حَتْما

يك از شما نيستيد، مگر اينكه وارد آن جهنم خواهيد شد و اين امري است كـه   و هيچ

  انجام آن بر خدا حتمي و ضروري است.

كننـد. گروهـي بـدون     نوشت متفاوتي پيدا مـي ها در گذر از صراط، سر انسان
كنند؛ گروهي ديگـر تـوان عبـور نداشـته و در      دغدغه و به راحتي از آن عبور مي
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باشند، در حـين   افتند؛ ولي گروه سوم، كه مؤمنين گناهكار مي آتش جهنم فرو مي
هايي كه صورت اعمـال آنهـا بـوده و كنايـه از      ها و شوك ها و طناب گذر، قلاب

دارد و  اند، آنان را بر روي پل صـراط نگـاه مـي    ي و تعلق به امور دنيويبستگ دل
كنندگان شامل حالشـان   توانند وارد بهشت شوند، مگر اينكه شفاعت شفاعت نمي

دهـيم و   سپس كساني را كه تقـوا پيشـه كردنـد نجـات مـي     . «)311، ص28(گردد 
  .)73(مريم/ » سازيم ستمكاران را به زانو درآورده در آتش رها مي

بنابراين موحد فاسق در روز قيامت، به سبب قيود دنيوي كـه مـانع سـلوك وي بـه     
شـود، بـه نحـوي كـه نـه بـه طـرف         گردد، بر روي صراط نگه داشته مي طريق حق مي

افتـد، تـا اينكـه     رود و نه به سبب قوت ايمان و نـور توحيـد، در آتـش مـي     بهشت مي
  .)315، ص15(ت شامل حالشان گردد شفاعت كساني كه خدا به آنها اجازه داده اس

  الف) فاتح باب شفاعت

پس از وقوع قيامت، گروهي از مؤمنان به نـور قـوت ايمـان و عمـل صـالح      
اند  شوند و گروهي ديگر به سبب گناهاني كه مرتكب شده سريعاً وارد بهشت مي

  مانند: گرفتار شده و اميدوارانه منتظر شفاعت مي
ــاه  ــدي پن ــدي فضــل و خردمن ــه ب ــذرخواه     ن ــل ع ــز تفض ــفيعي ج ــه ش   ن

ــي   ــون م ــا چ ــده را  حالي ــذارد بن   ميــــد از عفــــو در روز جــــزاا نــــا  گ

ــس اســت   ــن ب ــاي م ــن ثن   انكســار مــن دعــاي مــن بــس اســت  افتقــار م

  )153، ص39(

خداوند متعال مؤمنين در بند و گرفتـار را نااميـد نكـرده و رحمـت خـود را      
لهـي، هـر كـدام از مـؤمنين     گرداند. در سايه رحمـت واسـعه ا   شامل حالشان مي

  گيرند. گرفتار، متناسب با اعمالشان، مورد شفاعت قرار مي
رو جماعـت در امـر شـفاعت     اولين كسي كه اجـازه شـفاعت پيـدا كـرده و پـيش     
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است؛ چون آن حضرت جـوهر   9گردد، نبي مكرم اسلام، حضرت محمد مصطفي مي
شته و اولياي آينـده تـا روز   و معلم تمامي انبياي گذ) 804، ص29(خلقت و آفرينش بوده 

. به همين سبب، در آخـرت نيـز از مرتبـت والايـي برخـوردار      )33، ص25(قيامت است 
بوده، پيش از همه اقدام به فتح باب شفاعت خواهد نمود. تمامي مسلمانان، به صـورت  

  .)319، ص21(اجماعي، حق شفاعت آن حضرت را قبول دارند 
ــذا  گفـــت پيغمبـــر كـــه روز رســـتخيز ــككــي گ ــان را اش ــز رم مجرم   ري

ــكنجه    مــن شــفيع عاصــيان باشــم بــه جــان  ــان زا شـ ــا رهانمشـ ــران تـ   گـ

ــد   ــه جه ــائر را ب ــل كب   وارهــــانم از عقــــاب نقــــض عهــــد  عاصــيان و اه

ــزي از خــدا   ــي خواســت چي ــر نبي ــزا    ه ــتم روز جـ ــفاعت خواسـ ــن شـ   مـ

  )410، دفتر سوم، ص39(

مأذون بـراي شـفاعت، وارد    در قيامت، به عنوان اولين 9بنابراين پيامبر اكرم
اي ايمان در دلـش وجـود داشـته باشـد، از دوزخ      دوزخ شده و هر كسي كه ذره

كند و بدين شيوه، تا حدي كه خدا بخواهد، نافرمانان امـت مـؤمنش را    بيرون مي
  .)24، ص24(دهد  خارج كرده و از دوزخ و گرفتاري در آن نجات مي

  9999ب) معناي انحصار شفاعت در پيامبر

رو جماعت و فاتح باب شفاعت و اولـين   در روز قيامت، پيش 9امبر اكرمپي
شفيع به اذن الهي است كه شفاعت بالاصـاله منحصـر در او خواهـد بـود. ولـي      
انحصار شفاعت در آن حضرت به معنـاي عـدم اجـازه ديگـران بـراي شـفاعت       
 نيست؛ بلكه معناي آن اين است كه نجات از عقاب دايم براي انسان بـه حسـب  
كمال علمي از لحاظ قوه نظري ـ كه مراد ايمان است ـ ممكـن نيسـت مگـر بـه       

، كـه يـا بـدون    9واسطه استفاضه از حقايق علمي معدن نبـوت ختمـي مرتبـت   
گونه كه  طوري كه براي اوليا خواهد بود، و يا با واسطه، همان واسطه است، همان
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طوري كه بـراي   انگردد، و يا به سبب حكايت و تمثيل، هم براي علما حاصل مي
  .)130، ص22(گردد  عوام مسلمين حاصل مي

فيض از آن تاز ديدگاه ملاصدرا، اگر علمي متصل به درياي نبوت نبوده و مس
بخش نخواهد بود. بنابراين براي مـؤثر   نگردد، علم حقيقي محسوب نشده، نجات

اي نيست جز اتصـال بـه معـدن نبـوي، و ايـن اسـت        واقع شدن اين علوم، چاره
  .9عناي انحصار شفاعت در پيامبر اكرمم

  9999ج) شفيعان غير از پيامبر

افـراد   9دارد كه به غير از پيامبر اكرم ملاصدرا در آثار متعدد خود، اشعار مي
ديگري نيز، همچون ملائكه و پيامبران و اوليا و مؤمنين كامل، مأذون به شـفاعت  

روايات متعدد بوده، بـه   خواهند بود، كه شفاعت هر يك از آنها مستند به آيات و
  .)71، ص20(پذير است  روشني اثبات

همانا نصـوص دلالـت   «در كتاب زاد المسافر در تأكيد بر اين امر آمده است: 
بر اين دارند كه شفاعت براي ملائكه و انبيا و اوليـا و كـاملين از مؤمنـان ثابـت     

ني كـه در  كننـد و كسـا   است. خداوند متعال فرمود: آنهايي كه عرش را حمل مي
گوينـد و بـه او ايمـان     اطراف آن هستند، به سـتايش پروردگارشـان تسـبيح مـي    

كنند. پروردگارا رحمـت و   اند استغفار مي آورند و براي كساني كه ايمان آورده مي
  .)342، ص27()7(مؤمن/ علم تو همه چيز را فرا گرفته است 

جـازه مشـروط   بر همين اساس، ملاصدرا در آثار گوناگون خـود، بـه تبيـين ا   
، )68، ص21(ديگران براي شفاعت پرداخته و در برخي آثار خود، به شفاعت انبيا 

و در آثاري ديگر، بـه  ) 322، ص30(7در برخي ديگر، به شفاعت حضرت عيسي
) 222، ص23و  128، ص22و  71، ص20(شفاعت فرشـتگان، حكمـا، علمـا و شـهدا     

را اقتبـاس انـوار    9بر اكـرم كند و شرط شفاعت همه شفيعان غير پيـام  اشاره مي
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دانـد؛ چراكـه معتقـد اسـت كسـاني كـه        علومشان از مشكات نبوت و ولايت مي
اند، علمشان واقعي نبوده و فقط مجـازاً حكـيم و    علومشان را از اين منبع نگرفته

  .)129، ص22(شوند  عالم خوانده مي

  د) آخرين شفيع قيامت

عالم است و هـر اثـري در عـالم    با توجه به اينكه خداوند متعال مؤثر حقيقي 
به او منتهي شده، هيچ مؤثر واقعي غير از او وجود ندارد، در خصـوص شـفاعت   
نيز مؤثر واقعي خداوند است و مبدأ و منشأ هرگونه شفاعتي او است. بـا وجـود   

كنند و پـس   اين، در قيامت، به اذن الهي، ابتدا تمامي شافعين اقدام به شفاعت مي
همه آنها، به حكم ارحم الـراحمين، موقـع شـفاعت خداونـد     از انقضاي شفاعت 

گويد: سـپس   رسد. ملاصدرا در تأييد اين مطلب، با استناد به حديثي مي متعال مي
فرمايد فرشتگان شفاعت كردند و پيامبران شفاعت كردنـد و مؤمنـان    خداوند مي

 و بعـد از انقضـاي  ) 71، ص20(هم شفاعت كردند و بـاقي نمانـد مگـر خداونـد     
  .)158(همان، صكند  شفاعت شافعين، حكم ارحم الراحمين ظهور پيدا مي

كند خداوند متعال اسـت. در احاديـث    بنابراين آخرين كسي كه اقدام به شفاعت مي
كنـد عبـارت اسـت از     آخر كسي كـه شـفاعت مـي   «هم به اين امر تأكيد شده است كه 

، »تم بر غضـبم پيشـي گرفتـه   رحم«به دنبال اين شفاعت و به مقتضاي ». ارحم الراحمين
  .)383، ص15(گردد  آتش خشم و غضب الهي خاموش شده، عذاب قطع مي

الـدين ابـن عربـي در     ملاصدرا در تقويت و تأييد بيشتر سخن خود، به سخن محي
بـدان كـه خداونـد از حيـث اسـماي خـود       «گويـد:   كند كه مي فتوحات مكيه استناد مي

» شـديد العقـاب  «و » قهار«در مقابل اسم » الراحمينارحم «كند، بنابراين اسم  شفاعت مي
كند تا عذاب را از اين طايفه (معذبين) رفع كند. بـه همـين خـاطر، رسـول      شفاعت مي

  .)71، ص20(» و باقي ماند ارحم الراحمين«فرمايند:  در باب شفاعت مي 9اكرم
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    تمشمولين شفاع ) ه

اي مختلفـي بـه انسـان    ه ـ با توجه به اينكه ملاصدرا در آثـار خـود، از جنبـه   
به اهـل شـفاعت    1هاي متعددي از انسان ارائه كرده است، بندي نگريسته و تقسيم

هاي مختلفي نگريسته و به معرفي آنان پرداخته است. به باور او چند  هم از جنبه
  طايفه مشمول شفاعت واقع خواهند شد كه عبارتند از:

صـدرا در تبيـين اشـخاص    ملا ـ نفوس ناطقه ناقصه مشتاق به كمال عقلي: يك
بندي بـه كاملـه و ناقصـه     مشمول شفاعت، نفوس ناطقه انساني را در يك تقسيم

تقسيم كرده و سپس نفوس ناطقه ناقصه را به مشـتاق و غيـر مشـتاق بـه كمـال      
بندي نموده است و در نهايت شفاعت را شامل حـال نفـوس ناطقـه     عقلي تقسيم

  گويد: . وي در توضيح بيشتر ميناقصه مشتاق به كمال عقلي دانسته است
اند، مـدتي   اين قسم از نفوس بشري به سبب گناهان متعددي كه مرتكب شده

بينند تا اينكه شوق به كمال عقلي از آنـان   كوتاه و يا طولاني در دوزخ عذاب مي
افتـد (اگـر    سطه رسيدن آنها به كمال اتفاق مـي اشود. و اين زوال يا به و زايل مي

ا شفاعت شامل حال آنها شود) و يا به سبب انس گرفتن با برزخ عنايت الهي و ي
  .)248، ص15(سفلي به سبب طول درنگ در آن 

ها را بـه سـه گـروه     بندي ديگر، ملاصدرا انسان در يك تقسيم دوـ مرحومين:
  جداگانه به شرح ذيل تقسيم كرده است:

كـه   شدگان در درياي لذات و آتش شـهوات،  گروه اول عبارت است از غرق
فريادرسي نداشته، و به سبب اخلاق زشت و ناپسند خـود، مـورد عـذاب الهـي     

  شوند؛ واقع مي
اند و اگرچه ممكن است برخي  گروه دوم مقرّبون هستند كه اهل كمال علمي

                                                      
 . 214، ص23؛ 248و  139، صص22؛ 248، ص15؛ 217، ص12. ر.ك: 1
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از آنان به سبب تقصيراتشان مدتي در بعضي منازل باقي بمانند، در نهايت از اهل 
  باشند؛ نجات مي

انـد،   ند كه عمل صالح را با اعمال زشت مخلـوط كـرده  ا گروه سوم مرحومين
ولي به سبب سلامت فطرت و اندك بودن گناهـان و ضـعف علايـق جسـماني،     

  .)133، ص23(گيرند  مورد شفاعت قرار مي
بندي، مرحومين از اهل شفاعت بـوده، بـه واسـطه شـفاعت، از      در اين تقسيم

  يابند. عذاب الهي نجات و به بهشت ابدي راه مي
هـا را بـه اهـل     در جايي ديگر، ملاصـدرا انسـان   كار: ـ اهل توحيد معصيت سه

توحيد و اهل شرك تقسيم كرده و معتقد اسـت كـه شـفاعت شـامل حـال اهـل       
شود. اهل توحيد مطيع، در بهشت ابدي بوده، عذابي ندارند و  توحيد گناهكار مي

توحيـد  انـد و خلاصـي ندارنـد؛ ولـي اهـل       اهل كفر و شرك هم در عذاب ابدي
اند)، اگرچه داراي گناهان كبيره باشند، بـه سـبب    گناهكار (كه گرفتار عذاب الهي

كننـد   گردد، از عذاب نجات پيدا مي رحمت الهي و شفاعتي كه شامل حالشان مي
، به شرط اينكه عصيان و گناه از جهل مستحكم ريشه نگرفتـه و در  )217، ص12(

  .)136ص ،22(آنها تبديل به ملكه راسخ نشده باشد 
هـا را بـه    ملاصدرا در يكي ديگر از آثارش، انسـان  ـ اهل شقاوت عملي: چهار

اهل سعادت و شقاوت، و سعادت و شقاوت را هم بـه علمـي و عملـي تقسـيم     
كرده است. ايشان معتقدند كه اهل سعادت علمي مخلد در بهشـت بـوده و اهـل    

كه اهل شـقاوت  شقاوت علمي هم مخلد در عذاب خواهند بود. ولي گروه سوم 
باشند، هر چند در عذاب خواهند بود، اين عـذاب منقطـع بـوده، افـراد      عملي مي

منـد   اين گروه متناسب بـا اعمالشـان، پـس از مـدتي، از شـفاعت شـافعين بهـره       
  .)214، ص23(كنند  شوند و نجات پيدا مي مي

سـعدا و   بندي ديگر از ملاصدرا، بـه  ها در يك تقسيم انسان ـ گروهي از مجرمين: پنج
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رونـد   آن، سعدا به بهشت ابدي مـي   اند كه بر اساس مجرمين و اهل شقاوت تقسيم شده
گيرند. ولي مجرمين پس از رفتن بـه دوزخ، دو   و اهل شقاوت در دوزخ ابدي جاي مي

شوند: گروهي پـس از اتمـام دوران عـذاب و انتقـام، اجـازه خـروج از آتـش         گروه مي
بـب شـفاعت انبيـا و علمـا و      يابند و گروهي ديگر، قبل از مي اتمام دوران عذاب، به س

  .)222، ص23(گردند  شهدا و كساني كه مقام شفاعت دارند، از آتش خارج مي
تـوان گفـت از ديـدگاه ملاصـدرا      هاي مـذكور مـي   بندي بندي تقسيم در جمع

كنند. گروهي به سـبب اعمـال    هاي متفاوتي پيدا مي ها در قيامت سرنوشت انسان
طـور   بـه  ي باطنشان، راساً و بدون تعلق شفاعت، اهـل نجـات بـوده،   نيك و صفا

  گيرند: ابدي در بهشت جاي مي
ــد   ــود فارغنـ ــتم خـ ــالحان امـ ــفاعت  صـ ــد  از شـ ــن روز گزنـ ــاي مـ   هـ

ــود بلكــه ايشــان را شــفاعت  ــي    هــا ب ــذ م ــم ناف   رود گفتشــان چــون حك

  )900، دفتر ششم، ص39(

بـب كفـر و عصـيان و رسـوخ پليـدي       تـي در باطنشـان،    گروهي ديگر بـه س و زش
ماننـد. ولـي گـروه     دهند و تا ابد در دوزخ بـاقي مـي   شايستگي شفاعت را از دست مي

سوم به سبب مخلوط كـردن اعمـال صـالح بـا معاصـي، در آتـش قهـر الهـي معـذب          
شوند، ولي عذاب آنهـا ابـدي نيسـت؛ بلكـه گروهـي از آنهـا پـس از اتمـام دوران          مي

خارج شده، به بهشت ابدي وارد شوند و گروهي ديگـر   يابند از آتش عقوبت، اجازه مي
  روند. قبل از اتمام دوران عقوبت، به سبب شفاعت شافعين به بهشت مي

  و) شفاعت مغفرت و اشكالات وارد شده

شفاعت به معناي واسطه شدن براي بخشش گناهان، با انتقادات و شبهات فراوانـي  
فته است؛ تـا جـايي كـه گروهـي از     هاي مهمي با آن صورت گر مواجه شده و مخالفت

تـه       . از )97، ص37(انـد   مسلمانان اعتقاد بـه آن را شـرك و معتقـدين بـه آن را كـافر دانس
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هـا بـه    ديدگاه منتقدين، شفاعت به معناي مذكور، به سبب عدم رعايت استحقاق انسـان 
بـه   آيد و آثار و پيامـدهاي منفـي فراوانـي    تبعيض انجاميده، امري ظالمانه به حساب مي

دنبال دارد؛ از جمله افزايش جرأت بر گناهان، باز شـدن بـاب جـرم و جنايـت، فـراهم      
  .)68، ص2(شدن زمينه انحطاط جامعه و در نهايت بلااثر شدن تمام احكام الهي 

شويم كه ريشه بسـياري   در بررسي شبهات و انتقادات مطرح شده، متوجه مي
بسا به شـفاعت   آن است. آنان چه از آنها تبيين نادرست شفاعت و يا فهم غلط از

اند و آن را حاصل علل عرضي و اتفاقي دانسـته، بـا ايـن     با ديد عوامانه نگريسته
  .)323، ص21(اند  ديدگاه، امكان وقوع آن را رد كرده

نماياند كه شـخص گناهكـار، بـا     اي مي گونه نگرش به شفاعت، آن را به گونه اين
ب نفوذ، از جملـه انبيـا و ائمـه، اراده الهـي را     چاپلوسي و تملق، در نزد شفيعان صاح

كنـد   تغيير داده، برخلاف خواست الهي، مضاري را دفع و يا به منافعي دست پيدا مـي 
كه حقيقتاً مستحق آن نبوده، حكم الهي بر آن تعلـق نگرفتـه اسـت. در ايـن ديـدگاه      

ر آن بـه  عوامانه و غلط، شفاعت دستگاهي است در كنـار دسـتگاه ربـوبي و افـراد د    
جاي اطاعت از فـرامين الهـي و كسـب رضـايت او، بـه جلـب رضـايت شـفيعان و         

توانـد در شـفيع اثـر     د. در اين نگـاه، گناهكـار مـي   نشو خشنودسازي آنها مشغول مي
  .)58، ص38(گذارد  گذاشته و او در مشفوع عنده، يعني خداوند، اثر مي

ر نظـر بگيـريم،   اين در حالي است كه اگـر شـفاعت را بـه معنـاي صـحيحش د     
خواهيم ديد كه اساساً به علل ذاتي و داخلي نظر دارد و نه علـل عرضـي و خـارجي    

شونده موظـف اسـت در خـود، تغييـرات       ؛ چون در اين نگرش، شفاعت)248، ص24(
گري شـفيعان   مطلوبي ايجاد كند تا به سبب آن، شايستگي شفاعت خداوند به واسطه

نه تبعيض است و نه تفكري عوامانـه، شـفيع در    را پيدا كند. به همين سبب، شفاعت
كنـد:   گري ندارد و اين خداوند است كه شفاعت مي اين ديدگاه، جايگاهي جز واسطه

  .)44 :(زمر» بگو شفاعت يكسره از آن خداست«
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بنابراين در شفاعت به معناي صحيح آن، خداوند علت مؤثر در شفيع بـوده و  
راين متعلقّ توجه فرد محتـاج بـه شـفاعت،    شفيع تحت تأثير گناهكار نيست. بناب

كند و به همين علـت،   خداوند بوده، از توجه به خداوند توجه به وسائط پيدا مي
  .)237، ص37(بيند  شفاعت را دستگاهي جدا در كنار دستگاه ربوبي نمي

  ز) شبهات شفاعت مغفرت و پاسخ ملاصدرا

است كه ملاصـدرا   شفاعت به معناي مغفرت، با شبهات متعددي مواجه شده
هايي به آنهـا داده   در آثار متعدد خود، ضمن اشاره به برخي از اين شبهات، پاسخ

  هاي صدرا است: اي به آن شبهات و پاسخ آيد اشاره است. آنچه در پي مي

  ـ شبهات مستند به آيات قرآني يك

اند كه اعتقاد بـه شـفاعت    اي با استناد به كتاب آسماني قرآن، مدعي شده عده
با آيات متعدد قرآني در تعارض بوده و قبول آن مستلزم نقض آيات الهي اسـت.  
اينان در اثبات مدعاي خود، گاهي به سياق كلي آيات و گـاه بـه آيـه خاصـي از     

  اند. قرآن استناد كرده

  الف) تعارض شفاعت با سياق كلي قرآن 

كنـيم   اهده مـي اند كه با مراجعه به قرآن كريم، مش گران مدعي شده برخي از شبهه
كه سياق كلي اين كتاب آسماني و نص صريح آيات آن مخالف بـا شـفاعت بـوده و    
در جاهاي متعددي از آن، امكان وقوع شفاعت در قيامت نفي شده است؛ براي مثـال،  

كنندگان سـودي   در روز قيامت، شفاعت شفاعت«سوره المدثر آمده است:  48در آيه 
اي كسـاني كـه ايمـان    «وره بقـره آمـده اسـت:    س ـ 254همچنين در آيه ». بخشد نمي

ايد، از آنچه به شما روزي داديم انفاق كنيد پيش از آنكه روزي بيايد كـه در آن،   آورده
  ».نه سوداگري است و نه دوستي و نه شفاعتي
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شود كه نص آيـات   بر اين اساس، با نگرش كلي به آيات قرآن كريم، دريافت مي
  .)318، ص21(شفاعت است و نه تأييد آن  اين كتاب آسماني مبتني بر نفي

دارد كـه در مقابـل    ملاصدرا در پاسخ به شبهه مذكور اظهـار مـي   پاسخ شبهه:
قطع به اثبـات  طور  به آيات نافي شفاعت، آيات فراوان ديگري نيز وجود دارد كه

فرمايـد:   سـوره يـونس مـي    3پردازند؛ از جمله اينكه خداوند در آيـه   شفاعت مي
سـوره   28همچنـين در آيـه   ». اي نيست، مگر پس از اجازه او كننده هيچ شفاعت«

كنند، مگر كساني را كه خداوند از آنـان   فرشتگان شفاعت نمي«انبياء آمده است: 
علاوه بر آيات مذكور، آيات فراوان ديگري نيز وجود دارد كه بـه  ». خشنود است

  1وقوع شفاعت اشاره دارند.
اي نفي شفاعت به آنها اسـتناد شـده اسـت،    بنابراين در مقابل آياتي كه بر

پردازند.  آيات فراوان ديگري نيز در قرآن وجود دارد كه به اثبات شفاعت مي
پس در نگاه ظاهري، ميان اين دو دسته از آيات قرآني، تعـارض وجـود دارد   

  كه بايد حل گردد.
شده، به سراغ علـل مـؤثر    ملاصدرا در حل تعارض مزبور و رفع شبهه مطرح

شفاعت رفته و ضمن تقسيم آن به خارجي يا اتفـاقي و داخلـي يـا ذاتـي، در      در
گويد: علل خارجي يا علل اتفاقي عللي هستند كه جايگاه و كـارايي   تبيين آن مي

و تأثيرشان صرفاً در عالم ماده است. اين علـل زمينـه تغييـر در نفـس را فـراهم      
عدم استحقاق، به منـافعي  شوند كه فردي، به رغم  بسا موجب مي سازند و چه مي

دست يابد و يا ضرري از وي دفع گردد. در حالي كه علل ذاتي و داخلي، عللـي  
هستند كه جايگاهشان در عالم آخرت اسـت و بـه بـاطن و ذات انسـان مربـوط      

باشند. يعني ايمان فرد به حقيقت پيامبري و اعتراف به رسالت، موجب ايجـاد   مي
                                                      

و  26؛ النجم: 4؛ السجده: 3؛ يونس: 51؛ انعام: 255كننده شفاعت عبارتند از: بقره:  . از جمله آيات اثبات1

 .28انبياء: 
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ه واسطه آن، مستحق تابش نور رحمت و نجات شود كه ب هيأتي در نفس فرد مي
  گردد. از عذاب آتش مي

باشد عبارت است از صورت نبي كه در نفس كسي  آنچه در شفاعت مؤثر مي
باشد، حاصل گرديده است و چيـزي جـداي از ذات    كه عارف به آن حضرت مي

چنين است امر در مورد سـاير شـفيعان و دوسـتان روز جـزا      مؤمن نيست؛ و اين
  .)322، ص21(

بنابراين دامنه تأثير اين دو نوع علت (اتفاقي و ذاتي) متفـاوت اسـت. بـا توجـه بـه      
هـاي   بسا انسان با انجام اعمـالي، زمينـه   اينكه دنيا دارِ تغيير و تحول و اكتساب است، چه

تغيير در نفس خود را فراهم كرده و در نتيجه، نفس شقي با كسب اعمالي، سـعيد شـود   
شقي گردد. بنابراين در اين دنيا علل اتفاقي و عرضي كـارايي داشـته و    و يا نفسي سعيد

گردند؛ در حالي كه چون عالم آخرت عـالم ثبـات    منجر به تغييراتي در نفس انساني مي
و دريافت نتيجه و ثمره اعمال دنيوي است، باب اكتساب مسـدود بـوده، امكـان انجـام     

  اعمال جديد و تغيير در نفس وجود ندارد.
براين در عالم آخرت، علل عرضي و اتفاقي كـارايي نداشـته و فقـط علـل     بنا

توان گفـت   . پس مي)248، ص24(ذاتي در امر شفاعت مطرح و مؤثر خواهند بود 
كه اسباب عرضي و اتفاقي در قيامت مسـلوب اسـت و اسـباب ذاتـي و داخلـي      

  .)323، ص21(ثابت 
شـبهه تعـارض در آيـات     ملاصدرا با استناد به مباني ذكر شده، به سراغ حل

مربوط به شفاعت رفته و اثبات كرده است كه ميان آيـات مربـوط بـه شـفاعت،     
پردازنـد، بـه    گونه تعارضي وجود ندارد. چون آياتي كه به نفي شـفاعت مـي   هيچ

تأثير علل اتفاقي در وقوع شفاعت در عالم آخرت نظر دارند كه اين علـل در آن  
پردازند به تـأثير   اما آياتي كه به اثبات شفاعت مي اثر خواهند بود. جهان كاملاً بي
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قطع، طور  به علل ذاتي و داخلي در امر شفاعت اشاره دارند كه بنا به تأكيد قرآن،
  .)249(همان، صبه اذن الهي، در آخرت واقع خواهد شد 

  اي خاص از قرآن  ب) تعارض شفاعت با آيه

ي از قـرآن كـريم، بـه طـرح     گران با استناد به آيات خاص برخي ديگر از شبهه
انـد بـا توجـه بـه اينكـه وقـوع        شبهه در خصوص شفاعت پرداخته و بيان داشته
باشد، امكان وقـوع ايـن مسـئله     شفاعت خلاف نص صريح آيه مورد نظرشان مي

رد شده و امري غير ممكن خواهد بود. در تبيين اين قسم از شبهات، به دو شبهه 
  كنيم: يان مياشاره كرده و پاسخ ملاصدرا را ب

سوره طارق، كـه در آن، ضـمن    10گران با استناد به آيه  برخي از شبهه .1ب.
ةٍ وَ لا نــاÇٍِ {اشاره به احوال روز قيامت، آمده است:  ُ مِنْ قُــو�

َ
در روز قيامـت،  «؛ }فمَا �

اند كه چـون شـفاعت    بيان داشته ،»اي نخواهد بـود  رساننده براي او (انسان) هيچ نيرو و ياري
مطلق رد طور  به وعي نصرت و ياري است و خداوند هرگونه ياري و نصرت ران

  گردد. كرده است، لذا وقوع شفاعت در قيامت نيز رد مي
هاي ارائـه شـده    ملاصدرا در پاسخ به شبهه مذكور، ابتدا به پاسخ پاسخ شبهه:

توسط ديگران اشاره كرده است كه البته مورد پسند وي واقع نشده و ضمن نقـد  
رد آنها، به بيان پاسخ مورد نظر خود اقدام كرده است. پاسخي كـه گروهـي از    و

» لـه «اند اين است كه در آيه مورد استناد، در كلمـه   مذكور داده  مسلمانان به شبهه
گردد كـه مهمـل اسـت و مهمـل نيـز در قـوه جزئيـه         به انسان برمي» هاء«ضمير 

كند. بـه همـين سـبب،     را رد نميباشد. لذا آيه به صورت كلي، هرگونه ياري  مي
  تواند وقوع شفاعت را رد كند. نمي

گويـد:   كننده ندانسـته و در رد آن مـي   ملاصدرا پاسخ مذكور را صحيح و قانع
در آن روز براي هـر  «فرمايد:  سوره عبس كه مي 37پاسخ ارائه شده به سبب آيه 
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اسـت. چـون    ، مخـدوش »افتد كسي چنان گرفتاري است كه به ياد غير خود نمي

هـا از ديگـران غافـل و     اين سخن الهي دلالت بر عمـوم دارد كـه تمـامي انسـان    
  .)348، ص25(گردند  مشغول خود مي

ايشان پس از رد پاسخ مذكور، به ارائه پاسخ مورد نظر خود پرداختـه و بيـان   
دارد كه براي ثبوت امر شفاعت، شرايطي لازم است؛ از جمله اينكه بايـد بـين    مي

بخشد مگر  در آن روز، شفاعت سودي نمي«مشفوع، مناسبت ذاتي باشد:  شافع و
(طـه/  » كس كه خداوند به او اجازه دهد و از سـخن وي راضـي شـود    شفاعت آن

  .)258، ص23) (109
هاي عقلي باشـد، نـه وضـعي و     از سوي ديگر، لازم است كه شافع از واسطه

شفاعت امـري قطعـي، و   اتفاقي. بنابراين در صورت وجود شرايط مذكور، وقوع 
در صورت عدم وجود آن، وقوع شفاعت نيز محال و تصورناشدني خواهد بـود.  

كند، چون سلب از جهتـي   از اين رو، ثبوت شفاعت كليت آيه مذكور را نفي نمي
  .)349، ص25(است و ايجاب از جهتي ديگر 

گروهي از متكلمان متقدم، كه معتقدند مرتكب گناه كبيـره، حتـي اگـر     .2ب.
اي ديگـر   يك بار مرتكب شده باشد، خالد در آتش است، در رد شفاعت، به آيـه 

سـوره بقـره،    47اند كه بـا دقـت در آيـه     از قرآن كريم استناد جسته و بيان داشته
كنـد و از او   بترسيد از روزي كه كسي از كس ديگر اجر و پاداشي دريافت نمـي «

شود و نصرت و  ي گرفته نميشود و به جاي او فدا و عوض شفاعتي پذيرفته نمي
يابيم كه اين آيه وقوع شـفاعت را مكـرراً رد    ، درمي)324، ص21(» شوند ياري نمي

  كرده و آن را قبول ندارد.
هـيچ شخصـي از شـخص ديگـر جـزا و پاداشـي       «فرمايـد:   چون اولاً آيه مي

اگر اثر شفاعت در اسقاط عقـاب را قبـول كنـيم، در حقيقـت،     ». كند دريافت نمي
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ايم كه فردي از فرد ديگر اجر و پاداش و جزا گرفته اسـت. قبـول    را پذيرفتهاين 
  اين مسئله مخالف نص صريح قرآن كريم است.

بـا  ». شـود  و از او شفاعتي پذيرفتـه نمـي  «ثانياً در بخش ديگر آيه آمده است: 
توجه به اينكه در عبارت مزبور، نكره در سـياق نفـي بـه كـار رفتـه اسـت، ايـن        

  كند. يي عام داده و پذيرش هرگونه شفاعت را رد ميعبارت معنا
بـا عنايـت بـه اينكـه     ». شـوند  و آنها ياري نمـي «ثالثاً در آخر آيه آمده است: 

شفاعت نوعي نصرت است و چون در بخش قبلي آيه، شفاعت به صـورت عـام   
  .)325(همان، صنفي شد، لذا شفاعت به معناي خاص هم نفي خواهد شد 

گويد اشـكال اساسـي از    را در پاسخ به شبهات مذكور ميملاصد پاسخ شبهه:
ارتبـاط بـا آيـات     مستقل و بـي طور  به گران آيه را آنجا ناشي شده است كه شبهه

اند. در حالي كه اگر آيه را مـرتبط بـا آيـات     ديگر در نظر گرفته و قضاوت كرده
گمان آنها  كند و به رد قبلي در نظر بگيريم خواهيم ديد كه درباره يهود بحث مي

پنداشتند بـا توجـه بـه اينكـه نياكانشـان پيـامبر        پردازد. توضيح اينكه يهود مي مي
بودند، لذا هر گناهي كه انجام بدهند مورد شفاعت آنهـا قـرار گرفتـه و بخشـيده     

  شوند، كه قرآن اين نوع شفاعت را رد كرده است، نه هرگونه شفاعتي را. مي
پـذير   ت بر عمـوم دارد، ولـي تخصـيص   از سوي ديگر، اگرچه ظاهر آيه دلال

اي كـه توبـه نكـرده باشـد      است. چون مسلمانان در خصوص عذاب اهل كبيـره 
ها همانند خوارج و معتزله، معتقد به عذاب ابـدي وي   اختلاف نظر دارند. بعضي

حتمـي معتقـد بـه عـذاب     طـور   بـه  باشند، بعضي ديگـر، همچـون الخالـدي،    مي
رجئه، معتقدند وعده عذابي براي آنها نيسـت و  اند، بعضي ديگر، همچون م منقطع

هايي كه فرد از آن توبه نكرده  اماميه هم معتقد است كه خداوند از بعضي از بدي
گذرد و در صورت عذاب اهل كبائر، عـذاب آنهـا ابـدي     حتم درميطور  به است

  نخواهد بود.
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خواهـد كـرد   توان گفت كه خداوند بعضي گناهان را عفو  طور يقين مي بنابراين به
فرمايـد:   باشـد كـه مـي    اي از قـرآن هـم مـي    و بعضي را نه. اين ديدگاه مطابق با آيـه 

بخشـد و غيـر آن را بـراي كسـي كـه بخواهـد        خداوند شرك بـه خـودش را نمـي   «
. آيه به شفاعت در حق صاحب گناه كبيـره، قبـل از توبـه اشـاره     )48(نساء/ » بخشد مي

باشد، روشن است كه براي هيچ پيامبري شـفاعت  دارد؛ چون اگر به كافر اشاره داشته 
كننده از كبيره اشاره داشـته   كافر شايسته نيست؛ و اگر به صاحب گناه صغيره و يا توبه

  .)326(همان، صباشد، عقلاً عذاب او براي خداوند جايز نيست 

  ـ شبهات كلامي  دو

هـاي   علاوه بر شبهات مستند به آيات قرآني، شبهاتي هم با توسـل بـه شـيوه   
ديگر مطرح شده است كه به دو مورد از اين شبهات و پاسخ ملاصـدرا بـه آنهـا    

  كنيم: اشاره مي

  الف) شفاعت موجب تساوي اهل طاعت و معصيت 

مفسر و شيخ شافعي، در تأييد نظر معتزله، مبني بر عدم امكـان   1ابوبكر قفّال،
وجـب مسـاوي   كننـدگان م  گويد: با توجه به اينكه شـفاعت نافرمـاني   شفاعت مي

گردد، و چون از لحاظ حكمت الهـي ايـن امـر     گرفتن اهل معصيت و طاعت مي
كننـدگان را صـادر    باشد، لذا خداونـد اجـازه شـفاعت بـراي نافرمـاني      جايز نمي

  .)137، ص22(كند  نمي
ملاصدرا با دو نوع پاسخ عقلي و كلامي به سـراغ شـبهه مـذكور     پاسخ شبهه:

گويـد:   ست. وي در پاسخ عقلي به شبهه مذكور مـي رفته و به ابطال آن پرداخته ا
                                                      

در مـاوراءالنهر   291. محمد بن علي بن اسماعيل ابوبكر القفاّل الشاشي، شيخ شافعي است كه بـه سـال   1

ر فقه و اصول و تفسـير و ادبيـات متبحـر    متولد و در طلب علم به خراسان، عراق و حجاز سفر كرد و د

 ).317، ص6در منطقه شاش وفات يافت ( 365گرديد. وي پس از عمري تلاش علمي در سال 
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تعلق نوعي شفاعت به گناهكاران از نظر عقلي قبيح نيست (حسن است) و خود 
اند. پس چگونه ممكن است ادعا شـود كـه    معتزله هم قايل به حسن و قبح عقلي

شفاعت اهل گناهان كبيره از لحاظ حكمت الهي قبيح است؟ از سوي ديگر، ايـن  
گـردد،   اعت موجب مساوي گرفتن اهل معصيت و اهـل طاعـت مـي   ادعا كه شف

ادعاي صحيحي نيست، چون جايگـاه كـاملين در علـم و عمـل، ماننـد جايگـاه       
  گناهكاران از اهل رحمت و شفاعت نيست.

كننـده در   كننده و نافرمـاني  اما اگر منظور اين است كه جايز نيست كه اطاعت
يد گفت اين سخن نيـز جهـل محـض    هيچ امري مساوي در نظر گرفته شوند، با

است؛ چون خداوند آنها را در بسياري از امور، مانند خلقت و حيـات و روزي و  
  ها و بسياري از چيزهاي ديگر، مساوي خلق كرده است. اطعام پاكي

و اگر منظور ابابكر قفاّل اين است كه جايز نيست عاصي و مطيع در تمامي امور، 
سخ اين است كه اين سخن، امري كاملاً روشـن بـوده   مساوي در نظر گرفته شوند، پا

هاي مطيع، فزع و نگرانـي   كند؛ چون در عالم آخرت، انسان و هيچ كسي آن را رد نمي
بسـا   نهايت خوف هسـتند و چـه  و ترس از عقاب ندارند، در حالي كه گناهكاران در 

مدتي طولاني در آتش خشم الهي معذب خواهند بود و سپس رحمـت الهـي شـامل    
  كنند. حالشان شده، به واسطه شفاعت، نجات پيدا مي

علاوه بر اين، اكثر معتزله (اهل بصره) عفـو و گذشـت از صـاحب كبيـره را     
  وقوع آن دارد.اند، اگرچه به نظر آنها نقليات دلالت بر عدم  حسن دانسته

گويـد: از   با توجه به مطالب بيان شده، ملاصدرا در رد شبهه ابابكر قفّـال مـي  
كاران، سخني خطا است، چـون   نظر استدلال عقلي، منع شفاعت در حق معصيت

شود، مربوط است بـه كسـاني    آنچه استثنا شده و شفاعت در مورد آنها واقع نمي
باشـند، در ذات آنهـا راسـخ     زشت مـي هاي  هاي ناپسند، كه ريشه عمل كه صفت

  .)138(همان، صشده است 
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ملاصدرا در پاسخ كلامي خود به شبهه مذكور با استناد به پاسـخ فخـر رازي   
توانـد حـق خـودش را سـاقط      گويد: عقاب حق الهي است و صاحب حق مي مي

نموده و از آن درگذرد؛ بر خلاف ثواب، كه حق بنده است و شايسته نيسـت كـه   
آن را ساقط كند. بنابراين با استدلال كلامـي نيـز وقـوع شـفاعت امـري      خداوند 

  .)139(همان، صصحيح بوده، شبهه ابن قفّال وارد نيست 

  شود  ب) شفاعت باعث تجريّ به گناه كبيره مي

اند كه قبـول شـفاعت بـه معنـاي مغفـرت و بخشـش گناهـان         گروهي ادعا كرده
ها به انجام گناهان كبيره شـده و آنهـا را    صاحبان كبائر در قيامت، باعث تجريّ انسان

نمايد و چون امر به موارد مـذكور،   به نافرماني اوامر الهي و ارتكاب نواهي تشويق مي
  ناپسند و زشت است، وقوع شفاعت نيز امري قبيح و زشت خواهد بود.

شود، مثل شـفاعت   شفاعتي كه در قيامت منجر به بخشش گناهان مي پاسخ شبهه:
كه از علل اتفاقي پيـروي كنـد؛ بلكـه بـراي تحقـق شـفاعت مـورد نظـر،          دنيا نيست

. )28(انبيـاء/  و رضـايت الهـي   ) 108(طـه/  استحقاق لازم است و مشروط است بـه اذن  
در  نـد يعني فرد بايد اين استحقاق و رضايت الهي را در اين عالم كسب نمايد تـا بتوا 

ور در انـواع گناهـان و    طـه مند گـردد؛ وگرنـه انسـان غو    آن عالم از شفاعت بهره
تواند استحقاق شفاعت داشته باشد. بنابراين كسـي   اسباب دوري از خداوند، نمي

كه در دنيا نصيحت ناصحين برايش اثري نبخشد، در آخرت نيز شفاعت شافعين 
  .)208، ص24(سود و اثري نخواهد بخشيد 

  گيري . نتيجه8

 :و احاديـث ائمـه   بحث شفاعت از مباحثي است كه در آيات قرآن كـريم 
مكرراً به آن اشاره شده و از اركان عقايـد اسـلامي و مسـلمات ديـن اسـلام بـه       



    

 

140        
 

   
      
   

»»
ت

فاع
ش

ت
فاع

ش
««

    
  

    
  

      
   

   
 

   
   

 
ت (

ابي
وه

 د
ر ر

 د
ت

الا
مق

ه 
وع

جم
م

3
    

    
 (

    
   

 

اجماعي، اصل شفاعت را قبول داشـته و منكـر   طور  به حساب آمده و مسلمانان،
  اند. آن را خارج از اسلام دانسته

ملاصدرا براي تبيين بحث شفاعت، عقل نظري را عـاجز از تكفـل ايـن امـر     
 :تنها راه مناسـب را متابعـت از وحـي الهـي و احاديـث معصـومين       دانسته و

معرفي كرده است. وي با وسيع دانستن دامنه شـفاعت، آن را شـامل ايـن دنيـا و     
آخرت دانسته و معتقد شده است كه شفيع واقعي و علي الاطلاق، كسـي نيسـت   

  گردد، مگر تنها به اذن او. جز خداوند متعال و شفاعت ديگران ميسر نمي
صدرالمتألهين در آثار خود، شفاعت را به دو معني بـه كـار بـرده اسـت كـه      
عبارتند از وساطت براي تابش نور الهي و وساطت بـراي دفـع مضـار و اسـقاط     

وسـاطت بـراي تـابش نـور     «مندي از شفاعت بـه معنـاي    ه عذاب الهي. براي بهر
  ، به دو امر بايد توجه ويژه كرد:»الهي
براي دريافت نـور الهـي، نيازمنـد داشـتن مناسـبت      . كسب شايستگي لازم 1

  باشد. خاص با حضرت الوهيت مي
ها از نور الهي، با دوري و نزديكي آنها بـه خداونـد،    مندي انسان . شيوه بهره2

  گردد. متفاوت مي
وساطت براي آمرزش گناهان و رفع عقـاب در  «شفاعت به معناي دوم، يعني 

كار، يعني نفوس ناطقه ناقصـه   هاي گنه سانتنها شامل گروهي خاص از ان» قيامت
آن، فـرد    باشد كه در جريـان  كار مي مشتاق به كمال عقلي و اهل توحيد معصيت

آبرومندي با ضميمه كردن خود بـه افـراد مـذكور، زمينـه و شايسـتگي بخشـش       
  سازد. گناهان و نجات آنان از عذاب الهي را فراهم مي

 9رم اسلام، حضرت محمـد مصـطفي  فاتح باب اين نوع از شفاعت، نبي مك
است كه پس از وي، ملائكه، پيامبران و اوليا و مؤمنين كامل به ايـن امـر مـأذون    

  خداوند متعال است.» ارحم الراحمين«باشند. آخرين شفيع نيز به حكم  مي



 

 

141        
 

ن
هي

تأل
الم

در 
 ص

اه
دگ

دي
از 

ت 
اع

شف
ن

هي
تأل

الم
در 

 ص
اه

دگ
دي

از 
ت 

اع
شف

  
  
 

ل
اص

ي 
 فن

س
عبا

)
( 

شفاعت به معناي مغفرت، با شبهات متعددي مواجه شده است كه از ديـدگاه  
جانبه به قرآن كريم و عـدم   ز نگرش سطحي و يكملاصدرا تمامي اين شبهات ا

تعمق در امر شفاعت ناشي شده است و با رفع نواقص مـذكور، تمـامي شـبهات    
  گردد. وارد شده دفع مي

  منابع

  قرآن كريم. .1
، چ شرح بر زاد المسافر صـدرالدين شـيرازي  )، 1381الدين، ( آشتياني، جلال .2

 سوم، قم: بوستان كتاب.

 ، رساله استغاثه، بيروت.1، جموعه الرسائل الكبريمج)، 1392ابن تيميه، ( .3

 ، نجف: مطبعه حيدري.1، جالمناقب)، 1376ابن شهر آشوب مازندراني، ( .4

لسـان  ق)،  1414الـدين محمـد بـن مكـرم، (     ابن منظور، ابوالفضل جمـال  .5
 ، بيروت: دار صادر.العرب

، ترجمه محمدرضا تجـدد،  الفهرسـت )، 1366ابن نديم، محمد بن اسحق، ( .6
 هران: امير كبير.ت

مفـردات فـي   ق)،  1373الراغب الاصفهاني، ابوالقاسم الحسين بن محمد، ( .7
 ـ، تهـران:  غريب القرآن في اللغـه و الادب و التفسـير و علـوم القـرآن      ةمكتب

 المصطفوي. ،البوذرجمهري

 ، بيروت: دار الفكر.2، جشرح صحيح مسلمق)،  1401امام نووي، ( .8

 ، تهران: دانشگاه تهران.31، جنامه تلغ)، 1372اكبر، ( دهخدا، علي .9

 ، قم: دارالقرآن الكريم.آيين وهابيت)، 1364سبحاني، جعفر، ( .10

، تهران: فرهنگ اصطلاحات فلسفي ملاصدرا)، 1379سجادي، سيد جعفر، ( .11
 سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
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، ياتاسرار الآ)، 1385صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم (ملاصدرا)، ( .12
 تحقيق سيد محمد موسوي، تهران: انتشارات حكمت.

 ـالمتعاليـه فـي الاسـفار     الحكمة)، 1379ـــــ ، ( .13 ، قـم:  1، جالاربعـه  ةالعقلي
 انتشارات مصطفوي.

 ـ )، 1379ـــــ ، ( .14  ـ   ةالحكمـة المتعالي ، قـم:  6، جةالاربع ـ ةفـي الاسـفار العقلي
 انتشارات مصطفوي.
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 انتشارات مصطفوي.

(رساله سه اصل)، تصحيح سـيد  هاي فارسي صدرا  رساله)، 1340ـــــ ، ( .16
 ، تهران: دانشكده علوم معقول و منقول.1حسين نصر، ج

(رساله سه اصل)، تصحيح سـيد  هاي فارسي صدرا  رساله)، 1340ـــــ ، ( .17
 دانشكده علوم معقول و منقول.، تهران: 2حسين نصر، ج

(رساله سه اصل)، تصحيح سـيد  هاي فارسي صدرا  رساله)، 1340ـــــ ، ( .18
 ، تهران: دانشكده علوم معقول و منقول.3حسين نصر، ج

ـــ ، ( .19 ــور )، 1362ــــ ــه ن ــه مبارك ، ترجمــه و تصــحيح محمــد تفســير آي
 خواجوي، انتشارات مولي.

 ، قم: انتشارات بيدار.1ج )،1366، (تفسير القرآن الكريمـــــ ،  .20

 ، قم: انتشارات بيدار.3)، ج1366، (تفسير القرآن الكريمـــــ ،  .21

 ، قم: انتشارات بيدار.4)، ج1366، (تفسير القرآن الكريمـــــ ،  .22

 ، قم: انتشارات بيدار.5)، ج1366، (تفسير القرآن الكريمـــــ ،  .23

 شارات بيدار.، قم: انت6)، ج1366، (تفسير القرآن الكريمـــــ ،  .24

 ، قم: انتشارات بيدار.7)، ج1366، (تفسير القرآن الكريمـــــ ،  .25
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، مجموعه رسائل فلسفي ملاصدرا، »رساله شواهد الربوبيه«)، 1375ـــــ ، ( .26
 تحقيق حامد ناجي، چاپ اول، تهران: انتشارات حكمت.

: الدين آشتياني، چاپ سوم، قم ، تحقيق جلالزاد المسافر)، 1381ـــــ ، ( .27
 بوستان كتاب.

الـدين آشـتياني،    ، تصحيح و تعليق جلالالشواهد الربوبيه)، 1346ـــــ ، ( .28
 مشهد: چاپخانه دانشگاه مشهد.

، ترجمـه محمـد خواجـوي، چـاپ اول،     مفـاتيح الغيـب  )، 1384ـــــ ، ( .29
 چاپخانه ايران مصور.

، ترجمه احمد بن محمد الحسيني الاردكاني، مبدأ و معاد)، 1362ـــــ ، ( .30
 تهران: مركز نشر دانشگاهي.

، ترجمـه سـيد   الميزان في تفسير القرآن)، 1374طباطبايي، محمد حسين، ( .31
 ، قم: دفتر انتشارات اسلامي.1محمدباقر موسوي همداني، ج

، ترجمه سيد محمدباقر موسـوي  الميزان في تفسير القرآن)، 1374ـــــ ، ( .32
 ، قم: دفتر انتشارات اسلامي.3همداني، ج

، ترجمه سيد محمدباقر موسـوي  الميزان في تفسير القرآن)، 1374ـــــ ، ( .33
 ، قم: دفتر انتشارات اسلامي.13همداني، ج

، المصحح اسـعد  1، جكتاب العـين )، 1410الفراهيدي، الخليل ابن احمد، ( .34
 الطيب، چاپ دوم، قم: انتشارات هجرت.

ــاقر، ( .35 ، تهــران: دار الكتــب 18، جبحــارالانوار)، 1362مجلســي، محمــد ب
 الاسلاميه.

 ، انتشارات صدرا.5، جآشنايي با قرآن)، 1375مطهري، مرتضي، ( .36

 ، تهران: انتشارات صدرا.عدل الهي)، 1378ـــــ ، ( .37
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، چاپ اول، تهران: انتشـارات  هاي استاد مطهري يادداشت)، 1380ـــــ ، ( .38
 صدرا.

، تصـحيح رينولـد نيكلسـون،    مثنوي)، 1370الدين محمد، ( مولوي، جلال .39
 چاپ حيدري.تهران: 

، بـه تحقيـق   تجريـد الاعتقـاد  )، 1407جعفر، ( نصيرالدين طوسي، شيخ ابي .40
 محمد جواد الحسيني، قم: مكتب الاعلام الاسلامي.
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  **شفاعتشفاعت
  الكرسي)الكرسي)  (مقايسه ديدگاه ابن تيميه در مجموعه فتاوا و ملاصدرا در تفسير آيت(مقايسه ديدگاه ابن تيميه در مجموعه فتاوا و ملاصدرا در تفسير آيت

كردار فاطمه راستي �
**

  

  چكيده

مهم و در خور توجه است كه از سويي با مسـئله توحيـد    مسئله شفاعت از آن نظر

  و از سوي ديگر با عدل الهي ارتباط نزديك و تنگاتنگي دارد. 

ابن تيميه حراني دمشقي كه وهابيت بيشترين تأثير را از او گرفته است، هـر چنـد   

داند.  از اساس منكر شفاعت نيست، ولي طلب شفاعت از اولياي الهي را شرك مي

ديگر، صدرالمتألهين شيرازي بر اساس اصول و مباني فلسـفي بـه اثبـات    از طرف 

  عقلي شفاعت همت گمارده است.

تـوان شـبهات    محور اصلي اين نوشتار، پيگري اين مسئله است كه آيـا اساسـاً مـي   

شفاعت را بر پايه ملاحظات عقلي و اصولي و قواعـد فلسـفي پاسـخ گفـت؟ ايـن      

فاعت، ثابت نمايد كه اين موضوع با توحيـد  كوشد تا با درك حقيقت ش مقاله مي

منافاتي ندارد و طلب شفاعت از اولياي الهي بر اساس ادله عقلـي و نقلـي درسـت    
                                                      

  .142ـ  123، صص 1388، تابستان 28. طلوع، شماره *

  قم. 7آموخته كارشناسي ارشد فلسفه و كلام اسلامي، دانشگاه باقرالعلوم دانش. **
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هاي فلسفي  نمايد تا با كاربردي ساختن آموخته است. همچنين، اين مقاله تلاش مي

هاي كلامي و مباني عقيدتي، به رفع شبهاتي كـه در   و مرتبط ساختن آن با آموزه

  مورد شفاعت مطرح گرديده، بپردازد.

  

  تقرير ديدگاه ابن تيميه

قبل از آنكه به بيان عقايد ابن تيميه بپردازيم، بايد به اين نكته اساسـي توجـه   
هـاي ابـن تيميـه و شـاگرد وي ابـن قـيم        الوهاب به كتابدكنيم كه محمد بن عب

ن، ابـن تيميـه معلـم    كرد. بنـابراي  داد و آنها را بسيار مطالعه مي اهميت فراوان مي
  فكري و منبع الهام مؤسس فرقه وهابيت است.

در حقيقت ابن تيميه بر خلاف آنچـه مشـهور اسـت، هرگـز منكـر شـفاعت       
نيست، بلكه آن را به عنوان يك اصل مسلمّ اسلامي پذيرفتـه اسـت. وي پيغمبـر    

داند كه همه مردم از اولـين تـا    را شفيع خلق و صاحب مقام محمود مي 9اسلام
  1خورند. خرين نفر به حضرت غبطه ميآ

گويـد شـفاعت را بايـد از     اما نكته قابل توجه در عقايد او اين است كـه مـي  
خداوند خواست و حق نداريم كه مستقيماً از خود شفيعان، طلب شفاعت كنـيم،  
 بلكه بايد از خداوند بخواهيم كه شفاعت شـفيعان را در حـق مـا بپـذيرد. چـون     

هي از پيش خـود و بـدون اذن خداونـد قـدرت شـفاعت      و اولياي ال خدا رسول
كردن ندارند، ما حق نداريم از ايشان بخواهيم در حق ما شفاعت كنند و هر كس 
عمل غير مقدوري را از آنان بخواهد، براي خدا شريك قرار داده است. بنـابراين،  

                                                      
 دارالكلمـة ، نشـر و توزيـع   الالوهيـة فتاوي، توحيد  مجموعةتيميه، حراني دمشقي، الدين احمد بن  قيت. 1

 .306، ص1ق، ج 1416، الطيبة
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كس جـز خداونـد قـادر     طبق عقيده ابن تيميه جايز نيست انسان كاري را كه هيچ
بر انجام آن نيست، از غير خدا طلب كند، هرچند كـه آن غيـر، ملائكـه يـا انبيـا      

توان بخشش گناهان، هدايت قلوب، پيروزي بر دشـمن و   باشند. پس از آنها نمي
وي بارها اين آيـات را   1فرو فرستادن باران و بسياري از امور ديگر را طلب كرد.

ُ وَ مَــ{آورد: به عنوان شاهدي بر عقايد خود مي هَــلْ مِــنْ { 2،}نْ فَغْفِــرُ ا�Rنـُـوبَ إلاِ� اب�

 
َ ْ
ماءِ وَ الأ ِ يرَْزُقكُُمْ مِنَ الس� ِ {، 3}رْضِ خالقٍِ لَْ©ُ اب�   4.}وَ مَا ا�mْ¤ُ إلاِ� مِنْ عِنْدِ اب�

دهد كه بر ما واجب است آنچه را در كتاب و سنت ثابـت   ابن تيميه ادامه مي
يزيد  خن ابيگويد س او مي 5در آنها نفي شده، نفي كنيم. است، بپذيريم و آنچه را

  بسطامي اين است كه: 
>	����@ >	���� +G��,N�% \���/�@ \���/� �G��,N�M6 

طلب فريادرسي مخلوقي از مخلوق ديگر، مثـل يـاري خواسـتن انسـان در حـال غـرق       

  شدن از فردي مشابه خود است.

نيست، بلكه طلب كردن شفاعت از  9بنابراين ابن تيميه منكر شفاعت پيامبر
شمارد. علت آن هم اين است  داند و آن را شرك و كفر مي را جايز نمي 9پيامبر

را عبادت او شمرده و چون عبادت غير خدا شرك  9كه طلب شفاعت از پيامبر
دانـد. او آيـه    شود كسي را كه طلب شفاعت كند مشـرك و كـافر مـي    حساب مي

  كند. را براي تأييد عقيده خود ذكر مي }اكَ نسَْتَعLُِ إيِ�اكَ غَعْبُدُ وَ إيِ� {
  وي معتقد است كه شفاعت دو قسم است:

                                                      
 .320، ص1مجموعه فتاوي، ج. 1

 .135. آل عمران: 2

 .3. فاطر: 3

 .10. انفال: 4

 .122، ص1. مجموعه فتاوي، ج5

 .127. همان، ص6
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اين شفاعت، خواستن چيزي از غير خداست، در حـالي كـه    شفاعت منفي:. 1
كس جز خداوند بر آن توانايي ندارد. مانند شفاعت مشركان كـه خداونـد آن    هيچ

گمراهان اين امت بـه آن اعتقـاد دارنـد و در    را نفي كرده و شفاعتي كه نادانان و 
  بين مردم رايج و معروف است.

اين درخواست شفاعت از خداوند است و اعتقاد بـه اينكـه    شفاعت مثبت:. 2
اذن او شفيع مستقل در شفاعت نبوده بلكه مطيع خداوند اسـت و خـدا بايـد بـه     

  1دهد. اين شفاعت مقبول است.
بن تيميه انسان بايد داشته باشـد تـا شـفاعت    اي كه بنا بر عقيده ا وصف ويژه

نصيبش شود، آن است كه براي خدا شريك قرار ندهد. او ايـن حـديث را بـراي    
  فرمود: 9كند. ابوهريره نقل كرده است كه پيامبر تأييد سخن خود بيان مي

» 5� 8N 5) .�  04�� 2��  2@ 5
 5��� 5	 D, 5o�  2��� 5�� 2� 5� � 8�  5L 5��  51  2� 5+�  2� 01 .O�  5! 2�� 2� "�] 8�  5L 8� 2E 57 + 5� # 8� 2̀+«بـيش   2؛

شوند كه قلباً و از روي اخلاص به خـدا   از همه، كساني به شفاعت من در روز قيامت خوشبخت مي

  ».ايمان داشته باشند
گويد: كسي كه احـدي غيـر از خـدا را متـولي و      ابن تيميمه پس از بيان حديث مي

دم بـه شـفاعت اسـت، زيـرا     سرپرست خود قرار دهد، مشـرك اسـت و دورتـرين مـر    
شفاعت براي اهل توحيد است پس كساني كه بت، ملائكه، انبيـا و اوليـا و صـالحان را    

  3اند. مند شوند، براي پروردگارشان شريك قرار داده عبادت كنند تا از شفاعتشان بهره
البته وي معتقد است كه هر چنـد ملائكـه، انبيـا و صـالحان مالـك شـفاعت       

كننـد؛ البتـه فقـط     كه پروردگار به آنها اذن دهـد، شـفاعت مـي    نيستند، اما زماني
  4اند. شهادت داده» لا اله الا االله«مؤمنان و كساني را كه به 

                                                      
 .133، ص1مجموعه فتاوي، ج. 1

 .36، ص1ق، ج 1407بن محمد، صحيح، دار احياء التراث العربي، . بخاري، اسماعيل 2

 .305و  304(التفسير)، صص 14. مجموعه فتاوي، ج3

 .302. همان، ص4



 

 

149        
 

ت
اع

شف
ت

اع
شف

  
 

  
  
 

  
ي

ست
 را

مه
اط

(ف
 

دار
كر

(  

  نويسد: ابن تيميه مي
كنـيم كـه او بـه     بدان علت طلب شـفاعت مـي   9اگر كسي بگويد: ما از پيامبر

رگـاه شـخص   جوييم، همچنـان كـه بـه د    تر است و به او توسل مي خداوند نزديك
گـوييم: ايـن همـان     شويم، ما در پاسـخ مـي   بزرگي به وسيله اطرافيانش متوسل مي

هـا را شـفيع درگـاه     عمل برخي از مسيحيان و يهوديان اسـت كـه اخبـار و رهبـان    
هاست كه قرآن آن را بـازگو   گرفتند و مانند عمل مشركان نسبت به بت خداوند مي

گان بشري كه اطرافيان و خواصشـان دربـاره   كند. بنابراين، ميان خدا و ديگر بزر مي
كنند، فرق است، زيرا بزرگان (و پادشـاهان) تقاضـاي شـفيع را از     مردم شفاعت مي

آورنـد، در   روي علاقه و محبت با ترس و وحشت يـا حيـا و رودربايسـتي برمـي    
  1تواند اقدام به شفاعت احدي كند. حالي كه كسي بدون اجازه الهي نمي

واسطه بين يك پادشاه و مـردم بـه سـبب يكـي از دلايـل      گويد وجود  او مي
  گانه زير است: سه

شـود و چـون خداونـد سـميع و      . پادشاه با واسطه از احوال مردم باخبر مي1
  اي ندارد. بصير است، نياز به چنين واسطه

. خود به تنهايي عاجز از تـدابير امـور رعاياسـت. بنـابراين، بـه آن واسـطه       2
  ي كه خداوند فرموده است:  نيازمند است، در حال

ِ  وَ {
�

ِ ا� َمْدُ بِ� اً  {قلُِ ا�ْ
َ

يكٌ ِ�  لمَْ فَت�خِذْ وَ� ِ�َ ُ
َ

كِ وَ لمَْ يكَُنْ  وَ لمَْ يكَُنْ �
ْ
مُل

ْ
ال

ُ وَِ[\ 
َ

هُْ تكَْبِ©اً  � )Éَل( وَ ك R111(اسراء:     }مِنَ ا�(  

شـريكي دارد و نـه خـوار    ستايش خدايي را كه نه فرزندي گرفته و نـه در جهانـداري   

  بوده كه [نياز به] دوستي داشته باشد. و او را بسيار بزرگ شمار.

} ْÊَ )?ُ �َ َ    )20(عنكبوت:     }ءٍ قدَِيرٌ  إنِ� اب�

  بنابراين، باز هم خداوند نيازي به واسطه ندارد.». خداست كه بر هر چيزي تواناست«
                                                      

 .208)، صالزيارة(الفقه،  27و مجموعه فتاوي، ج 156القبور، ص زيارة. ابن تيميه، رساله 1
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ت و احسان و رحمت بـه آنهـا تحريـك    . اگر واسطه، اراده پادشاه را به نفع رعي3
سـازد. از آنجـا كـه خداونـد از      هايش را برطرف نمـي  نكند، پادشاه درخواست رعيت

  1اي ندارد. تر است، نياز به چنين واسطه پدر و مادر هم به بندگانش رحيم
گويد: دعا و شفاعت شفيع طبق قضا و قـدر و مشـيت خداونـد     ابن تيميه مي

پذيرد،  كند و شفاعت را مي دعاي شفيع را اجابت ميگيرد و كسي كه  صورت مي
  2همان كسي است كه خودش سبب و مسبب را خلق كرده است.

َ وَ انْتَغُوا {وي معتقد است كه منظور از وسيله در آيه:  ِينَ آمَنُوا اي�قُوا اب�
�

فRهَا ا�
َ
يا ك

وَسِيلةََ 
ْ
ْهِ ال   )35 (مائده: 3».اوستخدا و پيروي كردن از  ايمان به رسول« ؛}إِ�َ

رسيده، شفاعت حضـرت هـم    9خدا رسول گويد: طبق احاديثي كه از او مي
شود و هـم كـافر. امـا بعضـي از كفـار از شـفاعت حضـرت در         شامل مؤمن مي

برند نه در از بين رفتن كلـي عـذاب. متأسـفانه وي بارهـا      تخفيف عذاب نفع مي
 ـ را كـافر دانسـته و مـي    9ابوطالب عموي پيـامبر  د: حـديثي از عبـاس بـن    گوي

كنـد   عبدالمطلب (عموي پيامبر) در صحيح بخاري وجود دارد كه عباس نقل مـي 
رسـاني؟ و   ، تو نفعي بـه ابوطالـب مـي   االله رسول پرسيده است: يا 9كه از پيامبر

� -�> ). (5 �5 «فرمايد:  مي 9پيامبر  8 56x 5n 2� ;�� 8�  5� ;��  5#  5� 8� 57 1 5� 5� � 5$�V  2-�  0��� 2~�� 5H 5�N 2J �� 2� 5� 
-�k��R ���� «گويـد:   كند و مي اين حديث را ابن تيميه بارها و بارها نقل مي 4.»��2 ��04 

�- +,���
� A	� A�x? v�k)�� +4� ��� $7 ���V�� �)@.«5  
  سه معنا دارد: 9خدا رسول طبق نظر ابن تيميه توسل به

                                                      
 .143)، صالالوهية، (توحيد 1. ابن تيميه، مجموعه فتاوي، ج1

 .145. همان، ص2

 .156. همان، ص 3

(بـه نقـل از    3883طالـب، حـديث    ابـي  قصـة ، مناقب الانتصار، باب 1407. اسماعيل بن محمد بخاري، 4

 ).131، ص1مجموعه فتاوي، ابن تيميه، ج

 .131. ابن تيميه، همان، ص5
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. به معناي اطاعت كردن از نبي. ايـن توسـل واجـب اسـت و ايمـان كامـل       1
  .9شود مگر به واسطه اطاعت از نبي نمي

. توسل به دعا و شفاعت نبي. اين مربوط به زمان حيـات ايشـان اسـت. در    2
  شوند. روز قيامت نيز مردم به شفاعت حضرت متوسل مي

. به معناي درخواست از ذات نبي. اين را هيچ يك از صحابه، چه در زمان حيـات  3
انـد. سـپس ابـن تيميـه در ادامـه       دهو چه بعد از مرگ آن حضـرت، انجـام نـدا    9نبي
  1گويد: احاديث ضعيفي در مورد اين نوع توسل وجود دارد كه حجت نيست. مي

سـالي   گويد: در صحيح بخاري آمده است كه عمر بن خطاب در زمان قحط او مي
گويد: بـراي مـا طلـب بـاران      رود و مي نزد عباس بن عبدالمطلب (عموي پيامبر) مي

شديم و حالا بـه تـو اي عمـوي     امبر به آن حضرت متوسل ميكن. در زمان حيات پي
تـوان بـه    گيرد كه فقط مي بعد از اين روايت چنين نتيجه مي 2شويم. پيامبر متوسل مي

دعاي انبيا در زمان حياتشان متوسل شد نـه بـه ذاتشـان، چـون اگـر توسـل بـه ذات        
 ـ 3درست بود، توسل به ذات نبي بـر توسـل بـه عبـاس اولويـت داشـت،       ن تيميـه  اب

  4به او استغاثه نكردند. 9گويد: احدي از صحابه بعد از فوت نبي مي
نظر نهايي وي اين است كه منظور از شفاعت، قبول مشفوع اليه است (يعنـي  

شونده). به اين معنا كه هرگاه خداوند بخواهد فردي را بيـامرزد، بـه    فرد شفاعت
اعت كند و خداوند شفاعتش دهد تا او آن فرد را شف كننده اذن مي شفيعي اطاعت

  5پذيرد. را مي
                                                      

، الاسـلامية دراسـات  عقائده، قم، مركز الغدير للو و صائب عبدالمجيد، ابن تيميه حياته  212. همان، ص1

 .169ق، ص 1417

 .197ق، ص 1425دارالمنهاج للنشر و التوزيع،  مكتبةفي الرد علي البكري، الرياض،  الاستغاثة. ابن تيميه، 2

 .213، ص1. ابن تيميه، مجموعه فتاوي، ج3

 .222في الرد علي البكري، ص الاستغاثة. ابن تيميه، 4

 .285، ص14. مجموعه فتاوي، ج5
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  كنيم: در نقد عقايد ابن تيميه چند نكته را يادآوري مي
دليل شيعه بر جواز طلب شـفاعت مركّـب از دو مطلـب اسـت كـه      نكته اول:
درخواسـت دعـا    .2. درخواست شفاعت همان درخواست دعاست. 1عبارتند از: 

 ـ   ن تيميـه درخواسـت دعـا از    از افراد شايسته يك امر مستحب اسـت و خـود اب
داند. از طرف ديگر، با توجه به دلايل تجـرد نفـس از    شخص زنده را صحيح مي

نيـازي آن از جسـد مـادي، روح انسـان پـس از       ماده پس از جدايي از بدن و بي
مرگ نيز بـاقي اسـت و از حيـات و ادراك خاصـي برخـوردار اسـت. بنـابراين،        

  يز صحيح است.درخواست شفاعت از فردي پس از مرگش ن
به عقيده ابن تيميه طلب شفاعت از غير خـدا، عبـادت كـردن او و     نكته دوم:

گـوييم: لفـظ عبـادت در لغـت      به همين سبب شرك است. در پاسخ بـه وي مـي  
عرب به معناي خضوع و اطاعت است، اما هـر نـوع خضـوع و اطـاعتي شـرك      

ضرت آدم تـا بـه   نيست، زيرا لازمه اين سخن اين است كه همه مردم از زمان ح
امروز مشرك و كافر باشند، چون هر فردي در طول عمر خود به مقـام بـالاتر از   

  كند. نمايد و از او اطاعت مي خود خضوع مي
گويد: فعلي كه جز خدا كسـي قـادر    اگر در سخن ابن تيميه كه مي نكته سوم:

كه در واقع گردد  به انجام آن نيست (لا يقدر عليه الا االله) دقت شود، ملاحظه مي
بندي نادرست براي فعل صـورت گرفتـه اسـت. زيـرا در      در سخن او يك تقسيم

كند: فعلي كه غير خدا بر آن قادر نيست و فعلـي   اين جمله فعل دو قسم پيدا مي
اين است كه » لا يقدر«كه غير خدا نيز بر آن قدرت دارد. اگر منظور ابن تيميه از 

درسـت نيسـت.   د. چنين تقسيمي اصـلاً  كسي جز خدا بالذات بر آن قدرت ندار
اما اگر منظور اين است كـه فعـل   ». الوجود إلا االله لامؤثر في«زيرا ما معتقديم كه 

آن را به بشر هـم داده اسـت، بايـد از او پرسـيد كـه چـرا        خداست، ولي قدرت
  درخواست آن كار از وي شرك است.
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بحـول  «عتبار اينكه وي ابنابراين، اگر انسان فعلي را از غير خدا طلب كند به 
باشـد   نياز از خـدا  اين فعل را انجام دهد، نه به اين اعتبار كه بي» بإذن االله«و » االله

  گونه است. پس شركي در كار نيست. اين شرك نيست. شفاعت نيز همين

  ملاصدراتقرير ديدگاه 

شـود و   شفاعت يعني آنچه شخص به واسطه آن شفيع مي«به عقيده ملاصدرا 
است كه از حضرت حق بر جـواهر وسـايط بـين او و كسـاني كـه در      آن نوري 

نمايد تـا نقـايص    اند، تابش مي هاي بعد و دوري از خداوند سقوط كرده چال سياه
  1»آنها را جبران كند.

شفاعت در حقيقت چيزي جز اين نيسـت كـه رحمـت و مغفـرت و فـيض      
گونـه   رسد. يعني همانخداي سبحان از راه اوليا و بندگان برگزيده خدا به مردم ب

كه هدايت الهي كه آن هم از فيوضات اوست در اين دنيا توسط پيامبران به مردم 
رسد، مغفرت الهـي نيـز در روز قيامـت توسـط آنـان بـه گناهكـاران واصـل          مي
  فرمايد: گردد. ملاصدرا مي مي

تعـالي بـر جـوهر     ... نور هدايت و وجود از ذات حقشفاعت، وساطت است«
شود و از جوهر نبوت در همه موجوداتي كـه مناسـبات آنهـا بـا      مي نبوت افاضه

  2»يابد. جوهر نبوت خوب باشد انتشار مي
و هـم   3از نظر صدرالمتألهين دنيا محل اكتساب است و در آن هم علل ذاتـي 

علل اتفاقي تأثير دارند. از اين رو، محتمل است كه در دنيا شيئي خـاص، غايـت   
                                                      

، بيـروت، دارالتعـارف   آيةالكرسـي بن ابراهيم، صدرالدين شيرازي، تفسير القرآن الكـريم، تفسـير   . محمد 1

 .124ق، ص 1419للمطبوعات، 

 . همان.2

جعفـر سـبحاني،   » هرگاه امري مستقيماً و بلاواسطه علت چيزي باشـد، علـت ذاتـي آن چيـز اسـت.     . «3

 .521، ص1375كبير، فرهنگ علوم فلسفي و كلامي، تهران، مؤسسه انتشارات امير
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نعي آن را از رسـيدن بـه آن غايـت بـاز دارنـد. دنيـا دار       ذاتي داشته باشد، اما موا
تزاحم علل است و لذا امكان دارد تغييراتي در دنيـا صـورت گيـرد؛ مـثلاً انسـان      
شقي به سعادت برسد يا برعكس. اما در آخرت باب اكتساب و تحصيل كمالات 

  فرمايد:  كه خداوند متعال مي به كلي مسدود است. چنان
}}}} Sِ

ْ
 إيِمانهُا لمَْ تكَُــنْ آمَنَــنَ  يوَْمَ يأَ

ً
وْ عْضُ آياتِ رَب(كَ لا فَنْفَعُ غَفْسا

َ
تْ مِــنْ قَبْــلُ أ

 �  )158(انعام:     }}}}إيِمانهِا خَْ©اً  كَسَبَتْ ِ

هاي پروردگارت (پديد) آيد، كسي كه قبلاً ايمـان نيـاورده    اي از نشانه روزي كه پاره

  بخشد. ن آوردنش سود نمييا چيزي در ايمان آوردن خود به دست نياورده، ايما

تواند آن را تغييـر دهـد. بـه     اي دارد كه خود نمي در آخرت هر كس محدوده
عبارت ديگر، علل اتفاقي و غايت بالعرض در جهان آخرت تـأثير نـدارد و تنهـا    

توانـد در آخـرت مـؤثر باشـد.      علل ذاتي مانند علت فـاعلي و علـت غـايي مـي    
ات نفسـاني خـود بـه سرنوشـت خاصـي      بنابراين، هر كس در اثر اوصاف و ملك

تواند با علل عرضي و اسباب اتفاقي و اعتبـاري از   محكوم شده است، هرگز نمي
آن رهايي يابد و آن سرنوشت را تغيير دهد. ملاصدرا از اين بحث چنـين نتيجـه   

  تواند به عنوان علت اتفاقي باشد. گيرد كه تأثير شفيع هرگز نمي مي
كه در قيامت ملك و سلطنت تنها براي خداوند دارد  وي صريحاً اظهار مي

توانـد در قيامـت مـؤثر     تعـالي نمـي   كس جز حـق  قهار است. از اين رو، هيچ
ارِ {1باشد. قَه�

ْ
واحِدِ ال

ْ
ِ ال َوْمَ بِ� كُ ا�ْ

ْ
مُل

ْ
 {و  }ال

َ ْ
 وَ الأ

ً
ئا فْسٌ mَِفْسٍ شَيْ مْرُ يوَْمَ لا يَمْلكُِ غَ

 ِ   2.}يوَْمَئِذٍ بِ�
  پردازد: فسير اين آيه به تفصيل به بحث شفاعت ميملاصدرا در ت

                                                      
. محمد بن ابراهيم، صدرالدين شيرازي، المبدأ و المعاد، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حـوزه  1

 .295، ص21، حديد: 8و تفسير القرآن الكريم، ج 587ق، فن دوم، مقاله سوم، ص 1422علميه قم، 

 .19. انفطار: 2
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ْزِ {{{{  لا �َ
ً
 وَ لا فُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَ لا يؤُْخَذُ  {وَ اي�قُوا يوَْما

ً
غَفْسٌ قَنْ غَفْسٍ شَيْئا

ونَ    )48(بقره:     }}}}مِنْها عَدْلٌ وَ لا هُمْ فُنَْ¤ُ

كند و نـه از   ع نميكس چيزي (از عذاب خدا) را از كسي دف بترسيد از روزي كه هيچ

  شود و نه ياري خواهد داشت. او شفاعتي پذيرفته و نه به جاي او بدلي گرفته مي

دهد. اولين سؤال ايـن اسـت:    كند و پاسخ مي وي در آنجا دو سؤال مطرح مي
ها در اين دنيا مؤثرند و انسـان را در جلـب منفعـت و دفـع      چرا اسباب و واسطه

  رت تأثيري ندارند؟رسانند، اما در آخ ضرر ياري مي
شمارد، چنين بيان  صدرالمتألهين كه پاسخ خود را بيان كشفي و سرّ عقلي مي

. مؤثري كه تأثيرش بـا مشـاركت وضـع و همـراه     1كند؛ مؤثر دو قسم است:  مي
. مؤثري كه تأثيرش چنين نيست، يعنـي در شـيء   2بخش است.  بودن ماده نتيجه
واد و اوضاع. اين مؤثر نيز يا سبب فـاعلي  گذارد نه با مشاركت م بالذات تأثير مي

است يا غايي و يا صوري. اما سبب مادي تأثيري ندارد، چـون شـأن مـاده، فقـط     
  قبول و انفعال است.

مراد از فاعل، خداوند متعال است يا بدون واسطه و يا بـا واسـطه بعضـي از    
داست بندگان مقربش كه تابع دستورهاي او هستند. غايت نيز در حقيقت خود خ

خواهد نور جمالش را در كساني كه عـاجز از ادراك او هسـتند، مـنعكس     كه مي
كند. صورت مانند ايمان و كفر و حسـن خلـق و بـداخلاقي و... اسـت و علـت      
صوري معلول فاعل و غايت است، زيرا علت صوري، علـت مباشـر اسـت، امـا     

  اند. علت فاعلي و غايي، علل مفارق
منازل وجود واقع شده و به عبارت ديگر وجـود  در حقيقت اين دنيا در آخر 

بر جوهر مادي نازل شده و اين جوهر چون قوه محض است، از هر مؤثري تأثير 
پذيرد. بنابراين، مواردي كه در اين آيه ذكر شده، يعني شفاعت و فديه (بـدل)   مي

د گذارن و ياري كردن، در اين دنيا مؤثر است زيرا اينها بر روي اشخاصي تأثير مي
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كه داراي وضع و مكان خاصي هستند و همچنـين مـاده منفعلـي كـه در آن هـر      
  گذارد، موجود است و پذيراي اين موارد است. چيزي اثر مي

تر از اين دنياست. بنابراين، در آنجا  اما جهان آخرت به خداوند بسيار نزديك
ياري  تواند تأثيرگذار باشد. يعني سبب و نسب و وسيله و شفيع و هر چيزي نمي

رساننده براي كسي وجود ندارد، چون تأثيرپذيري از غير در آنجا وجـود نـدارد.   
هـا، مطـابق آنچـه در دنيـا      در آنجا فقط روابط ذاتي تأثيرگذار اسـت، يعنـي روح  

اند، مثل اخلاق و ملكات حسـنه نـوراني و يـا قبـيح ظلمـاني، تـأثير        كسب كرده
از اسباب عرضي و اتفـاقي، مـؤثر   پذيرند. بنابراين، در جهان آخرت هيچ يك  مي

شوند و لذت و عذاب هر فرد به سبب علل ذاتي است كه از نفسش به  واقع نمي
  1رسد. وسيله ذاتش به آن مي

سؤال دوم اين است: جمـع بـين دو دسـته آيـات و روايـات نـافي و مثبـت        
  شفاعت چيست؟

شـفاعت  دهد كه مراد تمام آيات و رواياتي كه  صدرالمتألهين چنين پاسخ مي
كنند، شفاعتي است كه به اسباب ذاتي و امور داخلـي   در روز قيامت را اثبات مي

در قيامـت شـفاعت    9گردد. بنابراين، معناي اين سـخن كـه رسـول اكـرم     برمي
و اعتراف به رسالتش، موجـب   خدا رسول كند اين است كه ايمان به حقانيت مي

منـد   آن، فـرد مسـتحق بهـره   شود كه به واسطه  پديد آمدن هيأتي در نفس فرد مي
كنـد.   گردد و از آتش و عذاب نجـات پيـدا مـي    شدن از نور رحمت حضرت مي

پس صورت نبي آن چيزي است كه در شفاعت مـؤثر اسـت و ايـن صـورت در     
شود. بنابراين، شـفاعت در اينجـا    شناسد حاصل مي نفس كسي كه حضرت را مي

يعان و روز قيامـت و  امري جدا از ذات مـؤمن نيسـت و رابطـه بـين سـاير شـف      
  2شوندگان نيز به همين صورت است. شفاعت

                                                      
 .334 ـ 330، صص4ق، ج .  ه1419بيروت، دارالتعارف للمطبوعات،  . ملاصدرا، تفسير القرآن الكريم، چاپ دوم،1

 .335ـ  332. همان، صص2
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فرمايد: محتاج به فيض و شفاعت بايـد   نيز مي آيةالكرسيملاصدرا در تفسير 
 ها داشته باشد و كساني كه بـه  مناسب خاص با پيامبر و اوليا و بالاخره با واسطه

خـدا را   هـاي ديـن پايبندنـد و ذكـر و يـاد      محبت دارند و بـه سـنت   خدا رسول
  1كنند، با حضرت مناسبت خوبي دارند. فراموش نمي

بـاب ذاتـي      آري، اسباب عرضي و اتفاقي در روز قيامت سلب مـي  شـود و فقـط اس
ــيمٍ وَ لا شَــفِيعٍ يطُـاـعُ {ماند. بنابراين، در آياتي مانند  داخلي ثابت مي ِpَ ِْمن Lَِِالم و  2}ما للِظ�

افِ {   اسباب عرضي و علل اتفاقي نفي شده است.   3}عLَِ فمَا ينَفَْعُهُمْ شَفاعَةُ الش�
ِ {و  4}ىـوَ لا يشَْفَعُونَ إلاِ� لمَِنِ ارْتضَــ{در آياتي مانند 

�
يشَْــفَعُ عِنْــدَهُ إلاِ�  {مَــنْ ذَا ا�

نهِِ 
ْ
كه شفاعت به اذن و رضايت خداوند مشروط شده، در حقيقـت شـفاعتي    5}بإِذِ

  6شده است.گردد، اثبات  كه به اسباب ذاتي برمي
حاصل كلام اينكه شفاعت دو قسم اسـت: شـفاعت حـق و شـفاعت باطـل.      

گردد و شفاعت باطل به اسباب عرضـي   شفاعت حق به امور ذاتي و داخلي برمي
گونـه تـأثيري    و علل اتفاقي. چون در آخرت اين اسباب عرضي و علل ذاتي هيچ

اعت باطـل اسـت و   ندارند، بنابراين مراد آيات و روايات نافي شفاعت، نفي شـف 
گـردد.   مراد آيات مثبت شفاعت، اثبات شفاعت حق است كه به امور ذاتي برمـي 

به هر حال، شفيع كسي است كـه در روز قيامـت بـراي بنـدگان گناهكـار، نـزد       
كند. در قرآن آمده است كه شـفاعت بايـد بـه اذن خداونـد      خداوند وساطت مي

ه خداونـد بعضـي از ممكنـات    باشد. به عقيده ملاصدرا اذن به ايـن معناسـت ك ـ  
                                                      

 .125و  124، صصآيةالكرسي. ملاصدرا، تفسير 1

 .18. غافر: 2

 .48. مدثر: 3

 .28. انبياء: 4

 .255. بقره: 5

 .336، ص4. تفسير القرآن الكريم، ج6
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تـري هسـتند    مقرب درگاهش را واسطه بين خودش و كساني كه در رتبـه پـايين  
قرار داده و اين تقدم و تأخر به دليل استحقاق ذاتي آنهاست. در واقـع ملاصـدرا   

  1اذن را به وجود مناسبت خاص تفسير كرده است.
رد شـفاعت قـرار   فرمايد: دو گروه مـو  شوندگان ملاصدرا مي در مورد شفاعت

براي شـفاعت داشـته باشـند.     2گيرند. گروه اول كساني هستند كه امكان ذاتي مي
اند. گروه دوم كساني هستند كه امكان اسـتعدادي   اينان فرمانبرداران از اهل ايمان

هستند كه هرچند گناهان كبيره  9خدا رسول داشته باشند. اينان گناهكاران امت
ناهان در آنها به صورت ملكه راسخ در نيامـده اسـت كـه    اند، اما اين گ انجام داده

  3مانع از شفاعت شود.
شود اين است: اگـر امكـان اسـتعدادي شـرط      سؤال مهمي كه در اينجا مطرح مي

برخورداري از شفاعت است، شفاعت شدن گروه اول چه لزومي دارد؟ بنا بـر آنچـه   
رسد كه شفاعت گـروه   نظر ميقبلاً بيان گرديد، شفاعت اقسام مختلفي دارد. چنين به 

  اول از نوع ترفيع درجه و شفاعت گروه دوم براي رهايي از عذاب است.
در حقيقت نظام حاكم بر آفرينش، استوارترين نظـام اسـت كـه اتقـان كامـل      
دارد، زيرا اين نظام جلوه علم ذاتي واجب تعـالي اسـت كـه ضـعف و نارسـايي      

حمت خداوند واسع است، يعنـي همـه   يابد. از طرف ديگر، ر هرگز بدان راه نمي
گيرد. ملاصدرا مبعوث شدن انبيا براي هدايت خلـق را يكـي از    چيز را در بر مي

شفاعت نيـز يكـي ديگـر از     4داند. هاي رحمت و عنايت الهي به بندگان مي نشانه
                                                      

 .127، صآيةالكرسي. تفسير 1

گوينـد، يـا عبـارت اسـت از كيفيـت       وصف ذات شيء است كه به آن امكان ذاتـي مـي  . امكان يا حال و 2

استعدادي و آمادگي ماده براي پذيرش صور و اعراض به طـور متعاقـب كـه بـه آن امكـان اسـتعدادي       

 .116گويند كه قابل شدت و ضعف است. جعفر سبحاني، فرهنگ علوم فلسفي و كلامي، ص مي

 .136، صآيةالكرسي. تفسير 3

 .581. المبدأ و المعاد، ص4
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، هيچ يك از جريانات رحمـت  =مظاهر رحمت الهي است. به فرموده شهيد مطهري
پذيرد. از اين رو، مغفرت الهـي نيـز بايـد از طريـق      صورت نمي پروردگار بدون نظام

نفوس اوليا و انبياي الهي به گناهكاران برسد و اين لازمه نظـام داشـتن عـالم اسـت.     
گيرد و همه مـردم از جانـب حـق بـه      كه رحمت وحي بدون واسطه انجام نمي چنان

شـود.   اقـع نمـي  شوند. هيچ رحمت ديگري نيز بـدون واسـطه و   نوبت برانگيخته نمي
به عقيـده ملاصـدرا:    1يابد. رحمت مغفرت هم بدون وساطت اولياي الهي تحقق نمي

شفاعت نوري است كه از حضرت حق بر جواهر وسايط بين او و بـين كسـاني كـه    «
  2»نمايد. اند، تابش مي هاي دوري از خداوند سقوط كرده چال در سياه

داراي مراتـب گونـاگون   دانيم، حقيقـت وجـود تشـكيكي و     طور كه مي همان
است و از اين جهت كه وحدتي در عين كثرت دارد، آن را به حقيقت نور تشـبيه  

اند. بنابراين، وجود نيز ماننـد نـور يـك حقيقـت واحـد اسـت كـه مراتـب          كرده
گوناگوني دارد و اختلاف اين مراتب در شدت و ضعف و تقدم و تأخر و بالايي 

  3و پستي و غير آن است.
اي از كمـالات وجـودي    اي از وجود به ميزان خاص خود بهـره  مرتبه در واقع هر

فرمايد كه هر چـه وجـود    داند و چنين مي دارد. ملاصدرا وجود را خير و سعادت مي
اش از عدم بيشتر و در او سعادت بيشـتر اسـت و هـر     تر باشد، خلوص و رهايي تمام

  4باشد. تر باشد، آميزشش به شر و شقاوت بيشتر مي چه ناقص
  فرمايد: پس از بيان معناي شفاعت مي ىآيةالكرسوي در تفسير 

                                                      
 .235، ص1385. مطهري، مرتضي، عدل الهي، قم، انتشارات صدرا، 1

 .124، صآيةالكرسي. تفسير 2

 .82و  81، صص1380، علي شيرواني، تهران، انتشارات الزهراء، 1، جنهايةالحكمة. طباطبايي، محمدحسين، 3

، 1382تهران، انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا، ، 9، جالاربعةفي الاسفار  الحكمةالمتعالية. ملاصدرا، 4

 .163سند چهارم، باب دهم، فصل اول، ص
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انـد و در عـالم    اند كـه عقـول و نفـوس و طبـايع     منظور از واسطه، وسايط در فيض
انـد و طبـايع متقـوم بـه نفـوس و       انساني، انبيا اوليا و علمايند. اشخاص متقوم به طبايع

شـود،   مه موجودات افاضه مياند. نور وجود از حضرت حق بر ه نفوس متقوم به عقول
لكن افاضه آن بر عقول مستقيم است بر غير عقول بعضي بر بعضي به انعكـاس اسـت.   
در اين دنياي خاكي نيز مردم به حسب حيات اخروي و وجود علمي متقـوم بـه علمـا    
هستند و علما متقوم به اوليا و اوليا متقوم به انبيا هستند و نور هدايت و وجـود معـادي   

شود و از جوهر نبوت در همـه موجـوداتي    تعالي بر جوهر نبوت افاضه مي حق از ذات
  1يابد. كه مناسبت آنها با جوهر نبوت خوب باشد انتشار مي

تـر از   اي نسبت بـه واسـطه پـايين    در حقيقت طبق تشكيك وجود، هر واسطه
خود، از وجود و كمالات وجودي، بهره بيشتري برده است. قاعده مهم ديگر كـه  

كند، قاعده امكان اشرف اسـت. ايـن قاعـده     له ترتيب نظام وجود را بيان ميمسئ
عبارت است از اينكه در تمام مراحل وجود لازم است كه ممكن برتـر و اشـرف   

تر مقدم باشد. بـه عبـارت ديگـر، هرگـاه ممكـن اخـس        بر ممكن اخس و پست
  موجود شود، ناچار بايد پيش از آن ممكن اشرفي موجود شده باشد.

ز طرف ديگر، بايد ميان علت و معلول سنخيت ذاتي برقرار باشـد و همـين   ا
سنخيت ذاتي ميان علت و معلول خاص، صدور معلول معين از يك علت معـين  

گردد. اگر در عليت سنخيت ميان علت و معلول لازم و معتبر نبود،  را موجب مي
ست معلول هر توان توانست علت براي هر چيز شود و هر شيئي مي هر چيزي مي

  شيئي باشد!
معلول بايد سنخيت وجـود داشـته باشـد،    و طور كه بين علت  بنابراين، همان

تـوان چنـين    شونده نيز تناسب سنخيت لازم است. مـي  ميان فرد شفيع و شفاعت
استدلال كرد كه شفاعت يكي از مصاديق سببيت است و بين هر علت و معلولي 

                                                      
 .124، صآيةالكرسي. تفسير 1
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ــرا   ــنخيت برق ــد س ــببي) باي ــا ســبب و مس ــفيع و  (ي ــين ش ــابراين، ب ر باشــد. بن
. نظـام هسـتي،   1شونده (تناسب) سـنخيت لازم اسـت. از طـرف ديگـر:      شفاعت

. قاعده امكان اشرف و مشـكك بـودن وجـود، ترتيـب     2استوارترين نظام است. 
اي مسـتثنا از ايـن نظـام     . مسئله شفاعت نيز قاعـده 3كنند.  نظام وجود را بيان مي

گيريم كـه وجـود واسـطه در شـفاعت امـري       جه ميهستي نيست. از اين رو، نتي
اي  گونه باشـد كـه بهـره هـر واسـطه      ها بايد اين ضروري است. البته نظام واسطه

  تر از خود، از وجود و كمالات وجودي بيشتر باشد. نسبت به پايين
  فرمايد: صدرالمتألهين در اين مورد به صورت مختصر و شيوا مي

وند وجود مناسبت است. سـپس وجـود   اولين شرط فيض بردن از سوي خدا
واسطه كه پيامبر باشد. هر مناسـبتي هـم موجـب استفاضـه نخواهـد شـد، بلكـه        
مناسبت مخصوص لازم است. اول بين پيامبر و ذات حق و سپس بين آن فـردي  

كند، بايد مناسبت خاص با واسطه كه حضرت پيامبر است وجود  كه استفاضه مي
D4��n�@7 ���� # O� �����7 ����- D -���� ��4 ����«رمود: داشته باشد و از اينجاست كه ف

O� ��@7 «   و مناسبات معنوي عقلي مقتضي اين است كه جواهر معنـوي مسـتعد
استفاضه نور شوند و خلاصه اينكه شفاعت وساطت است و هـر نـوع وسـاطتي    

  1كافي نيست، بلكه مناسبت خاص لازم است.

  مقايسه تطبيقي دو ديدگاه

  يان عقايد  . تفاوت در روش ب1

در مباحث كلامي و دفـاع از عقايـد و باورهـاي دينـي، روش بحـث كـردن       
هاي مختلف و به كارگيري مبـاني گونـاگون در    جايگاه خاصي دارد. وجود شيوه

                                                      
 .125، صآيةالكرسي. تفسير 1
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نمايـد.   وجوي شيوه صحيح در اين مسئله را ضروري مـي  بحث و مناظره، جست
رترين روش در بحث گردد اين است: معتب اي كه در اينجا مطرح مي سؤال اساسي

هاي ديني و مباحث كلامي و فلسفي چيست؟ آيا استفاده از آيات قـرآن   از آموزه
كـافي اسـت يـا عقـل نيـز در كنـار قـرآن و         :و اهل بيت 9و روايات پيامبر

  هاي ديگري نيز وجود دارد؟ كند؟ آيا روش روايات نقش بسزا ايفا مي
هـاي اسـلام از    رگيري آمـوزه حقيقت آن است كه فهم معارف قرآن كريم و بـه كـا  

ترين اهداف نزول اين كتاب آسماني است. از ايـن رو، خـود قـرآن در شـماري از      مهم
آياتش، همگان را به تدبر و تفكر دعوت كرده است. بنابراين، اعتماد بر تدبر عقل، تـوأم  

  هاي ديني است. با تقيد به آيات و روايات، بهترين شيوه بحث از عقايد و آموزه
تيميه معتقد است كه براي فهم كتاب و سـنت بـه قلـب و فكـر احتيـاج      ابن 

است و عقل هر چند كه داراي منزلت است، نبايد از حدود خود تجاوز كنـد. او  
احاديثي را كه در آن كلمه عقل به كار رفتـه، بـه ويـژه اگـر مقصـود از آن عقـل       

بـه عنـوان    1.دانـد  انساني به عنوان جوهر مستقل قائم به نفس باشد، صادق نمـي 
اول مـا خلـق االله   «كنند كـه   نقل مي 9گويد: فلاسفه حديثي را از نبي مثال او مي

  2، در حالي كه اين حديث باطل است.»العقل
اي كه از نظر ابن تيميه، در بحث بسيار مفيد است: تقـديم نقـل بـر     دو قاعده

طه انسـجام  عقل و پرهيز از تأويل است. او معتقد است كه رابطه عقل با نقل، راب
است، اما اصل، مقدم بودن نقل بر عقل اسـت. زيـرا در آنچـه از معصـوم صـادر      
شده، خطا راه ندارد و مطابق با واقع خارجي است. اما عقل از نظر فضيلت حتي 

  3مساوي نقل نيست، چه رسد به اينكه مقدم بر نقل شود.
                                                      

 .181ق، ص 1399الزيّن، محمد، منطق ابن تيميه، بيروت، المكتب الاسلامي،  . حسيني1

 .249، ص1فتاوي، ج مجموعة. ابن تيميه، 2

، العهد العاملي لمفكر المتحدةالامريكية، الولايات تيمية، ابراهيم، تكامل المنهج المعرفي عند ابن . عقيلي3

 .101ق، ص 1415الاسلامي، 
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برهـان   اما روش ملاصدرا عقلي و برهاني است. از ديدگاه حكمـت متعاليـه،  
طريقي مطمئن براي دستيابي به احكام صادق، راهي مقبول براي وصول بـه حـق   

ملاصدرا با طـرح مباحـث عقلـي، بـه تحليـل، تفسـير و حـل         1و حقيقت است.
غوامض مشكلاتي كه در بعضي از آيات وجود دارد و ديگران از حـل آن عـاجز   

  پردازد. اند، مي و ناتوان بوده

  ئله تأويل قرآن و تأثير آن بر تفسير. تفاوت نگرش راجع به مس2

به معناي رجوع به اصل و مراد از آن، بازگردانـدن شـيء بـه    » اول«تأويل از ماده 
ابـن تيميـه سـخني     2غايتي است كه از آن داده شده است، چه علم باشد و چه فعـل. 

درخور تأويل در مورد تأويل اظهار داشته است. وي يكي از معـاني كـاربردي تأويـل    
دانسـته و بـر ايـن بـاور      3»حقيقت خارجي و اثر واقعي محسوس از مدلول كلمه«را 

  است كه هر جا تأويل درباره قرآن به كار رفته، به همين معناست.
. انشـاء  1گويد: كلام خدا در قرآن بر دو قسم است:  وي در تبيين نظريه خويش مي

به اوامر و نـواهي خداونـد    . اخبار. مراد از انشاء اوامر و نواهي خداوند است. او عمل2
  4گويد: تأويل امر، خود فعل مأمور به است. داند و مي در قرآن را تأويل آنها مي

مثـال، مـراد از   طـور   بـه  داند. وي تأويل اخبار را حقيقت خارجي مخبر به مي
Sِ هَلْ فَنْظُرُونَ إِ {تأويل در آيه: 

ْ
وِيلهَُ يوَْمَ يأَ

ْ
وِيلـُـهُ  لا� تأَ

ْ
بـار قـرآن دربـاره    وقوع اخ، 5}تأَ

                                                      
. عبوديت، عبدالرسول، درآمدي بر نظام حكمت صدرايي، چاپ اول، تهران، مؤسسه آموزشي و پژوهشـي  1

 .62، ص=امام خميني

بن محمد، مفردات الفـاظ القـرآن، چـاپ چهـارم، قـم، نشـر كيميـا،        . راغب اصفهاني، ابوالقاسم حسين 2

 .99.ق، صهـ 1425

، 1ق، ج 1427، الاسـلامية  دارالقبلةالدين احمد بن تيميه، دقايق التفسير، بيروت،  . حراني دمشقي، تقي3

 .145و  144صص

 .153. عقيلي، ابراهيم، همان، ص4

 .52. اعراف: 5
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قيامت و بهشت و دوزخ و انواع نعمت و عذاب است. پـس وقـوع ايـن مـوارد،     
افزايد: برخي  تأويل اخبار قرآن درباره وعد و وعيد بهشت و جهنم است. وي مي

هـاي پيشـين خبـر     از تأويل اخبار قرآن واقع شده است، مانند آنچه قرآن از امت
خواهد پيوست، مانند آنچه قـرآن از احـوال    دهد، و برخي از آن بعداً به وقوع مي

  دهد. قيامت و بعث و حساب و بهشت و آتش خبر مي
تفاوت بين تفسير و تأويل در نظريه ابن تيميه به اين صورت بيـان شـده كـه    
صورت علمي لفظ، تفسـير و حقيقـت خـارجي آن، تأويـل اسـت. معرفـت بـه        

خارجي، معرفت بـه   علمي، معرفت به تفسير قرآن و معرفت به حقيقت تصور
هاي تفسـير   يكي از تفاوت«گيرد كه  تأويل قرآن است. وي از اين نكته نتيجه مي

و تأويل قرآن اين است كه آگاهي از تفسير همه قرآن ممكن است، در حالي كـه  
  »داند. تأويل بعضي از آيات را كسي جز خداوند نمي

بهم نيسـت كـه غيـر    اي از قرآن از نظر معنا م ـ كند كه هيچ آيه وي تصريح مي
دانـد و   قابل فهم باشد. اما حقيقت خارجي بعضي از آيات را كسي جز خدا نمـي 

آيـد كـه    طور كه هست، تأويل اخبار قرآن به شمار مـي  شناخت حقايق قرآن، آن
  1علم چنين تأويلي مختص خداوند است.

اما تأويل از منظر ملاصدرا يك ضرورت است. زيـرا بنـا بـر تطـابق قـرآن (كتـاب       
تدوين) و وجود (كتاب تكوين)، در ماوراي معنـاي لغـوي و ظـاهري قـرآن، اسـرار و      

تـوان آن را فهميـد يـا بيـان      رموز و معاني بسياري هست كه با شيوه تفسير لفظي، نمـي 
  2آيد. نمود و معناي ظاهري لغات، از عهده تفسير آن حقايق پيچيده و مرموز برنمي

انتهاي معاني فـرو رفـت،    به عمق بي براي فهم و درك همه حقايق قرآن بايد
طور كه جهان غير مادي براي عموم مردم پنهان اسـت، قـرآن نيـز كـه      زيرا همان

                                                      
 .26، ص1382هاي تفسيري، قم، انتشارات مركز جهاني علوم اسلامي،  . شاكر، محمدكاظم، مباني و روش1

 .161، ص4. ملاصدرا، تفسير القرآن الكريم، ج2
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تجلي و ظهور همان جهان است، معقولات و معـاني بـاطني عميـق دارد كـه بـر      
تـوان   حواس ظاهري انسان پوشيده است. بر اين اساس، درك ظاهر قرآن را نمي

  1ع قرآن دانست.درك و فهم حقيقي و جام
بنابراين، طبق نظر ملاصدرا، هرگونه جمود و تحجر در رويـارويي بـا قـرآن    
مردود است. نظير تحجري كه ابن تيميه را واداشته كه تنهـا بـه ظـاهر برخـي از     

آيات و روايات اكتفـا كنـد و از هرگونـه تعقـل و تـدبر در فهـم صـحيح آيـات          
  خودداري ورزد.

  . تفاوت در گرايش تفسيري3

هاي مختلف تفسير قرآن اسـت كـه گـاهي بـا      مراد از گرايش تفسيري، صيغه
عناويني چون تفسير كلامي، تفسير تربيتي، تفسير فلسفي، تفسير عرفاني، تفسـير  

گونه امور با تمـايلات ذهنـي و روانـي مفسـران      شود. اين اخلاقي و... معرفي مي
ري معلـول سـه عامـل    هاي مختلف تفسي ارتباط مستقيم و تنگاتنگ دارد. گرايش

هـايي كـه مفسـر در آنهـا تخصـص دارد،       . دانـش 1است. اين عوامل عبارتند از: 
  2هاي مفسر راجع به مسائل مختلف. . دغدغه3روحيات و ذوقيات مفسر،  .2

اي كه ملاصدرا و ابن تيميه در اين سه عامل دارند، گـرايش   به سبب تفاوت اساسي
قـت ملاصـدرا، عـلاوه بـر اينكـه از چيرگـي و       تفسيري آنان نيز متفاوت است. در حقي

تـه و پـاك      ژرف ضـمير و   نگري در عرصه فلسفي برخوردار بـوده اسـت، عـارفي وارس
يـر او عرفـاني و فلسـفي       دمساز با شهود و سلوك نيز به حساب مي آيـد. بنـابراين، تفس

انـد و بـاز كـردن     اش حل مشكلاتي كه ديگران از حـل آن عـاجز بـوده    است و دغدغه
  اي كور و رفع تناقض ظاهري بعضي از آيات است.ه گره

                                                      
. محمدي آراني، فاطمه، تأويل قرآن كريم از ديدگاه علامه سيد حيدر آملي و ملاصدرا، قـم، دارالهـدي،   1

 .117، ص1382

 .48. شاكر، محمدكاظم، همان، ص2
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اما ابن تيميه، به دليل عدم تسلط فلسفه و عرفان، قرآن را بـا قـرآن، سـنت و    
كند. گرايش تفسيري ابـن تيميـه بنـا بـر عقيـده       اقوال صحابه و تابعين تفسير مي

  طرفدارانش هدايتي و ارشادي است.

  هاي تفسيري . تفاوت در مباني و روش4

روش تفسير عبارت از مستند يا مستنداتي است كه مفسر بر اساس آن  مبنا و
كلامي را كه خود ساخته و پرداخته است، به عنوان تفسير كـلام خـدا و معنـا و    

كند و تنها راه دسـتيابي كامـل بـه مقاصـد قـرآن را       مقصود آيات الهي قلمداد مي
هـا را تخطئـه    روششمارد و ديگر مباني و  منحصراً همان مستند يا مستندات مي

  داند. كند و آنها را براي رسيدن به همه مفاهيم و مقاصد قرآن كافي نمي مي
  توان تحت عناوين زير خلاصه كرد: هاي تفسير را مي ترين مباني و روش عمده

. مبنا و روش تفسير اجتهادي 3. تفسير به رأي. 2. مبنا و روش تفسير نقلي. 1
. مبنـا و  6. مبنا و روش تفسـير رمـزي.   5شاري. . مبنا و روش تفسير ا4يا عقلي. 

. مبنا و روش تفسير جامع بر اساس كتـاب، سـنت،   7روش تفسير قرآن به قرآن. 
  1اجماع و عقل.

يكي از مباني تفسير نقلي، ناتواني عقل از تفسير قرآن است كـه مـورد قبـول    
قلي اسـت.  توان گفت او داراي مبنا و روش تفسير ن ابن تيميه است. بنابراين، مي

اما نكته مهمي كه در مورد ابن تيميه وجود دارد اين است كه او بـه جـاي اينكـه    
كل آيات قرآن را بررسي كند و از مجموع آنها به عمق تعليمات اسلام پي ببـرد،  

كند و بعد حكم كفـر و شـرك اكثـر مسـلمانان      تنها به مطالعه چند آيه بسنده مي
با حقـايق تـاريخي مخـالف بـا عقيـده و       كند. هنگامي هم كه جهان را صادر مي

                                                      
هاي تفسـير قـرآن، تهـران، سـازمان چـاپ و انتشـارات وزارت        علي، مباني و روش عباس. عميد زنجاني، 1

 .216، ص1379فرهنگ و ارشاد اسلامي، 
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شود، بدون آنكه تـوجهي بـه    كلي منكر ميطور  به كند، آن را مذهبش برخورد مي
مسلمّ بودن آن داشته باشد. به عنوان نمونه، وي چون مخالف دعـا كـردن رو بـه    

اي را كه در مورد مالك بن انـس   است، درصدد برآمده تا قصه 9خدا رسول قبر
  گويد:   بيان نشده انكار نمايد. وي درباره اين قصه ميو منصور عباسي 

اي است ناشناخته، كه احدي آن را نقل نكـرده و بـه دروغ بـه امـام      اين قصه
  1مالك نسبت داده شده است.
كند كه هيچ يـك از صـحابه بعـد از فـوت نبـي از او       ابن تيميه بارها ادعا مي

كـه در كتـب معتبـر خـود      اند، در حالي استغاثه و طلب حاجت و شفاعت نكرده
شود. او به رواياتي كه مخالف عقايد اوسـت   اهل سنت اين موارد بسيار ديده مي

  دهد، بدون اينكه سند آنها را بررسي كند. نسبت جعل مي
كنـد، ولـي    او به احاديث احمد بن حنبل در كتاب المسند بسيار احتجاج مـي 

احاديـث آن احتجـاج كـرده    كند شيعه اماميه به برخي از  هنگامي كه مشاهده مي
كنند كـه نـزد    گاهي امام محمد و اسحاق و ديگران احاديثي را نقل مي«گويد:  مي

شـود   مجرد روايات احمد موجب نمي«گويد:  و نيز مي 2».خودشان ضعيف است
  3».كه حديث صحيح و عمل به آن واجب باشد

و آنچه  در نتيجه بايد گفت آنچه موافق با هواي نفس ابن تيميه است، حجت
مخالف با هواي نفس اوست، ضعيف و جعلي است. در حقيقـت ابـن تيميـه در    
بسياري از موارد به جاي تفسير نقلي، به تفسير بـه رأي و تحميـل عقايـد خـود     

. باور به يك مبنا و پافشاري بـر آن.  1هاي تحميل عبارتند از:  پردازد. شاخصه مي
                                                      

، 4ق، ج 1406، بيروت، دارالكتب العلميـه،  الشيعةالقدريةفي نقص كلام  السنةالنبوية. ابن تيميه، منهاج 1

 .104ص

 .53، ص7. همان، ج2

 .400. همان، ص3
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. تلاش براي همسو كـردن مـتن   3. مسلح كردن ذهن به هنگام مراجعه به متن. 2
  1. فقدان تقوا و داشتن انگيزه سوء.4با آن. 

يابد كه  ها در ابن تيميه وجود دارد. در تحميل شخص درمي همه اين شاخصه
مفاد متن با او همسو نيست، اما بـا ايـن حـال بـه سـبب فقـدان تقـوا و داشـتن         

ن را با مبناي خود كاذبانه هاي الهي و صرفاً به دليل دفاع از مبناي خود، مت انگيزه
  كند. بنابراين انگيزه سوء در تحميل آرائش كاملاً دخالت دارد. همسو مي

اما ملاصدرا با بيان براهين عقلي و فلسفي و مسـتدل نمـودن آن بـا آيـات و     
پـردازد. وي در مراجعـه بـه مـتن وحـي       روايات با گرايشي عرفاني به تفسير مي

كنـد و انگيـزه سـوئي نيـز نـدارد و       زي نمـي سـا  كوشش كوركورانه براي همسان
تلاشش براي همسوسازي متن با مباني مورد قبولش به منظور خدمت به ديـن و  

  هاست. قرآن و حل بعضي از پيچيدگي

  . نظر ابن تيميه راجع به فلسفه5

ابن تيميه عقايـد فلاسـفه را قبـول نـدارد. بـه عنـوان نمونـه، وي در كتـاب         
  گويد: بكري ميفي الرد علي ال ةالاستغاث

كنند كه شفاعت رسـول رحمتـي    اند و گمان مي [بعضي از مردم مثل مشركان
كنـد   است كه به رسول افاضه شده و رسول آن را به فردي كه طلب شفاعت مـي 

كند ... شفاعت مانند انعكـاس خورشـيد اسـت، زمـاني كـه بـر جسـم         افاضه مي
طـور كـه    شود. همان صيقلي بتابد و سپس از آن جسم به چيزهاي ديگر منعكس

انعكاس شعاع نور به مناسبت خاصي بين خورشيد و آب (يـا جسـم صـيقلي) و    
خواهد به آن منعكس شود، نيازمند است، شفاعت هـم شـامل    ديواري كه نور مي

                                                      
، 1386، مكتب تفسيري صدرالمتألهين، تهران، انتشارات بنيـاد حكمـت اسـلامي صـدرا،     . نصيري، علي1

 .99ص
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شود كه توجه به اين نفوس فاضله دارنـد ... اينـان (فلاسـفه) كسـاني      كساني مي
  1ند].هستند كه معرفت به رسول و دعاي او ندار

گويد: اگر بگوييد اين رسولان واسـطه در جلـب منفعـت،     وي در جاي ديگري مي
دفع ضرر يا واسطه در رزق عباد و ياري آنهـا هسـتند و از آنهـا چيـزي را درخواسـت      

ترين شرك است، مثل مشركان كـه غيـر خـدا     ، اين بزرگ»فهذا من اعظم الشرك«كنيد، 
  دانستند و كافر شدند. ضرر ميرا ولي و شفيع خود و منفعت بردن و دفع 

گويـد طبـق    كند و فقـط مـي   بينيم كه ابن تيميه فلسفي و عقلي بحث نمي مي
در حالي  2ها درخواستي كند، كافر است؛ اجماع مسلمانان، كسي كه از اين واسطه

  كه اصلاً اجماعي در كار نيست و انسان بايد عقل خود را به كار بيندازد.
شفاعت يكـي از مصـاديق سـببيت اسـت و     «ست: معتقد ا =علامه طباطبايي

تـر بـه مسـبب را     خواهـد سـبب نزديـك    شخص متوسل به شفيع در حقيقت مي
  3».واسطه كند ميان مسبب و سبب دورتر و...
گويد: اگر كسي فكر كند اين  كند و مي ابن تيميه نظير همين سخن را بيان مي

فهو كافر مشرك يجب «، ترند و از آنها طلب حاجت كند ها به خدا نزديك واسطه
؛ آن شخص كافر و مشرك است و بايد توبه كنـد  »أن يستتاب، فإن تاب وإلاّ قتل

  »و اگر توبه نكرد بايد او را بكشند.

  . نظر ابن تيميه در مورد خاندان رسالت6
حـد و   آراي ابن تيميه در مورد خاندان رسالت نشانگر تعصـب و خشـم بـي   

است. به عنـوان نمونـه بـه دو مـورد      :ل بيتو اه 9اندازه او نسبت به پيامبر
  كنيم. اشاره مي

                                                      
 .271في الرد علي البكري، ص الاستغاثة. ابن تيميه، 1

 .139و  138، صص 1. مجموعة فتاوي، ج2

 .160، ص1الميزان، جتفسير . 3
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  ه:او در تفسير آي
ُ لهَُمْ {{{{ مْ لمَْ تسَْتَغْفِرْ لهَُمْ لنَْ فَغْفِرَ اب�

َ
سْتَغْفَرْتَ لهَُمْ أ

َ
  )80(توبه:     }}}}سَواءٌ عَلَيْهِمْ أ

آنان يكسان است، چه برايشـان آمـرزش بخـواهي چـه آمـرزش نخـواهي، خـدا         براي 

  ايشان نخواهد بخشود. هرگز بر

كند كه شفاعت در آخرت، بدون داشتن ايمان هيچ سـودي نـدارد و    بيان مي 
به همين دليل خداوند پيامبر را نهي كرده كه براي عمـو و پـدرش و بقيـه كفـار     

  1استغفار كند.
اما مبناي اين سخن غلط است، زيرا يكي از شرايط انبيا منـزه بـودن آنـان از    

و نياكان و آلودگي مادران است و اگر در اين مـورد نقـص و   پستي رذالت پدران 
بنـابراين، پـدر    2بنـدد.  ها رخت برمي كاستي وجود داشته باشد، منزلت نبي از دل

كه خاتم انبيـا و   9هيچ يك از انبيا كافر نبوده است، چه رسد به حضرت محمد
  سيد مرسلين است.

 9خـدا  رسول ري اهل بيتاعتقاد به برت«گويد:  ابن تيميه در جايي ديگر مي
از تفكرات عصر جاهليت است كه در آن عصر خانواده سران و رؤساي قبيلـه را  

پس به نظر ابـن تيميـه، اينكـه خداونـد اهـل بيـت        3»داشتند. بر ديگران مقدم مي
پيامبر را برگزيد و ايشان را پيشوايان پس از پيامبر قرار داد و به آنها منزلتـي والا  

در حق ايشان آمده، همـه   9ه رواياتي كه در سنت پاك پيامبربخشيد، يا اين هم
  از آثار به جا مانده از جاهليت و مقدم داشتن خاندان رؤساي قبايل است.

توان چنين نتيجه گرفت كه اصـل ادعـاي    با توجه به تمام مباحث مطرح شده، مي
                                                      

 .157، ص1. مجموعة فتاوي، ج1

چاپ دوازدهم، قم، دفتر نشر نويد اسـلام،   ،ح فاضل مقداد. حلي، حسن بن يوسف، باب حادي عشر، شر2

 .158، ص1385

 .269، ص3ق، ج .  ه1406، چاپ اول، بيروت، دار الكتب العلميه، النبوية السنة. منهاج 3
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و منافـات  و اولياي الهي  9ابن تيميه، مبني بر شرك انگاشتن طلب شفاعت از پيامبر
آن با توحيد، بر اين گمان او استوار است كه هر كس از غيـر خـدا طلـب حاجـت و     

داند. وي بر همين اساس شـيعيان را بـه    شفاعت كند، او را در تأثيرگذاري مستقل مي
  قيد و شرط معتقد بودند. پرستاني تشبيه كرد كه به شفاعتي بي بت

كـه شـفيع را مسـتقل    از نظر ابن تيميه، شفاعت مقبـول، شـفاعتي اسـت    
نپنداريم. حال آنكه عقيده شيعه نيز بر همين حقيقت استوار اسـت كـه تمـام    

گذارد و حقيقت شفاعت  اسباب و مسببات تنها به اذن خداوند سبحان اثر مي
در روز رستاخيز، جز اين نيست كـه فـيض الهـي و رحمـت گسـترده او، از      

طـور كـه    رسد. در واقع همان يمجراي انبيا و اولياي الهي به افراد گناهكار م
اي از علـل و اسـباب    فيض مادي خداوند در اين جهـان، بـه وسـيله سلسـله    

رسد، در روز رستاخيز نيز مغفرت و بخشندگي خداوند  ها مي طبيعي به انسان
ترين فيض معنوي او بر بندگان است، از طريق اسباب خاصـي   كه خود عالي

ن اسبابي كه تأثيرگذاري آنها همـه بـه   شود. اعتقاد به چني به مجرمان عطا مي
ترين منافاتي با توحيد  اذن و فرمان خدا و طبق اراده حكيمانه اوست، كوچك

ندارد. بنابراين، اكثر شبهاتي كه مورد شفاعت مطرح شده، ناشي از خلط بين 
  شفاعت حق و شفاعت باطل است.
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  نقد ديدگاه المنار در تفسير آيات شفاعتنقد ديدگاه المنار در تفسير آيات شفاعت

اوسط باقري علي �
*

  

  چكيده

قرآن كريم در آيات متعددي، با تعبيرهاي گوناگون، درباره شفاعت سـخن گفتـه   

» تفسير المنار«كند. پديدآورندگان  كه برخي از آنها بر وجود شفاعت دلالت مي

كننده بر اراده خداي متعـال پنداشـته و بـا     شفاعت را به معناي تسلط اراده شفاعت

دانند. حال آنكـه شـفاعت    ات قرآن را نافي شفاعت ميمحال شمردن آن، تمام آي

اش تغييـر علـم    كننده بر اراده خداوند نيست تا لازمه به معناي تسلط اراده شفاعت

ازلي خدا و در نتيجه محال باشد، بلكه شفاعت تشريعي، قانوني الهي است كـه بـر   

  باشد. قوانين مربوط به مجازات حاكم مي

سير پديدآورندگان تفسير المنار از آيـات شـفاعت را   در اين پژوهش برآنيم تا تف

نقد و بررسي كنيم، بدين منظور پس از بيان دليل عقلي و مستندات قرآني ايشان، 

دلالت آيات بر وجود شفاعت را اثبات و ادلةّ آنهـا را بررسـي خـواهيم كـرد. در     

رفته  برخي از آيات قرآن درباره وساطت اسباب و علل طبيعي نيز شفاعت به كار
                                                      

، 1388، فـروردين  136؛ معرفت، شماره =هيئت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني . عضو*

  .70ـ  53صص 
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است، از اين رو، در فرجام، اين آيات را بيان و دلالتشان بـر شـفاعت تكـويني را    

  باشد. بررسي خواهيم كرد. روش پژوهش در اين مقاله توصيفي ـ تحليلي مي

  

  مقدمه

خداي متعال در آيات متعدد قـرآن كـريم از شـفاعت سـخن گفتـه و پنـدار       
ا نفي كرده اسـت. لسـان آيـات    ها و غير آن ر نارواي مشركان درباره شفاعت بت

درباره شفاعت متفاوت است. در برخي آيات، خداي متعال پس از نفي شـفاعت  
آورد. آيا اين دسته از آيات نيز بـه صـورت    يا نفي سودمندي آن، استثنايي نيز مي

كنند يا آنكه با توجه به استثنايي كه در آنها وجـود دارد،   مطلق شفاعت را نفي مي
كنند؟ اين مقالـه بـه بررسـي     ايطي خاص، براي برخي اثبات ميشفاعت را با شر

  پردازد. نظر پديدآورندگان تفسير المنار در اين رابطه مي
تفسير المنار يكي از تفاسير پرآوازه سده چهاردهم است. از اين رو، شـناخت  

هـا و   پـژوهش و بررسـي اسـت. بـا وجـود دقـت       ههاي آن بايست مزايا و كاستي
هـاي نـوي كـه در     سياري كه در اين تفسـير وجـود دارد و افـق   هاي ب سنجي نكته

گري و ضد شـيعي در آن   هاي وهابي گشايد، متأسفانه گرايش تفسير آيات باز مي
زند و همين امر بـه شـدت از عظمـت آن فـرو كاسـته اسـت. يكـي از         موج مي

نمودهاي اين گرايش، اصـرار پديدآورنـدگان المنـار در نفـي دلالـت آيـات بـر        
هـاي   از آن رو كه شفاعت و مباحث مربـوط بـه آن از چـالش    1باشد. ميشفاعت 

                                                      
المنـار و تفسـير آيـات    «و » نقد و بررسي تفسير رشيدرضا از آيه ولايـت «و مقاله با عنوان . نگارنده در د1

هـاي   همين مجله برخي ديگر از نمودهـاي گـرايش   83و  48هاي  به ترتيب در شماره» بيانگر معجزات

) و 1380(آذر  48گري و ضد شيعي اين تفسير را نشان داده و بررسي كرده است. ر.ك: معرفت  وهابي

 ).1383(آبان  83عرفت م
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كننـد،   مذهبي معاصر است و برخي پذيرش آن را با توحيد ناسـازگار تلقـي مـي   
نشان دادن دلالت آيات بر شفاعت و ثمربخشي آن در تحكيم اعتقـادات صـحيح   

  و نفي شبهات در اين زمينه از اهميت بسزايي برخوردار است.
اطبايي در تفسير آيات مربوط به شفاعت و در بحـث مسـتقلي كـه    علامه طب

درباره شفاعت دارد، بـه مطالـب تفسـير المنـار دربـاره      » بقره«سوره  48ذيل آيه 
آورندگان آن مبني بر نفي شفاعت در تمـام   شفاعت نيز نظر داشته و مدعاي پديد

گان بنـدي پديدآورنـد   ولي به صـورت مشـخص دسـته    1آيات را نقد كرده است؛
المنار از آيات شفاعت و سخنان آنان در عدم دلالت قـرآن بـر شـفاعت را نقـل     

هايي كـه بـه صـورت مسـتقل شـفاعت را       كند. در تفاسير موضوعي و كتاب نمي
خـاص ديـدگاه تفسـير المنـار بررسـي نگرديـده اسـت.        طور  به اند، بررسي كرده

دلالت آيـات و نقـد آن   بنابراين، طرح ديدگاه پديدآورندگان تفسير المنار درباره 
  به صورت مستقل امري ضروري است.

گونه است كه پيش از پرداختن به معني و حقيقـت   شيوه بحث نوشتار حاضر اين
ايم؛ چراكه بـه نظـر مـا     شفاعت، به اصل نفي يا اثبات آن از منظر آيات قرآن پرداخته

قـت آن  اثبات اصل دلالت يا عدم دلالت آيات بر وجـود شـفاعت بـر بحـث از حقي    
مقدم است؛ زيرا اگر اثبات شود آيات دلالتي بر آن ندارد بحـث از حقيقـت شـفاعت    

معناست و اگر دلالت آيات بر شفاعت اثبات شود، به فرض اگر نتـوانيم بـه    قرآني بي
معناي صحيح شفاعت دست يابيم مجـوزي بـراي نفـي آن نـداريم و اتفاقـاً يكـي از       

است كه ابتدا بـراي شـفاعت معنـايي نادرسـت     اشتباهات پديدآورندگان المنار همين 
  اند. تصوير كرده و سپس در پي بررسي آيات برآمده

تذكر اين نكته لازم است كه ما در اين بحث به روايات مربوط به شـفاعت و  
نيز آياتي كه در آنها لفظ شفاعت وجود ندارد ولي به استناد روايات بـر شـفاعت   

                                                      
 .174ـ  155، صص1. ر.ك: سيد محمدحسين طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج1
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سوي ديگر، هرچند مطالب تفسير المنار تنها و از  1پردازيم. تطبيق شده است نمي
معطوف به شفاعت در روز قيامت است و اطلاق ايـن واژه نيـز انصـراف بـه آن     
دارد، ولي در برخي از آيات به وسائط در عالم تكوين هم شفاعت اطـلاق شـده   
است و براي تكميل بحث در پايان مقاله آيات دال بر آن را بررسي خواهيم كرد. 

ايـم در رابطـه بـا     ر چه پيش از بحث شفاعت تكـويني مطـرح كـرده   گو اينكه ه
  باشد. شفاعت تشريعي مي

  شفاعت، اصلي مسلمّ

شفاعت يكي از اصول اعتقادي مسـلّم اسـلامي اسـت و اصـل آن مـورد      
باشد. آنچه بر آن اختلاف است مسـائلي   هاي مسلمانان مي پذيرش تمام فرقه

قاب است يا براي ارتقاي درجه يـا  از اين قبيل است: آيا شفاعت براي رفع ع
شـافعان چـه    2گردد يا نه؟ هر دو؟ آيا مرتكب گناه كبيره مشمول شفاعت مي

  كساني هستند؟ و غيره.
نويسد:  الهدي در اين باره مي فقيه و متكلّم برجستة شيعه سيد مرتضي علم

در حـق امـتش مـورد     9امت اسلام اتفاق دارند كـه شـفاعت پيـامبر اكـرم    «
امت اسـلام  «گويد:  طبرسي مفسر نامور شيعه نيز مي 3»شود. ع ميپذيرش واق

افتـد، اتفـاق نظـر     در نزد خداوند مقبول مـي   9بر اينكه شفاعت پيامبر اكرم
                                                      

. زيرا اين مقاله در پي بررسي ديدگاه پديدآورندگان المنار درباره آيات شفاعت اسـت و ايشـان تنهـا در    1

ز سـوي ديگـر، بـه تفسـير     انـد و ا  در آنها به كار رفته از شفاعت سخن گفته» ش ف ع«آياتي كه ماده 

يْــلِ {تطبيق شده، يعني آيه  9اي كه در روايات بر مقام شفاعت پيامبر اكرم ترين آيه شاخص
�
وَ مِــنَ الل

مُوداً  ْ َ̄  
ً
نْ فَبْعَثَكَ رَبRكَ مَقاما

َ
دْ بهِِ نافلَِةً لكََ عَ° أ  اند. ) نرسيده79(اسراء: } فَتَهَج�

انـد،   ي زيادت ثواب است نه دفـع عقـاب، و كسـاني كـه گنـاه كبيـره كـرده       . معتزله برآنند كه شفاعت صرفاً برا2

/ محقـق حلـي،    313و  312، صص8شوند. (ر.ك: قاضي جرجاني، شرح المواقف، ج مشمول شفاعت واقع نمي

 ).380بن احمد ايجي، المواقف في علم الكلام، ص  ؛ عبدالرحمن126المسلك في اصول الدين، ص

 .150، صالاولي المجموعةيف المرتضي، . شريف مرتضي، رسائل الشر3
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دارند، گو اينكه در كيفيت آن (و اينكه براي رفع عقاب است يا ترفيع درجه) 
  1»اختلاف دارند.

بر ثبوت اصل شـفاعت   نويسد: امت جرجاني از متكلمان بزرگ اهل سنت مي
نويسد:  ايجي، ديگر متكلم بزرگ اهل سنت نيز مي 2متفقند. 9مقبول پيامبر اكرم

»��� ��1� �I� ����
�� J?�«.3    ر بزرگ اهل تسـنن از كتـابابوحيان اندلسي مفس
��� �m��)I �����1 �����«كند كه:  المنتخب نقل مي �fxf�� $�9999 ���- ������* ��j���!«.4 

مــورد اتفــاق مســلمانان اســت، گــو اينكــه در برخــي بنــابراين، اصــل شــفاعت 
  خصوصيات آن اختلاف نظر وجود دارد.

  و اصل شفاعت 5المنار

عبده و رشيدرضا برآنند كه شفاعت به دليل عقلي امري محال است و آيـات قـرآن   
آورندگان المنـار روايـات دال بـر شـفاعت را انكـار       نمايند. البته پديد نيز آن را انكار مي

  كنند. در روز قيامت معنا مي 9و آن را به استجابت دعاي پيامبر اكرم كنند نمي
                                                      

. درباره تصريح دانشمندان شيعه بر اتفـاقي بـودن   151، ص1. فضل بن حسن طبرسي، مجمع البيان، ج1

؛ محقق 166شفاعت در نزد همه مسلمانان نيز، ر.ك: ابن ميثم بحراني، قواعد المرام في علم الكلام، ص

 .126حلي، المسلك في اصول الدين، ص

 .312، ص8رجاني، شرح المواقف، ج. قاضي ج2

 .380. عبدالرحمن بن احمد ايجي، المواقف في علم الكلام، ص3

. درباره اجماعي بودن شفاعت از نظر اهل سنت نيز، ر.ك: مسـعود  349، ص1. ابوحيان اندلسي، بحرالمحيط، ج4

 اع دانسته است.. وي يكي از ادلهّ ثبوت شفاعت را اجم158، ص5بن عمر تفتازاني، شرح المقاصد، جا

هاي تفسير محمد عبـده در الازهـر    سوره نساء حاصل كلاس 125. اين تفسير از آغاز قرآن تا تفسير آيه 5

مصر است كه به خامه شاگرد مبرزش، محمد رشيدرضا، به رشته تحرير درآمده است. ادامه تفسير كـه  

بخش نخست تفسير در مـواردي   باشد. رشيدرضا در سوره يوسف است تماماً از رشيدرضا مي 52تا آيه 

هـاي اسـتاد اضـافه كـرده، بـا تعـابيري        كه با اسنادش اختلاف نظر دارد و يا مطالبي را علاوه بـر درس 

از سخنان استادش جدا كرده اسـت. البتـه در بسـياري از مـوارد نظـراتش موافـق بـا        » اقول«همچون 

از اين رو، اگر در مواردي مطالـب را  استادش بوده كه بخش مربوط به آيات شفاعت از اين قبيل است، 

 دهيم به معناي اختلاف رشيدرضا با وي نيست. به عبده نسبت مي
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  . دليل عقلي عبده بر انكار شفاعت1

اي تصوير كـرده كـه لازمـه پـذيرش آن تغييـر اراده       عبده شفاعت را به گونه
خداي متعال و در پي آن تغييـر علـم الهـي اسـت و بـه دليـل آنكـه علـم الهـي          

كنـد.   در دادگاه الهي را امري محال معرفي مـي  تغييرناپذير است پذيرش شفاعت
  نويسد: وي در اين باره مي

پذيرد، مگر آنكه علمش نسبت بـه آنچـه اراده كـرده يـا      حاكم عادل شفاعت را نمي
بدان حكم كرده تغيير كند. مثلاً، اگر اراده كرده بود كسي را مجازات كنـد و يـا فرمـاني    

كنـد كـه بفهمـد     مجازات و يا فرمانش تغيير مـي را صادر كرده بود، در صورتي اراده بر 
خواسته مجازات كنـد مجـرم نيسـت و يـا حكمـي كـه        كس را كه مي اشتباه كرده و آن

صادر كرده خلاف مصلحت بوده است. ولي حاكم مستبد و ظـالم شـفاعت كسـاني را    
داند كـه پـذيرش آن ظلـم اسـت و      پذيرد، در حالي كه مي كه در نزدش تقربي دارند مي

كننـده را بـر    كند ولـي مصـلحت ارتبـاطش بـا شـفاعت      لت خلاف آن را اقتضا ميعدا
دهد و هر دو شفاعت مزبور بـر خداونـد محـال اسـت؛ چراكـه اراده       عدالت برتري مي

  1خداي تعالي به حسب علم الهي است و علم خداي متعال ازلي و تغييرناپذير است.

  . دليل قرآني عبده بر انكار شفاعت2

باشـد. ايشـان    برآنند كه تمام آيات قرآن نافي شـفاعت مـي   ضارشيدرعبده و 
  اند: آيات شفاعت را در سه دسته قرار داده

يِــنَ آمَنُــوا {كنند؛ مثل آيه  الف. آياتي كه شفاعت را به صورت مطلق نفي مي
�

فRهَا ا�
َ
يا ك

 
ْ
نفِْقُوا ممِ�ا رَزقَ

َ
Sَِ أ

ْ
نْ يأَ

َ
ةٌ وَ لا شَفاعَةٌ يوَمٌْ لا نَيعٌْ  ناكُمْ منِْ قبَلِْ أ

�
  )254(بقره: . }...فيِهِ وَ لا خُل

                                                      
. در متن هرچند هر دو صورت شـفاعت از خـداي متعـال    307، ص1. محمد رشيدرضا، تفسير المنار، ج1

بيـان  نفي شده است ولي به دليل آنكه صورت دوم، يعني فرض عدم عدالت خداوند، مـردود اسـت، در   

وجه محال بودن به اين صورت اصلاً اشاره نشده است. درباره رد شفاعت به دليل منافي دانستن آن بـا  

 .31، ص3علم مطلق الهي نيز ر.ك: محمد رشيدرضا، تفسير المنار، ج
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فمَا يَــنْفَعُهُمْ شَــفاعَةُ {كنند؛ مثل آيه  ب. آياتي كه سودمندي شفاعت را نفي مي

 َLِِافع   )48(مدثر:  .}الش�

 }ىـارْتضَــإلاِ� لمَِــنِ {و  )255(بقـره:   }إلاِ� بإِذِْنـِـهِ {ج. آياتي كه با تعابيري همچـون  

  كنند. شفاعت را نفي مي )28 (انبياء:
گويد: برخي دسته سوم را بر دسـته   بندي آيات شفاعت مي عبده پس از دسته
گيرنـد كـه از نظـر قـرآن شـفاعت بـه اذن        دانند و نتيجه مي اول و دوم حاكم مي

خداوند امري ممكن قلمداد گشته است. ولي برخي برآنند كه بين اين دو دسـته  
ا حاكم بر ديگري بدانيم؛ زيـرا اسـتثنا بـه اذن و    آيات تنافي نيست تا يك گروه ر

اي است كه قرآن در مقام نفي قطعي به كـار بـرده اسـت. ايـن      مشيت الهي شيوه
استثنا مشعر به اين نكته است كه آنچه پيش از استثنا بيان شده بـه مشـيت الهـي    

ينَ خــاِ�ِ {فرمايـد:   است و نه خارج از حيطة قدرت او. به عنوان مثال، خداوند مي

 
َ ْ
ماواتُ وَ الأ  }إلاِ� مــا شــاءَ رَبRــكَ {تعبير  )107(هود:  }رْضُ إلاِ� ما شاءَ رَبRكَ فيِها ما دامَتِ الس�

گونه نيست كه  رساند كه خلود كفار در آتش به مشيت و اراده خداست و اين مي
با اين حكم، ديگر براي خداوند قدرت بر عدم خلودشـان نباشـد. عبـده پـس از     

  1گيرد كه در قرآن نص قطعي در وقوع شفاعت نداريم. نتيجه مي بيان فوق
نويسـد: (قـال    پس از بيان دليل عقلي عبـده بـر نفـي شـفاعت مـي      رشيدرضا

مقصـود از   2يكون علي هـذا مـن المتشـابهات.    الشفاعةشيخنا) فماورد في اثبات 
ه ي موصوله در عبارت مزبور، روايات بيانگر شفاعت است و نه آيات؛ چراك»ما«

دانـد. نيـز ذيـل     ـ تمام آيات را نـافي شـفاعت مـي    گونه كه ذكر شد وي ـ همان 
گويـد: در آنجـا    به سخناني كه نقل شد اشاره كرده و به صراحت مـي  ىآيةالكرس

                                                      
 .307، ص1. محمد رشيدرضا، تفسير المنار، ج1

 . همان.2
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اشـاره وي در آنجـا بـه     1گفتيم كه روايات بيانگر شـفاعت از متشـابهات اسـت.   
  2كند. روشني مقصودش از ماي موصوله در اين عبارت را مشخص مي

  :عبده ذيل آيه
}}}} RÍَ

ْ
ُ لا إَِ� إلاِ� هُوَ ال خُذُهُ  اب�

ْ
قَيRومُ لا تأَ

ْ
ُ ما ِ�  ال

َ
ماواتِ وَ ما ِ� ا سِنَةٌ وَ لا نوَْمٌ �  لس�

 
َ ْ
ِ الأ

�
فَهُــمْ  {رْضِ مَنْ ذَا ا�

ْ
يدِْيهِمْ وَ مــا خَل

َ
نهِِ فَعْلَمُ ما نLََْ أ

ْ
    }}}}...يشَْفَعُ عِنْدَهُ إلاِ� بإِذِ

  )255بقره: (

گويد: قـبلاً گفتـيم    به سخنان پيشين خود درباره آيات شفاعت اشاره كرده مي
نهِِ {كه چنين استثنايي 

ْ
براي تأكيد نفي است و به اين صورت، بـين آيـاتي    }إلاِ� بإِذِ

كنند و بين آياتي كه در آنها اين اسـتثنا اسـت،    كه شفاعت را بدون استثنا نفي مي
اند و  اند از متشابهات تيم: رواياتي كه شفاعت را طرح كردهكنيم و نيز گف جمع مي

شيوة سلف و خلف در قبال آنها يكسان نيست. پس يا معناي شفاعتي را كـه در  
كنيم يا آن را بر دعايي كه خداونـد بـه    روايات مطرح شده به خداوند واگذار مي

م و قطع داريـم  كني دهد، حمل مي اش بود انجام مي دنبال آن آنچه را در علم ازلي
كه شافع علم خدا را تغيير نداده و اثري در اراده حق نخواهد گذاشـت. و چـون   

اش آنچه را كه در علم ازلي خود سبقت گرفتـه بـود    خداوند به دنبال دعاي بنده
پـس از   رشيدرضـا 3شود. سازد، كرامت خداوند نسبت به وي آشكار مي محقق مي

���k� #+�f -�«نويسد:  بيان كلام عبده مي �@� o N1� ��* ����
�� «.4  
                                                      

 .33، ص3. محمد رشيدرضا، تفسير المنار، ج1

لـم پذيرفتـه    االله . آيت2 اـرت     سبحاني، عبده را در شمار كساني كه شفاعت را به عنوان يـك اصـل مس انـد آورده و عب

اـره       را چنين ترجمه مي» فماورد في اثبات الشفاعه يكون علي هذا من المتشابهات« اـتي كـه درب اـت و رواي كنـد: آي

) با توجه به آنچه ذكـر گرديـد،   22ص ،8شفاعت وارد شده از آيات متشابه است. (جعفر سبحاني، منشور جاويد، ج

 نادرست است؛ زيرا مقصود وي تنها روايات بيانگر شفاعت است.» آيات و روايات«به » ما«شود ترجمه  معلوم مي

. درباره حمل روايات شفاعت بر استجابت دعا نيـز،  33و  32، صص 3. محمد رشيدرضا، تفسير المنار، ج3

 .308، ص1ر.ك: همان، ج

 .122، ص7، نيز، ر.ك: همان، ج33. همان، ص4
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  نقد ديدگاه عبده و رشيدرضا

تصويري نادرست از شفاعت داشته و آن را با دليـل عقلـي    رشيدرضاعبده و 
دانيم. شفاعتي كه مسلتزم تغييـر   اند. ما نيز شفاعت بدان معنا را مردود مي رد كرده

پذيرفتني نيست.  اراده خداوند و روشن شدن مصلحتي براي خداست قطعاً امري
ولي اين تصور غلط از شفاعت چه ارتباطي با معناي صحيح آن دارد؟ آنچه مهـم  

اند يا آنكـه   است بررسي آيات قرآن است و اينكه آيا شفاعت را مطلقاً نفي نموده
باشند؟ پس از اثبات وجود شـفاعت در قـرآن    ت قايل ميعبراي افرادي حق شفا

ناي صحيح آن چيسـت و قطعـاً بايـد آن را بـه     بايد به اين مسئله پرداخت كه مع
اي معنا كرد كه به معناي حاكم كردن اراده شـفيع بـر اراده خداونـد نباشـد.      گونه

ها و علايق آيات قرآن را بررسـي كـرديم و از    فرض آري، اگر بدون دخالت پيش
تأمل در آيات و كاربست ضوابط عقلايي در فهم متون به اين نتيجه رسيديم كـه  

ها با شرايطي خاص پذيرفته شده است بايـد   ظر قرآن شفاعت برخي از انساناز ن
تلاش كنيم تا بفهميم مقصود از شفاعتي كه قرآن براي برخي اثبات كرده چيست 
و اگر فرضاً نتوانستيم با در نظر گرفتن ديگـر آيـات و قـرائن مختلـف لفظـي و      

اعت و يـا حمـل آن   عقلي به نتيجه خاصي برسيم، اين امر مجوزي براي نفي شف
شود، بلكه بايد بگوييم: قرآن چنـين   اي بر آن نداريم نمي بر معنايي كه هيچ قرينه

دانم. بنابراين،  امري را مطرح كرده، ولي من معناي صحيح و مقصود از آن را نمي
تصوير غلط پيشين را نبايد در فهم آيات دخالت داد و به دنبـال آن در پـي نفـي    

م برخي از آيات قرآن مثبت شـفاعت اسـت بايـد متوجـه     شفاعت بود، اگر ديدي
شويم كه تصوير ما از شفاعت درست نيست و تلاش براي دستيابي بـه مقصـود   

تـوانيم   خداوند ضروري است و اگر نتوانستيم به معناي مقصود از آن برسيم، نمي
  جهلمان را مجوزي براي نفي اصل شفاعت قرار دهيم.



    

 

182        
 

   
      
   

»»
ت

فاع
ش

ت
فاع

ش
««     

              
   

   
 

   
   

 
ت (

ابي
وه

 د
ر ر

 د
ت

الا
مق

ه 
وع

جم
م

3
    

    
 (

    
   

 

  بندي آيات شفاعت دسته

  اند: رتبط با شفاعت، از حيث اثبات و نفي شفاعت، بر سه دستهآيات م

  . آيات نافي شفاعت1

  اين آيات خود به چند دسته قابل تقسيم هستند:
ــا {ماننـد آيـه:    الف. آيات نافي مطلق شـفاعت:  نفِْقُــوا مِم�

َ
ِيــنَ آمَنُــوا أ

�
فRهَــا ا�

َ
يــا ك

 
ْ
Sَِ رَزَق

ْ
نْ يأَ

َ
ــالمُِونَ يوَْمٌ لا نَ  ناكُمْ منِْ قَبْلِ أ µفرُِونَ هُمُ الظ�

ْ
ةٌ وَ لا شَفاعَةٌ وَ ال

�
 }يْعٌ فِيهِ وَ لا خُل

گونـه شـفاعتي    ظاهر اين آيه شريفه آن است كه در روز قيامـت هـيچ   )254(بقره: 
  وجود ندارد.

هـا را شـفيعان    پرستان بـت  بتپرستان: ب. آيات نافي شفاعت از كافران و بت
كنـد:   . خداوند اين پندار آنان را چنين بيان ميپنداشتند خويش در نزد خداوند مي

ِ ما لا يضَُ { ِ ـوَ فَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اب�  }...رRهُمْ وَ لا فَنْفَعُهُمْ وَ فَقُولوُنَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْــدَ اب�

  )18(يونس: 

پنـداري را نفـي نمـوده و بيـان      خداوند در برخي آيات، شفاعت اين شـفيعان 
 ئهِِــمْ {براي كافران شفيعي نخواهد بود؛ مانند آيه كند كه  مي وَ لمَْ يكَُنْ لهَُمْ مِــنْ ُ�َ

و بـراي آنـان از شريكانشـان ـ بتـان ـ شـفيعاني         «؛ )13(روم:  }رَ ئهِِمْ ·فـِـرِينَ ـشُفَعاءُ وَ ·نوُا بشُِ 

  باشد:  يه ذيل نيز جزو همين دسته آيات ميآ. »نباشد، و به شريكانشان كافر شوند
Sِ هَلْ فَنْظُرُونَ إِ {{{{

ْ
وِيلهَُ يوَْمَ يأَ

ْ
ِينَ نسَُوهُ مِنْ قَبْــلُ قَــدْ جــاءَتْ  لا� تأَ

�
وِيلهُُ فَقُولُ ا�

ْ
تأَ

وْ نُ 
َ
ا أ

َ
m ا مِنْ شُفَعاءَ فَيشَْفَعُوا

َ
m َْق( فَهَل ِ رُسُلُ رَب(نا باِ�ْ

�
كُن�ــا  {رَدR فَنَعْمَــلَ لَــْ©َ ا�

غْ 
َ
وا أ ُÏَِ53(اعراف:     }}}}فُسَهُمْ وَ ضَل� قَنْهُمْ ما ·نوُا فَف²َُْونَ غَعْمَلُ قَدْ خ(  

هاي قـرآن، از رسـتاخيز و حسـاب و جـزا ـ را       آيا جز تأويل آن ـ تحقق و وقوع وعده 

برند؟ آن روز كه تأويل آن فرا رسد آنها كه از پيش آن را فراموش كردنـد   انتظار مي

ر ما شفاعت كنند...؟ به راستي كه خـود  گويند ... آيا براي ما شفيعاني هست كه از به
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هـا كـه شـفيعان خـود      سـاختند ـ يعنـي بـت     را به زيـان افكندنـد و آنچـه بـه دروغ مـي     

  پنداشتند ـ از آنها گم شد. مي

  . آيات مثبت شفاعت براي خداوند2

ــفاعَةُ {ها از آن خداوند است:  فرمايد: تمام شفاعت قرآن در يك آيه مي ِ الش� قُــلْ بِ�

 َ]ِي
َ ْ
ماواتِ وَ الأ كُ الس�

ْ
ُ مُل

َ
� 

ً
هـا و   روايـي آسـمان   بگو: شفاعت، يكسره از آنِ خداست. فرمان«؛ }رْضِ عا

فرمايد: جز خدا شفيعي نيسـت كـه از    ، و در آياتي چند مي)44(زمر:  »زمين خاص اوسـت 
  آيه: شود خداوند خود شفيع است؛ مانند  مفهوم آنها استفاده مي

}}}} ِ
�

نذِْرْ بهِِ ا�
َ
وا إِ| رَب(هِمْ لَيسَْ لهَُمْ مِنْ دُونهِِ وَِ[\ وَ أ ُyَْÂُ ْن

َ
وَ لا شَفِيعٌ  ينَ bَافوُنَ أ

هُمْ فَت�قُونَ 
�
  ) 51(انعام:     }}}}لعََل

و به وسيله اين [قرآن] كساني را كه بيم دارنـد كـه بـه سـوي پروردگارشـان محشـور       

  عي نيست. باشد كه پروا كنند.آنها يار و شفي  شوند هشدار ده [چرا] كه غير او براي

  . آيات بيانگر نفي و اثبات3

برخي آيات قرآن كه نافي شفاعت غير خدايند به دنبالشان، شفاعت به اذن و 
اند، ولـي   اند و يا آنكه شفاعت ملائكه را نفي نموده مشيت خداوند را استثنا كرده

اعت بودن اين دسـته  با تعابيري استثنا نيز در كلام آمده است. در ادامه، مثبت شف
  از آيات را اثبات خواهيم كرد.

  اثبات شفاعت با آيات همراه با استثنا

آيات همراه بـا اسـتثنا را نيـز نـافي      رشيدرضاگونه كه گذشت، عبده و  همان
بـود   }إلاِ� بإِذِْنـِـهِ {دانند. اگر استثنا فقط بـا تعـابيري همچـون     شفاعت غير خدا مي

كال كمتري داشت. ولي با توجه به اينكه استثنا بـا  سخن پديدآورندگان المنار اش
ُ الــر�pْنُ وَ رَِ�َ {و  }ىـإلاِ� لمَِــنِ ارْتضَــ{هاي ديگري همچون  عبارت

َ
ذنَِ �

َ
ُ  إلاِ� مَــنْ أ

َ
�
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اي در ظهور ايـن آيـات در شـفاعت غيـر خـدا و       نيز آمده است هيچ شبهه }قوَْلاً 
  ماند. الهي باقي نمي هاي خاص، در دادگاه موجوداتي داراي ويژگي

  شود: در ذيل، به برخي از اين آيات اشاره مي
رَمُــونَ {{{{

ْ
اً سُــبحْانهَُ بـَـلْ عِبـاـدٌ مُك

َ
ذََ الــر�pْنُ وَ�

�
وَ لا يشَْــفَعُونَ إلاِ� لمَِــنِ ... ... ... ...     وَ قالوُا ا�

  )28 و 26(انبياء:     }}}}ارْتَ� وَ هُمْ منِْ خَشْيتَهِِ مُشْفِقُونَ 

فرمايد:  پنداشتند. خداوند پس از رد اين پندار مي زندان خدا ميمشركان، ملائكه را فر

اند، ... و جز براي كساني كه او بپسندد و خشـنود   بلكه (آن فرشتگان) بندگاني گرامي

كننـد. ظـاهر ايـن اسـتثنا آن اسـت كـه برخـي كـه خداونـد آنهـا را            باشد شفاعت نمي

  گيرند. پسندد، مورد شفاعت ملائكه قرار مي مي

ُ الر�pْنُ وَ رَِ�َ يوَْ {{{{
َ

ذِنَ �
َ
فاعَةُ إلاِ� مَنْ أ ُ قوَْلاً  مَئذٍِ لا يَنْفَعُ الش�

َ
  )109 (طه:    }}}}�

در آن روز شفاعت سودي ندارد، مگر (شفاعت) كسي كه خداي رحمان به او اجازه 

  دهد و سخن او را بپسندد. 

شند و ظاهر آيه شريفه آن است كه شفاعت آنان كه از سوي خداوند مأذون با
  نيز سخنانشان را بپسندد، مورد قبول درگاه احديت قرار خواهد گرفت.

. آياتي كه مطلقـاً  1اند:  بنابراين، آيات قرآن در نفي شفاعت غير خدا دو دسته
. آياتي كه شفاعت افـراد مـأذون از جانـب خداونـد را     2كنند.  شفاعت را نفي مي

  نمايند. مي كنند و تنها شفاعت غير مأذونان را نفي ثابت مي
گيريم كه از نظر قرآن شـفاعت   از حمل نمودن مطلق بر مقيد چنين نتيجه مي

تواننـد بـه اذن خداونـد از     به غير اذن خداوند امري مردود است، ولي برخي مـي 
كسان ديگري كه مورد پسـند خداونـد هسـتند، شـفاعت نماينـد. و آيـات نـافي        

  نمايند. في ميشفاعت در حقيقت، شفاعت از كفار و مشركان را ن
علامه طباطبايي در مقابل ادعاي پديدآورندگان المنار كـه آيـات مشـتمل بـر     

اند كه خداوند با به كار بـردن آن در   هاي بياني قرآن دانسته استثنا را يكي از شيوه
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پي بيان اين امر است كه آنچه پيش از استثنا ذكر شده به مشـيت خـداي متعـال    
بيـاني ديگـري از قـرآن معرفـي      همصداق شيو است، آيات مربوط به شفاعت را

اي رايـج در قـرآن    اين شيوه«فرمايد:  كرده است. ايشان درباره اين شيوه بياني مي
كند و در آيـاتي ديگـر آن    است كه در آياتي يك كمال را از غير خداوند نفي مي

را نمايد و در آيه يا آيات سومي، كمال مورد نظر  كمال را براي خداوند اثبات مي
كند. خداوند با اين شيوه بر اين نكته تأكيد  به اذن الهي براي ديگران نيز اثبات مي

كند كه هر چه انسان دارد از آن خدا و به مشيت اوست، و هيچ انسـاني هـيچ    مي
علامه طباطبـايي   1»باشد. كمالي را مستقل از خداوند و بدون اعطاي او مالك نمي

عت نيز اين اسلوب به كار رفته اسـت. در آيـاتي   افزايد: در آيات شفا در ادامه مي
شفاعت به صورت مطلق از ديگران نفي شده، در آياتي شفاعت مختص خداوند 
شمرده شده و در برخي ديگر، شفاعت غير خدا بـه اذن الهـي، ثابـت گشـته تـا      
مشخص گردد كه شفيع در عرض خداوند نيسـت و شـفاعت مقـامي اسـت كـه      

  2گاه مستقل از خدا نخواهد بود. هيچ خداوند به او اعطا كرده و
خداي متعال با به كارگيري اين اسلوب بياني، در حقيقت، روح توحيدي 
مكتب اسلام و قرآن شريف را به منصه ظهور رسانده است؛ چراكه از منظـر  
توحيدي همه چيز وابسته به حق تعالي، بلكه عين ربط بـه خداونـد اسـت و    

بخش خـداي   اهد داشت. تنها علت هستيبدون اين ربط هيچ چيز وجود نخو
متعال است و ديگر اسباب و علل معداتي هستند كـه زمينـه دريافـت فـيض     

هاسـت. خداونـد علـم     سازند. خداي متعال منبع همه كمال الهي را فراهم مي
مطلق، حيات مطلق، قدرت مطلق و منبع هر كمالي است و هر كسي هر قدر 

و از خـود هـيچ نـدارد. موجـودي كـه      حيات و قدرت دارد از اوست  و علم
                                                      

 .157، ص1. سيد محمدحسين طباطبايي، الميزان، ج1

 . همان.2
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وجود و كمالاتش بالذات و از خود اوست خداي متعال است و غيـر او هـر   
كمالي دارد از او اخذ كرده است. اختصاص كمال بـه خداونـد در برخـي از    

ايـن  » بـاذن االله «آيات و نسبت دادن آن به غير خدا در آيـات ديگـر بـا قيـد     
هر كـس هـر چـه دارد از مقـام ربـوبي      كند كه  حقيقت متعالي را گوشزد مي

  دريافت كرده و بدون افاضه از مقام ربوبي هيچ ندارد.
ايـن  » اذن خـداي متعـال  «نكته قابل توجه ديگر در آيات همراه با استثناي به 

اي در دنيـا و آخـرت تحقـق     شود هيچ حادثـه  است كه از آيات قرآن استفاده مي
و هيچ فاعلي، اعم از فاعـل طبيعـي و    يابد، مگر به اذن تكويني خداي متعال نمي

دهد جز به اذن خداي متعال. اين آيات بيانگر وجود  غير طبيعي، كاري انجام نمي
باشد و منوط ساختن شـفاعت   اي تكويني بين حوادث عالم و اراده الهي مي رابطه

به اذن خداي متعال نيز يكي از مصاديق اين قاعده كلي است؛ چراكه شفاعت نيز 
دهد و به دليل آنكه هـيچ كـاري    له انجام مي ت كه شافع در حق مشفوعكاري اس

يابد، شفاعت نيـز بـدون اذن و    بدون اذن و اراده تكويني خداي متعال تحقق نمي
يابـد و در تحليـل ذهـن بايـد      اراده حضرت حق ـ سبحانه و تعالي ـ تحقق نمي  

از ايـن رو، هـيچ   پيش از شفاعت اذن خداوند وجود داشته باشد تا تحقق يابد و 
  1شفاعتي نيست، مگر بعد از اذن خداي متعال.

  ديدگاه برخي مفسران در جمع بين آيات شفاعت

بيشتر مفسران آيات همراه با استثنا را مثبت شفاعت شمرده و در جمـع بـين   
كننده را بـر شـفاعت از كـافران حمـل      كننده شفاعت، آيات نفي آنها و آيات نفي

  شود: يدگاه برخي از اين مفسران اشاره مياند. در ذيل، به د كرده
                                                      

. درباره لزوم اذن الهـي در حـوادث هسـتي و نيـز معنـاي آن ر.ك: محمـدتقي مصـباح، معـارف قـرآن          1

 .198ـ  195(خداشناسي)، صص
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  ق) 310. ابن جرير طبري (م 1

ن{طبري درباره آيه 
ْ
ا رَزَق نفِْقُوا مِم�

َ
ِينَ آمَنُوا أ

�
فRهَا ا�

َ
Sَِ يا ك

ْ
نْ يأَ

َ
يوَْمٌ لا نَيْعٌ  اكُمْ مِنْ قَبْلِ أ

المُِونَ  µفرُِونَ هُمُ الظ�
ْ
ةٌ وَ لا شَفاعَةٌ وَ ال

�
معتقد است كه هرچند  )254(بقره:  }فيِهِ وَ لا خُل

ظاهرش عام است ولي از آن خاص اراده شده و سودبخشي هر معامله، دوسـتي  
ِ {وي از  1و شفاعت در روز قيامت تنها از كافران نفي شده است.

�
يشَْفَعُ  {مَنْ ذَا ا�

نهِِ 
ْ
كرده، معنـاي آيـه   اثبات شفاعت به اذن الهي را استفاده  )255(بقره:  }عِنْدَهُ إلاِ� بإِذِ

كـس ديگـري را    فرمايد: و در نـزد مـن هـيچ     كند كه خداوند مي را چنين بيان مي
كند، مگر پيامبران و اوليا و اهل طاعت من كه بـه اذن مـن شـفاعت     شفاعت نمي

نهِِ {نيز ذيل آيه  2كنند. مي
ْ
نويسـد: خداونـد    مي )3(يونس:  }ما مِنْ شَفِيعٍ إلاِ� مِنْ نَعْدِ إذِ

كند، مگر پس از  ايد هيچ شافعي در روز قيامت درباره احدي شفاعت نميفرم مي
ــفاعَةَ إلاِ� {و در تفسير آيه  3آنكه خداوند به وي اجازه شفاعت دهد. لا فَمْلكُِونَ الش�

َذَ عِنْدَ الر�pْنِ قَهْداً  نويسد: اين كـافران در روز حشـر مالـك     مي )87(مريم:  }مَنِ ا��
ن براي برخي ديگر در نزد ادر هنگامي كه برخي از اهل ايم شفاعت نخواهند بود

كنند، مگر كساني از آنها كه در دنيا با ايمان بـه خـدا و تصـديق     خدا شفاعت مي
رسولش و اقرار به آنچه وي آورده و عمل به آنچه بدان امر كرده از نـزد خـداي   

  4رحمان عهدي اخذ كرده باشند.

  ق) 375(م  . نصير بن محمد بن احمد سمرقندي2

وي آيات مشتمل بر استثنا را مثبـت شـفاعت دانسـته اسـت؛ از جملـه ذيـل       
ِ {آيه

�
نهِِ  {مَنْ ذَا ا�

ْ
نويسد: اين آيه دليل بـر اثبـات    مي) 255(بقـره:   }يشَْفَعُ عِنْدَهُ إلاِ� بإِذِ

                                                      
 .5، ص3. ر.ك: محمد بن جرير طبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج1

 .10. همان، ص2

 .530، ص6. همان، ج3

 .381، ص8. همان، ج4
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نهِِ {شفاعت است؛ چراكه فرمود: 
ْ
ن و اين استثنا دليل بر اين است كه بـه اذ  }إلاِ� بإِذِ

  1خداي متعال براي انبيا و صالحين اجازه شفاعت خواهد بود.

  ق) 516. ابومحمد حسين بن مسعود بغوي (م 3

يعني در حـق   }وَ لا فُقْبَلُ مِنْها شَــفاعَةٌ {نويسد:  بقره مي 48بغوي در تفسير آيه 
وَ لا {گويـد:   مـي » بقـره « 254و در ذيـل آيـه    2شـود.  كافر شفاعت پذيرفته نمـي 

كه خداي متعال شـفيعي  » انعام«سوره  51وي ذيل آيه  3مگر به اذن خدا. }شَفاعَةٌ 
نويسـد:   مـي  }وَ لا شَفِيعٌ  ليَسَْ لهَُمْ مِنْ دُونهِِ وَِ[\ {فرمايد:  غير از خود را نفي كرده مي

و همانا خداوند در اين آيه شفاعت را براي غير خود نفي كرد با اينكـه انبيـاء و   «
كننـد، مگـر بـه اذن خـداي      د؛ زيرا ايشـان شـفاعت نمـي   كنن اوليا نيز شفاعت مي

شود كه وي آيات همـراه بـا اسـتثنارا     از اين بيان به وضوح مشخص مي 4»متعال.
  شمارد. مثبت شفاعت مي

  ق) 520. رشيدالدين ميبدي (م 4

ميبدي آيات نافي شفاعت را درباره مشركان و كافران دانسته و آيـات همـراه   
نويسـد:   مي» بقره«سوره  255داند. وي در تفسير آيه  ت ميبا استثنا را مثبت شفاع

} ِ
�

نهِِ  {مَنْ ذَا ا�
ْ
هــؤُلاءِ {چون كافران قـريش گفتنـد بتـان را كـه      }يشَْفَعُ عِنْدَهُ إلاِ� بإِذِ

 ِ مَــنْ {العالمين گفت:   اينان شفيعان ما هستند به نزديك االله، رب }شُفَعاؤُنا عِنْدَ اب�

 ِ
�

كس كه شفاعت كند به نزديك االله، مگر بـه   كيست آن }عُ عِنْدَهُ إلاِ� بإِذِْنهِِ يشَْفَ  {ذَا ا�
ــفاعَةُ عِنْــدَهُ إلاِ� لمَِــنْ {دستور االله؟ همان است كه جاي ديگـر گفـت:    وَ لا يَنْفَــعُ الش�

                                                      
 .691، ص1. نصر بن محمد بن احمد سمرقندي، بحرالعلوم، ج1

 .47، ص1. حسين بن مسعود بغوي، معالم التنزيل في التفسير و التأويل، ج2

 .221. همان، ص3

 .214، ص2. همان، ج4
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ذِنَ 
َ
ُ  أ

َ
ُ الــر�pْنُ {و قال  }�

َ
ذنَِ �

َ
فاعَةُ إلاِ� مَنْ أ لا يشَْــفَعُونَ إلاِ� لمَِــنِ  وَ {و قال:  }لا يَنْفَعُ الش�

  1اند كه در قيامت شفاعت خواهد بود. ها دليل . اين آيت}ىـارْتضَ

  ق) 546. ابن عطيه اندلسي (م 5

ابن عطيه اندلسي نفي شفاعت و نيز نفي فايده آن را ويـژه كـافران دانسـته و آيـات     
 254ذيـل آيـه    دانـد. از همـين رو،   قرآن را مثبت شفاعت براي برخي از اهل ايمان مـي 

و در روز قيامت به اذن خـداي متعـال بـراي برخـي حـق شـفاعت       «نويسد:  مي» بقره«
خواهد بود كه حقيقت آن رحمتي از جانب خداوند است و شرافتي براي كسـي اسـت   

مُجْــرِمLَِ إِ| {وي ذيـل آيـات    2»كه خداوند به وي اذن داده تا شـفاعت كنـد.  
ْ
وَ نسَُــوقُ ال

ذََ عِندَْ الر�pْنِ قَهْداً  * جَهَن�مَ ورِْداً 
�

فاعَةَ إلاِ� مَنِ ا� هـاي   احتمال )87 ـ  86(مريم:  }لا فمَْلكُِونَ الش�
ذََ عِندَْ الــر�pْنِ قَهْــداً {در » من«مختلفي را در مراد از 

�
و چهـار احتمـال در ضـمير     }مَنِ ا�

الات، از ايـن آيـات اثبـات    ذكر كرده كه بنا بر تمـام احتم ـ  }لا فمَْلكُِونَ {در » واو«فاعلي 
  كند. اين چهار احتمال عبارت است از: شفاعت را استفاده مي

الف. مراد مجرمان كافر باشد كه در اين صورت، استثنا را منقطع شمرده و در 
وي در اين صورت، مراد » اي لكن من اتخذ عهدا يشفع له.«نويسد:  معناي آن مي

ين احتمال، معناي عبارت ايـن خواهـد بـود    كند. بنابرا از عهد را ايمان معرفي مي
  شوند. كه مؤمنان مورد شفاعت واقع مي

ب. مراد مجرمان كافر و مسلمانان گناهكار باشد كه در اين صورت اسـتثنا را  
  داند. متصل شمرده و مفاد آيه را مورد شفاعت واقع شدن مؤمنان عاصي مي

ن صورت، برخـي از مفسـران   ، متقين باشند كه در اي}لا فَمْلكُِــونَ {ج. مراد از 
ذََ {در » من«مصداق 

�
انـد و برخـي ديگـر، كسـاني      را شافعين دانسـته  }...إلاِ� مَنِ ا�

                                                      
 .692، ص1جالابرار،  عدة. رشيدالدين ميبدي، كشف الاسرار و 1

 .341، ص1. ابن عطيه اندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج2
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إلاِ� مَــنِ {گيرند. بنا بـر قـول نخسـت، معنـاي      اند كه مورد شفاعت قرار مي دانسته

ذََ 
�

هـا   كساني خواهند بود كه به واسطه برخورداري از اعمـال صـالح، بـدان    }...ا�
شود و بنا بر قول دوم، مقصود آيه شريفه اين خواهد بود  ام شفاعت عنايت ميمق

شود كه از جانب خداوند پيماني مبني بر  كه شفاعت متقين تنها شامل كساني مي
  مستحق شفاعت بودنش اخذ كرده باشد.

و  9پيـامبر اكـرم  » مـن «همه مردم باشد و مقصود از  }لا فَمْلكُِونَ {د. مراد از 
فاعت، شفاعت مخصوص آن حضـرت كـه بـا شـرايطي شـامل مـردم       مراد از ش

  1خواهد شد.
شود، بنا بر همه احتمالات و اقوالي كـه ابـن عطيـه     گونه كه ملاحظه مي همان

ذكر كرد، دلالت آيه مورد بحث كه همراه با استثناست بر شفاعت پذيرفته شده و 
  دلالت آيه بر آن قطعي شمرده شده است.

  ق) 671بي (. محمد بن احمد قرط6

ِ {وي ذيل آيه 
�

نـِـهِ  {منَْ ذاَ ا�
ْ
نويسد: در اين آيه تثبيـت شـد كـه     مي }يشَْفَعُ عِندَْهُ إلاِ� بإِذِ

خداوند براي هر كسي كه بخواهد ـ كه ايشان پيامبران و علما و مجاهـدان و ملائكـه و    
غير ايشان از كساني است كـه خداونـد شرافتشـان بخشـيده ـ اجـازه شـفاعت كـردن         

كنند، مگر براي كسـي كـه مـورد رضـاي خـداي متعـال        دهد و ايشان شفاعت نمي يم
  2)28(انبياء: . }وَ لا يشَْفَعُونَ إلاِ� لمَِنِ ارْتَ�{گونه كه خداوند فرمود:  است؛ همان

  ق) 754. ابوحيان اندلسي (م 7

كنندة شـفاعت، بـراي    وي پس از يادآوري استناد معتزله به ظاهر آيات نفي
نويسد: اصحاب ما اين آيـات را مخـتص كـافران     اعت از اهل كبائر مينفي شف

                                                      
 .33و  32، صص4. ر.ك: همان، ج1

 .273، ص3. محمد بن احمد قرطبي، الجامع لاحكام القرآن، ج2
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ِ {و نيـز در تفسـير جملـه شـريفه      1دانند مي
�

ِــهِ  {مَــنْ ذَا ا� ن
ْ
فَعُ عِنْــدَهُ إلاِ� بإِذِ  }يشَْــ

  2كنند. كند كه برخي به اجازه خداوند شفاعت مي گويد: اين آيه دلالت مي مي

  ق) 774. اسماعيل بن كثير دمشقي (م 8

يعنـي   }وَ لا فُقْبَلُ مِنْها شَــفاعَةٌ {نويسد:  مي» بقره« 48ابن كثير دمشقي ذيل آيه 
فَمــا يَــنْفَعُهُمْ شَــفاعَةُ {كـه آيـات    شـود. همچنـان   از كافران شفاعت پذيرفتـه نمـي  

 َLِِافع  )101و  100(شـعراء:  . }وَ لا صَدِيقٍ pَِيمٍ  * فَما mَا مِنْ شافعLَِِ {و  )48(مدثر:  }الش�
  3درباره كافران است.

َــذَ عِنْــدَ الــر�pْنِ قَهْــداً {وي در تفسير آيه  فاعَةَ إلاِ� مَــنِ ا�� ) 87(مـريم:   }لا فَمْلكُِونَ الش�

فاعَةَ {نويسد:  مي اي نيسـت بـرخلاف    كننده يعني براي كافران شفاعت }لا فَمْلكُِونَ الش�
إلاِ� {... و اسـتثنا در عبـارت   مؤمنان كه برخي از آنها براي برخي ديگر شفاعت كننـد،  

ذََ عِندَْ الر�pْنِ قَهْداً 
�

استثناي منقطع است و معنايش اين است كه امـا كسـي كـه     }مَنِ ا�
در نزد خداي رحمان پيماني براي استحقاق شفاعتش گرفته باشد (به نفعش شـفاعت  

اي حـق آن  شود) و مراد از عهد، شهادت به وحدانيت خداي متعال و قيام براي اد مي
بنابراين، به نظر ابن كثير بر اساس آيه مزبور كسي كـه موحـد بـوده و بـراي      4»است.

  اداي حق آن قيام كرده باشد از شفاعت برخوردار خواهد بود.

  ق) 875. عبدالرحمن بن محمد ثعالبي (م 9

لا {در مـراد از مجرمـان كـه مرجـع ضـمير      » مريم«سوره  87ثعالبي ذيل آيه 

باشد دو وجه محتمل دانسته است: نخست آنكـه مـراد از مجرمـان     يم }فَمْلكُِــونَ 
                                                      

 .285، ص2؛ ج349، ص1. ابوحيان اندلسي، بحرالمحيط، ج1

 .288، ص2. همان، ج2

 .155، ص1تفسير القرآن الكريم، ج . اسماعيل بن كثير دمشقي،3

 .487، ص4. همان، ج4
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ذََ عِنْدَ الر�pْنِ قَهْــداً {تنها كافران باشد. وي بنابر اين احتمال، استثناي 
�

را  }إلاِ� مَنِ ا�
نويسد: يعني: ولي كسـي كـه از نـزد     منقطع دانسته و در معناي عبارت مزبور مي

شود و بنابراين احتمـال،   برايش شفاعت ميخداي رحمان عهدي اخذ كرده باشد 
  مراد از عهد ايمان است.

احتمال دوم آن است كه مراد از مجرمان، كافران و مؤمنان گناهكار باشد. وي 
بنــابراين احتمــال، اســتثنا را متصــل شــمرده و در بيــان معنــاي عبــارت مــذكور 

عهـدي اخـذ    نويسد: يعني: مگر كسي از مؤمنان گناهكار كه در نـزد خداونـد   مي
  1كرده باشد كه به نفع وي شفاعت خواهد شد.

  ق) 1137. اسماعيل حقي بروسوي (م 10

ِ {بروسوي ذيل آيه 
�

نويسـد: خـداي    مـي ) 255(بقره:  }يشَْفَعُ عِندَْهُ إلاِ� بإِذِنْهِِ  {مَنْ ذَا ا�
نـِـهِ {متعــال بــا آوردن 

ْ
 وي ســپس از 2شــفاعت را بــراي برخــي اثبــات كــرد. }إلاِ� بإِذِ

كنـد كـه وي مـراد از اسـتثنا را      نقـل مـي   النجميةالدين رازي، صاحب التأويلات  نجم
دانسته است؛ چراكه خداوند بـه ايشـان وعـده مقـام محمـود       9شفاعت پيامبر اكرم

رازي با تعيين مصداقي كه براي اسـتثنا كـرد،    4و مراد از آن مقام شفاعت است. 3داده
چنين اسـت كـه چـه كسـي در      پس معناي آيه اينكند:  گونه معنا مي آيه شريفه را اين

كند جز حضـرت محمـد؛ چراكـه بـه ايشـان       روز قيامت در نزد خداوند شفاعت مي
  5وعده شفاعت داده شده و در شفاعت از سوي خدا اذن دارند.

ما مِــنْ {در بيان معناي عبارت » يونس«بروسوي همچنين ذيل آيه سوم سوره 
                                                      

 .339، ص2. عبدالرحمن بن محمد ثعالبي، جواهر الحسان في تفسير القرآن، ج1

 .401، ص1البيان، ج . اسماعيل حقي بروسوي، تفسير روح2

نْ فَبْعَثَكَ {. اشاره به آيه 3
َ
دْ بهِِ نافلَِةً لكََ عَ° أ يْلِ فَتَهَج�

�
ْمُوداً  وَ مِنَ الل َ̄  

ً
 ).79(اسراء: } رَبRكَ مَقاما

 .402، ص1البيان، ج . اسماعيل حقي بروسوي، تفسير روح4

 . همان.5
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ْ
نويسد: اين عبارت مثبت شفاعت براي كسي اسـت كـه    مي }نهِِ شَفِيعٍ إلاِ� مِنْ نَعْدِ إذِ

  1به وي اذن داده شده است.

  اثبات شفاعت با آيات نافي فايده شفاعت

لسان برخي از آيات مربوط به شفاعت، نفي فايده شفاعت است. ايـن آيـات   
  خود سه دسته هستند:

ْــزِ وَ ا{الف. آيات نافي فايده شفاعت به صورت مطلق؛ مانند آيـه    لا �َ
ً
 {ي�قُــوا يوَْمــا

 وَ لا فُقْبلَُ مِنهْا عَدْلٌ وَ لا يَنفَْعُها شَفاعَةٌ 
ً
اين آيات هرچند  )123(بقـره:   }غَفْسٌ قَنْ غَفْسٍ شَيئْا

ظاهرشان مطلق است، ولي به منظور جمع با آيات مثبت سودمندي شفاعت در حـق  
  شود. حمل ميمؤمنانِ گناهكار بر عدم سودبخشي شفاعت از غير مؤمنان 

يوَْمَئـِـذٍ لا يَنْفَــعُ {كنندة نفع شفاعت همراه بـا اسـتثنا؛ ماننـد آيـه      ب. آيات نفي

فاعَةُ إلاِ� مَنْ  ُ الر�pْنُ وَ رَِ�َ  الش�
َ

ذِنَ �
َ
ُ قوَْلاً  أ

َ
تر گفتيم كـه ايـن آيـات     پيش)109(طه:  }�

آيات، شفاعت باشند و بر اساس اين دسته  كننده شفاعت به اذن خداوند مي اثبات
  ها در روز قيامت ثمربخش خواهد بود. كساني خاص براي برخي از انسان

وگـوي   كننده نفع شفاعت از كافران. خداوند پـس از تصـوير گفـت    ج. آيات نفي
ـاـفعLَِِ {فرمايد:  بهشتيان و كافران گرفتار در آتش، مي  )48(مـدثر:   }فمَا يَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الش�

دگان آنها (كافران) را سود نخواهد بخشيد! آيه مـذكور منفعـت   كنن و شفاعت شفاعت
كند نه از همـه آنـان،    شفاعت را از گروه خاصي از مجرمان (= مجرمان كافر) نفي مي

آيـد كـه شـفاعت بـراي گروهـي ديگـر از مجرمـان         و از مفهوم كلام به دسـت مـي  
ن آيـات  سودبخش خواهد بود. اين بخش از آيات در حقيقت قرينه بـراي جمـع بـي   

دسته اول و دسته دوم است؛ به اين صورت كه آيات نـافي مطلـق را بـراي آنكـه بـا      
  كنيم. آيات مثبت متنافي نباشد بر نفي نفع شفاعت از كافران حمل مي

                                                      
 .10، ص4، جتفسير روح البيان. 1
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الجملـه مثبـت شـفاعت نيـز      نكته قابل توجه اينكه آيات نافي شفاعت از كافران في
افعLَِِ {اي كه ذكر شد شفاعت به  هستند؛ چراكه در آيه كه فاعل است اضـافه شـده    }الش�

يـن اسـاس،     است و مصدر مضاف به فاعل مشعر به وقوع فعل در خارج است. بـر هم
يـاء   «عبدالقاهر جرجاني در نقد متنبي در بيت  عجباً له حفظَ العنانَ بأنملٍ/ ماحفظهُـا الأش

يـاء  «نويسد: شايسته بود به جـاي   مي» من عاداتها مـا حفـظُ   «ت گف ـ مـي » ماحفظهُـا الأش
؛زيرا مراد شاعر آن است كه حفظ را به صورت مطلق از سه انگشت نفـي كنـد؛   »الاشياء

كه فاعل است مقتضي آن است كـه بـراي   » ها«به ضمير » حفظ«حال آنكه اضافه كردن 
نـفعهم شـفاعه الشـافعين   «بنابراين، تعبيـر   1انمل حفظي را ثابت كرده باشد. دلالـت  » لا ت

ست، اما گـروه خاصـي از مجرمـان ـ كـه كـافران باشـند ـ از آن         كند كه شفاعتي ه مي
تفتازاني در دلالت آيه مزبور بر تحقق شفاعتي سـودبخش دربـاره    2بهره خواهند بود. بي

آيه درباره كافران است و سـاختار بـه كـار گرفتـه       ورزد كه مؤمنان بر اين نكته تأكيد مي
كند. وي دلالـت سـاختار    ن دلالت ميشده در آن بر سودمندي شفاعت درباره غير كافرا

آيه مزبور در مقـام    كند كه گونه مدللّ مي آيه بر سودمندي شفاعت در حق مؤمنان را اين
گونـه باشـد كـه شـفاعت دربـاره       توبيخ و نااميد كردن كامل كافران اسـت و اگـر ايـن   

 كس سودمند نباشد توبيخ و تخييب خاصي دربـاره كـافران نخواهـد بـود. بـر ايـن       هيچ
  3باشد. بخشي شفاعت براي مؤمنان مي اساس، مقام توبيخ و تخييب كافران مقتضي نفع

  معناي شفاعت

هـا و فرشـتگان در    پس از آنكه دانستيم قرآن مثبت شفاعت براي برخي از انسـان 
رسد كه معناي شفاعت چيسـت و   حق برخي از بندگان است، نوبت به اين بحث مي

                                                      
 .552و  551. عبدالقاهر جرجاني، دلائل الاعجاز، صص1

 .167، ص1. ر.ك: سيد محمدحسين طباطبايي، الميزان، ج2

 .158، ص5ازاني، شرح المقاصد، ج. ر.ك: مسعود بن عمر تفت3
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و نيز اقسام شـفاعت از ديـدگاه قـرآن و روايـات،     اقسام آن كدام است؟ بررسي معنا 
آن  لمبحثي درازدامن است و نياز به پژوهشـي مسـتقل دارد كـه در ايـن مقـال مجـا      

كنـيم. مهـم اثبـات دلالـت آيـات بـر وجـود         نيست. از اين رو، به اختصار بسنده مي
شفاعت بود كه به انجام رسيد. به فرض اگر نتوانيم به معناي صحيح شـفاعت دسـت   

ابيم مجاز به انكار شفاعت نيستيم، حداكثر بايد بگوييم: ظاهر آيات اثبـات شـفاعت   ي
  دانيم. براي افراد خاصي با اذن الهي است ولي حقيقت آن را نمي

هـاي دنيـايي    شفاعت را به همان معنـايي كـه در حكومـت    رشيدرضاعبده و 
رسـت و  يـابي بـه علـم د    معهود است در نظر گرفته و پذيرش آن را نشانه دست

اند و بـه دليـل آنكـه چنـين      شناخت مصلحت مغفول يا خروج از عدالت دانسته
انـد. اشـتباه ايشـان     امري درباره خداوند محال است آن را امري محال تلقي كرده

انـد و بـه    در اين است كه ابتدا تصويري نادرست از شفاعت براي خـود سـاخته  
عت دارد درصـدد اثبـات عـدم    دنبال آن، با آنكه آيات قرآن ظهور در اثبات شـفا 

  اند. دلالت قرآن بر شفاعت برآمده
قطعاً پذيرش شفاعت در دادگاه الهي به معناي كشف مصلحت مغفول بـراي  
خداي متعال و به دنبال آن تغيير در علم خداي متعال و يا دور شـدن از عـدالت   

شـفيع بـا    1به معناي جفت در مقابل طـاق اسـت.  » شفع«نيست. شفاعت از ماده 
اش  شونده موجب برداشته شـدن عـذاب از او يـا ترفيـع درجـه      كمك به شفاعت

شود. شفاعت تتميم سبب ناقص است؛ گويا شفيع با انضمام به سببيت ناقص  مي
شـونده از آن برخـوردار اسـت آن را كامـل كـرده و او را از عـذاب        كه شـفاعت 

  2سازد. رهد يا به مقامي نايل مي مي
خواهد كه دست از مولويت خـويش   ند نميبه طور قطع، شفيع از خداو

                                                      
 .927، ص2. خليل بن احمد فراهيدي، العين، ج1

 .157، ص1. ر.ك: سيد محمدحسين طباطبايي، الميزان، ج2
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بردارد و يا قوانين خود را زير پا بگذارد، بلكه به اوصافي همچون رأفـت،  
شود و يا ضعف و نـاتواني عبـد را    نيازي خداوند متوسل مي رحمت، و بي

دهد تا  هايي از خود را واسطه قرار مي دهد و يا آنكه ويژگي وسيله قرار مي
بخشايد و از عذاب او درگذرد و يا به او مقامي بالاتر له ب خداوند بر مشفع

عطا كند. شفاعت در حقيقت حكومت قانوني از قوانين الهي بر قانون ديگر 
و حقيقت آن ايصال نفع يا دفع شر به نحو حاكميت قانوني بر قانون  1است.

ــا شــفاعت،    ــر عــذابش ســبقت دارد و ب ــد ب ديگــر اســت. رحمــت خداون
قانون عذاب خارج شده مشمول عفو و گذشـت و   شونده از شمول شفاعت

گردد. بنابراين، شفاعت به معناي نفي مولويت خـدا يـا    رحمت خداوند مي
كننده نيست، بلكه شفيع كه بنده مقرّب حضرت حق  نفي عبد بودن شفاعت

است به اذن خداي متعال و بر اساس قانوني كه خود خداي متعال قرار داده 
شونده آمده و درباره او وسـاطت   به كمك شفاعت اي كه بيان شد، به شيوه

علامه طباطبايي پس از تحليل شيوايي كه از حقيقت شفاعت ارائـه  2كند. مي
شود كه شـفاعت از مصـاديق قـانون سـببيت      دهد به اين نتيجه نايل مي مي

                                                      
. حاكميت و تقدم قانوني بر قانون ديگر در حيطه قوانين حقوقي و غير آن امري قطعي و پذيرفتـه شـده   1

رام كرده است و اين يكي از قـوانين الهـي اسـت و از    است. براي مثال، خداي متعال گوشت مردار را ح

كه مستفاد از آيات و روايات است، اگر كسي مضطر به اكل ميته » اضطرار«سوي ديگر، بر اساس قاعده 

شود از باب اضطرار برايش هيچ اشكالي ندارد، بلكه براي حفظ جـان، كـه واجبـي اهـم اسـت، بايـد از       

اضطرار مقدم بر حرمت اكل ميته است. نيز خداي متعال شـرك را   گوشت مردار بخورد. بنابراين قانون

ظلم شمرده و مشرك را وعده آتش داده است. بنابراين، اگر كسي شرك بورزد بـه عـذاب الهـي دچـار     

خواهد شد ولي قانون توبه به آن مقدم و حاكم است. از اين رو، اگر مشرك توبه كنـد ديگـر بـراي وي    

هـايي   عا در رفع بلا و غير آن و تأثير توبه و استغفار در بخشش گناهان نمونهعذابي نخواهد بود. تأثير د

 از تأثير قانوني بر قانون ديگر است.

. درباره حقيقت شفاعت و عدم سازگاري آن با اعتقاد به توحيـد، ر.ك: سـيد محمدحسـين طباطبـايي،     2

 .68ـ  66، صص؛ محمدتقي مصباح، معارف قرآن (خداشناسي)159ـ  157، صص1الميزان، ج
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است و به معناي واسطه شدن سبب متوسط قريب بين سبب بعيد و مسبب 
  1باشد. آن مي

دانـد چـه كسـي لياقـت      قانون شفاعت را خداونـد قـرار داده و مـي    از آن رو كه
برخورداري از شفاعت را داشته و در نهايت با برخورداري از شفاعتي كه مقرر كـرده  

اش تغيير در علـم ازلـي    يابد، لازمه گردد يا به مقامي بالاتر دست مي از عذاب رها مي
باشـد؛ زيـرا خداونـد در علـم      مـي خداوند ـ كه پديدآورندگان المنار تصور كردند ـ ن  

شونده مشمول شفاعت واقع خواهـد شـد. مثـل     داند كه آن فرد شفاعت ازلي خود مي
دانـد كـه ايـن فـرد      كند ولي خداوند در علم ازلي خويش مـي  اينكه كسي گناهي مي

توبه كرده و مشمول عفو الهي خواهد شد. از سوي ديگر، چون اين شـفاعت بـه اذن   
چ منافاتي با توحيد افعالي ندارد؛ چراكه خداوند خـود خواسـته   خداي متعال است هي

گونـه كـه وسـاطت     اش نايل شود، همـان  است از اين مجراي خاص رحمتش به بنده
اسباب و علل طبيعي با توحيد افعالي منافاتي ندارد؛ چراكـه خداونـد ايـن اسـباب را     

مشـيت و اراده  قرار داده و اصـل وجـود و آثـار آنهـا همـه از خداسـت و بـه اذن و        
گذارنـد. شـفيع هـم وقتـي در      حضرت حق ـ سبحانه و تعالي ـ در مسببات تأثير مي  

كند، چون اين شفاعتش به اذن خداست و در حقيقـت، خـود    دادگاه الهي شفاعت مي
هـاي خاصـي شـفاعت كنـد، هـيچ       خداوند از وي خواسته تا براي افرادي با ويژگـي 

گـردد و بـه اذن    ها به خدا برمي ه تمام شفاعتمنافات با توحيد افعالي ندارد و خلاص
 {شود:  و مشيت و اراده خداوند محقق مي

ً
فاعَةُ َ]ِيعا ِ الش�   )44(زمر: . }قلُْ بِ�

  شفاعت تكويني در قرآن كريم

آنچه تاكنون گفتيم معطوف به شفاعت انبيا و اولياي الهي و ملائكه از برخـي  
ه وسـاطت بـراي برداشـتن عقـاب يـا      بندگان خداي متعال در روز قيامت بود ك

                                                      
 .159، ص1. سيد محمدحسين طباطبايي، الميزان، ج1
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شـود. نـوع ديگـري از     تعبيـر مـي  » شفاعت تشريعي«ترفيع مقام است و از آن به 
وساطت، وساطت در عالم تكوين براي رساندن فيض الهي بر موجـودات اسـت   

  گويند. مي» شفاعت تكويني«كه به آن 
 1اسـت.  قانون عليّت از اصول مسلم عقلي است كه قرآن نيز آن را تأييد كرده

دهد، مگر آنكـه علتـي آن را باعـث گشـته      اي در عالم هستي رخ نمي هيچ پديده
شود داراي علتي اسـت. آتـش    ترين حركتي كه در هستي ايجاد مي است. كوچك

الاسـباب   علت سوزاندن است، و آن سبب رشد و نمـاي گيـاه و...، ولـي مسـبب    
العلل است و  كه علتشود  ها به علتي منتهي مي خداوند است و اين سلسله علت

تمام تأثيرات از اوست. اوست كـه سـوزاندگي را بـه آتـش داده و آب را سـبب      
حيات قرار داده است. اسباب و علل طبيعي در حقيقت بسان مسـيرهايي هسـتند   

يابـد و ايـن مسـيرها را     كه فيض خداي متعال از طريق آنها در هستي جريان مي
طريق ايـن نظـام تـدبير الهـي بـر هسـتي       خود خداي متعال قرار داده است تا از 

تحقق يابد. بنابراين، تمام علل و اسباب واسـطه بـين خـداي متعـال و مسـببات      
هستند تا از طريق آنها تدبير الهي تحقق يابد و چون اين نظـام را خداونـد قـرار    

باشد. در برخي آيات قرآن بر  داده است، اين وساطت تكويني نيز به اذن خدا مي
  اطلاق شده است.» شفاعت«نيز اين وساطت 

ولي كاربرد شـفاعت   2اند، پديدآورندگان المنار هر چند اصل علّيت را پذيرفته
                                                      

 .124ـ  116(خداشناسي)، صص  . ر.ك: محمدتقي مصباح، معارف قرآن1

. البته 89و  67، 66، صص2؛ ج243و  59، 58، صص1. از جمله ر.ك: محمد رشيدرضا، تفسير المنار، ج2

انـد كـه بـه ديـدگاه اشـاعره در نفـي علّيـت         نيز سخن گفته» جريان عادت خدا«ايشان در مواضعي از 

شود، ولي با دقت در كلام ايشان و نيز تأكيدي كه در توجه به نظام سبب و مسـببي حـاكم    نزديك مي

شود به اذن الهـي بـراي اسـباب نيـز تـأثير قايلنـد و        اند معلوم مي بر عالم تكوين در مواضع ديگر كرده

ن الهي دانستن تأثير اسباب نيسـت. از جملـه ايشـان در    مرادشان از جريان عادت خدا چيزي جز به اذ

ِ {تفسير آيه  نِ اب�
ْ
حَدٍ إلاِ� بإِذِ

َ
ينَ بهِِ مِنْ أ نويسـند: يعنـي سـاحران فراتـر از اسـبابي كـه        مي} وَ ما هُمْ بضِار(
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پذيرنـد؛ زيـرا    در وساطت در عالم تكوين در كاربردهاي قرآني اين واژه را نمـي 
ايشان اصل دلالت آيات شفاعت بر تحقق شفاعت را ـ كـه شـفاعت تكـويني را     

ند. در اين قسمت، آيات دال بر اين نوع شفاعت و نيـز  شود ـ منكر  نيز شامل مي
  كنيم: دلالت آنها را به اختصار بيان مي

  آيه اول

}}}} ِ
�

ُ ا�   {إنِ� رَب�كُمُ اب�
َ ْ
ــماواتِ وَ الأ ي�ــامٍ عُــم� اسْــتَوى َ�َ  رْضَ ِ� خَلقََ الس�

َ
سِــت�ةِ ك

 
َ ْ
عَرْشِ يدَُب(رُ الأ

ْ
ُ رَبRكُــمْ فاَقْبُــدُوهُ مْرَ ما مِنْ شَفِيعٍ إلاِ� مِ ال نْ نَعْدِ إذِْنهِِ ذلكُِــمُ اب�

 
َ
رُونَ  أ   )3(يونس:     }}}}فلاَ تذََك�

هـا و زمـين را در شـش روز (شـش      همانا پروردگار شما خداي يكتاسـت كـه آسـمان   

گاه بر عرش ـ مقام فرماندهي بر جهان هستي ـ برآمد. كـار [جهـان]      دوره) بيافريد، آن

ميانجي و شفيعي نيست، مگر پس از خواسـت و فرمـان او. ايـن    كند. هيچ  را تدبير مي

  گيريد؟ كنيد و پند نمي است خداي، پروردگارتان، پس او را بپرستيد. آيا ياد نمي

هـايي   هـا و زمـين را در دوره   خداي متعال در اين آيه شريفه آفرينش آسـمان 
را بـا  كنـد، و آن   معين مطرح كرده و سپس تكيه خداوند بـر عـرش را بيـان مـي    

 {نمايد:  تدابير امر تفسير مي
َ ْ
و در ادامه، وجود شفيعي به غير اذن خدا  }مْــرَ يدَُب(رُ الأ

  كند. را منتفي اعلام مي
                                                                                                                  

باشـند، پـس ايشـان بـه      خداي متعال آنها را به مسببات مرتبط ساخته از تواني غيبي برخـوردار نمـي  

برند فراتر از استعداد بشـر و تـواني اسـت     دهند كه مردم گمان مي طة آن اسباب كارهايي انجام ميواس

ها داده است. پس اگر كسي از كارهاي آنها ضـرري بينـد بـه اذن خـدا يعنـي بـه        كه خداوند به انسان

الهـي  واسطه سببي است كه عادت خداوند بر اين جاري شده كه مسببات هنگام حصول آنها و به اذن 

به كـار   » العادةجرت «) در اين عبارات هرچند تعبير 405، ص1تحقق يابد. (محمد رشيدرضا، المنار، ج

رفته كه از نظر ظاهر به تعابير اشاعره در نفي علّيت نزديك است، ولي وقتي در مجموع سـخن ايشـان   

اه باشند، ولـي در حقيقـت   اند با اشاعره همر شود صرفاً از نظر تعبير خواسته شود معلوم مي نگريسته مي

 اند. تأثير اسباب به اذن خداي متعال را پذيرفته
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ما مِنْ شَفِيعٍ إلاِ� مِنْ {دهد مراد از شفاعت، در عبارت  سياق آيه شريفه نشان مي

هـا و زمـين    آسـمان شفاعت در تكوين باشد؛ چراكه پيش از آن تـدبير   }نَعْدِ إذِْنهِِ 
 {مطرح شده است. خداي متعال با عبارت 

َ ْ
كند  اين حقيقت را بيان مي }مْرَ يدَُب(رُ الأ

كه تدبير عالم به دست خداست و خداوند بـدون كمـك گـرفتن از كسـي آن را     
كند كه وساطت آنها بـه   كند و در ادامه نقش وسائط در تدبير را بيان مي تدبير مي

نها را واسطه قرار داده است و اين منافـاتي بـا ربوبيـت    اذن خداست و خداوند آ
كس مسـتقلاً   خداي متعال ندارد. بنابراين، ربوبيت استقلالي از آن خداست و هيچ

تأثيري در عالم وجود ندارد و حقيقت توحيد در تـدبير همـين اسـت و در عـين     
حال، اسباب تكويني به اذن خداي متعـال در هسـتي نقـش وسـاطت در ايصـال      

  1نمايند. كنند و به تسبيب الهي ايفاي نقش مي ض خداوند را ايفا ميفي

  آيه دوم

}}}} ِ
�

ُ ا�   {اب�
َ ْ
ماواتِ وَ الأ ي�ــامٍ عُــم� اسْــتَوى َ�َ  هُما ِ� رْضَ وَ ما بيَْنَ خَلقََ الس�

َ
سِــت�ةِ ك

 W]َِعَرْشِ ما لكَُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ و
ْ
رُ  ال

�
 فلاَ يَتَذَك

َ
  )4(سجده:     }}}}ونَ وَ لا شَفِيعٍ أ

ها و زمين و آنچه را ميان آنهاست در شش روز (دوره) بيافريد،  خداست آنكه آسمان

روايـي بـر جهـان آفـرينش ـ برآمـد، شـما را جـز او هـيچ           سپس بر عرش ـ مقام فرمان 

  گيريد؟ كنيد و پند نمي سرپرست و كارسازي و هيچ شفيعي نيست. آيا ياد نمي

، تـدبير  »استوي بر عـرش «توضيح داديم، مراد از  گونه كه در آيه پيشين همان
عالم هستي است و عبارت بعدي در مقام نفي قيام هستي به غير خدا و شـفاعت  
غير خدا در تدبير آن است. روشن است كه در اين آيه شريفه مـراد از شـفاعت،   
شفاعت تكويني و يا اعم از شفاعت تكويني و تشريعي است، گو اينكـه تناسـب   

                                                      
. براي تبيين دلالت آيه بر شفاعت تكويني و حقيقت آن، ر.ك: سيد محمدحسين طباطبـايي، الميـزان،   1

 .10، ص10؛ ج157، ص8؛ ج160، ص1ج
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با توجه به آياتي كه شفاعت بـه اذن الهـي    1شفاعت تكويني بيشتر است.سياق با 
كنند، اين آيه شريفه بر نفي شفاعت و وساطت مستقل  را براي غير خدا اثبات مي

  شود. غير خدا در هستي حمل مي

  آيه سوم
}}}} RÍَ

ْ
ُ لا إَِ� إلاِ� هُوَ ال خُذُهُ  اب�

ْ
قَيRومُ لا تأَ

ْ
ُ ما ِ� سِنَةٌ وَ لا نوَْمٌ  ال

َ
�  �ماواتِ وَ ما ِ  الس�

 
َ ْ
ِ الأ

�
فَهُــمْ وَ لا  {رْضِ مَنْ ذَا ا�

ْ
يدِْيهِمْ وَ ما خَل

َ
نهِِ فَعْلمَُ ما نLََْ أ

ْ
يشَْفَعُ عِنْدَهُ إلاِ� بإِذِ

 ْÐَِيِطُونَ بÂُ  
َ ْ
ماواتِ وَ الأ مِهِ إلاِ� بمِا شاءَ وَسِعَ كُرْسِيRهُ الس�

ْ
دُهُ رْضَ وَ لا يؤَُ ءٍ مِنْ عِل

عَظِيمُ 
ْ
عRÑَِ ال

ْ
  )255(بقره:     }}}}حِفْظُهُما وَ هُوَ ال

ِ {عبارت 
�

نهِِ  {مَنْ ذَا ا�
ْ
در آيه مزبور با توجه به سياق آيه شـريفه   }يشَْفَعُ عِندَْهُ إلاِ� بإِذِ

كند؛ زيرا آيـه مزبـور پـس از بيـان انحصـار حيـات و        بر شفاعت تكويني دلالت مي
ُ ما ِ� {رمايد: ف مي 2قيوميت در خداي متعال

َ
�  

َ ْ
ماواتِ وَ مـاـ Òِ الأ . در اينجـا ايـن   }رْضِ الس�

گردد كه اگر قيام همه موجودات به خداي سبحان است و همه چيـز   سؤال مطرح مي
از آن خداست و در نتيجه، ذات و اوصاف موجودات و نيز آثار آنها قـائم بـه حـق ـ     

انـد؟ جملـه بعـدي آيـه،      كـاره  سبحانه و تعالي ـ است، پس اسباب و علل طبيعي چه 
ِ {يعني 

�
در حقيقت، پاسخ به اين سـؤال اسـت؛ چراكـه     }يشَْفَعُ عِندَْهُ إلاِ� بإِذِْنهِِ  {مَنْ ذَا ا�

كنند و تصرف آنها در هستي بـا اذن خداونـد بـه     اسباب و علل به اذن الهي عمل مي
در منظور وساطتشان در مورد مسبباتشـان اسـت و حقيقـت شـفاعت كـه وسـاطت       

رساندن خير و دفع شر است بر اسباب و علل طبيعي نيز منطبق اسـت و چـون ايـن    
                                                      

 .245، ص16ي، الميزان، ج. درباره دلالت آيه مزبور بر شفاعت تكويني، ر.ك: سيد محمدحسين طباطباي1

باشـند   »االله«صفت بـراي  » الحي و القيوم«دو وجه محتمل است. نخست آنكه » الحي و القيوم«. در تركيب نحوي 2

باشند. علامه طباطبايي با استفاده از روش تفسـير قـرآن بـه قـرآن از      »االله«و وجه دوم آنكه خبر بعد از خبر براي 

سـان وجـه خبـر بـودن را متعـين       در خداي متعال را استفاده كـرده و بـدين   آيات ديگر انحصار حيات و قيوميت

اـل      اـت و قيوميـت در خداونـد متع دانسته است؛ چراكه در اين صورت، آيه مزبور با ديگر آيات كه دال بر حصر حي

 ).331 ـ 329، صص2است هماهنگ خواهد بود. (ر.ك: سيد محمدحسين طباطبايي، الميزان، ج
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امر به اذن الهي است، هيچ منافاتي با ربوبيت مطلقه خـداي متعـال نـدارد. آري، اگـر     
تأثير اين علل استقلالي بود و نه به اذن خدا، با ربوبيت خداونـد منافـات داشـت، در    

گذارنـد بـه اذن و مشـيت     خـدا و اثـري كـه مـي    حالي كه اصل وجود آنها متقوم به 
  1باشد. حضرت حق ـ جلّ و علي ـ مي

شـود، چـه    بنابراين، از نظر قرآن شـريف شـفاعت مطلـق وسـاطت را شـامل مـي      
وساطت در عالم تكوين براي رساندن فيض وجود بر مخلوقات باشد و چـه وسـاطت   

  2داي سبحان.در روز قيامت براي رساندن رحمت الهي به برخي از بندگان خ

  گيري نتيجه

. شفاعت يكي از اصـول اعتقـادي مسـلم اسـلامي و مـورد پـذيرش تمـام        1
شفاعت را مسـتلزم تغييـر علـم     رشيدرضاهاي مسلمانان است، ولي عبده و  فرقه

طـور   بـه  ازلي خداوند دانسته و در نتيجه، شفاعت را امري محال و آيات قرآن را
  دانند. كلي نافي آن مي

انـد:   آيات مربوط به شفاعت را به سه دسته تقسيم كـرده  يدرضارش. عبده و 2
الف. آيات نافي شفاعت به صورت مطلق؛ ب. آيات نافي سودمندي شفاعت؛ ج. 

نـِـهِ {آيات همراه با استثنا با تعابيري همچون 
ْ
. به نظر ايشـان، آيـات دسـته    }إلاِ� بإِذِ

تـر   كند كه آنچه پـيش  سوم نيز نافي شفاعت است و استثنا فقط دلالت بر اين مي
  بيان شده به مشيت الهي است.

شوند:  . آيات قرآن در ارتباط با نفي و اثبات شفاعت به سه دسته تقسيم مي3
 اي شـفاعت را  انـد: دسـته   الف. آيات نافي شفاعت كه خود اين آيـات دو دسـته  

                                                      
 .333و  332. ر.ك: همان، صص1

؛ ناصـر  61ـ   58، صـص 8. براي مطالعه بيشتر درباره شفاعت تكويني، ر.ك: جعفر سـبحاني، منشـور جاويـد، ج   2

؛ ناصر مكارم شيرازي و همكاران، تفسـير نمونـه،   523و  522، صص6مكارم شيرازي و همكاران، پيام قرآن، ج

 .220 ـ 214، صص4ج تسنيم،تفسير ؛ عبداالله جوادي آملي، 269و 268، صص2؛ ج266، ص1ج
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پرسـتان را مـردود    اي فقط شفاعت كافران و بـت  كنند و دسته كلي نفي ميطور  به
دانند. ب. آيات مثبت شفاعت خداي متعال؛ ج. آيات نافي همراه با اسـتثنا بـه    يم

  اذن خدا و امثال آن.
. آيات همراه با استثنا بر خلاف ادعاي المنار مثبـت شـفاعت بـه اذن خـدا     4

باشد كه مـورد رضـايت خـداي متعـال هسـتند، و راه       ها مي براي برخي از انسان
كنند حمل آيـات   مطلق شفاعت را نفي ميطور  هب جمع بين اين آيات و آياتي كه

  مطلق بر شفاعت بدون اذن خداي متعال است.
شوند: الف. آيـاتي كـه بـه     . آيات نافي فايده شفاعت به سه دسته تقسيم مي5

كنند؛ ب. آياتي كه همـراه بـا اسـتثنا نفـع      صورت مطلق فايده شفاعت را نفي مي
خشـي شـفاعت بـراي كـافران را نفـي      كنند؛ ج. آياتي كه ثمرب شفاعت را نفي مي

كنند. اين دسته مثبت نفع شفاعت برخي براي برخي ديگر بـه اذن الهـي و بـا     مي
كند. برخـي از آيـات    شرايطي خاص است و شفاعت به غير اذن الهي را نفي مي

دسته دوم در عين نفي نفع شفاعت از كافران، با توجه به قواعـد ادبيـات عـرب،    
  كنند. را اثبات مي وجود شفاعت براي برخي

. شفاعت قانوني حاكم بر قوانين مجازات مجرمان است كه خود خـداي متعـال   6
مقرر كرده است. بنابراين، شفاعت نفي مولويت خداونـد و عبوديـت شـفيع نيسـت،     

خواهد برايش شـفاعت   هاي خداي متعال يا خود يا كسي را كه مي بلكه شفيع ويژگي
  ند بر وي ببخشايد يا مقامش را فراتر برد.دهد تا خداو كند واسطه قرار مي

. در برخي از آيات قرآن درباره اسباب و علل طبيعي نيز شـفاعت بـه كـار    7
شود: الف. شفاعت  رفته است. بنابراين، از آيات قرآن دو نوع شفاعت استفاده مي

تشريعي كه به معناي شفاعت در مرحله مجازات است؛ ب. شفاعت تكويني كـه  
عت و وساطت اسباب و علل براي رسيدن فيض خداي متعـال بـه   به معناي شفا

  مسببات است.
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  منابع

، بيـروت، دار الانـدلس،   تفسير القـرآن الكـريم  ابن كثير دمشقي، اسماعيل،  .1
 تا. بي

، بيـروت، دارالفكـر،   بحـر المحـيط  ابوحيان اندلسي، محمد بـن يوسـف،    .2
 .ق1412

، بيـروت،  العزيـز  المحـرر الـوجيز فـي تفسـير الكتـاب     اندلسي، ابن عطيـه،   .3
 .ق1413، العلميةدارالكتب 

، بيـروت، عـالم   المواقـف فـي علـم الكـلام    ايجي، عبدالرحمن بن احمد،  .4
 تا. الكتب، بي

 83معرفـت  ، »المنار و تفسير آيات بيـانگر معجـزات  «باقري، علي اوسط،  .5
 .23ـ  17)، ص1383(آبان 

(آذر  48 معرفـت ، »نقد و بررسي تفسير رشيدرضا از آيه ولايـت «ـــــ ،  .6
 .73ـ  69)، ص1380

مهـر،   مطبعـة ، قـم،  قواعد المـرام فـي علـم الكـلام    بحراني، علي بن ميثم،  .7
 ق.1398

، بيـروت،  معـالم التنزيـل فـي التفسـير و التأويـل     بغوي، حسين بن مسعود،  .8
 .ق1422دارالفكر، 

 .ق1409، قم، منشورات الرضي، شرح المقاصدتفتازاني، مسعود بن عمر،  .9

، بيـروت،  جواهر الحسان في تفسـير القـرآن  من بن محمد، ثعالبي، عبدالرح .10
 .ق1416دارالكتب العلميه، 

 .ق1413المدني،  مطبعة، قاهره، دلائل الاعجازجرجاني، عبدالقاهر،  .11

، قم، منشورات الشريف الرضـي،  شرح المواقفجرجاني، علي بن محمد،  .12
 ق. 1325
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 .ش1381اء، ، قم، اسرتسنيم: تفسير قرآن كريمجوادي آملي، عبداالله،  .13

، بيـروت، دار احيـاء التـراث    تفسير روح البيـان حقي بروسوي، اسماعيل،  .14
 .السابعة، ط. ق1405العربي، 

، دارالمعرفـة ، بيروت، تفسير القرآن الكريم (تفسير المنار)رشيدرضا، محمد،  .15
 .ق1414

 .ق1410، قم، دارالقرآن الكريم، منشور جاويدسبحاني، جعفر،  .16

، »بحرالعلـوم «تفسـير القـرآن الكـريم    ن احمد، سمرقندي، نصر بن محمد ب .17
 .ق1405الارشاد،  مطبعة، بغداد، الزقةو تحقيق عبدالرحيم احمد  دراسة

الاولــي، قــم،  المجموعــة، رســائل الشــريف المرتضــيشــريف مرتضــي،  .18
 .ق1405دارالقرآن الكريم، 

، قـم، اسـماعيليان،   الميزان في تفسير القـرآن طباطبايي، سيد محمدحسين،  .19
 .الثالثةق، ط.  1393

، دارالمعرفـة ، بيـروت،  مجمع البيان لعلوم القـرآن طبرسي، فضل بن حسن،  .20
 .الثانية، ط. ق1408

، بيـروت،  جـامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن     طبري، محمد بـن جريـر،    .21
 .الثالثة، ط. ق1420، العلميةدارالكتب 

 ، تحقيق مهدي مخزومي و ابـراهيم كتاب العينفراهيدي، خليل بن احمد،  .22
 .ق1414سامرائي، قم، اسوه، 

، بيروت، دار احياء التـراث  الجامع لاحكام القرآنقرطبي، محمد بن احمد،  .23
 .ق1416العربي، 

، تحقيـق رضـا اسـتادي، مشـهد،     المسلك فـي اصـول الـدين   محقق حلي،  .24
 .ق1414، ستانةالرضويةالآالطبع والنشر في  مؤسسة
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سسـه در راه حـق،   ، قـم، مؤ معارف قرآن (خداشناسي)مصباح، محمدتقي،  .25
 .ش1367

ــرآنمكــارم شــيرازي، ناصــر و همكــاران،  .26 ــام ق ــم، پي ــام  مدرســة، ق الام
 .ش1370، 7اميرالمؤمنين

 .ش1374، الاسلامية، تهران، دارالكتب تفسير نمونهـــــ ،  .27

الابـرار، تهـران، اميركبيـر،     عـدة ميبدي، رشـيدالدين، كشـف الاسـرار و     .28
 ، چ پنجم.ش1371
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::::::::و كلام معصومانو كلام معصومانشفاعت در قرآن شفاعت در قرآن 
**  

  زهرا بهداني �

اي اسـت از معنـاي شـفاعت، انـواع و      آنچه در اين مقاله بدان اشاره شده اسـت خلاصـه  

قدم هسـتند و از طـرف خـداي متعـال      شرايط آن و يادكرد كساني كه در شفاعت پيش

اذن شفاعت دارند. در پايان عقايـد فـرق اسـلامي دربـاره شـفاعت و اشـكالات وارده،       

  هايي كه از سوي علماي اسلامي گفته شده آورده شده است. پاسخ همراه با

  معناي لغوي و اصطلاحي شفاعت

گرفته شده و به مناي زوج و ») وتر«(در مقابل » شفع«كلمه شفاعت از ريشه 
، يعني تك بـود و مـن   »كان وتراً فشفعته شفعاً«گوييم:  جفت است. مثلاً وقتي مي

انـد كـه بـه معنـاي      چنين در معنـاي آن گفتـه  هم 1آن را جفت و زوج قرار دادم.
دوبرابر كردن چيزي و ضميمه كردن چيزي به چيزي اسـت. شـفع را بـه معنـاي     

به معناي تنهـا بـودني اسـت    » وتر« 2اند. گري و واسطه شدن نيز بيان كرده ميانجي
  كه نياز به تأييد و تقويت ندارد.

                                                      
 .20ـ  7، صص 1381، تابستان 2. حديث انديشه، شماره *

 ق. 1388الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار بيروت و دار صادر،  . جمال1

 .ش1379. آذرتاش آذرنوش، فرهنگ معاصر عربي به فارسي، تهران، 2
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معناي كمك كردن و شود كه شفاعت به  استفاده مي از مجموع آنچه ذكر شد
تقويت كسي يا چيزي است كه ضعيف بوده و نيازمند كمك است. مـثلاً عصـاي   

طـور   بـه  شود. دست را شفيع گويند چون با تكيه به آن ضعف شخص جبران مي
توان گفت كه شفاعت يكي از مصاديق سببيت است، يعني واسـطه قـرار    كلي مي

واسـطه نباشـد رسـيدن بـه      دادن سبب براي رسيدن به هدف و مطلوب. چه اگر
  مطلوب به دليل ضعف و قصور طالب ميسور نيست.

  اقسام شفاعت

  شفاعت تكويني

تـر جهـان بـه نيروهـاي      شفاعت در عالم تكوين به اين معناست كه نيروهاي قـوي 
تر ضميمه شوند و آنها را در مسير رسيدن به هدف كمك كننـد و سـرانجام بـه     ضعيف

شفاعت تكويني عبارت است از واسطه قرار گرفتن علـل   مقصود برسانند. به بيان ديگر
  1و اسباب بين ذات مقدس خداوند و موجودات خارجي، در تدبير و تنظيم امورشان.

آياتي كه در قرآن كريم راجع به خلقت آسمان و زمين و قـدرت خـدا آمـده    
ُ مــ{فرمايد:  سوره بقره مي 256است بيانگر شفاعت تكويني است. خدا در آيه 

َ
ا �

 �ِ  �ماواتِ وَ ما ِ   الس�
َ ْ
ِ الأ

�
نهِِ  {رْضِ مَنْ ذَا ا�

ْ
  .}...يشَْفَعُ عِنْدَهُ إلاِ� بإِذِ

سـوره سـجده بـه شـفاعت تكـويني       4سوره يونس و آيه  3همچنين در آيه 
  اشاره شده است.

  شفاعت تشريعي

خداوند تبارك و تعالي، به انسان تفضلّ فرمود و با ارسـال پيـامبران و انـزال    
تب آسماني و وضع احكام و قوانين و اوامر و نواهي، مـا را از نعمـت هـدايت    ك

                                                      
 .226، ص1، ج1378ن، دارالكتب الاسلاميه، . ناصر مكارم شيرازي و همكاران، تفسير نمونه، سي و ششم، تهرا1
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تشريعي در راه نيل به تكامل برخوردار كرد. پيامبران آمدند تا مردم را به رحمت 
خداوند بشارت دهند و از سرانجام ناگوار گناه و نافرماني بر حذر دارند. اين امر 

اين اساس حجت بـر مـردم تمـام     مصداق اتم و اكمل شفاعت تشريعي است. بر
 1كند. است و اين بينه و برهان آنها را به پيروي از صراط مستقيم توحيد ملزم مي

ــتْ {فرمايـد:   سوره انعام نيز به همين مطلب اشاره دارد آنجا كه مـي  115آيه  وَ يَم�

مِ  لَ لÓَِمِاتهِِ وَ هُوَ الس� عَلِيمُ Ôَمَِةُ رَب(كَ صِدْقاً وَ عَدْلاً لا مُبَد(
ْ
  .}يعُ ال

هدف از شفاعت جلب خير و دفع ضرر است؛ ليكن شفاعت بـدون در نظـر   
طور كه قبلا گفته شد شـفاعت، واسـطه    گرفتن هرگونه شرطي نيست؛ بلكه همان

قرار دادن چيزي يا كسي به شرط وجود شرايط لازم براي تتميم سـبب اسـت و   
ت. با توجه به اين نكتـه،  خودش به تنهايي سبب تام براي رسيدن به مطلوب نيس

ترين شرط شفاعت است حتماً بايد وجود داشته باشد تـا شـفاعت    لياقت كه مهم
  تأثير نمايد، در غير اين صورت شفاعت معناي درستي نخواهد داشت.

ــزد صــاحب شــفاعت گــزاف و   عــلاوه بــر ايــن بايــد شــفاعت شــفيع در ن
درخواسـت كنـد كـه     گويي نباشد، بلكه شفيع امري را از صاحب شفاعت بيهوده

  معقول و ممكن باشد. 
تواند به مولا بگويد كه مولويت خـود را باطـل كـن و از عبوديـت      شفيع نمي

ات واجـب كـردي    ات صرف نظر نما؛ يا دست از حكم و تكليفي كه بر بنده بنده
  خصوصي درباره او نسخ كن!طور  به كلي ياطور  به بردار و آن حكم را يا

نظر گرفتن اين مراحل (مرحله مولويت و عبوديـت بـين    بنابراين شفيع با در
  پردازد. بنده و مولا، مرحله حكم و مرحله جزا و پاداش) به شفاعت مي

گردد، مثـل سـيادت    شخص شفيع يا به صفاتي كه در مولا وجود دارد متوسل مي
                                                      

 .66، ص9ق، ج 1407. محمدحسين حسيني تهراني، معادشناسي، اول، تهران، حكمت، 1
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شـود و آن   و بزرگواري مولا يا به صفاتي كه در بنده گناهكار وجود دارد متمسك مي
دهد، ماننـد ذلـت و مسـكنت و     فات را وسيله جلب رحمت و رأفت مولا قرار ميص

جويـد، مثـل قرابـت و     پريشاني بنده يا به صفاتي كـه در خـود اوسـت تمسـك مـي     
نزديكي او نسبت به صاحب شفاعت و كرامت و علو رتبه او و آن را وسيله شـفاعت  

در قـرآن مجيـد در    1كنـد.  دهد و غفران و گذشت مولا را براي بنده طلب مي قرار مي
خصوص شفاعت تشريعيه آياتي در قرآن مجيد وارد شده است. اين آيـات شـفاعت   

لا يَنْفَــعُ {كنـد:   اي از بندگان را به شرط اذن خداوند تعالي و رضاي او اثبات مـي  عده

ُ الر�pْنُ وَ رَِ�َ 
َ

ذنَِ �
َ
فاعَةُ إلاِ� مَنْ أ ُ قوَْلاً  الش�

َ
  )109 (طه:. }�

سوره زخرف نيز به همـين مطلـب    86سوره نجم و  26سوره سبأ،  23ت آيا
  اشاره دارند.

  شفاعت در قرآن

آيه درباره شفاعت وارد شده اسـت. ايـن آيـات بـه      30در قرآن مجيد حدود 
  شوند: چند دسته تقسيم مي

 254كند، مانند آيه  مطلق شفاعت را نفي ميطور  به گروه اول: آياتي است كه
Sَِ { سوره بقره:

ْ
نْ يأَ

َ
ناكُمْ مِنْ قَبْلِ أ

ْ
ا رَزَق نْفِقُوا مِم�

َ
ةٌ وَ لا شَفاعَةٌ  أ

�
  .}يوَْمٌ لا نَيْعٌ فِيهِ وَ لا خُل

  سوره مدثر نيز بر همين معنا دلالت دارند. 48سوره بقره و  48آيات   همچنين
ما لكَُمْ { كند: گروه دوم: آياتي است كه تنها خدا را به عنوان شفيع معرفي مي

 W]َِ4(سجده: . }وَ لا شَفِيعٍ  منِْ دُونهِِ مِنْ و(  

گروه سوم: آيـاتي اسـت كـه شـفاعت را مشـروط بـه اذن خـدا و فرمـان او         
ِ {داند: مي

�
نهِِ  {مَنْ ذَا ا�

ْ
  )255(بقره: . }يشَْفَعُ عِنْدَهُ إلاِ� بإِذِ

                                                      
. محمدحسين طباطبايي، تفسير الميزان، ترجمـه: محمـدباقر موسـوي، يـازدهم، قـم، دفتـر انتشـارات        1

 .240، ص1، ج1378اسلامي، 
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شونده شرايطي را بيان كرده اسـت.   گروه چهارم: آياتي است كه براي شفاعت
ين شرايط در بعضي آيات رضـايت و خشـنودي خداونـد متعـال معرفـي شـده       ا

  )28(انبيا: . }وَ لا يشَْفَعُونَ إلاِ� لمَِنِ ارْتَ�{ است:

ــفاعَةَ {كند: و گاه آن را گرفتن عهد و پيمان نزد خدا معرفي مي لا فَمْلكُِــونَ الش�

ذََ عِنْدَ الر�pْنِ قَهْداً 
�

  )87(مريم: . }إلاِ� مَنِ ا�

و در آيه ديگر صلاحيت مورد شـفاعت قـرار گـرفتن را از بعضـي مجرمـان      
المLَِِ مِنْ pَِيمٍ وَ لا شَفِيعٍ يطُاعُ { كند: سلب مي   )18(غافر: . }ما للِظ�

  شرايط شفاعت

داند  سوره شريفه انبيا، شفاعت را براي كساني مي 28خداوند متعال در آيه 
يشَْفَعُونَ إلاِ� لمَِنِ ارْتَ� وَ هُمْ مِنْ خَشْيتَهِِ  وَ لا{كه در نزد او پسنديده باشند 

  .}مُشْفِقُونَ 
اكنون بايد ديد آيا پسنديدگي در ذات و سرشت مقصود است يا پسـنديدگي  

  در عقيده و دين مورد نظر است؟
  فرمايد: چنين مي 48تا  38خداوند متعال در سوره مدثر آيات 

} 54� 2( 5� 8m5E 5̀ 5% :2@ ;a 8�5� SJ .% P�* 2� 2f5�8�� 5v�x 8?57 0123* 2-�  5$�.� 5C��� 5̀, 5	 ;F�04 5t* 2��� 5�
 5� 2� 2� 89./�* 2- 8< .V 5V5� 5N ���  5� 5��� 5N* 5�e��� 5]./� 5��� 2� .���5� 8 5w ��.����L* .<��2)8�.� .���5� 8 5w 5#
 5�2V 8̀ 2 8/�* 5� 2n2U� 8�� 5� 5� .�� .�5� �04 .% 5#* 2�	 e����� 2o 8���5�2@ .v ek 5V.� �04 .% 5#* 5q ���5���57 ���0,

 .�2�5�8��* 5�2)2-� 0
�� .� 5��� 5* 8< .R .) 5�84 5� : 5-{ 

تـند و اعمـالي     از اين آيات استفاده مي شود كه تمام نفوس در گرو اعمال خـود هس
  اند روز قيامت آنان را در بر خواهد گرفت. كه در اين دنيا مرتكب شده

د پاك و درسـت  اصحاب يمين كساني هستند كه به خاطر داشتن دين و اعتقا
و انجام اعمال و كردار پسنديده، روز قيامت نيازي به شفاعت ندارند. ولـي اگـر   



    

 

212        
 

   
      
   

»»
ت

فاع
ش

ت
فاع

ش
««     

              
   

   
 

   
   

 
ت (

ابي
وه

 د
ر ر

 د
ت

الا
مق

ه 
وع

جم
م

3
    

    
 (

    
   

 

اعمالشان مورد رضايت حضـرت حـق نباشـد نيازمنـد شـفاعتند. زيـرا شـفاعت        
اب يمـين دارد؛ كسـاني كـه گناهانشـان تـا روز      حاختصاص به گنهكاران از اص ـ

ه ديگر هنوز از بين نرفته اسـت:  قيامت باقي مانده و به وسيله توبه و اعمال حسن
ــرْ قَــنْكُمْ سَــي(ئاتكُِمْ { ْتَنبُِوا كَبائرَِ مــا يُنْهَــوْنَ قَنْــهُ نكَُف( . از ايـن رو  )31(نسـاء:   }إنِْ �َ

  1شفاعت مربوط به اهل كبائر از اصحاب يمين است.
شـوندگان دارد.   آيات ديگري هم در قرآن كـريم اشـاره بـه شـرايط شـفاعت     

شفاعت را براي كسي كـه خـودش از وي راضـي باشـد بيـان       خداوند در جايي
مطلـق آورده اسـت:   طور  به فرمايد و اين ارتضا را به هيچ قيدي مقيد نكرده و مي
  .)28(انبيا:  }وَ لا يشَْفَعُونَ إلاِ� لمَِنِ ارْتَ�{

در اين آيه مقام ارتضا اشاره به پسنديدگي عقيده و ديـن و شايسـتگي خـود    
  د، گرچه كردارش چنين نباشد.فرد گنهكار دار

ُ الر�pْنُ وَ رَِ�َ {فرمايد:  اما در جاي ديگر مي
َ

ذِنَ �
َ
ُ قوَْلاً  مَنْ أ

َ
  .)109 (طه: }�

كننـده دارد و عـلاوه بـر اذن خداونـد، پسـنديدگي       اين آيه اشاره به شرايط شفاعت
شـويم كـه    يكننده را هم قيد كرده است. با دقت در دو آيه فوق متوجه م ـ گفتار شفاعت
كنندگان، صحت گفتار و استواري رفتار لازم نيسـت، زيـرا اگـر آنهـا در      درباره شفاعت

شـان مرضـي و پسـنديده بـود،      گفتار و رفتار استوار بودند و فعلشان چون دين و عقيده
  رفتند. ديگر نيازي به شفاعت نداشتند و بدون شفاعت به بهشت مي

  محرومان از شفاعت

وره مدثّر اشاره به چهار صفت شده اسـت كـه مجرمـان    س 48تا  38در آيات 
شوند در حالي كه اصـحاب   به دليل اتصاف به اين صفات از شفاعت محروم مي

  يمين از اين صفات مبرا هستند.
                                                      

 .223ص ،9و تهراني، ج 258، ص1. طباطبايي، ج1
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اين چهار صفت عبارتند از: ترك نماز، ترك انفاق در راه خدا، فـرو رفـتن در   
ر زشـتي هسـتند كـه اركـان     بازيچه دنيا و تكذيب روز قيامت. اين صفات از امو

  كند. دين را منهدم مي
يكي از شرايط شفاعت شدن  87خداوند تبارك و تعالي در سوره مريم آيه 

داً { كند: را داشتن عهد الهي بيان مي
ْ
 الر�pْنِ وَف

َ
مُت�قLَِ إِ|

ْ
yُُْ ال وَ نسَُوقُ **** يوَْمَ ¶َ

مُجْرِمLَِ إِ| جَهَن�مَ وِرْداً 
ْ
ذََ عِنْدَ الر�pْنِ قَهْداً لا فَمْلكُِ  **** ال

�
فاعَةَ إلاِ� مَنِ ا� از اين  }ونَ الش�

  شود كه تمامي مجرمين كافر نيستند. آيه معلوم مي
اند.  اند: گروهي ايمان نداشته عمل صالح انجام نداده بنابراين مجرمان دو دسته

گيرند  اينان مجرماني هستند كه دينشان پسنديده نيست و مورد شفاعت قرار نمي
نا إلاِ� {خوانيم:  سوره شعرا مي 100و  99چنانكه به عنوان نمونه در آيات 

�
ضَل

َ
وَ ما أ

مُجْرِمُونَ 
ْ
ا مِنْ شافعLَِِ  **** ال

َ
m فَما{.  

تـند. اينـان    اما گروهي از مجرمان هستند كه عمل صالح ندارند ولي بر دين حق هس
ذََ عِنْ {همان كساني هستند كه آيه 

�
كنـد.   شـان صـدق مـي    دربـاره  }دَ الر�pْنِ قَهْداً إلاِ� مَنِ ا�

  1يابند. اينان به خاطر داشتن عهد الهي مشمول شفاعت شده و از آتش نجات مي

  شفاعت در روايات عامه

اند كه خداوند تبـارك و تعـالي بـه پيـامبر      بسياري از اهل سنت روايت كرده
  2».عفَّشَتُ عفَاشو هعطَتُ لْسو عسمل تُوقُ«خطاب فرمود:  9اكرم

ْمُوداً {همچنين در تفسير آيه شريفه  َ̄  
ً
نْ فَبْعَثكََ رَبRكَ مَقاما

َ
اند كـه:   گفته }عَ° أ

»Z�fx/� o��/� �( ����
��«.3  
                                                      

 .236، ص1و مكارم شيرازي، ج 229، ص9؛ تهراني، ج260و  259، صص 1. طباطبايي، ج1

ق،  1419، الدوليـة و محمد بن اسماعيل بخاري، صـحيح البخـاري، بيـت الافكـار      95، ص9. تهراني، ج2

 .1419كتاب توحيد، ص

 .93، ص9. تهراني، ج3
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  ::::شفاعت در گفتار معصومان

به طور كلي بايد گفت در روز قيامت تمام مؤمنين حتي آن دسته از اصحاب يمـين  
تياج به شفاعت دارند؛ زيرا هر شخصـي، در زنـدگي خـود    كه دينشان پسنديده است اح

هـا جـز از طريـق شـفاعت      خطاها و گناهاني دارد كه آمرزش و پاك شدن اين تيرگـي 
  در اين خصوص روايت شده است: 7پذير نيست. چنانكه از امام صادق امكان

� 5� 5� ��� 5q P� �� 2� 5� � 51 0# 5����  5#�� 2!�� 5�	�  2� 5# �1�� .( 5i ���5, .&�  2���5�� �� 5* 5��� 2�  .��� 0f ;�9999 ��5	 5o� 
 2��� 2����M�1 

���5 «نقل شـده اسـت كـه فرمودنـد:      9همچنين از رسول اكرم 0��� 5* � 5��� 5- D, D���
7 8? 2v�x  8�� 5V 2�U�E  5! �� 5   5� 5J(  e��� 2~  5#  Sy�� 2<�.«2  

  روايت شده است كه:  9خدا  رسول در روايات شيعه مرفوعا از
 ����  5�* 5� .�  5	 5o�  5������ 5- � ._�� 5* 0� .� 5# ;  5	�� 8
 ������ ��7777  5- .��� 5
 0� 5# ;�  5	 5���
 .�  5��� 8( .J  5@���,� 
 5- .� 5
 0� 5$�)� # ; 0$  5�Z7� �� 5* �4�Y/� "����  5���
5	���- �  5� 5���)@� �� 2� 2� ���2���! �J��% + �� 5L �

 5,N� 5t��E�  �4�� 5��M3 
� a��- C��*� �G G ��«نقل شده است:  7همچنين از امام صادقV�� ��  :�4,)�*

- +� ��_`/� # &��)/�� ����
��# b���.«4  
از غسـل و   7المؤمنين علياز ابن عباس نقل شده است كه: هنگامي كه امير
�m����  # "����q m��E # ����� @���@�«كفن پيامبر فارغ گرديد روي او را باز كرد و گفت:

MMM�@� �4� ���%��# MMM "�,�� mE�.«5  
                                                      

 .278، ص6، ج1377ا شيخي، قم، دارالحديث، ، ترجمه حميدرضالحكمةشهري، ميزان  . محمد محمدي ري1

 . همان.2

 .98، ص9. تهراني، ج3

 .94. همان، ص4

 .269. جعفر سبحاني، آيين وهابيت، دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامي، ص5
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  كنندگان شفاعت

كه گفته شد شفاعت يا تكويني است يا تشريعي. شفاعت تشـريعي هـم    چنان
 ـ  ا اثـر بگـذارد و ديگـري    به نوبه خود بر دو قسم است: يكي شفاعتي كـه در دني

  1شفاعت در قيامت است.
  افراد يا اموري كه شفيع انسان در دنيا هستند عبارتند از:

  )54 . توبه از گناه (زمر:1
  )28 :(حديد 9خدا رسول . ايمان به2
  )9 :. عمل صالح (مائده3
  )16 :. قرآن كريم (مائده4
اماكن شريفه، ايـام   دارد، مانند: مساجد، . هر چيزي كه با عمل صالح ارتباط5

  و اوقات شريف
  )64 براي امت خود (نساء: 9. طلب مغفرت انبيا و رسول گرامي اسلام6
  )5 :ـ شوري 7 :. ملائكه (مؤمن7
  )286 :. مؤمنين (بقره8

  و اما شفيعان روز قيامت عبارتند از:
  )28 :. انبيا (انبيا1
  )26 :. ملائكه (نجم2
  )143 :. شهيدان (بقره3

از شهادت در اينجا كشـته شـدن در ميـدان جنـگ نيسـت بلكـه        البته منظور
شهادت بر اعمال است و شهدا در اين آيه به معني گواهان روز قيامت است. آيه 

ــفاعَةَ {2سوره زخرف نيز به همين معناست: 86 ِينَ يدَْعُونَ مِــنْ دُونـِـهِ الش�
�

لا فَمْلكُِ ا�
َق( وَ هُمْ فَعْلَ    .}مُونَ إلاِ� مَنْ شَهِدَ باِ�ْ

                                                      
 .111، ص9و تهراني، ج 262، ص1. طباطبايي، ج1

 .192، ص18. طباطبايي، ج2
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آينـد، زيـرا خداونـد     همچنين مؤمنين نيز از شفيعان روز قيامت به شمار مـي 
ِيــنَ {شـوند.  تعالي خبر داد كه مؤمنين نيز در روز قيامت ملحق به شهداء مـي 

�
وَ ا�

هَداءُ عِنْدَ رَب(هِمْ  Rيقُونَ وَ الش د( وÄكَِ هُمُ الص(
ُ
ِ وَ رُسُلِهِ أ   )19(حديد: . }آمَنُوا باِب�

در ايـن بـاره روايـت شـده اسـت: بـدين عبـارت:         9حديثي از رسول اكرم
»��1� # <q���# $����� ,�`� C�)�
<V���E� m�@ J(� # <V�E� # ����«1  و نيز از ايشان نقل

�@� 1�79A *��� «شده است كه فرمودند: ,�� ��.«2  

  فلسفه شفاعت و آثار تربيتي آن

ح يأس و نااميدي است چراكه اعتقاد يكي از آثار مثبت شفاعت، مبارزه با رو
شود كـه فـرد گنهكـار بتوانـد در مقـام جبـران خطاهـاي         به شفاعت موجب مي

  گذشته برآيد.
اگر انسان يكسره در خوف بود و راه اميد به كمال و فوز به درجات عاليه بر 

شد و حتي قادر نبود براي رسيدن به كمال قـدمي   او بسته بود، هلاك و نابود مي
برد، اين امر او را از  و بردارد و اگر پيوسته در حالت اميد و رجاء به سر ميبه جل

داشت. ولي توأم بودن بيم و اميد انسان را از جـاي   حركت به سوي كمال باز مي
  برد. دهد و به سوي كمال پيش مي خود حركت مي

طور  به كس نبايد هاي ديني هيچ همچنين بايد توجه داشت كه بر اساس آموزه
  نصيب از آن بداند. ع خود را مشمول شفاعت يا بيقط

شـود   از اين رو، اعتقاد به شفاعت نه تنها مايه جرئت و سرسختي با خدا نمي
تواند از يك انسان گناهكار فردي پاك و صـالح بسـازد. البتـه ايـن امـر       بلكه مي

  3منوط به اين است كه شخص در مقام توبه و جبران خطاهاي گذشته برآيد.
                                                      

 .2794، ص6شهري، ج . محمدي ري1

 .2796. همان، ص2

 .235، ص1و مكارم شيرازي، ج 218، ص9. تهراني، ج3
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  هاي مسلمين در باب شفاعت فرقه اختلاف

معتزله عقيده دارند كـه شـفاعت تنهـا موجـب ازديـاد پـاداش نيكوكـاران و        
كنندگان است و به حال گنهكاران تأثيري ندارد. اين فرقـه معتقدنـد كـه هـر      توبه

  1اش نيست. كس بدون توبه بميرد امكان مغفرت و شفاعت درباره
ي بيان گرديد، شـفاعت را مربـوط بـه    شيعيان با توجه به آنچه در مباحث قبل

 :دانند و اين همان چيزي است كه از گفتار معصـومين  اهل كبائر از مؤمنين مي
���2 «فرمودنـد:   7كه امام صادق آيد، چنان به دست مي 5% ��� 5$ ��5	 .o�  2���������  5��� 8
 5� .� ��2-� 

 .k/� 2� 2�  2� 8�  2* 5)� 2,4 5- � 0�_ ./� � 2̀ x 5$�4  5- 5� 8�  5� 59 .(�.O� <.«2  
گويند آنچه خداوند  به آن معتقدند مي اشاعره با توجه به آنچه در بحث عدل

انجام دهد عين عدل است؛ حتي اگر خداوند مطيعان را كيفر و عاصيان را پاداش 
  3دهد اين امر عين عدل است.

فرقه وعيديه (كساني كه به خلود مرتكبان كبيره در جهنم اعتقاد دارنـد) هـم   
ثـواب و پـاداش    مانند معتزله شفاعت را زياد كردن پاداش مؤمنيني كـه مسـتحق  

  دانند. هستند مي
انـد:   تفضيليه (كساني كه به خلود اصحاب كبائر در آتش اعتقاد ندارند) گفتـه 

آنان   اش آن است كه عذاب را از شفاعت براي فاسقين از اين امت است و نتيجه
  دارد. برمي

وعيديه كه منكر شفاعت درباره گناهكاران هستند براي اثبات مـدعاي خـود،   
مــا {انـد:   اند. نخست به اين آيه استناد كرده ز قرآن را به عنوان دليل آوردهآياتي ا

المLَِِ مِنْ pَِيمٍ وَ لا شَفِيعٍ يطُاعُ    .)18(غافر:  }للِظ�
                                                      

 .235، ص1. مكارم شيرازي، ج1

 .241، ص9. معادشناسي، ج2

 .37، ص2. مرتضي مطهري، آشنايي با علوم اسلامي، دوازدهم، صدرا، ج3
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وجه استدلال اين است كه در ايـن آيـه خداونـد متعـال شـفاعت را دربـاره       
مول ستمگران نفي كرده است و چون فاسـقان از زمـره سـتمگران هسـتند، مش ـ    

  گيرند. شفاعت قرار نمي
علامه طهراني در پاسخ گفته است كه خداوند شفاعت شـفيع مطـاع را نفـي كـرده     

آيـد. از ايـن    است ولي از نفي شفاعت شفيع مطاع، نفي شفاعت شفيع مجاب لازم نمي
  گذشته چرا در اينجا مراد از ستمگران را خصوص كافران ندانيم؟

انبيا استناد  28مدثر و  48بقره،  123بقره،  27يات شريفه  ايشان همچنين به آ
اند كه باز هم در جواب بايد گفت كه در اينجا به جهت جمع بين ادله، بايد  كرده

  معناي اين آيات به كفار اختصاص يابد.

  هاي وارده بر شفاعت و پاسخ آن اشكال

فرقه وهابيت به عنوان يكي از فرق اسلامي با اينكـه بسـان ديگـر مسـلمانان     
اند اما در عين حال معتقدند كه مـا   اعت را به عنوان يك اصل اسلامي پذيرفتهشف

هرگز حق نداريم در اين جهان از اولياي الهي طلب شفاعت كنيم. به همين دليل 
اند و دلايـل متعـددي را    اين فرقه درخواست شفاعت از اولياي الهي را منع كرده

  شود. از آنها اشاره مي اند كه در ادامه به برخي در سخنان خود آورده
كنند اين است كـه   هايي كه فرقه وهابيت مطرح مي يكي از اشكال اشكال اول:

شفاعت، تنها مختص خداست. در اين صورت درخواسـت شـفاعت از ديگـران    
ِ شُفَعاءَ قلُْ {دانند: چه معني دارد؟ آنان آيه زير را بر اين امر مي ذَُوا مِنْ دُونِ اب�

�
مِ ا�

َ
أ

 وَ 
َ
فاعَةُ َ]ِيعاً  * لوَْ ·نوُا لا فَمْلِكُونَ شَيئْاً وَ لا فَعْقِلوُنَ  أ ِ الش�   .)44و  43(زمر:  }قلُْ بِ�

 {پاسخ اين است كه مقصود از جمله 
ً
فاعَةُ َ]ِيعا ِ الش� اين نيسـت كـه تنهـا     }بِ�

كس ديگري حق شـفاعت كـردن نـدارد. زيـرا      كند و بس و هيچ خدا شفاعت مي
كنـد؛ بلكـه    گاه درباره كسي نـزد كسـي شـفاعت نمـي     كه خدا هيچ شكي نيست
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هـا و خـدايان    مقصود اين است كه خداوند مالك اصل شـفاعت اسـت نـه بـت    
دروغين. زيرا كسي مالك شفاعت است كـه از عقـل و درك و مالكيـت چيـزي     

هاي مورد پرستش آنان فاقد اين شـرايط هسـتند. بنـابراين     برخوردار باشد و بت
كس ديگر را و معتقدنـد   دانند و نه هيچ مي» مالك شفاعت«فقط خدا را  مسلمانان

  1تواند شفاعت كند. تنها كسي كه خدا به او اذن دهد مي
اند اين است كه  اشكال ديگري كه اين فرقه بر شفاعت وارد كرده اشكال دوم:

درخواست شفاعت از مرده لغو است زيرا قرآن مجيد با صراحت كامـل مردگـان   
ــم� {فرمايد:  داند آنجا كه مي قابل تفهيم مي را غير Rوَ لا تسُْــمِعُ الص Õْمَو

ْ
إنِ�كَ لا تسُْمِعُ ال

وْا مُدْبرِِينَ 
�
Öءَ إذِا وَل Rسوره فاطر را نيز دليل بر  22. ايشان همچنين آيه )80(نمل:  }ا�

  دانند. اين مدعا مي
ه روح از آنهـا  پاسخ اين است كه آيات فوق بيانگر آن است كه اجسـادي ك ـ 

اند، داراي حيات جسماني نيستند و جماد هستند. ولي بايد  جدا شده و دفن شده
گوينـد و از آنـان طلـب     ها با اولياي الهي سخن مـي  توجه داشت كه وقتي انسان

كنند طرف خطاب ايشان، اجساد نهفته در قبور آن بزرگواران نيسـت،   شفاعت مي
بـه تصـريح قـرآن هميشـه زنـده و       بلكه ارواح پاك و مقدس آن حضـرات كـه  

بـرد مـورد    جاويدان است و صورت مثالي ايشان كه در عالم بـرزخ بـه سـر مـي    
اند و در نزد خداونـد   خطاب است. چنانچه بر اساس نص صريح قرآن، آنان زنده

  .)161 :(آل عمران 2خورند متعال روزي مي
 اشكالات فوق از طـرف فرقـه وهابيـت مطـرح شـده اسـت. امـا شـبهات و        
اشكالات ديگري نيز از سوي ساير فرق اسلامي بـر مسـئله شـفاعت وارد شـده     

  پردازيم. است كه در ادامه به بيان برخي از آنها و پاسخ به آن مي
                                                      

 .281. سبحاني، ص1

 .284، صهمان. 2
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مخالفين شفاعت معتقدند آيات قرآن كريم دلالت صـريح نـدارد    اشكال سوم:
ين ثابـت  بر اينكه شفاعت، را كيفري كه روز قيامت و بعد از ثبوت جرم بر مجرم

دارد، بلكه معناي شفاعت انبيا اين است كه انبيـا، شـفيعان مـؤمنين     شود برمي مي
  هستند چون در رشد و هدايت و برخورداري آنها از سعادت دخالت دارند.

در پاسخ بايد گفت معناي مزبور يكي از مصاديق شـفاعت اسـت و شـفاعت    
ء نيـز مؤيـد ايـن    سـوره نسـا   48منحصر به اين مورد خاص نيست. چنانچه آيه 

كَ بهِِ وَ فَغْفِرُ ما دُونَ ذلكَِ لمَِنْ يشَاءُ {مطلب است:  َyُْنْ ي
َ
َ لا فَغْفِرُ أ   1.}إنِ� اب�

اين اشكال مبني بر اين است كـه شـفاعت نـه تنهـا بـا توحيـد در        اشكال چهارم:
بـه  پرستش ناسازگار است بلكه با توحيد ذاتي نيز سازگار نيست. زيرا لازمـه اعتقـاد   

تر باشد، زيرا مفروض ايـن   شفاعت اين است كه رحمت شفيع از رحمت خدا وسيع
  2كند. است كه اگر شفاعت نباشد خداوند متعال گنهكار را عذاب مي

پاسخ اشكال فوق اين است كه شفاعت با توحيد عبادي و ذاتي هيچ منافـاتي  
انبعـاث  ندارد، زيرا رحمت شفيع جز پرتوي از رحمت خداوند متعـال نيسـت و   

  3شفاعت و رحمت از ناحيه پروردگار است.

  منابع

 .ش1379. تهران: فرهنگ معاصر عربي به فارسيآذرنوش، آذرتاش.  .1

 ق. 1419، الدولية. بيت الافكار صحيح البخاريبخاري، محمد بن اسماعيل.  .2

 1388. دار بيروت و دار صادر، لسان العربالدين محمد بن مكرم.  جمال .3
 ج. 15ق، 

                                                      
 .255، ص1. طباطبايي، ج1

 .220ص . مرتضي مطهري، عدل الهي، تهران، صدرا،2

 .240. همان، ص3
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 ج. 20ق،  1407. تهران: حكمت، معادشناسياني، محمدحسين. حسيني طهر .4

 ش. 1364. دوم. قم: دفتر انتشارات اسلامي، آيين وهابيتسبحاني، جعفر.  .5

. ترجمه محمدباقر موسوي. يازدهم تفسير الميزانطباطبايي، محمدحسين.  .6
 ج. 20، ش1378قم: دفتر انتشارات اسلامي، 

 ج. 2، ش1362: اميركبير، . چهارم. تهرانفرهنگ لغتعميد، حسن.  .7

 .ش1368. تهران: شفاعت در قرآن و حديثغروي نائيني، شهلا.  .8

. ترجمه حميدرضا شيخي. قـم:  الحكمةميزان شهري، محمد.  محمدي ري .9
 ج. 15، ش1377دارالحديث، 

 ج. 3. دوازدهم. تهران: صدرا، آشنايي با علوم اسلاميمطهري، مرتضي.  .10

 صدرا. . تهران:عدل الهيمطهري، مرتضي.  .11

. سـي و ششـم. تهـران:    تفسـير نمونـه  مكارم شيرازي و همكاران، ناصـر.   .12
 ج. 27، ش1378دارالكتب الاسلاميه، 
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  **شناسي شفاعتشناسي شفاعتكتابكتاب

  **اباذر نصر اصفهاني �

هاي فكري ـ سياسي كه در دو قرن اخير ظهـور كـرده و پيـرو      يكي از جريان
رم اسلامي است، جريان وهابيـت  هاي سوم و چها هاي افراطي سده برخي انديشه

است. از بدو انعقاد نطفه وهابيت به مثابه يك جريـان فكـري در جهـان اسـلام،     
نقدهاي گوناگون از سوي عالمان سني و شيعه متوجه افكار و عقايد آنـان شـده   
است. از ميان عالمان شيعي، بزرگاني چون شـيخ جعفـر كاشـف الغطـاء، مـنهج      

  ي، كشف الارتياب را.لن امين عامالرشاد را نگاشت و سيد محس
هاي گسترده ايـن جريـان بـراي     اين نقدهاي مبارك علمي در بحبوحه تلاش

حد و حصر و  هاي بي ورزي بسط نفوذ خود در قلمروهاي اسلامي كه با خشونت
هاي خونين همراه بود، به ثمر رسيد و اين رشته تا به امـروز امتـداد يافتـه     هيتصف

هـاي متعـددي از    سنگ خـود الذريعـه كتـاب    كتاب گران است. علامه تهراني در
برد كه در پاسخ به شبهات وهابيت نوشته شده اسـت. نيـز    عالمان شيعه را نام مي

في الردّ علي  الإسلاميةآقاي عبداالله محمدعلي در كتابي با عنوان معجم المؤلفات 
صد عنوان مكتوب ق) بيش از هشت 1430، الإسلامية(مركز الزهراء  الفرقة الوهابية

                                                      
 .1390، زمستان 4. سراج منير، شماره *

  . كارشناس پژوهش پژوهشكده حج و زيارت.**
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انـد،   (كتاب و مقاله) را كه نويسندگان شـيعه و سـني در پاسـخ وهابيـت نوشـته     
) 1390، شناسي حج و زيارت (نشـر مشـعر   معرفي كرده است. همچنين در كتاب

مورد از كتبي كـه در ايـران در پاسـخ     130شناسي  در فصل شبهه ،نگارندهنوشته 
  ست.به شبهات وهابيت منتشر شده، معرفي شده ا

رسـاني مناسـب    شناسـي، فقـدان اطـلاع    ها در عرصه وهابيـت  از جمله ضعف
است. اين كمبود، نخبگان و پژوهشگران را به سوي تـأليف كارهـاي تكـراري و    

دهـد. در صـورت فعـال شـدن      ها و مشكلات سـوق مـي   بدون توجه به واقعيت
و بـه  رساني، وضعيت پژوهش در اين عرصه سامان مي پـذيرد   هاي اطلاع سامانه

تبع آن جامعه علمي هدايت خواهد شد. از اين رو، آگاهي و اطلاع پژوهشـگران  
هـاي صـورت گرفتـه     هاي مرتبط، بـا پـژوهش   شناسي و نيز حوزه حوزه وهابيت

هايي كه در راستاي پاسخ به شبهات ايـن   درباره ابعاد وهابيت و به ويژه پژوهش
  فرقه است، ضرورت دارد.

ترين مراجع در گـردآوري، تنظـيم و    يكي از مناسب شناسي به عنوان عرضه كتاب
اي در ارائـه   اشاعه منابع مكتوب در حوزه موضوعي خـاص، جايگـاه و ارزش ويـژه   

آن، هـيچ پژوهشـي    شناسي همين بس كه بـدون  خدمات علمي دارد. در اهميت كتاب
رسد و تحقيقـات بـه صـورت صـحيح و مطلـوب انجـام        طور كامل به سامان نمي به

هـايي   كنـد كـه در چـه زمينـه     شناسي مشخص مـي  چرا كه رجوع به كتاب شود؛ نمي
هايي دچـار كمبـود پـژوهش هسـتيم و      تحقيقات صورت گرفته است و در چه زمينه

شناسي در هر موضوعي، از هدر رفـتن   شود. نيز وجود كتاب مسير تحقيقات معين مي
  كند. وجوي منابع جلوگيري مي وقت پژوهشگران آن حوزه در جست

ي از اعتقادات عموم مسلمانان و معتقدان به اديان، مسئله شـفاعت اسـت؛   يك
يعني روز قيامت، اولياي الهي در حق گروهي از گناهكاران شفاعت كرده و آنـان  

دهند يا بنا بر تفسير برخي از شفاعت، اوليـاي الهـي    را از عقاب جهنم نجات مي
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 ـ  با شفاعتشان از شـخص، سـبب ترفيـع درجـه او مـي      يكن در انـدازه و  شـوند، ل
هاي آن اختلاف است. عموم عالمان معتقدند حقي را كـه خداونـد بـراي     ويژگي

توان از آنان طلب كرد، البته با اعتقاد به اينكه اصل اين حق  شافعان قرار داده، مي
مسئله شفاعت از آن نظـر   1كنند. از آنِ خداست و اوليا بدون اذن او شفاعت نمي

كه از سويي، با مسئله توحيـد و از سـوي ديگـر، بـا     مهم و در خور توجه است 
  عدل الهي ارتباط نزديك و تنگاتنگي دارد.

هاي اسلامي اين است كه آنان با  ها با ديگر فرقه يكي از نقاط اختلاف وهابي
انـد و   سان ديگر مسلمانان شفاعت را به عنوان يك اصل اسلامي پذيرفته اينكه به

درباره گنهكاران امـت شـفاعت خواهنـد كـرد و     معتقدند كه روز قيامت شافعان 
گوينـد   تري دارد، امـا در عـين حـال مـي     پيامبر گرامي در اين قسمت سهم بزرگ

هرگز حق نداريم در اين جهان از آنان طلب شـفاعت كنـيم. بايـد شـفاعت را از     
  دهنده آن كه خدا باشد، خواست و گفت: مالك شفاعت و اذن

�- "�� �f� �4��E� � ��* �<R��� #7 ,�p��� �]�� ~Z���E� �4�- � ��* <R��� #7 ,������� o�	 �4
 ��  ��� �x� #7 ,�,VU �	�	 :���	  - ,<R4� 1 O� �� ��� ��N� O� �	 #7 ,

 ���#  ���	 1 ��  �(X� #7 ,���� �
�� ��_N� O����- ��� mE�� ��¡- ,O� �13 +��� 
~ ���� o�`L7 �� $�% ¢£b�� o� �	7M2 

ا، پيامبر و ديگر بندگان صالح خود را شفيعان مـا در روز قيامـت قـرار بـده،     پروردگار

خواهم در حق من  ولي ما حق نداريم بگوييم: اي پيامبر خدا، يا اي ولي خدا، از تو مي

شفاعت كني؛ زيرا شفاعت چيزي است كه جز خدا كسي بر آن قـادر نيسـت، هرگـاه    

بـرد بخـواهي شـرك و عبـادت طـرف       مي چنين چيزي را از پيامبر كه در برزخ به سر

  خواهد بود.
                                                      

 .13ضواني، صراصغر  . وهابيت و شفاعت، علي1

 (محمد بن عبدالوهاب). 42، رساله دوم، صالهديةالسنية. 2
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ها به دليل پندارهايي، درخواست شفاعت از شـافعان راسـتين را حـرام     وهابي
  1اند. كننده را مشرك و عمل او را شرك ناميده شمرده و درخواست

خـواهي   انديشمندان و پژوهشگران شيعه تاكنون در اثبات مشروعيت شفاعت
هـاي   ان در راستاي پاسخ به شـبهات و سـوء برداشـت   از اولياي الهي در اين جه

هاي كتـاب   وهابيت از متون ديني، آثار بسيار ارزشمند و قابل توجهي را در قالب
  كنيم: هايي از آنها را معرفي مي اند كه در ذيل نمونه و مقاله ارائه كرده

  ها الف) كتاب

بيـان   ،محمدعلي انصـاري، مشـهد   ،مروري بر آيات شفاعت ،. آخرين اميد1
  ص، پالتويي.72ش، 1387هدايت نور، چاپ اول، 

در اين كتاب از ديدگاه قرآن كريم مفهوم شفاعت بررسي و به دو ايراد عمده 
  درباره مفهوم شفاعت پاسخ داده شده است.

طلـوع،   ،تهـران  2محمد حسـين شـاهچراغي،   ،الشفاعة وثمرة الطاعة. اثبات 2
  ص، رقعي، چاپ سربي.192ق، 1361

ب كه به زبان فارسـي اسـت، بـا ايـن عنـوان نيـز ثبـت شـده اسـت:          اين كتا
  .للشفاعةفي المنكرين  الشفاعةيا إثبات  ثمرةالطاعة

امامت، مهدويت، شـفاعت، توسـل همـراه بـا آيـات و       ،. اثبات عقايد شيعه3
  ص.200ش، 1389معتبر، چاپ اول،  ،علي عليزاده، اهواز ،احاديث قدسي

شـركت سـهامي طبـع كتـاب،      ،ناصري، تهرانعلي اكبر  ،. امامت و شفاعت4
  ص.444ش، 1358چاپ دوم، 

و  :مـنهم  الشفاعةالأطهار وطلب  والأئمة 9. بحث حول جواز التوسل بالنبي5
  ص.41ش، 1389دارالهدي، چاپ اول،  ،ماجد دباغ، قم ،بطلان التفويض

                                                      
 (جعفر سبحاني). 261و 260. نقدي بر وهابيت، صص1

 ق). 1387ـ  1320چراغي (وي شاه. سيد محمدحسين، موس2
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 ،عبدالواحـد شمسـي، لاهـور    ،محمد اقبال گيلانـي، ترجمـه   ،. بيان شفاعت6
  ش.1379ق / 1421ليكيشنز، حدي پب

  نوشته محمد اقبال گيلاني است. الشفاعةاين اثر ترجمه كتاب 
 1شـيخ جعفـر كاشـف الغطـاء،     ،. پيرامون مسائل استغاثه، توسل و شـفاعت 7

  ص.40ش، 1373مرسل،  ،ترجمه و شرح مرتضي قاسمي كاشاني، كاشان
بـه فارسـي    اي از كتاب منهج الرشاد شيخ جعفر كاشف الغطـاء اسـت كـه    گزيده

برگردانده شده است. اين كتاب با عنوان استغاثه، توسل و شفاعت؛ گفتاري از علامـه  
  كاشف الغطاء پيرامون مسائل استغاثه، به توسل و شفاعت نيز مشهور است.

محمدرضـا   ،محمـد شـجاعي، مقدمـه و تـدوين     ،. تجسم عمل و شـفاعت 8
  ص.106ش، 1385كانون انديشه جوان،  ،كاشفي، تهران

سـوره   18تفسير آيه  ،تفاوت شرك با شفاعت پاسخ به شبهه فرقه وهابيت .9
دفتر تحقيق و نشر بهاران، چـاپ   ،سيد محمد ضياءآبادي، تهران ،حضرت يونس

  ص، پالتويي.26ش، 1382اول، 
محمد بيستوني، بـه كوشـش    ،. توسل و شفاعت از ديدگاه قرآن و روايات10

  ص، جيبي.118ش، 1384چاپ دوم، بيان جوان،  ،گروهي از محققان، تهران
. جواب مناقشات بر خطبه غدير و بر وجوب خمس در ارباح مكاسـب و  11

ص، 134ش، 1354كتابفروشي اسلاميه،  ،تهران 2االله محلاتي، ذبيح ،مسئله شفاعت
  وزيري.

شده درباره عقايد شيعه پاسخ داده شده اسـت.   در اين كتاب برخي شبهات مطرح
اند از: احاديـث وجـود خمـس در اشـياي سـبعه، مسـئله        رتاز جمله مباحث آن عبا

  ، جواب مناقشات عامه در غدير خم.:و اهل بيت 9خدا  شفاعت رسول
                                                      

 ق). 1228ـ  1156. جعفر بن خضر، كاشف الغطاء؛ جناجي نجفي، جعفر بن خضر (1

 ق. 1406. درگذشت 2
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اين كتاب با اين عنوان نيز ثبت شده است: ضرب شمشـير بـر منكـر خطبـه     
  غدير و منكر شفاعت و خلاصه مناقشات عامه بر قضيه غدير و جواب آن.

  ص.60ش، 1369رضا حبوباتي، تهران: مؤلف،  سيد ،. چند درس از شفاعت12
زاده هريسي، قـم: دفتـر    هاشم هاشم ،مسأله شفاعت ،شده . حقايق تحريف13

  ص.236ش، 1360انتشارات اسلامي، 
حسـن پورسـلطاني،    ،اردبيل 1عبدالعظيم صدوقي اردبيلي، ،حقيقةالشفاعة. 14
  ص، چاپ سربي.36ش، 1324
بـه   ،ارهـاي تقـي طباطبـايي قمـي    مجموعـه گفت  ،هايي از شـفاعت  . درس15

  ص.179ش، 1364استقلال،  ،كوشش عباس حاجياني دشتي، قم
دليل مـا، چـاپ اول،    ،قم 2الدين طبسي، نجم ،هايي در نقد وهابيت . درس16
  جلد، جيبي. 4ش، 1388

  جلد اول اين مجموعه به موضوع توسل و شفاعت اختصاص دارد.
 ،هـاي اعتقـادي آن   ت و ريشـه توسل، شـفاع  ،هايي در نقد وهابيت . درس17

  ص.58ش، 1388نور ولايت، چاپ اول،  ،الدين طبسي، تبريز نجم
هايي در نقد وهابيت اثر مؤلف اسـت   اي از كتاب درس كتاب حاضر برگزيده

  كه قبلاً به صورت چهار جلدي منتشر شده بود.
اين كتاب به زبان اردو نيز ترجمه شده است و با اين مشخصـات بـه چـاپ    

دليـل مـا، چـاپ     ،وهابي افكار كارد، ترجمه ناظم حسين اكبر، قـم  ،استرسيده 
  ص. 196ش، 1388اول، 

دليـل مـا،    ،سيد علي حسيني صدر، قـم  ،والإستشفاع الشفاعة. دروس في 18
  ص، وزيري. 156ش، 1386چاپ اول، 

                                                      
 ش. 1340. درگذشت 1

 الدين. الدين؛ مروجي طبسي، نجم . طبسي نجفي، نجم2
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نويسنده با استناد به آيات قرآن و متون روايي اهل سنت و شيعه، شـفاعت را  
هاي عقيـدتي آن را كاويـده اسـت. ابتـدا      رار داده و ابعاد و ريشهمورد پژوهش ق

شواهدي از قرآن، احاديث نبوي، سـيره پيـامبران، سـيره امامـان و دلايـل عقلـي       
هاي مقدس و برتر نقل و در  مشروعيت و مجاز بودن طلب شفاعت از شخصيت

ينـي از  ادامه، دلايل عقلي و نقلي شفاعت ذكر شده است. نويسنده دلايـل و براه 
آيات قرآن، سنت قطعي نبوي، اجماع و عقـل آورده و بـه اثبـات امكـان عقلـي      

  شفاعت و سپس ضرورت وقوع آن پرداخته است.
مصـطفي   ،الدين طبسي، ترجمه نجم ،. رويكرد عقلاني بر باورهاي وهابيت19
  جلد. 6ش، 1384اميرالعلم، چاپ اول،  ،زاده، قم داداش

اسـت. نويسـنده در ايـن    » وانان با معارف اسلاميآشنايي ج«اين كتاب از مجموعه 
مجموعه كوشيده است شبهات مطرح شده از سوي وهابيون درباره عقايـد شـيعه را بـا    
ادله عقلي و نقلي بررسي كند و به آنهـا پاسـخ دهـد. جلـد اول ايـن مجموعـه دربـاره        
 شفاعت است. در اين جلد، پس از بيـان مفهـوم شـفاعت، شـافعان در دنيـا و آخـرت      

  اند. در ادامه اشكالات بر شبهات به همراه پاسخ آنها بيان شده است. معرفي شده
مؤسسه در راه  ،احمد مطهري، با همكاري غلامرضا كاردان، قم ،. شفاعت20
  ص. 254ش، 1359حق، 

آبادي، قم: بوسـتان كتـاب، چـاپ اول،     حسن طاهري خرمسيد  ،. شفاعت21
  ص. 88ش، 1385

ي شفاعت در انديشه اسلام و مسـلمانان بررسـي   در اين كتاب جايگاه والا
شده است. در آغاز كتاب اشكالات وارد بر اصل شفاعت و سـپس سـه شـرط    
شفاعت از منظر آيات و روايات و از منابع مختلف ذكر گرديده است. همچنين 

هاي شفاعت حق و باطل و  نقش شفاعت در پاكيزگي روح و جان و نيز تفاوت
گرديده است. فصل پاياني كتاب بـه موضـوع شـيعه و    اشكالات وارده بررسي 
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گاه شبهات وارد شده در خصوص شفاعت  مسئله شفاعت اختصاص دارد و آن
و پاسخ تشريحي آنها، درج و پاسخ محمد بن عبدالوهاب درباره اين موضـوع  

  نقد گرديده است.
اين كتاب به زبان تركي نيز ترجمه و با اين مشخصـات منتشـر شـده اسـت:     

، 9المللي ترجمه و نشـر المصـطفي   مركز بين ،: المان آغام اوغلان او، قمترجمه
  .176م، ص2011ش / 1390، العالمية ىجامعةالمصطف

 الشفاعةهمچنين به زبان عربي ترجمه و با اين مشخصات منتشر شده است: 

من الأنبياء والأوليـاء فـي    الشفاعةطلب  صحةأم خيال؟ بحث علمي يثبت  حقيقة
ان: مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، مركز مطالعات و تحقيقات حياتهم: تهر

  .188ش، ص1387ق / 1429علمي، معاونت فرهنگي، چاپ اول، 
  ص. 48ش، 1383هنارس،  ،سيد عباس موسوي مطلق، قم ،. شفاعت22
  ص. 166ش، 1366جا،  قاسم اسلامي، بي ،. شفاعت23
محمــدباقر ، . بررســي و تحليــل توســل، شــفاعت و زيــارت.. ،. شــفاعت24

  جلد. 3ش، 1386منير،  ،الهدي، تهران علم
پژوهش حاضر درباره شفاعت و دلايل اثبات آن از منظـر قـرآن و حـديث و    

  باشد. پاسخ به برخي شبهات وهابيت در اين موضوع مي
  ص. 136ش، 1381سبط اكبر،  ،محمد قاضوي، قم ،. شفاعت25
  ص. 383ق، 1427ش 1385قدس،  ،كريم حميدي، قم ،. شفاعت آخرين اميد26
موسسـه   ،ناصر بن علي باقري بيدهندي، قـم  ،. شفاعت از ديدگاه شافعان27

  ص. 64ش، 1377فرهنگي انتشاراتي شاكر، 
. شفاعت از نظر قرآن و احاديث و اتفاق دانشمندان اسلامي در موضوع اصـل  28

  ص، رقعي.64ش، 1388هادي، چاپ اول،  ،بدون مؤلف، تبريز ،شفاعت
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علـي   ،پـوري، بنگـالور   عباس عابدي علي ،ت اسلامي نقطه نظرسي. شفاع29
  ص، زبان اردو.26م، 2002ق / 1423پوري، 
مؤسسه امام علي،  ،مبين حيدر رضوي، قم ،يك اسلامي حقيقتا. شفاعت 30
  ص، زبان اردو.153ق، 1422
محمـدجواد   ،. شفاعت تكويني و تشريعي واسطه بـين خـدا و مخلوقـات   31

  ش.1381 جا، سلمانپور، بي
يادنامـه مرحـوم علامـه سـيد محمدحسـين       ،مرزبان وحي و خـرد  ،فروست

  طباطبايي.
نقدي بر مذهب فكري ابـن تيميـه و محمـد بـن      ،. شفاعت چرا و چگونه32

، 1386بنياد معارف اسلامي، چـاپ اول،   ،سيد غلامرضا حسيني، قم ،عبدالوهاب
  ص، رقعي.204

علـي علامـه حـائري،     ،اهكـاران عفو مجـازات گن  ،. شفاعت در آيينه قرآن33
  ص، وزيري. 208ش، 1384مؤسسه فرهنگي نشر رامين، چاپ اول،  ،تهران

علي صحت، تهـران، مؤسسـه مطبوعـاتي افتخاريـان،      ،. شفاعت در اسلام34
  ص. 126ش، 1355
رضـا اسـتادي، قـم،     ،. شفاعت در قرآن و حديث و بحثي دربـاره زيـارت  35

  ص، رقعي. 176، 1389مسجد مقدس جمكران، چاپ اول، 
جعفـر سـبحاني، بـا همكـاري      ،. شفاعت در قلمرو عقل و قرآن و حديث36

  ص.440، 1354دارالكتب الاسلاميه،  ،غلامرضا كاردان، تهران
مركـز فرهنگـي انتشـاراتي منيـر،      ،حسين حسيني، تهران ،. شفاعت كبري37
  ص.226ش، 1389
  ص. 76ش، 1379پور، تهران: حجم سبز،  حميد كاظمي ،. شفاعت كبري38
  ص. 440ش، 1383سيد طه هاشمي، سنندج: پرتو بيان،  ،. شفاعت و عرفان39
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نهاد نماينـدگي   ،سيد محمد كاظم روحاني، تنظيم و نظارت ،. شفاعت و توسل40
ها، معاونت آموزش و تبليغ نهاد مقام معظم رهبـري در   مقام معظم رهبري در دانشگاه

  ص، رقعي. 88ش، 1386پ هشتم، ها، قم: دفتر نشر معارف، چا دانشگاه
هاي شيعه و نقد رفتار وهـابيون اسـت.    بررسي شفاعت و توسل بر اساس ديدگاه

  هاي دانشجويي درباره شفاعت و توسل است. اين نوشتار برخي از پرسش
بـه   ،االله العظمـي جعفـر سـبحاني    . شفاعت و زيارت برگرفته از آثار آيـت 41

ش، 1386انديشـه جـوان، چـاپ اول،     كـانون  ،تهران ،كوشش جمعي از محققان
  ص، رقعي. 163

گويي به شبهات وهابيان و مخالفان شفاعت آيات و  در اين كتاب ضمن پاسخ
روايات مربوط به شفاعت طرح و تحليل شده و هماهنگي ايـن عقيـده بـا عـدل     

  الهي و ديگر عقايد اسلامي به اثبات رسيده است.
مركـز   :مجمع جهاني اهل بيـت  ،مسيد عبدالكريم بهبهاني، ق ،الشفاعة. 42

  ص، پالتويي. 33ق، 1426ش 1384چاپ و نشر، 
سيد كمال حيدري، قـم:   ،بحوث في حقيقتها وأقسامها ومعطياتها الشفاعة. 43

  ص، وزيري.428ش، 1382دار فراقد، چاپ اول، 
نويسنده با استفاده از منابع روايي و تفسيري در ضمن شش فصل، ابتدا به مفهـوم  

پـردازد. در ادامـه شـفاعت تشـريعي و اينكـه       اثبات آن در نظام تكوين ميشفاعت و 
گاه مؤلف با بررسي آيـات و   اصل اين شفاعت از آنِ خداست، بررسي شده است. آن

روايات، ضمن اثبات اصل شفاعت، به شبهاتي كه در اين باره بيان شده، جـواب داده  
ت آنان در دنيا و آخـرت و  كنندگان و شفاع شوندگان و شفاعت است. شرايط شفاعت

  جواز طلب شفاعت، مباحث پاياني كتاب است.
ش 1385مركـز الرسـاله،    ،محمدهادي اسدي، قـم  ،الشفاعةحقيقةاسلامية. 44
  ص. 75ق، 1426
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 ،مصـطفي قصـير عـاملي، بيـروت     ،حقيقتهـا، شـروطها، آثارهـا    ،الشفاعة. 45
  ص. 72م، 2001ق / 1421دارالهدي، 

وحـدودها   الشـفاعة تبين مفهوم  رسالةموجزة ،والسنّة في الكتاب الشفاعة. 46
 ،قـم  ،ص، وزيـري  128م، 2002دارالأضـواء،   ،جعفر سـبحاني، بيـروت   ،وآثارها

  ص. 110ش، 1374ق 1416مركز تحقيقات حج (نشر مشعر)، 
پژوهشي كلامي درباره مفهـوم شـفاعت از ديـدگاه قـرآن و احاديـث اسـت.       

هاي كلامـي شـيعه    شفاعت و اثبات ديدگاهنويسنده با هدف رد ادعاهاي منكران 
در اين باره، آيات مربوط به شفاعت را ذكر كرده و با دو روش تحليلـي و نقلـي   
به شرح و تفسير آنها پرداخته است. وي در آغاز، ديدگاه علمـاي اهـل سـنت و    

گاه به بررسـي مفهـوم شـفاعت در قـرآن      شيعه را درباره شفاعت بيان كرده و آن
است. توجيهات شفاعت، شفاعت جهـت اسـقاط عقـاب يـا زيـاد       كريم پرداخته

هـايي دربـاره    شدن ثواب و پاداش طلب شفاعت از صـاحبان شـفاعت، پرسـش   
شــفاعت و چگــونگي و كيفيــت آن، شــفاعت در احاديــث اســلامي و روايــات  

  شفاعت از ديگر مباحث مطرح شده در كتاب است.
للسـيد الراحـل عبـدالأعلي     ،و الشـفيع مـن تفسـير مواهـب الـرحمن      الشفاعة. 47

  ص، جيبي. 48ش، 1383فجر ايمان، چاپ اول،  ،جميل قريشي، قم ،السبزواري
شفاعت در كتاب و سنت، شفاعت در اسلام، شـفاعت و شـروط آن، مفهـوم    
شفاعت، شفاعت و متعلقات آن، و شفاعت در اديان الهي از مباحث اصـلي ايـن   

  و احاديث ـ نگاشته شده است. كتابچه است كه به زبان عربي ـ با ذكر آيات
  ص. 30ش، 1363جا،  غلامحسين ودي، بي ،. شيعه و شفاعت و چند گفتار ديگر48
  ص. 40م، 2002ق / 1423جا،  اعداد ماجد كمونه، بي ،الشفاعة. عرفت معني 49

هاي سيد جعفر مرتضـي و سـيد محمدحسـين فضـل االله دربـاره       شامل پاسخ
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  مسئله شفاعت است.
سيد كمال حيـدري، بـه كوشـش محمـدجواد      ،في القرآن فاعةالش. مفهوم 50

  ص، وزيري.189م، 2004ق / 1425دارفراقد، چاپ اول،  ،زبيدي، قم
هاي نويسنده در باب شفاعت اسـت. مؤلـف بـا بهـره جسـتن از       تقرير درس

منابع روايي و تفسيري در ضمن سه فصل، ابتدا به تبيين شفاعت، اقسام شفاعت، 
پـردازد. در ادامـه بـه شـبهات      ندگان و شـرايط آنـان مـي   شـو  شافعان و شـفاعت 

شده درباره شفاعت پاسخ داده است. در فصل سوم، با اشـاره بـه روايـات،     مطرح
شـود و مقـام شـفاعت را     ها به شفاعت پيامبر اسلام را متذكر مـي  نياز همه انسان

  كند. ، مؤمنان، ملائكه، شهدا و علما اثبات مي3براي ائمه اطهار، فاطمه زهرا
زائـر، چـاپ سـوم،     ،علـي راجـي، قـم    ،در قيامـت  :. نقش اهـل بيـت  51
  ص، وزيري. 304ش، 1386
 ،سـيد جعفـر طباطبـايي اميـري، قـم      ،. واسطه فيض، يا، توسل و شفاعت52

  ص. 160ش، 1381طاووس بهشت 
مشــعر، چــاپ اول،  ،اصــغر رضــواني، تهــران علــي ،. وهابيــت و شــفاعت53
  ص، رقعي. 128ش، 1390

  1ها نامه نپاياب) 

علي اشـرف كرمـي،    ،. بررسي تطبيقي شفاعت از ديدگاه شيعه و اهل سنت1
االله صـفرلكي، رشـته علـوم قـرآن و      شمس و مشاوره مهدي اكبرنژادبه راهنمايي 

  ش.1387حديث، دانشكده الهيات، دانشگاه ايلام، 
نويسنده پس از بررسي آيات قرآن و احاديث مربوطه به شفاعت، به بررسـي  

                                                      
 باشند. وم حوزه ميها مربوط به مقطع كارشناسي ارشد يا سطح س نامه . شايان ذكر است تمامي پايان1
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بزرگان اهل سنت و شيعه در اين باره پرداخته است. وي در انتهـا شـبهات    آراي
  شده درباره شفاعت را به همراه پاسخ آنها آورده است. مطرح
سـيد شـوكت حسـين     ،. بررسي تطبيقي شفاعت در تفسير الميزان و المنـار 2

 جامعـة مصطفي محامد، مدرسه عالي فقه و معارف اسـلامي،  به راهنمايي مدني، 
  ش.1387، قم، العالميةطفي المص

، صاحب رشيدرضامقايسه ديدگاه علامه طباطبايي، صاحب تفسير الميزان، و 
تفسير المنار، در باب شفاعت است. نويسنده ديدگاه صاحب المنـار را در عقيـده   

داند؛ زيرا وي به دليل داشتن عقيده معتزلـي، گـاهي آن    به شفاعت نامشخص مي
دانـد. نگارنـده    شـده مـي   آيات و روايات آن را اثبـات  كند، ولي به دليل را رد مي

شـده دربـاره شـفاعت را پاسـخ داده و هـيچ كـدام را        همچنين اشكالات مطـرح 
نپذيرفته و گفته است كه از ديـدگاه علامـه طباطبـايي قبـول شـفاعت از طـرف       
خداوند نه از باب تغيير اراده او، و از باب خطا و دگرگوني حكم قبلي او، بلكـه  

  اب دگرگوني در مراد و معلوم خداوند است.از ب
صادق  ،. بررسي شبهات شفاعت در آيات قرآن و تفاسير شيعه و اهل سنت3

محمدرضـا آشـتياني، رشـته علـوم قـرآن و حـديث،        باربري محمد به راهنمايي
  ش.1373دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اراك، 

بـه  نفيسـه مطلـب،    ،. بررسي شفاعت از ديدگاه معتزله و علامـه طباطبـايي  4
محمدكاظم رضازاده جودي، رشـته فلسـفه و   مشاوره عباس گوهري و  راهنمايي

  ش.1387حكمت اسلامي، دانشگاه تهران، 
شـهلا   ،. بررسي شفاعت در آيات و روايات و نقد شبهات وارده بر شفاعت5

كامران ايـزدي مباركـه، دانشـگاه    و مشاوره مجيد معارف،  به راهنماييميرخاني، 
  ش.1388اسلامي، واحد تهران شمال، آزاد 
اكبـر   علـي  ،. بررسي مسئله شفاعت از ديدگاه علامه طباطبايي و فخـر رازي 6
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احمد عابدي، رشته فلسفه و كلام  و مشاوره محمد ذبيحي به راهنماييمحمدي، 
  ش.1379اسلامي، دانشكده الهيات، دانشگاه قم، 

اعت، محمـود،  (شـف  9. پژوهشي پيرامـون سـه مقـام اخـروي نبـي اكـرم      7
االله  فــتح بــه راهنمــاييصــديقه سپاســي،  ،شــهادت) از ديــدگاه قــرآن و روايــات

  ش.1386نجارزادگان، رشته علوم قرآن و حديث، دانشكده اصول الدين قم، 
(شفاعت، محمـود و شـهادت) از    9پژوهشي درباره سه مقام اخروي پيامبر

 ـ        ان كليـات  منظر قرآن و حـديث اسـت. نويسـنده طـي چهـار فصـل، پـس از بي
پژوهش، به بررسي ماهيت شفاعت و حكمت آن از منظر فلاسفه و عرفا، ديدگاه 

، تبيين رابطه ميان مقام محمود با سـاير  9فريقين در مورد گستره شفاعت پيامبر
هاي شفاعت كبراي حضرت كه مصداق  ، جلوه9مقامات اختصاصي رسول اكرم

شـاره بـه شـاهدان روز قيامـت،     گاه با ا بارز مقام محمود است، پرداخته است. آن
  و حيطه آن را تبيين كرده است. 9خدا  رسول مقام شهادت

محمــد مظفــرين،  ،و وهابيــت :. توســل و شــفاعت از منظــر اهــل بيــت8
نامه سطح سوم حوزه، رشته فلسفه و كلام اسـلامي، حـوزه علميـه قـم، در      پايان

  ).1390حال تدوين (
بــه علــي لياقــت،  ،منظـر فــريقين . درخواسـت شــفاعت از انبيــا و اوليــا از  9

حسن شكوري، رشته علوم قـرآن و   و مشاوره سيد عبدالكريم حيدري راهنمايي
  ش.1387، العالميةالمصطفي  جامعةحديث، مجتمع عالي امام خميني، 

نامـه سـطح سـوم     محمود يارمحمودي، پايـان  ،. شفاعت از ديدگاه فريقين10
حسين رجبي، رشـته فلسـفه و    شاورهو م عبدالكريم عابديني به راهنماييحوزه، 

  ش.1389كلام اسلامي، حوزه علميه قم، 
سـيد مهـدي   به راهنمايي خسرو قنبرپور،  ،. شفاعت از ديدگاه قرآن و حديث11
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  ش.1389سيد مهدي صالحي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوي، مشاوره  و قريشي
ســمعلي قا ،. شــفاعت از ديــدگاه قــرآن و ســنت و پيامــدهاي كلامــي آن12

محمد سپهري، رشته فلسفه و معارف اسـلامي، دانشـكده    به راهنماييكوچناني، 
  ش.1379الهيات، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي، 

بـه  كـردار،   فاطمـه راسـتي   ،. شفاعت از منظر حكمت متعاليه و ابن تيميـه 13
و كـلام   نيا، رشته فلسفه عليرضا قاسمي و مشاوره سيد محمود موسوي راهنمايي

  ش.1387اسلامي، دانشگاه باقرالعلوم، قم، 
فيروزه كريمي، سيد محمدباقر حجتي، رشـته   ،. شفاعت از نظر قرآن و حديث14

  ش.1373علوم قرآن و حديث، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، 
 به راهنمايياللهي،  طاهره سيف ،. شفاعت از نظر قرآن و نقد شبهات وارده15

  ش.1387نسب، دانشكده اصول الدين قم،  تاجري غلامحسين
محمد حسن زالـي،   به راهنمايينژاد،  محمد علي مبلغ ،. شفاعت در اسلام16

  ش.1371مركز تربيت مدرس، قم، 
بـه  بي بي قمر جـاودان، محمـد يوسـف نيـري،      ،. شفاعت در قرآن كريم17

دانشـگاه آزاد  ابوالقاسم محمودي، دانشكده الهيات و معـارف اسـلامي،    راهنمايي
  ش.1375اسلامي، واحد فسا، 

نامه كارشناسي سطح سـوم حـوزه،    كريم حميدي، پايان ،. شفاعت در قرآن كريم18
  .1391رشته فلسفه و كلام اسلامي، حوزه علميه قم، 

محمـدجعفر  به راهنمـايي  ابراهيم خليلي، حسين علوي مهر،  ،. شفاعت در قرآن19
  ش.1380ي، مجمع عالي فقه و معارف اسلامي، حسينيان، رشته فقه و معارف اسلام

بـه راهنمـايي   نهلا غـروي نـائيني،    ، :. شفاعت در قرآن و احاديث معصومين20
ابوالقاسم خزعلي، رشته علوم قـرآن و حـديث، دانشـكده الهيـات و معـارف اسـلامي،       
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  ش.1368دانشگاه تهران، 
 مد امـامزاده اح به راهنماييمحمدجواد فربود،  ،. شفاعت در كتاب و سنت21

مريم ايماني خوشخو، رشته علوم قرآن و حديث، دانشـكده ادبيـات و    و مشاوره
  ش.1383علوم انساني، دانشگاه تربيت معلم، 

رقيـه پنـاهي رجـب، دانشـگاه      ،. شفاعت و توسل از ديدگاه عقـل و نقـل  22
  ش.1390فردوسي، مشهد، 

بـه  دري، فاطمـه مق ـ  ،. شفاعت و عدل الهـي بـا توجـه بـه نقـد وهـابيون      23
انشـاءاالله رحمتـي، رشـته فلسـفه و حكمـت       و مشاوره موسي ملايري راهنمايي

  ش.1388اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي، 
به راهنمايي مريم حـاجي  عطيه اسكندر،  ،هاي منكران شفاعت و توسل . نقد ديدگاه24

  ش.1389حد تهران شمال، نفيسه نويد، دانشگاه آزاد اسلامي، وا عبدالباقي و مشاوره
نامـه سـطح سـه حـوزه،      االله خدادادي، پايان روح ،ها در عالم . نقش واسطه25

  ش.1389محمد باقر مرتضوي نيا و عبدالرحيم سليماني، حوزه علميه قم، 

  ها مقالهج) 

محمـد عـارف مدرسـي، تبيـان،      ،. اثبات شفاعت بـه نـص آيـه و حـديث    1
  .54ـ  50صص، 1376، فروردين 21ـ20ش

پاسدار اسلام، حسـين نـوري    ،معاد، شفاعت روز قيامت ،. اصول اعتقادي اسلام2
؛ 13ـ ـ12، صـص 1369؛ مـرداد  104ش  ؛21ـ ـ19، صـص 1369، تير 103همداني، ش

، 107؛ ش17ـ ـ16، صـص 1369، مهر 106؛ ش16ـ14، صص1369، شهريور 105ش
  .15ـ14، صص1369، دي 109ش  ؛15ـ14، صص1369آبان 
، 16القلـم، ش  رسالةسيد جعفر حماد،  ،المعتزلةعند  ادلةالشفاعة. بحث في 3

  .174ـ147صق، ص 1429شوال 
پژوهشي در مشمولان شـفاعت از ديـدگاه معتزلـه اسـت. نويسـنده نخسـت       
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اماميه، «گاه مشمولان شفاعت را مطرح كرده و نوشته:  شناسي شفاعت و آن مفهوم
يره از شـفاعت برخـوردار   اند كه مرتكبان گناهان كب اشاعره و سلفيه بر اين عقيده

شوند، ولي معتزله اعتقاد دارند شفاعت به بندگان مطيـع و مـؤمن اختصـاص     مي
گـاه ادلـه آنـان را بـه      دارد. مؤلف دلايل عقلي و نقلي معتزله را بيـان كـرده و آن  

  صورت استدلالي جواب داده است.
سيد فياض حسين رضوي، طلوع  ،. بررسي آيات شفاعت از ديدگاه فريقين4

  .56ـ33ص، ص1387، بهار 25نور، ش 
پژوهشي است درباره آيات شفاعت از ديدگاه شيعه و اهـل سـنت. نويسـنده    

هاي اسلامي، به مقايسـه ديـدگاه    ابتدا با اشاره به قبول اصل شفاعت از نظر فرقه
انـد و ديـدگاه شـيعه و     معتزله در رد شفاعت مؤمناني كه گناهان كبيره انجام داده

اند، پرداختـه اسـت.    مؤمناني كه قبل از مرگ موفق به توبه نشده اشاعره در مورد
وي در ادامه ضمن بررسي دلايل هر فرقه درباره مسئله شفاعت، نظريه معتزله را 

  رد كرده و ديدگاه شيعه و اشاعره را پذيرفته است.
حسـين حيـدري،    ،هاي كلامي مولوي در موضوع شـفاعت  . بررسي انديشه5

  .139ـ  107صص، 1381، بهار 55مطالعات اسلامي، ش
هـاي   نگارنده در اين نوشتار پس از تبيين مستندات قرآنـي و موضـع مكتـب   

مختلف كلامي در موضوع شفاعت، به بررسي آراي مولوي، شاعر و عارف نامور 
  پردازد. قرن هفتم، در اين باب مي

علـي   ،. بررسي روايات و آراي بزرگان شيعه و اهل سنت دربـاره شـفاعت  6
  .108ـ  91ص، ص1388، پاييز 20ف كرمي، انديشه تقريب، شاشر

، تابسـتان  22زاده، كـلام اسـلامي، ش   رضـا بـاقي   ،. بررسي مسأله شـفاعت 7
  .160ـ  143صص، 1376
: محمـدعلي خيراللهـي،   9. تبرك جستن و شفاعت به نبـي مكـرم اسـلام   8
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  .92ـ  83صص، 1386، تابستان 11انديشه تقريب، ش
پنـاهي، احيـاء،    ژيلا موحـد شـريعت   ،فاعت در قرآن. تحقيقي بر موضوع ش9

  .174ـ  168صص، 1370، فروردين 5ش
چي، رشد آمـوزش   حسين سوزن ،. رهنمودهايي از تفسير الميزان: شفاعت10

  .9ـ  4صص، 1385، بهار 60معارف اسلامي، ش
سـوره   47در اين مقاله ديدگاه علامه طباطبايي درباره شفاعت كـه ذيـل آيـه    

  ست، مطرح شده است.بقره آمده ا
  .111ـ  95، صص1381، مرداد 4بدون ذكر نام مؤلف، صباح، ش ،. شفاعت11

  در اين مقاله با استناد به آيات و روايات شفاعت اولياي الهي اثبات شده است.
  .5و  4، صص 1385، بهمن 5االله رحماني، نسيم وحي، ش حجت ،. شفاعت12

ويسنده ضمن توجه بـه مفهـوم   بررسي آيات قرآن در زمينه شفاعت است. ن 
گـاه بـه جمـع     شفاعت، آيات مربوط به شفاعت را به سه دسته تقسيم كرده و آن

كنندگان  بين آنها پرداخته است. وي با اشاره به شرايط شفاعت، برخي از شفاعت
در قيامت را با استفاده از روايات نام بـرده و در پايـان بـه دو شـبهه از شـبهات      

  ت.شفاعت پاسخ گفته اس
، صـص  1382، تابسـتان  54محمد غفوري، فرهنگ كوثر، ش  ،. شفاعت13

  .78ـ  58
  در اين مقاله ادله منكران شفاعت مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.

، 2، ش34هايي از مكتـب اسـلام، سـال     يعقوب جعفري، درس ،. شفاعت14
  .46ـ  41ص ص، 1373خرداد 

ه شفاعت، ديدگاه قـرآن دربـاره ايـن    در اين نوشتار، با ذكر آيات قرآني دربار
  موضوع كلامي بررسي شده است.
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، 33اصل، انديشه دينـي، ش فني عباس  ،. شفاعت از ديدگاه صدرالمتألهين15
  .130ـ  109ص ، ص1388زمستان 
، مرداد و 46محسن غرويان، نور علم، ش ،. شفاعت از ديدگاه عقل و نقل16

  .55ـ  29ص ، ص1371شهريور 
، 14داغـي، فرهنـگ كـوثر، ش    معصـومه قـره   ،ديـدگاه قـرآن  . شفاعت از 17

  .43ـ 41ص ، ص1377ارديبهشت 
  مرتضي حائري يزدي.،  :. شفاعت اهل بيت18

چهارده گفتار از آيات عظام و سخنوران نـامي   ،اين مقاله در كتاب بوستان ولايت
 47، كه در قالب مجموعه مقالات منتشر شده، در صـفحه  :شيعه پيرامون اهل بيت

  آمده است. انتشارات بوستان كتاب قم اين كتاب را منتشر كرده است. 62ا ت
، 20سيد محمدباقر علوي تهرانـي، راه قـرآن، ش   ، . شفاعت حق كيست؟19
  .8ـ6ص ص، 1387اسفند 
، زمسـتان  1نهلا غروي ناييني، سـفينه، ش  ،البيان . شفاعت در تفسير مناهج20
  .117، ص1382

ش) در تفسـير   1377ـ   1285ملكي ميانجي (بررسي ديدگاه شيخ محمدباقر 
مناهج البيان في تفسير القرآن است. ايشان در تفسير خويش در چند موضـع كـه   
به آيات مربوط به شفاعت رسيده، به بيان اين مسئله پرداخته است. وي با استناد 
به آيات قرآن كريم و به سبب مالكيت مطلق حق تعالي، انجام هرگونه شـفاعت،  

كلي در هر مرحله، را تنها به اذن الهي طور  به نيا، چه برزخ، چه قيامت وچه در د
تعـالي، بـه سـبب لياقـت و      گويد كه اين اذن علاوه بر فضـل بـاري   داند و مي مي

  شونده خواهد بود. كننده و شفاعت شايستگيِ شفاعت
ص 2، 1388، خـرداد  9عبدالعلي پاكزاد، سـفير، ش  ،. شفاعت در قرآن21

  .132ـ  105
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، 79هادي كردان، رشـد آمـوزش معـارف اسـلامي، ش     ،. شفاعت در قرآن22
  .28، ص1389زمستان 
زهرا بهـداني، حـديث انديشـه،    ،  :. شفاعت در قرآن و كلام معصومان23

  .20ـ  7ص ص، 1381، تابستان 2ش
زاده قمصري، حكمت  فاطمه صادق ،مند از نظر صدرائيان . شفاعت ضابطه24

  .32، ص 1382، دي و بهمن 23 النور)، ش مشكوةسينوي (
در اين نوشتار سعي بر اين است كه درباره حقيقت شفاعت و نـوع صـحيح آن و   
چگونگي تـأثير آن در نجـات و رفـع عـذاب، بـا توجـه بـه مبـاني عقلـي و نقلـي،           
توضيحاتي عرضه گردد. در همين زمينه ديدگاه صدرائيان بررسي شده است. از نظـر  

تنها گروهي از اصحاب يمين كه از نظر دين و اعتقـادات   ملاصدرا و علامه طباطبايي
مورد رضايت حق و از نظـر اعمـال در گـرو گناهانشـان هسـتند، مشـمول شـفاعت        

مند نه بر خلاف سنت تغييرناپذير خداست و نه مستلزم تغييـر   هستند. شفاعت ضابطه
  .شود علم و اراده خدا، و نه اعتقاد به آن مايه تجريّ مردم بر معاصي مي

يـر        ،. شفاعت25 مقايسه ديدگاه ابـن تيميـه در مجموعـه فتـاوا و ملاصـدرا در تفس
  .142ـ  123، صص 1388، تابستان 28فاطمه راستي كردار، طلوع، ش ،آيةالكرسي

ابن تيميه كه وهابيت بيشترين تأثير را از او گرفته است، هـر چنـد از اسـاس    
دانـد. از   را شـرك مـي  منكر شفاعت نيست، ولي طلب شفاعت از اوليـاي الهـي   

طرف ديگر، صدرالمتألهين شيرازي بر اساس اصول و مباني فلسـفي، بـه اثبـات    
گيري ايـن مسـئله    عقلي شفاعت همت گمارد است. محور اصلي اين نوشتار، پي

توان شبهات شفاعت را بر پايه ملاحظات عقلي و اصول و  است كه آيا اساساً مي
ش كرده با درك حقيقت شـفاعت، ثابـت   قواعد فلسفي پاسخ گفت. نويسنده تلا

كند كه اين موضوع با توحيد منافاتي ندارد و طلب شفاعت از اوليـاي الهـي بـر    
اساس ادله عقلي و نقلي درست اسـت. همچنـين وي كوشـيده تـا بـا كـاربردي       
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هـاي كلامـي و مبـاني     هاي فلسفي و مرتبط ساختن آن به آمـوزه  ساختن آموخته
  در مورد شفاعت مطرح گرديده، بپردازد. عقيدتي، به رفع شبهاتي كه

، مهـر  34ـ   33علي كرمي، فرهنگ جهـاد، ش   ،. شفاعت و رفع يك شبهه26
  .243ـ  221صص، 1382

موضوع اين مقاله بررسي مفهوم شفاعت و معقول بودن آن و اثبات شـفاعت  
از منظر آيات و روايات است. نويسنده سعي كـرده اسـت كـه بـا تبيـين مفهـوم       

منظر قرآن و سنت، به شبهات مطرح در باب شـفاعت پاسـخ گويـد.     شفاعت از
 ـ    شـفاعت پيشـوايان معصـوم نـوعي      هوي در پاسخ به اين سؤال كـه آيـا بـاور ب
گويد: اين برداشت از شفاعت عوامانه  آنيميسم و پرستش ارواح است يا خير، مي

  است و دلايل عقلي و نقلي فراواني بر منطقي بودن شفاعت وجود دارد.
، 8محمـد هـادي معرفـت، الهـادي، ش     ،بين السـلب والإيجـاب   الشفاعة. 27
  .152ـ  145ص صق،  1393، شعبان 9؛ ش 31ـ  17صصق، 1393رجب 
، الحضارةالاسـلامية نهله غروي نائيني، آفاق  ،في المنظور القرآني الشفاعة. 28

  .158ـ  147 صق، ص 1420القعده  ، ذي5ش
  .97ـ  89، صص عقائديةاالله، مسائل  محمدحسين فضل ،والمعاد الشفاعة. 29

اين مقاله در كتاب مسائل عقائديه آمده و انتشارات دارالملاك لبنان در سـال  
  ق آن را منتشر ساخته است. 1422
رســالة حســن محمــدتقي جــواهري،  ،و مفهمومهــا الإســلامي الشــفاعة. 30

  .91ـ  78ص صق،  1421، ربيع الثاني ـ جمادي الثاني 28التقريب، ش 
هدف نويسنده، رد نظريه مخالفان شفاعت است. وي ضـمن توضـيح اقسـام    

بـين آيـات موافـق و مخـالف شـفاعت       ،شفاعت و عدم تنافي عقل و شرع با آن
  جمع كرده تا اصل آن را اثبات و شفاعت مستقل از خدا را رد كند.
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، 20ترجمــه جعفــر الهــادي، الهــادي، ش  ،البنــاءةوآثارهــا  الشــفاعة. مــع 31
  .20ـ  9ص صق، 1396
شناسـي،   زاده، شـيعه  مجتبـي روحـاني   ،. مفهوم شفاعت در انديشـه شـيعي  32

  .188ـ  163ص ص، 1385، تابستان 14ش
در اين مقاله سعي شده است با استفاده از آراي برخـي دانشـمندان شـيعي    
همچون شيخ مفيد، شيخ طوسي، طبرسي، علامه حلي، فاضـل مقـداد، خواجـه    

باطبايي و شهيد مطهري معناي صحيحي از شفاعت نصيرالدين طوسي، علامه ط
  ارائه شود.

شناسي،  شيعه ،. منزلت امامان شيعه و چگونگي حسابرسي مردم در قيامت33
  .56ـ  35ص ص، 1385، زمستان 16ش 

علي اوسـط بـاقري، معرفـت،     ،. نقد ديدگاه المنار در تفسير آيات شفاعت34
  .70ـ  53 ص، ص1388، فروردين 136ش 

در نفي و انكـار مسـئله شـفاعت اسـت.      رشيدرضاگاه محمد عبده و نقد ديد
نامبردگان در تفسير المنار شفاعت را بـه معنـاي تسـلط اراده بنـده بـر خداونـد       

دانند. همچنين معتقدند كـه آيـات قـرآن و     دانسته و آن را از نظر عقلي محال مي
رخـي از ديـدگاه   كند. نويسـنده ابتـدا بـه نقـل ب     روايات نيز بطلان آن را ثابت مي

مفسران اهل سنت امثال طبري، بغوي، ابن عطيه، سمرقندي، قرطبـي، ابـن كثيـر،    
شناسـي   انـد و پـس از واژه   پردازد كه اصـل شـفاعت را پذيرفتـه    ابوحيان و... مي

گيرد شـفاعت قـانوني حـاكم بـر قـوانين       شفاعت و بررسي آيات قرآن نتيجه مي
نـابراين شـفاعت نفـي مولويـت و     مجرمان است كه خداوند وضع كرده اسـت. ب 

  حاكميت خدا نيست، بلكه در طول اراده حق است.
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